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بسم الله الرحمن الرحیم
هنوز جوهر قلم‌هایی که او در راه دفاع از علم ناب الهی به کتابت درآورد، خشــک 
نشده بود که از میان همگان رفت. اکنون فرصت آن است که بعد از عمری بی‌مِهری در 
حق او، با مرور خاطره‌هایش پرده از راز حیات این فرزانه دوران برداریم. مردی که نه تنها 

قلمش بلکه نفس و عرض و تمام جانش در راه اعتلاء اسلام خرج شده است...
اولین خاطره به واقع، مناظره‌های علمی و دفاع‌های جانانه‌ای اســت که در مقابله 
با مارکسیســت‌ها و عناصر التقاطی حوزه اندیشه در ایران داشته است. او به راستی مرد 
میدانِ حوزه اندیشــه بود. خاطره دوم زمانی رقم می‌خورد که در مقام یک دیده‌بان برای 
مکتب اسلام، روزی بزرگترین فریضة دینی یعنی امر به معروف و نهی از منکر را در خطر 
دیده و دســت به قلم می‌شود و روز دیگر حفظ مرزهای جغرافیایی دین را مهم دانسته و 
شاگردان خود را به دفاع از وطن و حرم می‌فرستد. البته مرغ روح او آن‌قدر بلند پرواز بود 
که لحظه‌ای از حوزه‌های دیگر غافل نشد. وقتی عده‌ای درصدد تحریف انقلاب اسلامی 
برآمدند، این بار با زبان گویای خود به سراغ آنها رفت و رسوایشان کند. او اجازه نمی‌داد 
عدالت اســام را با عدالتخواهی‌های مارکس مصادره کنند و امثال هابز، شرافت انسان 
را زیر سؤال ببرند. او گویا قرار نبود که به این کشور، شهر و منطقه خلاصه شود. مِتانت 
رفتار و دلپذیر بودن بیانش، مستضعفین جهان را دل‌گرم می‌کرد. سخنان عالمانه، مستدل 
و هدایت‌گرایانه‌‌اش، همراه با تمأنینه و تواضع همیشگی‌اش چنان بر دل‌های اهل دانش و 
مستمعین حقیقت‌جو می‌نشست تا آنجا که اساتید و اندیشمندان، فرصت سخنرانی خود 

را در اختیار او قرار داده و به کلام حکیمانه او گوش می‌سپردند.
آری با فوت او ما در واقع چند نفر را از دست دادیم:

دید‌ه‌بان علم را...
دیده‌بان عقاید اسلامی را...

دیده‌بان انقلاب اسلامی را...
دیده‌بان شرافت انسانی را...

دیده‌بان مستضعفین جهان را...
خبر ناگوار ضایعة بزرگ رحلت فقیه بزرگ و فیلسوف کم نظیر و متفکر عالی مقام، 
مایة تألم و تأســف شدید دوســت‌داران علم و فرهنگ و اهل اندیشه شد. از همین رو 
»دیده‌بان اندیشه« این وظیفه را بر خود لازم می‌داند تا در این شماره، به بررسی، تحلیل 
و نقد نسبت به دیدگاه‌ها و آراء ژورنالیستی مختلف مطرح شده، درباره آیت‌الله مصباح 
یزدی)ره( این دیدبان حقیقی اندیشه در ایران بپردازد و برخی از زوایای فکری ایشان را به 

همگان معرفی کند.

سرمقاله     |   "	   
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تولد و دوران كودكى
آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى)ره(، یازدهمِ بهمن ماه هزار و سیصد 
و سیزده هجری شمسی، در دامان پرمهر خانواده‌اى بسیار متدین و مذهبى 
در شهر یزد به دنیا آمد. زندگى پدر و مادر استاد در منزل میراثىِ مادریشان با 
سختى بسیار م‌ىگذشت. مادر با كمك خاله‌ها، در خانه جوراب م‌ىبافت 
تا پدر براى گذران زندگى، جوراب‌ها را در مغازه بفروشد. این شغل بسیار 
كم درآمدى بود به طورى كه پدر م‌ىبایســت هر از چندى، مبلغى قرض 
مك‌ىرد تا به كارش سامانِ دوباره دهد. با وجود همه سخت‌ىها، این خانواده 
بسیار مذهبى و شــیفته اهل بیت )ع( در آن دوران خفقان رضاخانى، كه 
 ممنوع بود، شب‌هاى محرم در زیرزمین 

ً
برپا كردن مراسم عزادارى مطلقا

منزل، مجلس توسل و عزادارى برقرار مك‌ىردند و شب‌هاى جمعه، دعاى 
كمیل و ذكر حدیث و صبح هر جمعه نیز دعاى ندبه برگزار م‌ىگشــت به 
طورى كه پدر، دعاى ندبه را حفظ شــده بود و آن‌را از بر م‌ىخواند. همین 
علاقه و دلبستگى به دین و علاقه‌مندى به خاندان عصمت و طهارت )ع( 

سبب شد كه اولین فرزند خانواده »محمدتقى« نام گیرد.
روزگار كودىك محمدتقى، در آغوش خانــواده‌اى اینچنین پاكدل و 

 دیده بان
  اندیشـه
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باصفا، با اندوخته‌هایى ارزشــمند از تربیت ناب دینى سپرى شد. 
او براى كســب دانش و معرفت بیشــتر راهى دبســتان شد. محمد تقى 
چنان مشتاق دانستن بود كه همه‌ساله در امتحانات پایانى، شاگرد ممتاز 
مدرسه شــناخته م‌ىشــد و همین أمر، موجب محبوبیت او نزد مدیر و 
معلمان مدرسه گشــته بود. آنان وى را تشویق مك‌ىردند كه با ادامه این 
شیوه درس خواندن، از مخترعان و مكتشفان و دانشمندان برجسته میهن 
باشد. اما محمدتقى آرزویى دیگر داشت. او تنها به تحصیل علوم دینى 
و كســب معارف الهى م‌ىاندیشــید و بر همین اساس بود كه در انشاى 
كلاس چهارم نوشــت م‌ىخواهد به نجف بــرود و درس دینى بخواند. 
این انشــا آموزگار و هم شاگرد‌ىهاى محمدتقى را شگفت زده كرد. چه 
همك‌لاس‌ها كه خود آرزو داشــتند روزى خلبان، سرهنگ، وزیر، وكیل 
یا... شوند، م‌ىدیدند شاگرد ممتاز مدرسه عجب پیشه‌اى براى آینده‌اش 
در نظر گرفته است! این شــگفتى در آن دوران ب‌ىسبب نبود، دورانى كه 
جامعه هیچ اقبالى به علوم دینى نداشت. از این گذشته روحانى و عالم 
دینى به دیده تحقیر نگریسته م‌ىشد و دستگاه تبلیغات رضاخانى، بیشترِ 
مردم را به روحانیان بدبین ساخته بود. البته پیرمردها و پیرزن‌هایى بودند 
كه به طور سنتى علایقى مذهبى داشتند؛ اما براى نسل جوان آن روز، از 

اسلام جز نامى نمانده بود. 
افزون بر تربیت و آموزش‌هاى پدر و مادر، آنچه محمدتقى را به این 
ســوى مك‌ىشید، جذبه معنوىِ شــیخ احمد آخوندى بود. شیخ احمد، 
روحانى دل ســوخته و متعهدِ ســاكن نجف بود. او هر از چندى براى 
سركشــى به موقوفه‌اى كه متولى آن بود، به یــزد م‌ىآمد و میهمان خانه 
آنان م‌ىشــد. حالات عرفانى و عبادى او بسیار زیبا و باشكوه بود. شیخ 
نیمه‌هاى شب بیدار م‌ىشــد و وضو م‌ىساخت. سپس فانوس كوچىك 
به دســت م‌ىگرفت و به مســجد م‌ىرفت و بین الطلوعیــن به خانه باز 
م‌ىگشــت. مشــاهده این حالات، تأثیرى عمیق بر روحیه محمدتقى 
گذاشــت، و این تأثیر آنگاه دو چندان شد كه شیخ به او گفت: »بچه اى 

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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شــیخ احمد آخوندى كــه اول بار انفاس قدســ‌ىاش او را دلباخته 
معارف قرآن و عترت)علیهم السلام( ساخته بود، به میهمان‌ىشان آمد. 
شــیخ با مشاهده آن همه علاقه و پیشــرفت، وى را تشویق كرد كه براى 
ادامه و تكمیل تحصیلات به نجف اشــرف هجرت كند و خانواده را نیز 
ترغیب نمود تا براى حمایت از او به نجف مهاجرت كنند و مقیم آن دیار 
شــوند. به این ترتیب پدر و مادر كه دلبسته فرزند بودند، تصمیم گرفتند 
خانه و وسایل كارشان را بفروشند و به نجف هجرت كنند. قرار بود طلبه 
جوان با خیال آسوده به درس و تحقیق بپردازد و پدر و مادر كار بافندگى 
خود را در آنجا از ســر گیرند؛ اما پس از شش ماه كه به زحمت در آن‌جا 
ماندند، وضع كارى خانواده رونقى نگرفت و تلاش‌هاى فراوانِ پدر براى 
كســب درآمد كارگر نیفتاد و در نهایت مجبور شــدند به ایران مراجعت 
 پس 

ً
كنند. به هر روى، تقدیر نبود كه محمدتقى در نجف بماند و تقریبا

از یك ســال تحصیلى، اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد سال بعد همراه 
خانواده به تهران عزیمت كرد و چون هنوز ســر و ســامانى نداشتند و از 
طرفى پایان سال تحصیلى فرا رسیده بود، محمدتقى تابستان آن سال را 

در تهران و با خانواده سپرى كرد.
هجرت به قم

خانواده از نجف بازگشتند و قرار شد براى مدتى در تهران بمانند اما 
محمدتقى تصمیم داشت براى تحصیل به قم عزیمت كند. یافتن حجره 
كار آســانى نبود. آن روزها دو ـ سه مدرسه كوچك در گوشه و كنار قم و 
دو مدرســه بزرگ فیضیه و حجتیه در نزدیىك حرم مطهر وجود داشت. 
احتمال اینك‌ه در این دو مدرســه به كسى حجره بدهند، بیشتر بود؛ اما 
شرط ورود به مدرســه تازه‌ساز حجتیه آن بود كه طلبه م‌ىبایست بیست 
سال تمام داشته باشد و محمدتقى هنوز 19 ساله بود. به این ترتیب تنها 
مدرســه فیضیه باقى م‌ىماند. یىك دو ماه به همین صورت گذشت و او 
موفق نشــد حجره‌اى پیدا كند. این گرفتار‌ىها عرصه را بر او تنگ كرده 
بود، تا اینكه ســرانجام روزى متولى را در حیاط مدرسه دید و با ناراحتى 

كه به این خوبى نماز م‌ىخواند و به این خوبى درس م‌ىخواند، چه 
بجا و مناســب است كه طلبه و عالم دینى بشود«. اینچنین بود كه عشق 

به فراگیرى علوم و معارف الهى در جان او زبانه كشید.
آغاز طلبگى

محمدتقىِ نوجوان در ســال تحصیلى 26ـ 1325 هجری شمسی، 
دوره ابتدایى را به پایان برد و از همان ابتداى تابســتان وارد حوزه علمیه 
یزد شــد. محمدتقى در یىك از حجره‌هاى مدرســه شــفیعیه ـ واقع در 
میدان خان ـ ســاكن شد و در مدت چهار سال، تمام مقدمات و سطوح 
متوسطه را تا رســائل و مكاسب شیخ انصاری، با تحقیق و جدیت فوق 
العــاده‌اى به پایان برد. البته او این پیشــرفت‌ها و موفقیت‌ها را بیشــتر 
مرهــون عنایات و زحمات اســتادان خود، به خصــوص مرحوم حاج 
شــیخ محمدعلى نحوى م‌ىداند، چه آن مرحوم بــراى تعلیم وى وقتِ 
زیــادى صرف مك‌ىرد و به صورت خصوصــى درس م‌ىگفت و هرقدر 
كه او آمادگى داشــت، كوتاهى نمك‌ىرد. اســتادانی كه او در این دوره از 
محضرشــان بهره برد از این قرارند: مرحــوم حاج محمدعلى نحوى كه 
در همان مدرسه شفیعیه حجره داشــت. او ادبیات و بخش چشم‌گیرى 
از سطوح را نزد مرحوم نحوى آموخت. مرحوم شیخ عبدالحسین عرب 
و عجم كه استاد شــرح نظام او بود، مرحوم آقا سیدعلى رضا مدرسى، 
شــاگرد آقا ضیا عراقى، مقدارى از شرح لمعه و رسائل را به او تعلیم داد 
و بالاخره حاج میرزامحمد انوارى، كه قسمت‎هایى از قوانین الاصول را 
در محضر ایشان فرا گرفت. محمدتقى، همچنین در كنار دروس رسمى 
حوزه، با انگیزه علم دوســتى و حقیقت جویى، برخى علوم روز از قبیل 
فیزیك، شــیمى، فیزیولوژى و تا حدودی زبان فرانســه را نزد روحانى 
قى رشــتى« كه بعدها از سوى مرحوم آیت‌الله 

ّ
فرهیخته‌اى به نام »محق

العظمى بروجردى به آلمان اعزام شد، ‌آموخت.
هجرت به نجف

طلبه جوان، با ذوق و شــوق فراوان گرم تحصیــل بود كه بار دیگر 
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شــیخ احمد آخوندى كــه اول بار انفاس قدســ‌ىاش او را دلباخته 
معارف قرآن و عترت)علیهم السلام( ساخته بود، به میهمان‌ىشان آمد. 
شــیخ با مشاهده آن همه علاقه و پیشــرفت، وى را تشویق كرد كه براى 
ادامه و تكمیل تحصیلات به نجف اشــرف هجرت كند و خانواده را نیز 
ترغیب نمود تا براى حمایت از او به نجف مهاجرت كنند و مقیم آن دیار 
شــوند. به این ترتیب پدر و مادر كه دلبسته فرزند بودند، تصمیم گرفتند 
خانه و وسایل كارشان را بفروشند و به نجف هجرت كنند. قرار بود طلبه 
جوان با خیال آسوده به درس و تحقیق بپردازد و پدر و مادر كار بافندگى 
خود را در آنجا از ســر گیرند؛ اما پس از شش ماه كه به زحمت در آن‌جا 
ماندند، وضع كارى خانواده رونقى نگرفت و تلاش‌هاى فراوانِ پدر براى 
كســب درآمد كارگر نیفتاد و در نهایت مجبور شــدند به ایران مراجعت 
 پس 

ً
كنند. به هر روى، تقدیر نبود كه محمدتقى در نجف بماند و تقریبا

از یك ســال تحصیلى، اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد سال بعد همراه 
خانواده به تهران عزیمت كرد و چون هنوز ســر و ســامانى نداشتند و از 
طرفى پایان سال تحصیلى فرا رسیده بود، محمدتقى تابستان آن سال را 

در تهران و با خانواده سپرى كرد.
هجرت به قم

خانواده از نجف بازگشتند و قرار شد براى مدتى در تهران بمانند اما 
محمدتقى تصمیم داشت براى تحصیل به قم عزیمت كند. یافتن حجره 
كار آســانى نبود. آن روزها دو ـ سه مدرسه كوچك در گوشه و كنار قم و 
دو مدرســه بزرگ فیضیه و حجتیه در نزدیىك حرم مطهر وجود داشت. 
احتمال اینك‌ه در این دو مدرســه به كسى حجره بدهند، بیشتر بود؛ اما 
شرط ورود به مدرســه تازه‌ساز حجتیه آن بود كه طلبه م‌ىبایست بیست 
سال تمام داشته باشد و محمدتقى هنوز 19 ساله بود. به این ترتیب تنها 
مدرســه فیضیه باقى م‌ىماند. یىك دو ماه به همین صورت گذشت و او 
موفق نشــد حجره‌اى پیدا كند. این گرفتار‌ىها عرصه را بر او تنگ كرده 
بود، تا اینكه ســرانجام روزى متولى را در حیاط مدرسه دید و با ناراحتى 

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

روزانه در چهار درس شــركت مك‌ىرد: »درس خیارات مكاســب 
مرحوم آقامرتضى حائرى« كه صبح‌ها در منزل ایشــان برقرار م‌ىشــد، 
»جلد اول كفایه مرحوم آقاشــیخ انصاری که توســط عبدالجواد جبل 
عاملى« اول طلوع آفتاب در مســجد عشــقعلى برگزار م‌ىشــد، و او با 
یىك از دوســتانش پیش از طلوع آفتاب ایــن درس را مباحثه مك‌ىردند. 
»جلــد دوم كفایه نزد مرحوم آقا مرتضى حائــرى« كه عصرها در منزل 
ایشان برگزار م‌ىشد و دیگرى »درس منظومه ملاهادی سبزواری« بود. 
آموختــن، مطالعه و مباحثه این دروس، تمام وقت او را پر مك‌ىرد، و در 
شبانه روز پنج تا شش ساعت براى استراحت و دیگر امور باقى م‌ىماند، 
اما وى با علاقه و شــوقى وصف‌ناپذیر مشكلات و كاست‌ىها را به جان 
م‌ىخرید و دل‌مشغولى عمده‌اش پرداختن به درس و بحث بود. با وجود 
همه این دشوار‌ىها شــیخ محمدتقى در مدت یك ســال باقى مانده، 
دروس سطح را به اتمام رساند و از سال بعد در دروس خارج فقه مرحوم 
آیت‌الله بروجردى)ره( و خارج اصــول امام خمینى)ره( حضور یافت. 
از ســوى دیگر، بیست سالش تمام شده بود و با احراز شرایط اقامت در 
مدرســه حجتیه در آنجا حجره گرفت. توفیق آشنایى با بزرگان و علماى 
وارســته‌اى همچون امام خمینى)ره(، علامــه طباطبایى)ره( و آیت‌الله 
بهجــت)ره( چنان لذت بخش بود كه تازه م‌ىفهمید هجرت از نجف به 

قم از تقدیرات بسیار نیكوى خداوند در حق او بوده است.

پی‌نوشت:
1-سوره سبأ، آیه 46

به او گفت: »آقا! من دو ماه است اینجا سرگردانم و شما هم با اینكه 
حجره خالى دارید، مرتب وعده م‌ىدهید و عمل نمك‌ىنید. شــاهدش 
هم این اســت شخصى كه بعد از من آمده بود، به شما مراجعه كرد و به 
او حجره دادید و با اینكه من قبل از او آمده بودم، به من حجره ندادید!«. 
 مأیوسش كرد. بر 

ً
متولى مدرســه نیز در پاسخ، جواب تندى داد و كاملا

اثر ناامیدى و احساس غربت، بغضش تركید و با گریه زمزمه كرد: »اگر 
به من حجره ندهید، از شما به حضرت معصومه)ع( شكایت مى كنم!« 
ه، 

ّ
طلبه جوان با حالت گریان از او دور م‌ىشــد كه مشــهدى ماشاءالل

خادم مدرسه فیضیه، صدایش كرد و گفت: »ناراحت نباش، من به شما 
حجره مى دهم!« مشهدى این را گفت و از او دور شد. مدتى گذشت و 
ه بود. بالاخره خادم مدرسه 

ّ
او همچنان در انتظار آمدن مشهدى ماشاءالل

با طلبه دیگرى به نام ســیدعلى محمد پیدا شد. او نیز جوانى یزدى بود 
و دنبال حجره م‌ىگشــت. به این ترتیب با هم به حجره مورد نظر رفتند. 
حجره كه چه عرض شــود، یك فضاى باریكه‌اى بود كه در واقع انبارى 
زیر پله‌هاى واقع در زاویه مدرســه به شمار م‌ىرفت و اسباب آب‌پاشى 
و جــارو و از این قبیل را آنجا نگه‌دارى مك‌ىردند. دیوارها تا ســقف نم 
 آفتاب به آنجا نم‌ىتابید، و درِ آن هم شیشه نداشت. با این 

ً
داشــت و ابدا

حال هر دو آن قدر خوشــحال شدند كه گویى بهشت را به آنان داده‌اند. 
محمدتقى و ســیدعلى محمد حجره را تمیــز و مرتب كردند و تصمیم 
گرفتنــد در آن زندگى كنند. با وجود آنكه روزها بیشــتر بیرون حجره به 
ســر م‌ىبردند و شــب‌ها نیز فقط براى چند ساعت اســتراحت به آنجا 
م‌ىآمدند، بعــد از ده ـ دوازده روز هر دو، بر اثر رطوبت، دچار پادرد و 
كمردردى شدید شدند. مدتى با همین وضع گذشت تا اینكه روزى یىك 
از طلبه‌هــاى یزدى نزد آنان آمد و گفت كــه رفیق هم حجره‌اش ازدواج 
كرده و به منزل منتقل شــده اســت و به این ترتیب از آن به بعد ایشــان 
حجره‌دار شــدند، حجره‌اى كه به اصطلاح آبرومند بود و م‌ىشد در آن 
زندگى كرد. سال اول به این منوال در مدرسه فیضیه گذشت. محمدتقى 
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روزانه در چهار درس شــركت مك‌ىرد: »درس خیارات مكاســب 
مرحوم آقامرتضى حائرى« كه صبح‌ها در منزل ایشــان برقرار م‌ىشــد، 
»جلد اول كفایه مرحوم آقاشــیخ انصاری که توســط عبدالجواد جبل 
عاملى« اول طلوع آفتاب در مســجد عشــقعلى برگزار م‌ىشــد، و او با 
یىك از دوســتانش پیش از طلوع آفتاب ایــن درس را مباحثه مك‌ىردند. 
»جلــد دوم كفایه نزد مرحوم آقا مرتضى حائــرى« كه عصرها در منزل 
ایشان برگزار م‌ىشد و دیگرى »درس منظومه ملاهادی سبزواری« بود. 
آموختــن، مطالعه و مباحثه این دروس، تمام وقت او را پر مك‌ىرد، و در 
شبانه روز پنج تا شش ساعت براى استراحت و دیگر امور باقى م‌ىماند، 
اما وى با علاقه و شــوقى وصف‌ناپذیر مشكلات و كاست‌ىها را به جان 
م‌ىخرید و دل‌مشغولى عمده‌اش پرداختن به درس و بحث بود. با وجود 
همه این دشوار‌ىها شــیخ محمدتقى در مدت یك ســال باقى مانده، 
دروس سطح را به اتمام رساند و از سال بعد در دروس خارج فقه مرحوم 
آیت‌الله بروجردى)ره( و خارج اصــول امام خمینى)ره( حضور یافت. 
از ســوى دیگر، بیست سالش تمام شده بود و با احراز شرایط اقامت در 
مدرســه حجتیه در آنجا حجره گرفت. توفیق آشنایى با بزرگان و علماى 
وارســته‌اى همچون امام خمینى)ره(، علامــه طباطبایى)ره( و آیت‌الله 
بهجــت)ره( چنان لذت بخش بود كه تازه م‌ىفهمید هجرت از نجف به 

قم از تقدیرات بسیار نیكوى خداوند در حق او بوده است.

پی‌نوشت:
1-سوره سبأ، آیه 46

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

اساتید و تحصیلات، مطالعات و تحقیقات

آیت‌الله مصباح)ره( در زمینه‌هاى مختلف علوم اســامى از قبیل 

فقه و اصول، تفســیر و فلسفه و نیز رشــته‌هاى دانشگاهىِ علوم انسانى 

و زبان خارجى )انگلیســى و فرانســه(، تحصیل، مطالعه و تحقیقات 

جامعى داشتند. اینك هریك از این زمینه‌ها را بررسی می‌کنیم.

فقه و اصول

آیت‌الله مصباح)ره( در رشــته فقه، از محضر اســاتید بزرگى چون 

آیات عظام بروجردى)ره(، اراكــى)ره(، امام خمینى)ره( و بهجت)ره( 

بهره بردند؛ به گونه‌اى كه موفق به أخذ جایزه از ســوى مرحوم آیت‌الله 

بروجردى)ره( شدند و در نهایت به درجه اجتهاد نایل آمدند. 

شیخ محمدتقى از همان ســال اول ورود به قم با امام خمینى)ره( 

كه از ســال‌ها پیش استاد برجســته حوزه بود، آشنا شد و خدمت ایشان 

ارادت یافت. با اینكه هنوز كفایه و مكاســب م‌ىخواند، گاه‌گاهى براى 

كسب آمادگى در درس خارج ایشان شركت م‌‌ىجست و از سال دوم به 

بعد به طور مرتب در آن درس حاضر م‌ىشد. از دیگر تلاش‌ها، حضور 

 دیده بان
  اندیشـه

ایشــان در درس آیت‌اللــه بهجــت)ره( بود. از آنجا كــه آیت الله 

بهجت)ره( به آســانى كسى را نم‌ىپذیرفت با عده‌اى از دوستان تصمیم 

گرفتند براى تقویت بنیه فقه‌ىشان از ایشان بخواهند به طور خصوصى 

براى آنان فقه بگوید و از این طریق بتوانند از خصوصیات اخلاقى ایشان 

نیز بهره گیرند. آیت الله بهجت)ره( پذیرفتند و درس فقه پربارى همراه با 

دقت نظرهاى كم‌نظیر و استقلال رأىِ تحسین برانگیز، ارائه فرمودند. به 

گفته حجت‌الاسلام محمود رجبى استاد تفسیر حوزه علمیه قم، جناب 

اســتاد مصباح)ره( حدود هشت سال به طور فعال در درس فقه مرحوم 

آیت‌الله بروجردى)ره( شركت كردند و در اولین امتحان درس خارج كه 

در زمان مرحوم آیت‌الله بروجردى)ره( برگزار شد و ممتحنان آن مرحوم 

آیت الله ســلطانى و مرحوم حاج مقدس اصفهانــى بودند، دانش‌پژوه 

ممتاز معرفى شــدند. این موفقیت‌ها به گونه‌ای بود که برخى اســاتید 

پیش‌بینى كردند اگر چهار سال دیگر، همین‌گونه به تحصیل ادامه دهد، 

 به مرتبه اجتهاد خواهد رسید. چیزى نگذشت كه این پیش‌بینى 
ً
مســلما

تحقق یافت و ایشان در سن 27 سالگى به درجه اجتهاد نایل آمد، اما با 

این حال تا 8 ســال در دروس فقه و اصول حضرت امام خمینى)ره( و تا 

15 سال در درس فقه آیت‌الله بهجت )ره( و تا 2 سال در درس آیت‌الله 

اراىك)ره( شركت مك‌ىردند.

تفسیر و حدیث	

آشــنایى با مرحوم علامه طباطبایى)ره( و درك مقامات و كمالات 

روحانى و عرفانى آن اعجوبه علم و فضیلت و تقوا، سبب شد كه استاد 

مصباح)ره(، بیشــتر اهتمام و مساع‌ىخویش را صرف تعلیم علوم قرآن 

و تفســیر نماید. ابتدا با شركت در جلســات درس تفسیر علامه)ره( و 

سپس با استفاده از ارشادات و تعلیمات خصوصى ایشان توانست تعمق 
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ایشــان در درس آیت‌اللــه بهجــت)ره( بود. از آنجا كــه آیت الله 

بهجت)ره( به آســانى كسى را نم‌ىپذیرفت با عده‌اى از دوستان تصمیم 

گرفتند براى تقویت بنیه فقه‌ىشان از ایشان بخواهند به طور خصوصى 

براى آنان فقه بگوید و از این طریق بتوانند از خصوصیات اخلاقى ایشان 

نیز بهره گیرند. آیت الله بهجت)ره( پذیرفتند و درس فقه پربارى همراه با 

دقت نظرهاى كم‌نظیر و استقلال رأىِ تحسین برانگیز، ارائه فرمودند. به 

گفته حجت‌الاسلام محمود رجبى استاد تفسیر حوزه علمیه قم، جناب 

اســتاد مصباح)ره( حدود هشت سال به طور فعال در درس فقه مرحوم 

آیت‌الله بروجردى)ره( شركت كردند و در اولین امتحان درس خارج كه 

در زمان مرحوم آیت‌الله بروجردى)ره( برگزار شد و ممتحنان آن مرحوم 

آیت الله ســلطانى و مرحوم حاج مقدس اصفهانــى بودند، دانش‌پژوه 

ممتاز معرفى شــدند. این موفقیت‌ها به گونه‌ای بود که برخى اســاتید 

پیش‌بینى كردند اگر چهار سال دیگر، همین‌گونه به تحصیل ادامه دهد، 

 به مرتبه اجتهاد خواهد رسید. چیزى نگذشت كه این پیش‌بینى 
ً
مســلما

تحقق یافت و ایشان در سن 27 سالگى به درجه اجتهاد نایل آمد، اما با 

این حال تا 8 ســال در دروس فقه و اصول حضرت امام خمینى)ره( و تا 

15 سال در درس فقه آیت‌الله بهجت )ره( و تا 2 سال در درس آیت‌الله 

اراىك)ره( شركت مك‌ىردند.

تفسیر و حدیث	

آشــنایى با مرحوم علامه طباطبایى)ره( و درك مقامات و كمالات 

روحانى و عرفانى آن اعجوبه علم و فضیلت و تقوا، سبب شد كه استاد 

مصباح)ره(، بیشــتر اهتمام و مساع‌ىخویش را صرف تعلیم علوم قرآن 

و تفســیر نماید. ابتدا با شركت در جلســات درس تفسیر علامه)ره( و 

سپس با استفاده از ارشادات و تعلیمات خصوصى ایشان توانست تعمق 

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

و تفكــر در قرآن كریم و نكته‌ســنج‌ىهاى زیبا در آیات نورانى آن‌را 

بیاموزد و خود در این باب صاحب‌نظر شــود. او به قدرى در این وادى 

پیش رفت كه علامه)ره( براى اســتفاده از نكته‌ها و دقت نظرهایش، كار 

بازخوانى تفســیرالمیزان قبل از چاپ و نشــر را به او ســپرد. البته استاد 

مصباح)ره( این عنایت علامه)ره( را حمل بر لطف و شاگردنوازى ایشان 

كرده، مى گوید:»ایشــان لطف مى كردند، قبل از اینكه تفسیرشان را به 

چاپخانه بســپارند، به من م‌ىدادند و مــى گفتند: »تو هم نگاهى بكن« 

و من چون شائق فراگیرى تفسیر ایشــان بودم، این جزوات را م‌ىگرفتم 

و مرور مك‌ىردم و اگر چیزى به نظرم م‌ىرســید، خدمت ایشــان عرض 

مك‌ىردم. گاهى م‌ىفرمودند درســت اســت و گاه نیز اشــتباه مرا رفع 

مك‌ىردند. از كمال لطفشــان، یك بار پیشنهاد كرده بودم و ایشان جایى 

را تغییــر داده، كــم و زیاد كرده بودند و بعد بــراى اینكه از من در جمع 

دوستان تفقدى كرده باشــند، گفتند فلانى هم در تفسیر ما شریك شده 

است...!« 

اســتاد مصباح)ره( مطالعات تفســیرى بســیار وســیعى در كتب 

مختلف تفسیرى أعم از تفاسیر علماى شیعه و اهل سنت داشته و نتایج 

این مطالعات، در سلســله دروس تفســیر موضوعى قرآن كریم نمایان 

گشته است. همچنین ذیل عنایات علامه طباطبایی)ره( در باب معارف 

در احادیث، به تصحیح و تعلیقه بر شش جلد »بحارالانوار« و تصحیح 

کتاب »معانی‌الاخبار« پرداختند که قوت حدیثی ایشان هم در این باب 
فوق‌العاده است. ]1[

فلسفه

آیت‌اللــه مصبــاح)ره( اســفار و شــفا را نــزد حضــرت علامه 

طباطبایی)ره( فرا گرفت و با به كارگیرى شیوه فلسفى آن بزرگوار، خود به 
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برخــى نوآور‌ىها و ابتكارات در این زمینــه پرداخت و به مرتبه‌اى 

رســید كه امروز یىك از برجسته‌ترین اســاتید فلسفه اسلامى در حوزه 

علمیــه قم به شــمار م‌ىرود. او همچون اســتادش معتقد اســت براى 

شــناخت هرچه بهتر اسلام و معارف اســامى و نیز كسب توانایى در 

پاسخگویى به شــبهات و هجمه‌ها به معتقدات دینى، مطالعه و تحقیق 

فلســفى م‌ىباید در رأس مطالعات حوزوى قرار گیرد، تا طلاب ضمن 

آشــنایی با متون اســامى و فقهى، شــیوه دفاع از عقاید دینى را نیز فرا 

گیرند. زمینه‌هاى مطالعات فلســفى آیت‌الله مصباح)ره( بســیار جامع 

و فراگیر اســت. ایشــان كتب فلسفى ابن‌ســینا، بهمنیار، شیخ اشراق، 

فخر رازى، خواجه نصیرالدین طوســى، ابوالبركات بغدادى، میرداماد، 

صدرالمتألهین شیرازى و حاج ملاهادى سبزوارى و حواشى و شرح‌هاى 

ایــن كتاب‌ها را مطالعه و بررســى كرده‌اند و پــس از تحقیقات فراوان، 

كتاب ارزشــمند حاشــیه بر نهایة الحكمه را )به زبان عربى( به رشــته 

تحریر درآورده و حاصل نظریات ایشــان نیــز در كتاب پر ارج آموزش 

فلســفه، به زبان فارسى گرد آمده اســت. آیت‌الله مصباح)ره( علاوه بر 

تبحر در فلسفه اسلامى، از فلسفه غرب نیز اطلاع كافى داشتند. اشاره‌ها 

و تطبیق‌هاى فراوان ایشــان در زمینه مكاتب مختلف فلسفه غرب، گواه 

صدق این مدعاست. 

حجت‌الاسلام والمسلمین فیاضى كه اكنون از صاحب‌نظران به‌نام 

فلســفه اسلامى به شــمار م‌ىآید، در جایی بیان داشتند: »آنچه براى ما 

بســیار آموزنده و ســازنده بود، برخورد محققانه حضرت استاد)ره( با 

مسائل فلسفى بود. در مسائل فلسفى، روح نقد و ارزیابى و آزاداندیشىِ 

كاملى بر ایشان حاكم بود، به طورى كه پس از تبیینِ كاملِ هر مسئله‌اى، 

آن‌را به دقت مورد ارزیابى قرار م‌ىدادند؛ یعنى درصدد نقد آراى فلاسفه 

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

برم‌ىآمدنــد، و ما م‌ىدیدیــم آن روحیه اجتهادى كــه در حوزه بر 

فقه و اصول حاكم اســت، در شــیوه فلسفىِ جناب اســتاد مصباح)ره( 

 به 
ً
به صورت بســیار قوى مشهود اســت. به این معنا كه یك فقیه صرفا

تقریر نظر صاحب جواهر یا شــیخ انصــارى و دیگر فقهاى عظام اكتفا 

نمك‌ىند، بلكه بعد از تقریر درصدد نقد و ایراد برم‌ىآید. ایشــان ب‌ىپرده 

و بــدون ملاحظه و البته با حفــظ حرمت صاحبــان آرا و افكار به نقد 

نظریات فلاسفه م‌ىپرداختند... به یاد م‌ىآورم در زمان حیات حضرت 

علامه طباطبایى)ره(، یك وقت ایشــان م‌ىفرمودند: »اگر مردم علامه 

طباطبایى)ره( و آقاى بهجت)ره( را م‌ىشــناختند، خاك كفش ایشان را 

سرمه چشم خود مك‌ىردند« اما با وجود چنین اعتقادى درباره شخصیتِ 

علامه طباطبایى)ره(، در مطالب علمى، بسیار محققانه و با تفكر آزاد با 

مســائل برخورد مك‌ىردند و از بركات انفاس ایشان و از بركات شاگردى 

در محضر ایشــان، این روحیه در ما نیز پیدا شد كه با مسائل فلسفى نیز 

مانند مســائل فقهى و اصولى، با اجتهاد برخورد كنیم... شــیوه تدریس 

استاد)ره( سبب شد تا روحیه تعبد در برابر نظریات مختلف به طور كلى 

در ما از بین برود و ما امروز احســاس مك‌ىنیم كه حالت تعبد در مقابل 

افكار ابن‌ســینا، ملاصدرا و دیگران هرگز در ما نیســت و این از بركات 

درس‌هاى محققانه اســتاد مصباح)ره( است كه ایشــان در این سال‌ها 

از آن روحیــه نقد و تحلیل و تحقیقِ عال‌ىشــان در ما نیز دمیدند. چنین 

روحیه‌اى، در سطحى كه ایشان دارند، منحصر به فرد است.«

اســتاد فیاضى همچنین در بیان ابتكارات و نوآور‌ىهاى فلســفى 

اســتاد، م‌ىگویند: »ایشــان در فلسفه، افكار بســیار بلندى دارند كه با 

 
ً
افكار حوزه فلســفى موجود، هم‌طراز نیســت. حوزه فلسفىِ امروز مثلا

مسئله وجود هیولا را هنوز هم امرى صحیح و درست ارزیابى مك‌ىند، 
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حال آنكه ایشــان این مســئله را با ایرادها و اشكالات محققانه‌اى 

مردود شمردند و كنار گذاشتند. كنار گذاشتن این مسئله، به معناى كنار 

نهادن تفكر و اندیشــه هیولا از فلسفه اســت... یىك دیگر از ابتكارات 

اســتاد در فلسفه برخورد ایشــان با این نظرِ ملاصدراست كه مى گوید: 

 البقاءِ.« با اینكه این مطلب، 
ُ
 الحُدوثِ و رُوحانیة

ُ
فسَ جِســمانیّة »اِنَّ النَّ

ایده‌اى نو در فلسفه‌ اسلامى به شمار م‌ىرود و امروزه حوزه‌هاى فلسفى، 

با تعظیم و تجلیل بسیار از آن یاد مك‌ىنند، استاد مصباح)ره( اشكالات 

متعددى از ایــن نظریه برآورده‌اند، و آن‌را كنار گذاشــته‌اند. این ابتكار 

منحصر به ایشــان است و من سراغ ندارم قبل از استاد)ره( كسى در این 

مسئله مناقشه و اشكال كرده باشد.«

اخلاق و عرفان

اســتاد مصبــاح یــزدى)ره( از اســاتیدى همچون آقایــان علامه 

طباطبایى)ره( و انصــارى همدانى)ره( و بهجت)ره( در مقام اســاتید 

اخلاق و عرفان خود نام م‌ىبرد. آیت الله بهجت)ره( در زمینه اســتفاده 

ایشــان از درس‌هاى اخلاقى و عرفانى علامه طباطبایى)ره( م‌ىگوید: 

»به گمــان من، آیت‌الله مصباح)ره( بهره‌هاى معرفتى بســیار زیادى از 

علامه طباطبایى)ره( بردند، زیرا ایشان با اشارات مرحوم علامه به سیر و 

سلوك و ریاضت‌هاى شرعى مشغول بودند. به علاوه اینكه از نظر علمى 

هــم كتاب‌هاى بزرگ اخلاقى و عرفانى را چــه در زمینه عرفان نظرى و 

چه در زمینــه عرفان عملى، خدمت علامه طباطبایــى)ره( آموختند.« 

حجت‌الاســام على مصباح، با تذكر این نكته كه استاد)ره( همیشه از 

اینكه درباره فعالیت‌ها و مطالعات اخلاقى و عرفانى خود سخن بگویند 

اعراض دارند، این چند كلمه را از زبان ایشان نقل م‌ىکند:» در موضوع 

اخلاق، حدود ســال‌هاى 32 و 33 مباحثه هفتگى در خدمت مرحوم 

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

علامه طباطبایى)ره( داشــتیم. ابتدا محور بحث ایشــان، رســالة 

منســوب به علامه بحرالعلوم بــود و بعد از اتمام آن رســاله، حضرت 

علامه)ره( مجموعه‌اى از روایات اخلاقى و عرفانى را انتخاب مك‌ىردند 

و درباره آنها بحث م‌ىفرمودند. حدیث معراج از جمله آن روایات بود.«

آیت‌اللــه مصبــاح)ره(، سفارشــات عمومــى مرحــوم علامــه 

طباطبایى)ره( را در سلسله دروس اخلاق‌ىشان این‌گونه یادآور م‌ىشوند: 

»مجموعه‌اى از سفارشــات عمومــى بود كه دیگران نیــز دارند، یعنى 

همان تــرك محرمات و انجام واجبات، و قدم اول هم همین‌هاســت و 

كید ایشان بود و براى  از سفارشــات خاصى كه م‌ىتوانم بگویم مورد تأ

هركســى كه توجه پیدا كند مفید اســت، یىك توسل به سیدالشهدا )ع( 

بود. یىك قرائت قرآن کریم و دیگری هم نماز اول وقت. یادم هســت كه 

از قول استادشان م‌ىفرمودند كه من هرچه دارم از قرائت قرآن و توسل به 

سیدالشــهدا )ع( است.« قبل از پیروزى انقلاب هم، عده‌اى از بازاریان 

قم خدمت آیت‌الله بهجت)ره( آمده و از ایشــان درخواست كرده بودند 

كه خودشــان یا یك نفر از روحانیون مورد تأییدشــان یك درس اخلاق 

برگزار نماینــد. آیت‌الله بهجت فرموده بودند كــه جناب آقاى مصباح 

یزدى)ره( در این زمینه مورد تأیید من اســت؛ بروید از ایشان بخواهید 

و من هم از ایشــان م‌ىخواهم كه درس اخــاق را بیان كنند. این درس 

 به حسینیه یا 
ً
اخلاق تا مدت‌ها در منزل مرحوم اســامى در قم كه بعدا

مسجد تبدیل شد، ادامه داشت.

علوم جدید

اســتاد مصباح)ره( از همان سال ورود به حوزه علمیه یزد به مطالعه 

و تحصیــل دروس حــوزوى اكتفا نكردنــد و از روى علم‌دوســتى و 

حقیقت‌جویى، در كلاس‌هاى فیزیك، شیمى و... همچنین تا حدودی 
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زبان‌هــاى خارجى فرانســوى و انگلیســى كه به همــت روحانى 

قى رشــتى« تشكیل شده بود، شركت جستند و 
ّ

دانشمندى به نام »محق

با این دروس آشــنا شدند. پس از ورود به حوزه علمیه قم، رواج افكار و 

تبلیغات ماركسیستى سبب شد تا استاد به منظور پاسخ‌گویى به شبهات 

و دفاع از حریم اندیشه دینى، آشــنایى با فلسفه‌هاى غربى را در دستور 

كار خود قرار دهند. به این ترتیب ایشان باید براى یافتن زبانى مشترك در 

بحث و مناظره با تحصیلك‌ردگان دانشــگاهى، تئور‌ىها و اصطلاحات 

خاصِ علوم انسانىِ دانشگاهى را فرا م‌ىگرفتند. به این منظور با مشورت 

و همت شــهید بهشــتی)ره( كه در آن زمان مدیر دبیرستان دین و دانش 

قم بود، قرار شــد كلاسى در دبیرستان تشــكیل شود تا عده‌اى از فضلا 

و طــاب حوزه در آن شــركت كنند. در كلاس‌ها زبــان خارجى و نیز 

معلومات دبیرســتانى و دانشگاهى در رشته‌هاى فیزیك، شیمى، فلسفه 

علم، متدولوژى، ریاضیات و جامعه‌شناســى تدریس م‌ىشــد. شركت 

كنندگان این كلاس‌ها نیز آقایان مصباح، مفتح، مكارم شــیرازى، جعفر 

ســبحانى، یزدى، احمدى و مرحــوم حیدرى نهاوندى بودند. شــهید 

بهشتى)ره( مسئولیت برنامه‌ریزى و برگزارى كلاس‌ها و دعوت از اساتید 

را به عهده داشــتند. همچنین استاد مصباح)ره( با شركت در كلاس‌هاى 

قى رشــتى در یزد، تا حدودى با زبان فرانســه و انگلیســى 
ّ

مرحوم محق

آشنا شــد. بعدها نیز در هر فرصت مناســبى به فراگیرى زبان انگلیسى 

ادامه م‌ىداد و بر این اســاس در كلاس‌هاى دبیرســتان دین و دانش در 

حد مطلوبى با زبان انگلیسى آشنا شد. از آن پس نیز هرجا استاد لایقى 

م‌ىیافت به تكمیل آنچه آموخته بود م‌ىپرداخت. 

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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 رصد رویدادهای
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شاگردان برجسته

ثمرة تعلیم و تدریس‌هاى دلسوزانه و پ‌ىگیر استاد، پرورش شاگردان 

ممتاز و طلاب نمونه‌اى اســت كه امیدهاى آینده اسلام و نظام اسلامى 

به شمار م‌ىروند. انســجام فكرى، قوت بیان و استدلال، آزادى رأى به 

ق به اخلاق و آداب نیكوى اسلامى و حسن سلیقه و تدبیر، از 
ّ
همراه تخل

مایه‌هاى ارزشــمندى است كه درس استاد براى زندگى حال و آینده این 

شاگردان به ارمغان آورده است و جملگىِ آنان سرمایه و بضاعت علمی 

و اخلاقى خویش را مرهون زحمات و تلاش‌هاى مشفقانه وى م‌ىدانند. 

یکی از امتیازهای بارز آیت‌الله مصباح)ره( تربیت بسیار زیاد شاگردان 

بوده است. به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق تشکل‌ها و نهادهایی 

که حضرت اســتاد)ره( ایجاد کردند بیش از 100هزار دانشجو و طلاب 

حوزه علمیه به عنوان شــاگردان آقای مصباح)ره( به شــمار می‌آیند. در 

ایــن مقام، تنها به معرفى و ذكر نام شــمار معــدودى از تربیت‌یافتگانِ 

این استاد گران‌مایه كه هركدام اســتادى سرآمد و متفكرى صاحب‌نظر 

در علوم اســامى به شــمار م‌ىرونــد، م‌ىپردازیم: آقایــان غلامرضا 

فیاضی، ســید محمود نبویان، محمود رجبی، عبدالجواد ابراهیمی‌فر، 

مرتضی آقاتهرانی، محمدرضا طباطبایى، عباسعلى شاملى، سیداحمد 

رهنمایى، محمد فنای‌ىاشــکورى، اکبر میرســپاه، محمد جواد زارعان، 

سید محمد غروى، محمد حســین بهجتی اردکانی، قاسم روانبخش، 

محمدناصر سقای‌بی‌ریا، حســین جلالی، ابوالحسن حقانی، احمد و 

علی ابوترابی، احمد حسین شــریفی، محمود محمدى عراقى، علی و 

مجتبی مصباح، دكتر شمالى و بسیارى دیگر از حجج اسلام و مروجان 

قــرآن، كه جملگى، حیات علمى و فرهنگــى خود را مرهون درس‌هاى 

پربار و ثمربخش استاد م‌ىدانند.
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پی‌نوشت:
1- رک: غلامعلی حســینی‌کیا، درنگی در چگونگی بررسی اسناد احادیث در تعلیقات 

آیت‌الله مصباح بر معانی‌الاخبار و بحارالانوار، مجله معرفت، شماره 14، ص22-13.

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

فعالیت‌ها و تشکیلات 	
1.فعالیت‌های قبل از انقلاب
الف( هسته اولیه جامعه مدرسین

در اواخر سال 1342، یازده نفر از اساتید حوزه قم در کنار ارتباط با 
سایر مدرسین، فعالیت و شرکت در جلسات رسمی، اقدام به تشکیل یک 
گروه مخفی تحت پوشــش اصلاح حوزه کردند. اعضای این »جمعیت 
یازده نفره« عبارت بودند از: »آقایان آذری قمی، امینی، حائری تهرانی، 
ســید علی خامنه‌ای، ســید محمد خامنه‌ای، ربانی شیرازی، هاشمی 
رفســنجانی، شهید قدوسی، مصباح یزدی، مشــکینی و منتظری.« این 
هیئت یازده ‌نفره، اولین هسته جامعه مدرسین حوزه علمیة قم را تشکیل 
می‌دهند که آیت‌الله مصباح)ره( در این‌باره می‌گوید: »ما ســعی کردیم 
که بین گروه یازده نفــره با هیأت‌های مؤتلفه ارتباط برقرار کنیم. این بود 
کــه چند نفر از جمله مقام معظم رهبری، آقای هاشــمی رفســنجانی، 
مرحوم دکتر باهنر و اینجانب زیرنظر مرحوم دکتر بهشــتی با هیأت‌های 
 مؤتلفه ارتباط بر قرار کرده و جلســات هفتگــی آن‌ها را اداره می‌کردیم.

 دیده بان
  اندیشـه

به اصطلاح تغذیه فکری این هیأت‌ها به وسیله ما چهار نفر زیر نظر 
مرحوم بهشتی)ره( انجام می‌گرفت.«

یه بعثت و انتقام ب( تأسیس یا همکاری با نشر
از جملــه اقدامات اســتاد مصبــاح)ره( در مبارزه با ستمشــاهی، 
انتشــار، همکاری با نشــریاتی با نام »بعثت« و »انتقــام« و نیز چاپ 
شب‌نامه شــکایت به سازمان ملل و کمیســیون حقوق بشر علیه رژیم 
خودکامه پهلوی اســت. استاد)ره( در یکی از مساجد خیابان ایرا‌ن‌شهر 
تهران، سلســله مباحثی را با عنوان »حکومت اسلامی« شروع کرد و در 
جلســات هیأت‌های مؤتلفه نیز شرکت می‌نمود. این هیأت‌ها به توصیه 
امام خمینی)ره( بــه وجود آمد و افرادی همچون اســتادمطهری)ره( و 
شهید بهشــتی)ره( آنها را رهبری می‌کردند. این افراد، نماینده حضرت 
امام)ره( به شــمار می‌آمدند و فعالیت‌های سیاســی به صلاحدید آن‌ها 
انجام می‌شــد.  پس از دستگیری امام خمینی)ره( گروهی از یاران امام، 
اقدام به چاپ و انتشار نشریه‌ای با نام »بعثت« کردند. استاد مصباح)ره( 
با نــگارش مقالات و تکثیر این نشــریه، به مبارزه سیاســی خود تداوم 
بخشــید. پس از مدتی، استاد نشــریه »انتقام« را منتشر کرد. هدف این 
نشریه، مبارزه با رژیم طاغوت و حمایت از روحانیون مبارز بود. تمامی 
امور این نشریه چه تهیه مقالات، چه چاپ و تکثیر و پخش آن بر عهده 

استاد مصباح)ره( بود. 
چاپ این نشریه در زیر زمین منزل پدر استاد مصباح)ره( در تهران 
انجام می‌شد و مدتی بعد به قم منتقل گشت. بیشتر مطالب این نشریه، 
اخبار مبارزه و نیز تحلیل‌های سیاسی بود. این نشریه، ایدئولوژی مبارزه 
اســامی را از قرآن اســتخراج می‌کرد و به مردم مسلمان می‌باوراند که 
دین از سیاست جدا نیست. استاد در این‌باره می‌فرمود: » از این جهت، 
نشــریه »انتقام« را تأســیس کردیم که هم مطالب آن، لحن شدیدتری 
داشــت و هم موضع‌گیری آن بسیار صریح بود. همه نویسندگان آن هم 
 پذیرفته بودند و 

ً
از کســانی بودند که رهبری حضرت امــام)ره( را کاملا
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به اصطلاح تغذیه فکری این هیأت‌ها به وسیله ما چهار نفر زیر نظر 
مرحوم بهشتی)ره( انجام می‌گرفت.«

یه بعثت و انتقام ب( تأسیس یا همکاری با نشر
از جملــه اقدامات اســتاد مصبــاح)ره( در مبارزه با ستمشــاهی، 
انتشــار، همکاری با نشــریاتی با نام »بعثت« و »انتقــام« و نیز چاپ 
شب‌نامه شــکایت به سازمان ملل و کمیســیون حقوق بشر علیه رژیم 
خودکامه پهلوی اســت. استاد)ره( در یکی از مساجد خیابان ایرا‌ن‌شهر 
تهران، سلســله مباحثی را با عنوان »حکومت اسلامی« شروع کرد و در 
جلســات هیأت‌های مؤتلفه نیز شرکت می‌نمود. این هیأت‌ها به توصیه 
امام خمینی)ره( بــه وجود آمد و افرادی همچون اســتادمطهری)ره( و 
شهید بهشــتی)ره( آنها را رهبری می‌کردند. این افراد، نماینده حضرت 
امام)ره( به شــمار می‌آمدند و فعالیت‌های سیاســی به صلاحدید آن‌ها 
انجام می‌شــد.  پس از دستگیری امام خمینی)ره( گروهی از یاران امام، 
اقدام به چاپ و انتشار نشریه‌ای با نام »بعثت« کردند. استاد مصباح)ره( 
با نــگارش مقالات و تکثیر این نشــریه، به مبارزه سیاســی خود تداوم 
بخشــید. پس از مدتی، استاد نشــریه »انتقام« را منتشر کرد. هدف این 
نشریه، مبارزه با رژیم طاغوت و حمایت از روحانیون مبارز بود. تمامی 
امور این نشریه چه تهیه مقالات، چه چاپ و تکثیر و پخش آن بر عهده 

استاد مصباح)ره( بود. 
چاپ این نشریه در زیر زمین منزل پدر استاد مصباح)ره( در تهران 
انجام می‌شد و مدتی بعد به قم منتقل گشت. بیشتر مطالب این نشریه، 
اخبار مبارزه و نیز تحلیل‌های سیاسی بود. این نشریه، ایدئولوژی مبارزه 
اســامی را از قرآن اســتخراج می‌کرد و به مردم مسلمان می‌باوراند که 
دین از سیاست جدا نیست. استاد در این‌باره می‌فرمود: » از این جهت، 
نشــریه »انتقام« را تأســیس کردیم که هم مطالب آن، لحن شدیدتری 
داشــت و هم موضع‌گیری آن بسیار صریح بود. همه نویسندگان آن هم 
 پذیرفته بودند و 

ً
از کســانی بودند که رهبری حضرت امــام)ره( را کاملا

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

فقــط بعضی از افرادی که در نشــریه »بعثت« شــرکت داشــتند، 
گردانندگان این نشریه را می‌شــناختند و برای سایرین مایه تعجب شده 
بود که این‌ها چه کسانی هســتند. توزیع این نشریه بسیار سری بود و با 
شــیوه‌های بسیار پیچیده‌ای چه در قم و چه در شهرستان‌ها، تهیه، چاپ 
و منتشر می‌گردید. زحمت فراوانی کشیده می‌شد تا اینها به سایر مراکز 
 نسخه 

ً
اســتان‌ها و به دست شــخصیت‌های معروف مبارز برسد، مثلا

نشریه را در جعبه گز جاسازی می‌کردند و توسط پست می‌فرستادند.«
ج( تأسیس بخش آموزش مؤسسه در راه حق

مؤسســه در راه حق در 1348 شمســي در قم تأســيس شــد. اين 
مؤسســه، با انجام خدمات فرهنگي و آموزشــي به جوانان و نوجوانان، 
به مقابله با تبليغات ضد اســامي، به ويژه ماركسيســتها، مي‏پرداخت. 
به در خواســت مسئولان اين مؤسسه، بخش آموزش مؤسسه در راه حق 
در 1355 با مســؤوليت استاد مصباح)ره( شــروع به فعاليت كرد. اين 
بخش به تربيت پژوهشــگران همت گماشت كه بتوانند با افكار وارداتي 
شــرق و غرب مقابله كنند. از اين‌رو آموزش علوم روز از ديدگاه اسلام 
با تدريس كتاب‌هايی چون »فلســفتنا«، »اقتصادنا«، »بدايه‏‌الحكمه« 
و »نهایه‏الحكمه« شروع شد. اســتاد مصباح)ره( علاوه بر تدريس اين 
كتب، کتب مختلف دیگری هچون اصول فلسفه و روش رئاليسم علامه 

طباطبایی و نیز موضوعاتی همچون تفسير را تدریس می‌کرد.
2.فعالیت های بعد از انقلاب

حضرت آیت‌الله مصباح)ره( می‌گوید: »اوائل انقلاب بر حســب 
ضرورت، اکثر طلبه‌ها و اســاتید حوزه سراغ کار اجرایی رفتند، من یک 
نامه به امام نوشــتم و گفتم که برای آینده حوزه احســاس خطر می‌کنم، 
با این جریــان و روند، آینده حوزه به خطر می‌افتد و برای نســل بعدی 
چیزی نمی‌ماند.« تنها سنگری که خالی مانده بود، سنگر علم و تربیت 
 سراغ بحث‌های فکری 

ً
شاگرد و پاسخ به شبهات بود، ایشان هم عموما

و اندیشــه‌ای می‌رفتند )که همکاری در نشــریه بعثت و انتقام در قبل از 

انقلاب هم این را تأیید می‌کند(.
الــف( تداوم فعالیت در مؤسســه در راه حــق و حمایت‌های 

حضرت امام
آیت‌الله مصبــاح)ره( می‌گوید: »پس از آنکه انقلاب پیروز شــد 
و دوران بحران فکری پشــت سرگذاشــته شــد و آن هیجانات و ترورها 
فروکش کرد و اوضاع آرام گرفت، به فکر افتادیم که برنامه‌های مؤسســه 
را شروع کرده و توسعه بدهیم. ســال دوم پیروزی انقلاب بود؛ به اتفاق 
آقای محمدی گیلانی و آقای یزدی و مسئولان مؤسسه خدمت حضرت 
امام)ره( مشرف شــدیم و راجع به مسائل حوزه گزارشی خدمت ایشان 
عرض کردیم. حضــرت امام)ره( فرمودند: »اینجا را توســعه بدهید.« 
من برای اینکه توهمی نشــده باشــد که اصل رفتن‌مان خدمت ایشان به 
خاطر چنین درخواستی بوده، با کمال پررویی گفتم: »ما از هیچ مقامی 
تقاضای کمکی نداریم، ولی عرض می‌کنیم این کار قابل توسعه است؛ 
اگر امکاناتی باشــد، می‌شود این کار را توســعه داد.« ایشان فرمودند: 
»اینجا را توســعه بدهیــد، من تا زنده هســتم، خودم بودجــه‌ی آن را 
می‌پردازم!« بعد یکی دو روز گذشــت، آقای شیخ حسن صانعی آمدند 
منزل ما و گفتند حضرت امام)ره( فرمودند که آیا شما برای توسعه‌ اینجا 
 اول سال تحصیلی 

ً
اقدام کردید؟ گفتم الان وسط سال اســت، معمولا

شــروع می‌کنند و آلان تا اول سال باید مقدمات و برنامه‌هایش را فراهم 
کنیم و ایشــان گفتند نظر امام)ره( این است که شما آلان شروع به کار 
 برای ما غیرمنتظره بود و خوشــحال شــدیم از تأیید 

ً
کنیــد... این کاملا

امام)ره( و از همان وســط سال برای پذیرش جدید اقدام کردیم و ایشان 
از همان ابتدا بودجة آن را پرداخت نمودند. این جریان ادامه داشت و ما 
 ممکن بود هر چند 

ً
هر سال کلاس جدیدی تأســیس می‌کردیم که قبلا

سال یک‌بار بتوانیم کلاس جدیدی تأسیس کنیم. آنجا کم کم رواج پیدا 
کرد...«]1[
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انقلاب هم این را تأیید می‌کند(.
الــف( تداوم فعالیت در مؤسســه در راه حــق و حمایت‌های 

حضرت امام
آیت‌الله مصبــاح)ره( می‌گوید: »پس از آنکه انقلاب پیروز شــد 
و دوران بحران فکری پشــت سرگذاشــته شــد و آن هیجانات و ترورها 
فروکش کرد و اوضاع آرام گرفت، به فکر افتادیم که برنامه‌های مؤسســه 
را شروع کرده و توسعه بدهیم. ســال دوم پیروزی انقلاب بود؛ به اتفاق 
آقای محمدی گیلانی و آقای یزدی و مسئولان مؤسسه خدمت حضرت 
امام)ره( مشرف شــدیم و راجع به مسائل حوزه گزارشی خدمت ایشان 
عرض کردیم. حضــرت امام)ره( فرمودند: »اینجا را توســعه بدهید.« 
من برای اینکه توهمی نشــده باشــد که اصل رفتن‌مان خدمت ایشان به 
خاطر چنین درخواستی بوده، با کمال پررویی گفتم: »ما از هیچ مقامی 
تقاضای کمکی نداریم، ولی عرض می‌کنیم این کار قابل توسعه است؛ 
اگر امکاناتی باشــد، می‌شود این کار را توســعه داد.« ایشان فرمودند: 
»اینجا را توســعه بدهیــد، من تا زنده هســتم، خودم بودجــه‌ی آن را 
می‌پردازم!« بعد یکی دو روز گذشــت، آقای شیخ حسن صانعی آمدند 
منزل ما و گفتند حضرت امام)ره( فرمودند که آیا شما برای توسعه‌ اینجا 
 اول سال تحصیلی 

ً
اقدام کردید؟ گفتم الان وسط سال اســت، معمولا

شــروع می‌کنند و آلان تا اول سال باید مقدمات و برنامه‌هایش را فراهم 
کنیم و ایشــان گفتند نظر امام)ره( این است که شما آلان شروع به کار 
 برای ما غیرمنتظره بود و خوشــحال شــدیم از تأیید 

ً
کنیــد... این کاملا

امام)ره( و از همان وســط سال برای پذیرش جدید اقدام کردیم و ایشان 
از همان ابتدا بودجة آن را پرداخت نمودند. این جریان ادامه داشت و ما 
 ممکن بود هر چند 

ً
هر سال کلاس جدیدی تأســیس می‌کردیم که قبلا

سال یک‌بار بتوانیم کلاس جدیدی تأسیس کنیم. آنجا کم کم رواج پیدا 
کرد...«]1[

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

ب( تأسیس بنیاد فرهنگی باقرالعلوم)ع(
آیت‌الله مصباح)ره( با گســترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی 
»مؤسســة در راه حق« بنیــاد فرهنگی باقرالعلوم)ع( را بنا نهاد. ایشــان 
می‌فرمایند: »بخش آموزش مؤسسه در راه حق با توجهاتی که حضرت 
امام)ره( فرمودند توســعه پیدا کرد و مــا بین ۲۰ تا ۳۰۰ نفر از فضلای 
حوزه را تحت پوشــش این برنامه بردیم، ولی از نظر کمی و کیفی برای 
ادامة تحصیل در رشــته‌های خاص علوم انسانی نیازهای دیگری وجود 
داشــت. کم‌کم این امید برای ما پیدا شد که برای ادامة تحصیل آنها در 
رشــته‌های تخصصی هم برنامه‌ریزی کنیم با برخی افــراد خیر ارتباط 
 احســاس می‌شود، 

ً
گرفتیم و گفتیم که نیاز به چنین متخصصانی کاملا

به حوزه مراجعاتی می‌شــود که نظر اســام درباره‌ی اقتصاد، سیاست، 
جامعه‌شناســی، مدیریت، تعلیم و تربیت و... چیست؟ یا چنین کتبی 
در این رابطه نوشــته شده تا در دانشــگاه تدریس شود؟ می‌بایست برای 
تربیت چنین متخصصانی فعالیت‌هایی آغاز شــود کــه بتوانند در این 
جور مســائل نظر بدهند. برخی افراد خیّر قبــول کردند تا حدی بودجة 
 قبول کنند. بعد خودشــان رفتند یــک مرکزی را به نام 

ً
اینجــا را تدریجا

»بنیاد فرهنگی باقرالعلوم« به ثبت رســاندند و بنا شــد فارغ‌التحصیلان 
مؤسسه برای رشــته‌های تخصصی در آنجا شرکت کنند. به این ترتیب، 
مؤسسة ‌جدیدی به نام »مؤسسه‌ی باقرالعلوم« ‌متولد شد. ابتدا در بعضی 
رشته‌هایی که نزدیک به علوم حوزوی بود مثل علوم قرآنی و فلسفه و بعد 
در رشته‌های اقتصاد و روانشناسی گروه‌های تخصصی ایجاد شد و کم 
‌کم تا حدود ده رشــته اعم از فلسفه، علوم قرآنی، اقتصاد، روانشناسی، 
جامعه‌شناســی، تاریخ، علوم سیاسی، تعلیم و تربیت، مدیریت و کلام 
جدید گســترش پیدا کرد«]2[ مقام معظم رهبری درباره این مؤسســه در 
ســال ۶۸ فرمودند: »مؤسسه‌ی شــما، مثال و مصداق و نمونه‌ای از آن 
 مؤسسه‌ی باقرالعلوم)ع( که به اسم 

ً
کاری است که باید بشود. یعنی یقینا

مطهر این بزرگوار است و همچنین مؤسسه‌ی »در راه حق« تا آنجایی که 
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ب( تأسیس بنیاد فرهنگی باقرالعلوم)ع(
آیت‌الله مصباح)ره( با گســترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی 
»مؤسســة در راه حق« بنیــاد فرهنگی باقرالعلوم)ع( را بنا نهاد. ایشــان 
می‌فرمایند: »بخش آموزش مؤسسه در راه حق با توجهاتی که حضرت 
امام)ره( فرمودند توســعه پیدا کرد و مــا بین ۲۰ تا ۳۰۰ نفر از فضلای 
حوزه را تحت پوشــش این برنامه بردیم، ولی از نظر کمی و کیفی برای 
ادامة تحصیل در رشــته‌های خاص علوم انسانی نیازهای دیگری وجود 
داشــت. کم‌کم این امید برای ما پیدا شد که برای ادامة تحصیل آنها در 
رشــته‌های تخصصی هم برنامه‌ریزی کنیم با برخی افــراد خیر ارتباط 
 احســاس می‌شود، 

ً
گرفتیم و گفتیم که نیاز به چنین متخصصانی کاملا

به حوزه مراجعاتی می‌شــود که نظر اســام درباره‌ی اقتصاد، سیاست، 
جامعه‌شناســی، مدیریت، تعلیم و تربیت و... چیست؟ یا چنین کتبی 
در این رابطه نوشــته شده تا در دانشــگاه تدریس شود؟ می‌بایست برای 
تربیت چنین متخصصانی فعالیت‌هایی آغاز شــود کــه بتوانند در این 
جور مســائل نظر بدهند. برخی افراد خیّر قبــول کردند تا حدی بودجة 
 قبول کنند. بعد خودشــان رفتند یــک مرکزی را به نام 

ً
اینجــا را تدریجا

»بنیاد فرهنگی باقرالعلوم« به ثبت رســاندند و بنا شــد فارغ‌التحصیلان 
مؤسسه برای رشــته‌های تخصصی در آنجا شرکت کنند. به این ترتیب، 
مؤسسة ‌جدیدی به نام »مؤسسه‌ی باقرالعلوم« ‌متولد شد. ابتدا در بعضی 
رشته‌هایی که نزدیک به علوم حوزوی بود مثل علوم قرآنی و فلسفه و بعد 
در رشته‌های اقتصاد و روانشناسی گروه‌های تخصصی ایجاد شد و کم 
‌کم تا حدود ده رشــته اعم از فلسفه، علوم قرآنی، اقتصاد، روانشناسی، 
جامعه‌شناســی، تاریخ، علوم سیاسی، تعلیم و تربیت، مدیریت و کلام 
جدید گســترش پیدا کرد«]2[ مقام معظم رهبری درباره این مؤسســه در 
ســال ۶۸ فرمودند: »مؤسسه‌ی شــما، مثال و مصداق و نمونه‌ای از آن 
 مؤسسه‌ی باقرالعلوم)ع( که به اسم 

ً
کاری است که باید بشود. یعنی یقینا

مطهر این بزرگوار است و همچنین مؤسسه‌ی »در راه حق« تا آنجایی که 

من دانســتم و شــناختم، جــزء مراکز بســیار با برکــت و مفید و 
خوش‌عاقبت و تقلیدکردنی و قابل قدردانی است.«]3[

پ( تأسیس مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
آیت اللــه مصباح)ره( دراین‌بــاره می‌گوینــد: »از آنجا که فضای 
آموزشی و تحقیقاتی ما در »بنیاد باقرالعلوم)ع(« کم بود، به فکر افتادیم 
که یک ساختمان وســیعی که گنجایش این کارها را داشته باشد و بتوان 
اهــداف ما را در میان‌مــدت تأمین کند، تهیه کنیم. البتــه این فکر را از 
زمان حضرت امام)ره( داشــتیم، به ایشان)حضرت امام( پیشنهاد کرده 
بودیم، یک قطعه از زمین آستانه که پشت مدرسة معصومیه است را امر 
کنند که به ما واگذار شــود تا برای این کار ساختمانی ساخته شود. البته 
ایشان به تولیت آستانه‌ی مقدسه‌ی حضرت معصومه)ع( أمر فرمودند و 
آنهــا هم‌ زمینی حدود هفت هزار متر را در اختیار ما قرار دادند. آن وقت 
شخصی پیشنهاد کرده بود که ســاختمان آن را عهده‌دار شود اما بعدها 
ترجیــح داد پولی را که می‌خواهد بدهد، جــای دیگری صرف کند. ما 
هم بودجه‌ای نداشتیم و این زمین مدتی ماند. در زمان جنگ در اختیار 
بسیج و ســپاه بود تا اینکه بعد از پایان جنگ به این فکر افتادیم اینجا را 
توسعه بدهیم که جریان وفات حضرت امام)ره( پیش آمده و معوق ماند 
تا اینکه خدمت جانشین ایشان، مقام معظم رهبری رسیدیم و جریان را 
خدمت ایشان عرض کردیم و ایشان هم خیلی استقبال کرده و فرمودند 
من مصرّم که کار انجام بگیرد.« سرانجام مؤسسه در سال 1374 شمسی 
افتتاح شد و هدف اساسی خود را نظریه‌پردازی در حیطه علوم انسانی و 

حرکت به سمت اسلامی‌سازی علوم انسانی قرار داد.
ت( تاسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 

پس از تشکیل ســتاد انقلاب فرهنگی در دانشگاه و لزوم بازنگری 
متون آموزشی، اعضای این ســتاد از مؤسسه در راه حق تقاضای کمک 
کردند. بنابراین اســتاد مصباح)ره( عهده‌دار طرحی برای اسلامی‌کردن 
دانشگاه‌ها شد که منجر به پیدایش دفتر همکاری حوزه و دانشگاه گردید. 

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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براساس این طرح، پنج رشته از علوم انسانی انتخاب شد تا مسائل 
آن از دیدگاه اســام و دیگر ادیان بررســی شود. حاصل این تحقیقات، 
اساس تألیف کتاب‌های درسی هر رشته، برای هرمقطع آموزشی می‌شد. 
بر اســاس این طرح، پیش‌بینی شــده بود در مدت پانزده ماه با برگزاری 
یکصد و پنجاه همایش، برای رشــته‌های اصلی سایر علوم، یک کتاب 
درســی تألیف گردد. این همایش‌ها از تابســتان سال 61 با حضور صد 
نفر از اســتادان دانشگاه شروع شد. در این نشست‌ها موضوع هر جلسه 
مشــخص می‌گردید تا مقالاتی درباره آن تهیه شــود. استاد مصباح)ره( 
در ضمن این کار، تدریس یک دوره معارف اسلامی را شروع کردند که 
بالغ بر صد جلسه شد. وی شبانه روز، شانزده ساعت فعالیت می کرد تا 

انجام انقلاب فرهنگی به‌گونه مطلوبی صورت گیرد.
ث( راه‌اندازی طرح ولایت

اولین دوره طرح ولایت با دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی 
رفسنجانی)ســال ۷۵( مصادف بود. در ایــن دوره بحث‌هایی در مورد 
توســعه صورت می‌گرفت و ادبیات مبانی سازندگی در حال شکل‌گیری 
بود. اما حرف و حدیث‌هایی نســبت به این مســائل وجود داشت و از 
طرفی هم آقای عبدالکریم ســروش در این دوران در فضای دانشگاه با 
یک تأخیر ۵۰ ساله، سوالاتی را که غربی‌ها در خصوص مبانی داشتند و 
پاسخ آن‌ها نیز داده شده بود دوباره مطرح می‌کرد؛ با این وجود رویکرد 
آیت‌الله مصباح)ره( این بود که در راســتای مقابله با این مســائل باید 
مبانی اندیشــه‌های اسلامی در دانشــجویان تقویت شود. در آن مقطع 
پیوند بین حوزه و دانشگاه به طور کامل محقق نشده بود و دروس معارف 
نیز به میزان کافی ارائه نمی‌شد. با این وجود آیت‌الله مصباح دوره مبانی 
اندیشه‌های اســامی یا همان »طرح ولایت« را با یک رویکرد فلسفی 
 ایــن طرح هم جاذبه و هم غنــای علمی لازم را 

ً
طراحــی کرد و انصافا

داشــت؛ به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب از آقای مصباح)ره( به عنوان 
مطهــری زمان نام بردنــد. در واقع رهبر انقلاب معتقــد بودند آیت‌الله 
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براساس این طرح، پنج رشته از علوم انسانی انتخاب شد تا مسائل 
آن از دیدگاه اســام و دیگر ادیان بررســی شود. حاصل این تحقیقات، 
اساس تألیف کتاب‌های درسی هر رشته، برای هرمقطع آموزشی می‌شد. 
بر اســاس این طرح، پیش‌بینی شــده بود در مدت پانزده ماه با برگزاری 
یکصد و پنجاه همایش، برای رشــته‌های اصلی سایر علوم، یک کتاب 
درســی تألیف گردد. این همایش‌ها از تابســتان سال 61 با حضور صد 
نفر از اســتادان دانشگاه شروع شد. در این نشست‌ها موضوع هر جلسه 
مشــخص می‌گردید تا مقالاتی درباره آن تهیه شــود. استاد مصباح)ره( 
در ضمن این کار، تدریس یک دوره معارف اسلامی را شروع کردند که 
بالغ بر صد جلسه شد. وی شبانه روز، شانزده ساعت فعالیت می کرد تا 

انجام انقلاب فرهنگی به‌گونه مطلوبی صورت گیرد.
ث( راه‌اندازی طرح ولایت

اولین دوره طرح ولایت با دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی 
رفسنجانی)ســال ۷۵( مصادف بود. در ایــن دوره بحث‌هایی در مورد 
توســعه صورت می‌گرفت و ادبیات مبانی سازندگی در حال شکل‌گیری 
بود. اما حرف و حدیث‌هایی نســبت به این مســائل وجود داشت و از 
طرفی هم آقای عبدالکریم ســروش در این دوران در فضای دانشگاه با 
یک تأخیر ۵۰ ساله، سوالاتی را که غربی‌ها در خصوص مبانی داشتند و 
پاسخ آن‌ها نیز داده شده بود دوباره مطرح می‌کرد؛ با این وجود رویکرد 
آیت‌الله مصباح)ره( این بود که در راســتای مقابله با این مســائل باید 
مبانی اندیشــه‌های اسلامی در دانشــجویان تقویت شود. در آن مقطع 
پیوند بین حوزه و دانشگاه به طور کامل محقق نشده بود و دروس معارف 
نیز به میزان کافی ارائه نمی‌شد. با این وجود آیت‌الله مصباح دوره مبانی 
اندیشه‌های اســامی یا همان »طرح ولایت« را با یک رویکرد فلسفی 
 ایــن طرح هم جاذبه و هم غنــای علمی لازم را 

ً
طراحــی کرد و انصافا

داشــت؛ به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب از آقای مصباح)ره( به عنوان 
مطهــری زمان نام بردنــد. در واقع رهبر انقلاب معتقــد بودند آیت‌الله 

مصباح توانســته خلأ حضور افراد بزرگی مثل شهید مطهری)ره( و 
آیت‌الله طباطبائی)ره( را در این فضا پر کند. به تعبیر آقای حسین قدیانی 
رئیس أسبق سازمان بسیج دانشجویی: »طرح ولایت شاه بیت و عصاره 
فعالیت‌های جدی آیت الله مصباح)ره( به شــمار مــی‌رود. بنده به یاد 
دارم در جلســه‌ای که به همراه سردار نقدی خدمت آقای مصباح رسیده 
بودیم، ایشان گفتند که طرح ولایت ثمره ۶۰ سال کار علمی من است و 

هیچ چیز هم به اندازه طرح ولایت دانشجویی نتوانسته أثرگذار باشد.«
ج( راه‌اندازی مدرسه علمیه رشد 

تحول در حــوزه علمیه و تقویت بینش نظری و عملی طلاب جوان 
یکی دیگر از دغدغه‌های آیت‌الله مصباح)ره( بود. ایشــان معتقد بودند 
که طلبه باید با جهان روز و ابزارهای مربوط به زمان آشــنا شود و سعی 
شــود در مواد درســی طلبه‌ها امثال ادبیات فارســی و زبان انگلیسی و 
ادبیات عربی روز و برنامه‌هایی مانند اخبار و... گنجانده شــود. از همه 
اینها مهم‌تر، ایشــان بنیان رشــد اخلاقی برای تعلیم و تربیت در فضای 
حوزه علمیه را یک ضرورت برای آینده تبلیغی جهان اســام می‌دانستند 
و بر همین اساس در سال 88 مدرسه علمیه »رشد« با محوریت مباحث 

و برنامه‌های اخلاقی را تأسیس کردند.
چ( توجه جدی به مسأله مدیریت علم و ژورنالیسم اندیشه 

  آیــت الله مصباح یزدی، از معدود متفکران جهان اســام بود که 
فرصت یافــت در زمان حیات خــود یک جریان علمی ســازمان‌یافته 
را در علوم اســامی پایه‌گذاری کند. هم‌اکنون شــانزده گروه علمی در 
حوزه‌های فلســفه و ادیان، کلام و فلســفه دین، اخلاق و علوم‌تربیتی، 
تفســیر و علوم قرآنی، تاریخ معاصر، اقتصاد، علوم‌سیاسی، مدیریت، 
حقوق، جامعه‌شناســی، روان‌شناســی و دایره‌المعارف فقط در مؤسسه 
امام خمینی)ره( مشــغول به فعالیت هستند و در سه مقطع کارشناسی، 
کارشناســی ارشد و دکتری دانشجو جذب می‌کند. علاوه بر این مطلب 
نکته حائز اهمیت دقت‌نظر اســتاد مصباح)ره( در باب نشریات علمی 

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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و ژورنالیســت حوزه اندیشه اســت. ایشــان در همین مجموعه، 
12 نشــریه علمی- پژوهشــی در موضوعات مختلفــی چون معرفت 
کلامــی، معرفت ادیان، معرفت فرهنگی اجتماعی، معرفت فلســفی و 
معرفت سیاســی و...، ۶ نشــریه علمی ـ ترویجی، ۱ نشریه تخصصی 
به زبان انگلیســی و نیز ۵ نشریه در حوزه ژورنالیســم اندیشه دارد. در 
حوزه ژورنالیســم سیاست نشریه پرتو، در حوزه ژورنالیسم سبک‌زندگی 
نشــریه خانه خوبان و در حوزه ژورنالیســم اجتماعی نشریه دیدار آشنا 
و نیز نشــریه فرهنگ پویا به عنوان ژورنالیســم اندیشه فعالیت می‌کند. 
ایــن تعداد نشــریات و مجلات در حوزه تخصصی و ژورنال نشــان از 
ژرف‌نگری مرحوم استاد)ره( در باب مدیریت علم است. علاوه بر اینها 
انتشارات مؤسســه امام خمینی)ره(، از ناشــران برتر حوزه دین‌پژوهی 
است که علاوه بر چاپ و نشر آثار آیت الله مصباح، بیش از هزار عنوان 
کتــاب در موضوعات اقتصــاد، مدیریت، علوم سیاســی، علوم‌قرآنی، 
جامعه‌شناســی، روان‌شناســی، تاریخ، فلســفه، کلام و عقاید، کودک 
و نوجوان، و... به چاپ رســانده اســت و بارها آثار منتشر شده از این 
انتشارات به عنوان برترین کتاب سال، کتاب فصل حوزه و جشنواره‌های 

متعدد صاحب افتخار شده است.
ح( احداث مرکز مشاوره روانشناسی مأوا 

مرکز مشــاوره مأوا، وابســته به موسسه آموزشــی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( از ســال 1378 آغاز به کار کرد. این مرکز با بهره-‌گیری از 
مشاوران حوزوی دارای تخصص کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های 
روان¬شناســی و مشــاوره، به ارائــه‌ی خدمات درمانی شــامل درمان 
اختلالات، زوج¬‌درمانی، مشــاوره‌ی تربیتی و درمانیِ مسائل کودک و 
نوجوان، مشــاوره‌ی پیش از ازدواج و نیز ارائه خدمات روان‌ســنجی از 
قبیل تست هوش، سنجش وضعیت سلامت روان و ارزیابی ویژگی‌های 
شــخصیتی می‌پردازد. همچنین این مرکز تاکنون بیش از 120 محصول 
شامل کتاب، نشــریه، تک نگاره، فلش کارت و لوح فشرده‌ی آموزشی 

بــا محتوای روان‌شناســی و رویکرد اســامی تهیه نموده اســت. 
برگزاری کارگاه‌های آموزشی در دو سطح تخصصی و عمومی،‌ از دیگر 

فعالیت‌های این مرکز می‌باشد.
3.جمع بندی

اگــر کل فعالیت تشــکیلاتی آیت‌الله مصبــاح)ره( در عرصه‌های 
مختلف را بخواهیم دســته بندی کنیم به نظر می‌رسد می‌توان این‌گونه 

بیان کرد که ایشان در سه عرصه به تربیت نیرو و کادرسازی پرداختند: 
1( عرصه نظری: تربیت نیروهای نظریه‌پرداز در زمینه‌های مختلف 
علوم انســانی و مدافعــان مبانی دینی، جزء اولین کارهای تشــکیلاتی 
ایشــان است که هستة اول شاگردان را تشکیل می‌دهند و به عنوان نمونه 
برای این دســته می‌توان طلاب تربیت شده در موسسة در راه حق، بنیاد 

باقرالعلوم)ع(، مؤسسه امام‌خمینی)ره( و حوزه علمیه رشد اشاره کرد.
2( عرصه گفتمانی: پس از تربیــت نیروهای نظریه‌پرداز، نوبت به 
تربیت نیروهایی می‌رســد که بتوانند نظریات را در ســطح جامعه بیان 
کنند و بــا تبدیل کردن آن به مطالبه و گفتمــان غالب در بین نخبگان و 
عموم مردم زمینة عملیاتی شــدن آن‌ها را فراهم کنند. برای این دسته به 
تعداد زیادی از تربیت‌یافتگان موسســه امام خمینی)ره( می‌توان اشاره 
کرد که در قامت پژوهشــگر و استاد حوزه و دانشــگاه قد علم کردند و 
خلأ استاد و پژوهشگر را پر کردند و سنگربانان ایدئولوژیک نظام بودند.
3( عرصه عملیاتی: گام ســومی که آیت‌الله مصباح)ره( با موفقیت 
برداشــتند، پس از تربیــت نیروهای نظریه‌پــرداز و نیروهای گفتمانی، 
تربیــت نیروهــای عملیاتی و میدانی بــود. در واقع این‌طــور می‌توان 
گفــت نظریاتی که به گفتمان غالب جامعه تبدیل شــده بود آلان زمان 
عملیاتی‌شــدن آن‌ها رســیده بــود و باید در میدان عمل خود را نشــان 
می‌داد، شــاگردانی که در مناصب مختلف اجرایی در کشور مشغول به 
کار هستند و همچنین تربیت‌یافتگان دوره‌های مختلف طرح ولایت در 

این دسته قرار می‌گیرند.
پی‌نوشت:

1-متن پیاده شده از نوار مصاحبة مؤسسه امام خمینی)ره( با آیت‌الله مصباح یزدی)ره(، به نقل 
از کتاب گفتمان مصباح، ص174.

2-همان.
3-سیدعلی خامنه‌ای، حدیث ولایت، ج۳، ص ‍۱۷۷تا۱۸۱.
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بــا محتوای روان‌شناســی و رویکرد اســامی تهیه نموده اســت. 
برگزاری کارگاه‌های آموزشی در دو سطح تخصصی و عمومی،‌ از دیگر 

فعالیت‌های این مرکز می‌باشد.
3.جمع بندی

اگــر کل فعالیت تشــکیلاتی آیت‌الله مصبــاح)ره( در عرصه‌های 
مختلف را بخواهیم دســته بندی کنیم به نظر می‌رسد می‌توان این‌گونه 

بیان کرد که ایشان در سه عرصه به تربیت نیرو و کادرسازی پرداختند: 
1( عرصه نظری: تربیت نیروهای نظریه‌پرداز در زمینه‌های مختلف 
علوم انســانی و مدافعــان مبانی دینی، جزء اولین کارهای تشــکیلاتی 
ایشــان است که هستة اول شاگردان را تشکیل می‌دهند و به عنوان نمونه 
برای این دســته می‌توان طلاب تربیت شده در موسسة در راه حق، بنیاد 

باقرالعلوم)ع(، مؤسسه امام‌خمینی)ره( و حوزه علمیه رشد اشاره کرد.
2( عرصه گفتمانی: پس از تربیــت نیروهای نظریه‌پرداز، نوبت به 
تربیت نیروهایی می‌رســد که بتوانند نظریات را در ســطح جامعه بیان 
کنند و بــا تبدیل کردن آن به مطالبه و گفتمــان غالب در بین نخبگان و 
عموم مردم زمینة عملیاتی شــدن آن‌ها را فراهم کنند. برای این دسته به 
تعداد زیادی از تربیت‌یافتگان موسســه امام خمینی)ره( می‌توان اشاره 
کرد که در قامت پژوهشــگر و استاد حوزه و دانشــگاه قد علم کردند و 
خلأ استاد و پژوهشگر را پر کردند و سنگربانان ایدئولوژیک نظام بودند.
3( عرصه عملیاتی: گام ســومی که آیت‌الله مصباح)ره( با موفقیت 
برداشــتند، پس از تربیــت نیروهای نظریه‌پــرداز و نیروهای گفتمانی، 
تربیــت نیروهــای عملیاتی و میدانی بــود. در واقع این‌طــور می‌توان 
گفــت نظریاتی که به گفتمان غالب جامعه تبدیل شــده بود آلان زمان 
عملیاتی‌شــدن آن‌ها رســیده بــود و باید در میدان عمل خود را نشــان 
می‌داد، شــاگردانی که در مناصب مختلف اجرایی در کشور مشغول به 
کار هستند و همچنین تربیت‌یافتگان دوره‌های مختلف طرح ولایت در 

این دسته قرار می‌گیرند.
پی‌نوشت:

1-متن پیاده شده از نوار مصاحبة مؤسسه امام خمینی)ره( با آیت‌الله مصباح یزدی)ره(، به نقل 
از کتاب گفتمان مصباح، ص174.

2-همان.
3-سیدعلی خامنه‌ای، حدیث ولایت، ج۳، ص ‍۱۷۷تا۱۸۱.

فصل اول
مصباح انقلاب
در آیینه تاریخ
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 É)نقد سکولاریسم در اندیشه آیت‌الله مصباح یزدی)ره
 É)اسلام، خشونت و دموکراسی در اندیشه آیت‌الله مصباح یزدی)ره

 Éسیری در اندیشه ولایت فقیه
 Éتبیین علم دینی

 Éتعدد قرائت‌هاو پلورالیسم

بازتاب
اندیشه
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	" مقدمه بحث                  

آیت‌الله مصبــاح)ره( به دلیل قــدرت علمی و مبارزه با افــکار و عقائد 

انحرافی و زبانی گویا و رســا، همواره در معرض انواع هجمه‌های رسانه‌ای و 

ژورنالیســتی از سوی جریان‌ها و گفتمان‌های فکری أعم از چپ و راست بوده 

است. این عملیات روانی و شناختی که از دهه‌ها قبل علیه شخصیت این استاد 

فرزانه صورت گرفته، موجب شده تا تصویری ناصواب از ایشان برساخته شود 

و همین أمر موجب شــود تا نخبگان و اهل اندیشه کمتر به »مصباح معرفت« 

توجه داشته باشند و از اندیشه‌های ناب این بزرگوار به درستی و از روی تحقیق 

مطلع باشــند. اندیشــه‌های ناب قرآنی و تفسیری ایشــان، نوع نگاه خاص به 

معارف اسلامی، مبانی فلسفی و معرفت‌شناسی، نظریات مبدعانه در بسیاری 

از موضوعات مختلف مثل فلســفه دین، فلسفه اخلاق، روانشناسی، مدیریت 

و... همه حاکی از گستره ابعاد اندیشه‌ای ایشان است. آیت‌الله مصباح)ره( در 

سراســر زندگانی خود، همواره در حال جهاد و مبارزه با اندیشه‌های انحرافی و 

التقاطی بود و تا آخرین لحظات زندگی خود دســت از این پیکار برنداشــت، 

بنابراین بازخوانی اندیشــه‌های ایشان بســیار ضروری و لازم است. دیده‌بان 

اندیشــه در این ویژه‌نامه، بــا رصد فضای مجازی در این بــازه زمانی، به نقد 

و تحلیــل نظرات مختلفی که از ســوی جریانات فکری درباره شــخصیت و 

اندیشه‌های آیت‌الله یزدی)ره( مطرح شده، می‌پردازد. در این شماره از دیده‌بان 

اندیشــه به پنج محور مهم و اساسی از اندیشه‌های آیت‌الله مصباح یزدی)ره( 

که اخیرا بیشــتر مورد انتقاد و چالش از سوی روشــنفکران و ژورنالیست‌های 

علمی بوده است، پرداخته می‌شود. این پنج محور عبارت است از:

نقد سکولاریسم در اندیشه آیت‌الله مصباح یزدی)ره( 	-1

اسلام، خشونت و دموکراسی در اندیشه آیت‌الله مصباح یزدی)ره( 	-2

سیری در اندیشه ولایت فقیه 	-3

تبیین علم دینی 	-4

تعدد قرائت‌هاو پلورالیسم 	-5

فصل دوم
بازتاب اندیشه



شماره 19 و 20    36
ویژه رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی 

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

سکولاریسم و اسلام، توافق یا تقابل؟!	
یکــی از موضوعات کلانی که محل نــزاع و چالش علامه مصباح 
یزدی)ره( با جریان روشــنفکری بوده، مســأله »سکولاریسم« است. 
ایشــان با توجه به مبانی خداشناســی معتقدند که حد نصاب توحید، 
اعتقــاد بــه وحدانیت در »ربوبیت تشــریعی« خداوند متعال اســت. 
بدیــن معنا که تنها خدای تبــارک و تعالی، حق دخالــت و تصرف در 
امــور مخلوقاتش را دارد و هیچ اراده‌ای بــدون اذن او حق امر و نهی و 
دخالت در زندگی مخلوقات را ندارد. همانطور که او »خالق« اســت، 
»مالک« نیز هســت و چون »مالک« اســت »رب و مدبر« تکوینی و 
تشریعی اوســت. خداوند حکیم در آفرینش انسان هدف معقولی را در 
نظر داشته و اراده کرده مخلوقش را به کمال متناسب با وجودش برساند. 
در موجودات غیرمختار این مراد با »ربوبیت تکوینی« حاصل شــده و 
در مورد انســان‌های صاحب اختیار با امر و نهــی که تجلی »ربوبیت 
تشریعی« اســت، غرض تأمین می‌گردد.]1[ انسان برای رسیدن به کمال 
متناســب با وجود حقیقیتش، نیازمند راه صحیح برای ســلوک به سوی 

 دیده بان
  اندیشـه

مقصد نهایی است که خداوند با ارائه دین، نعمت هدایت را در حق او 
تمام کرده است. ]2[ تنها نوع و سبک زندگی مبتنی بر ارزش‌های دینی می‌تواند 
 تأمین‌کننده سعادت حقیقی و کمال نهایی انسان باشد.]3[ بر اساس 

ً
حقیقتا

 
ً
این مبانی فارغ از گرایشــات دینی برخی انسان‌ها باید گفت انسان حقیقتا
نمی‌تواند در زندگی به عزلت دین از ساحت‌های مختلف زندگی تن دهد. 

در تشریح سکولاریسم در کتاب )جستارهایی در باب دین و دنیای 
مدرن( آمده است: »سکولاریســم در لغت به معنای دنیاگرایی یا روح 
و تمایل دنیوی داشــتن اســت و در مباحث مربوط به مدرنیته به معنای 
نظامی از فلسفه اجتماعی یا سیاسی است که همه‌گونه‌های ایمان مذهبی 
و نیز شــخصیتهای مذهبی را رد میکند و با پذیرش معنای لغوی کاملا 
دنیاگرا و دارای روح و تمایل دنیوی می¬شود. به اعتقاد هولیاک در واقع 
سکولاریسم حرکتی است که قصد دارد زندگی، رفتار و سلوک انسان را 
بدون توجه به خدا و آخرت ســامان دهد. و از آنجا که دین مدعی تنظیم 
شناختها و رفتارهای انسان از راه ارتباط با خداوند و جهان آخرت است 
در برابر سکولاریســم قرار می‌گیرد؛ بدین روی این دو در طول تاریخ به 
ویژه از رنسانس به این ســو به صورت دو رقیب سرسخت ظاهر شدند 
و همیشه رشد سکولاریسم با افول دین و رشد دین با افول سکولاریسم 
همراه بوده است. بنابر سکولاریسم، دولت، اخلاق، آموزش و پرورش 
و... همه باید از دین مســتقل شوند و هیچ حوزه‌ای نباید متأثر از دین و 
آموزه‌های دینی شود. در نتیجه سکولاریسم به معنای دقیق کلمه در برابر 

دینداری قرار دارد.
سکولاریسم به معنای نفی دین و آموزه های دینی از همه حوزه‌های 
معرفتی بشــر اعم از معرفتهای نظری و عملی اســت. بر اساس آن دین 
حق دخالت در تحلیل‌ها و تفســیرها و نیز تصمیم‌های انســان را ندارد. 
اقتصاد، مدیریت، روان شناسی، سیاست، فلسفه و ... نمیتوانند با توجه 
به نظریات دینی تفســیر و تحلیل شــوند بلکه تنها منبع تحلیل و تفسیر 
این علوم همین دنیای مادی است. بنابراین حصر سکولاریسم به معنای 
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مقصد نهایی است که خداوند با ارائه دین، نعمت هدایت را در حق او 
تمام کرده است. ]2[ تنها نوع و سبک زندگی مبتنی بر ارزش‌های دینی می‌تواند 
 تأمین‌کننده سعادت حقیقی و کمال نهایی انسان باشد.]3[ بر اساس 

ً
حقیقتا

 
ً
این مبانی فارغ از گرایشــات دینی برخی انسان‌ها باید گفت انسان حقیقتا
نمی‌تواند در زندگی به عزلت دین از ساحت‌های مختلف زندگی تن دهد. 

در تشریح سکولاریسم در کتاب )جستارهایی در باب دین و دنیای 
مدرن( آمده است: »سکولاریســم در لغت به معنای دنیاگرایی یا روح 
و تمایل دنیوی داشــتن اســت و در مباحث مربوط به مدرنیته به معنای 
نظامی از فلسفه اجتماعی یا سیاسی است که همه‌گونه‌های ایمان مذهبی 
و نیز شــخصیتهای مذهبی را رد میکند و با پذیرش معنای لغوی کاملا 
دنیاگرا و دارای روح و تمایل دنیوی می¬شود. به اعتقاد هولیاک در واقع 
سکولاریسم حرکتی است که قصد دارد زندگی، رفتار و سلوک انسان را 
بدون توجه به خدا و آخرت ســامان دهد. و از آنجا که دین مدعی تنظیم 
شناختها و رفتارهای انسان از راه ارتباط با خداوند و جهان آخرت است 
در برابر سکولاریســم قرار می‌گیرد؛ بدین روی این دو در طول تاریخ به 
ویژه از رنسانس به این ســو به صورت دو رقیب سرسخت ظاهر شدند 
و همیشه رشد سکولاریسم با افول دین و رشد دین با افول سکولاریسم 
همراه بوده است. بنابر سکولاریسم، دولت، اخلاق، آموزش و پرورش 
و... همه باید از دین مســتقل شوند و هیچ حوزه‌ای نباید متأثر از دین و 
آموزه‌های دینی شود. در نتیجه سکولاریسم به معنای دقیق کلمه در برابر 

دینداری قرار دارد.
سکولاریسم به معنای نفی دین و آموزه های دینی از همه حوزه‌های 
معرفتی بشــر اعم از معرفتهای نظری و عملی اســت. بر اساس آن دین 
حق دخالت در تحلیل‌ها و تفســیرها و نیز تصمیم‌های انســان را ندارد. 
اقتصاد، مدیریت، روان شناسی، سیاست، فلسفه و ... نمیتوانند با توجه 
به نظریات دینی تفســیر و تحلیل شــوند بلکه تنها منبع تحلیل و تفسیر 
این علوم همین دنیای مادی است. بنابراین حصر سکولاریسم به معنای 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
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جدایی دین از سیاســت صحیح نیســت بلکه ایــن مکتب رد پی 
جداسازی دین در همه ابعاد علمی و عملی بشر است.

سکولاریزاسیون)عرفی کردن و نفی قدســیت( درموارد زیر به کار 
میرود:

تبدیل نهاد کلیسایی و دارایی آن به ملکیت دنیوی و نیز استفاده  	.1
دنیوی از آن.

تبدیل دولت یا حاکمیت کلیسایی و دینی به دولت و حاکمیت  	.2
غیردینی و غیر روحانی.

قداســت زدایی از امور مختلف مانند هنر و مطالعات و دادن  	.3
سمت و سویی دنیوی و نامقدس به آنها.

اســتوار ساختن اخلاقیات بر بنیانی ســکولار و محدود کردن  	.4
آموزش و پرورش به موضوعات سکولار.

تغییر مفاهیم کلیسایی به مفاهیم دنیایی. 	.5
به اعتقاد برخی امروزه سکولاریزایســیون در ســه قلمرو وارد شده 

است: سیاسی، معرفتی و شخصی.«]4[
یکی از ثمرات مدرنیته سکولاریسم است. جریان روشنفکری برای 
مدرن ساختن هر جامعه‌ای، روند سکولاریزاسیون را امری اجتناب ناپذیر 
می‌دانند. البته »سکولار‌سازی« هر چند غایت مشترکی دارد و آن هم نفی 
دین و هر أمر مقدسی از ساحت‌های مختلف حیات انسانی است، لکن 
به خاطر تفــاوت مبانی و رویکردها و اهداف مدنظــرِ خرده جریان‌های 
متعدد، سکولاریسم مورد نظر آنها نیز به اقسام گوناگونی تقسیم می‌شود؛ 
لــذا گاهی اختلاف نظرهــای جدی بین آنها دیده می‌شــود. آنچه که در 
ادامه می‌آید دیدگاه‌های مهم روشــنفکران با طیف‌های مختلف در مورد 
سکولاریسم اســت و نیز تقابل آنها با اندیشه آیت‌الله مصباح یزدی)ره( 
روشن می‌گردد. در نوشــتاری دیدگاه‌های مطرح در بین روشنفکران دهه 
چهارم انقلاب اســامی ایران در مورد تعامل اســام و سکولاریسم نیز 

دسته‌بندی شده است که می‌توان به آن مراجعه کرد.]5[

نظرات برخی روشنفکران در باب سکولاریسم
ســید جواد طباطبایی دیدگاه عجیبی دارد. طباطبایی معتقد اســت 
»سکولاریســم« خلاف ماهیت دین مسیحیت است، چرا که مسیحیت 
 ســکولار 

ً
را دیــن انحصــاری آخرت‌مدار می‌داند اما اســام را ماهیتا

می‌شمارد. لذا می‌نویسد: »الیهات مســیحی مکانی در بیرون ساحت 
قدســانی را به رســمیت نمیشــناخت و همین امر موجب شــد که در 
ســده‌های میانه متأخر مســیحیت با تجدید نظری در مبانی فهم خود، 
نســبت میان دین ودنیا، شــرع و عرف و عقل و ایمان را مورد توجه قرار 
دهد. در واقع آنچه سکولاریزاســیون خوانده شده جز با اندیشه نسبت 
دین ودنیا، شناسایی اصالت و استقلال دنیا و قلمرو عرف نسبت به دین 
و ایجاد تعادل میان آنها در ساحت حیات نیست.«]6[، »اسلام به خلاف 
مسیحیت دین دنیا هم بود... کوشش برای سکولاریزاسیون اسلام سالبه 
به انتفای موضوع اســت زیرا سکولاریزاسیون در درون اوست و اسلام 

نیازی به آن نداشته است. اسلام در همان آغاز سکولار بود.«]7[
علیرضا علوی تبار در مقاله‌ای به طرح »سکولاریسم حداکثری« و 
»سکولاریســم حداقلی« می‌پردازد. »آنچه را در کشورهاى غربى اتفاق 
افتاده، »سکولاریزاســیونِ )دین‏جدایى( حداکثرى« م‏ىتوان نامید؛ هر 
چند این دین‏جدایى حداکثرى، امروز با ظهور »جنبش‏هاى نوین دینى« 
مخدوش شده و مشخص نیست تا آینده وضعیت غرب به همین صورت 
باقى بماند. به هر حال معناى سکولاریزاســیون حداکثرى این اســت 
که دین، هم در نســبت با نهادهاى اجتماعى، هــم در رابطه با حوزهى‏ 
فرهنگى و هم از نظر تأثیرگذارى بر فاعل اجتماعى )کنشگر اجتماعى( 
عقب‏نشینى م‏ىکند و تضعیف م‏ىشود. برخى معتقدند سکولاریزاسیون 
حداکثرى مخصوص جوامع غربى است و واکنشى به تسلط قدرتمند و 
فراگیر کلیسا بر همهى‏ عرصه‏هاى زندگى اجتماعى است، به علاوه، این 
سکولاریزاسیون حداکثرى در زمینهى‏ فکرى آن قدر رشد کرده است که 
به تعبیر نیچه »خدا مرده اســت«. در جوامع غربى به دلیل از میان رفتن 



شماره 19 و 20    39
ویژه رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی 

نظرات برخی روشنفکران در باب سکولاریسم
ســید جواد طباطبایی دیدگاه عجیبی دارد. طباطبایی معتقد اســت 
»سکولاریســم« خلاف ماهیت دین مسیحیت است، چرا که مسیحیت 
 ســکولار 

ً
را دیــن انحصــاری آخرت‌مدار می‌داند اما اســام را ماهیتا

می‌شمارد. لذا می‌نویسد: »الیهات مســیحی مکانی در بیرون ساحت 
قدســانی را به رســمیت نمیشــناخت و همین امر موجب شــد که در 
ســده‌های میانه متأخر مســیحیت با تجدید نظری در مبانی فهم خود، 
نســبت میان دین ودنیا، شــرع و عرف و عقل و ایمان را مورد توجه قرار 
دهد. در واقع آنچه سکولاریزاســیون خوانده شده جز با اندیشه نسبت 
دین ودنیا، شناسایی اصالت و استقلال دنیا و قلمرو عرف نسبت به دین 
و ایجاد تعادل میان آنها در ساحت حیات نیست.«]6[، »اسلام به خلاف 
مسیحیت دین دنیا هم بود... کوشش برای سکولاریزاسیون اسلام سالبه 
به انتفای موضوع اســت زیرا سکولاریزاسیون در درون اوست و اسلام 

نیازی به آن نداشته است. اسلام در همان آغاز سکولار بود.«]7[
علیرضا علوی تبار در مقاله‌ای به طرح »سکولاریسم حداکثری« و 
»سکولاریســم حداقلی« می‌پردازد. »آنچه را در کشورهاى غربى اتفاق 
افتاده، »سکولاریزاســیونِ )دین‏جدایى( حداکثرى« م‏ىتوان نامید؛ هر 
چند این دین‏جدایى حداکثرى، امروز با ظهور »جنبش‏هاى نوین دینى« 
مخدوش شده و مشخص نیست تا آینده وضعیت غرب به همین صورت 
باقى بماند. به هر حال معناى سکولاریزاســیون حداکثرى این اســت 
که دین، هم در نســبت با نهادهاى اجتماعى، هــم در رابطه با حوزهى‏ 
فرهنگى و هم از نظر تأثیرگذارى بر فاعل اجتماعى )کنشگر اجتماعى( 
عقب‏نشینى م‏ىکند و تضعیف م‏ىشود. برخى معتقدند سکولاریزاسیون 
حداکثرى مخصوص جوامع غربى است و واکنشى به تسلط قدرتمند و 
فراگیر کلیسا بر همهى‏ عرصه‏هاى زندگى اجتماعى است، به علاوه، این 
سکولاریزاسیون حداکثرى در زمینهى‏ فکرى آن قدر رشد کرده است که 
به تعبیر نیچه »خدا مرده اســت«. در جوامع غربى به دلیل از میان رفتن 

فصل دوم
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دغدغه‏هــاى دینى و تضعیف باورها و حساســیت‏هاى دینى، دین 
جدایى به این صورت درآمده اســت، ولى این سرنوشت محتوم همهى‏ 
جوامعى که مدرن م‏ىشوند، نیست. اما دین جدایى )سکولاریزاسیون( 
حداقلى به معناى »فرآیند تفکیک و تمایز ساحت‏هاى قدسى و عرفى از 
یکدیگر و تحدید حدود و تبیین مناســبات میان آنها است.« دین‏جدایى 
حداقلى در سطح ایده‏ها، به رسمیت شناختن عقل مدرن )عقل خودبنیادِ 
نقاد( و تبیین نسبت این عقل و دستاوردهاى آن با دین است و در سطح 
اجتماع نیز به معنــاى تفکیکِ نهاد دین از نهاد قدرت اســت. با توجه 
به این مقدمه و ویژگ‏ىهاى دین اســام و جوامع اســامى و پیامدهاى 
این فرآیند در کشــورهاى غربى، »دین‏جدایى حداکثرى« در کشورهاى 
اسلامى نه »ممکن« است و نه »مفید«. بنابراین، معتقدم روشن‏فکران و 
سیاست‏گذارانى که در پى »نوسازى درون‏زاى« جوامع اسلامى هستند 
و نم‏ىخواهند تلاش آنها براى دستیابى به مدرنیت مطابق الگوى مدرن 

شدن غربى باشد، بایستى »دین‏جدایى حداقلى« را دنبال نمایند.
برخی از مشخصات سکولاریســم حداقلی عبارتند از: 1. تفکیک 
قائل شــدن میان دین و اشــکال تاریخى آن  2. پذیرش اعتبار مســتقل 
براى اندیشــه‏ها و ایده‏هــاى برآمده از عقلانیت مدرن.   3. اســتقلال 
نهــاد دین از نهاد قدرت و بالعکس.  4.  تفکیک »ملت« و »امت«  5. 
حضور طبیعى دین در عرصهى‏ سیاست؛ در جامعه‏اى که مردم خواهان 
زندگى مؤمنانه هســتند و م‏ىخواهند زندگى فــردى و جمعى خود را با 
احــکام و ارزش‏هاى دینى متناســب کنند، طبیعى اســت که دیندارى 
اثرى انکارناپذیر بر سیاســت م‏ىگذارد؛ انتخاب‏هاى دینى فرد در مشى 
سیاســى او اثر م‏ىگذارد و سیاستِ دینداران، رنگ و بوى دین م‏ىگیرد. 
افــراد آن جامعه م‏ىتوانند از طریق مردم‏ســالارى، بــراى دین‏ىتر کردن 
رفتارهــاى حکومت و دین‏ىتر کردن قوانین حاکم بر جامعه تلاش کنند. 
سکولاریزاســیون حداقلى، دین را از عرصهى‏ سیاست و جامعه بیرون 
نم‏ىکنــد، بلکه امکان حضور دمکراتیــک در عرصهى‏ عمومى را براى 
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دغدغه‏هــاى دینى و تضعیف باورها و حساســیت‏هاى دینى، دین 
جدایى به این صورت درآمده اســت، ولى این سرنوشت محتوم همهى‏ 
جوامعى که مدرن م‏ىشوند، نیست. اما دین جدایى )سکولاریزاسیون( 
حداقلى به معناى »فرآیند تفکیک و تمایز ساحت‏هاى قدسى و عرفى از 
یکدیگر و تحدید حدود و تبیین مناســبات میان آنها است.« دین‏جدایى 
حداقلى در سطح ایده‏ها، به رسمیت شناختن عقل مدرن )عقل خودبنیادِ 
نقاد( و تبیین نسبت این عقل و دستاوردهاى آن با دین است و در سطح 
اجتماع نیز به معنــاى تفکیکِ نهاد دین از نهاد قدرت اســت. با توجه 
به این مقدمه و ویژگ‏ىهاى دین اســام و جوامع اســامى و پیامدهاى 
این فرآیند در کشــورهاى غربى، »دین‏جدایى حداکثرى« در کشورهاى 
اسلامى نه »ممکن« است و نه »مفید«. بنابراین، معتقدم روشن‏فکران و 
سیاست‏گذارانى که در پى »نوسازى درون‏زاى« جوامع اسلامى هستند 
و نم‏ىخواهند تلاش آنها براى دستیابى به مدرنیت مطابق الگوى مدرن 

شدن غربى باشد، بایستى »دین‏جدایى حداقلى« را دنبال نمایند.
برخی از مشخصات سکولاریســم حداقلی عبارتند از: 1. تفکیک 
قائل شــدن میان دین و اشــکال تاریخى آن  2. پذیرش اعتبار مســتقل 
براى اندیشــه‏ها و ایده‏هــاى برآمده از عقلانیت مدرن.   3. اســتقلال 
نهــاد دین از نهاد قدرت و بالعکس.  4.  تفکیک »ملت« و »امت«  5. 
حضور طبیعى دین در عرصهى‏ سیاست؛ در جامعه‏اى که مردم خواهان 
زندگى مؤمنانه هســتند و م‏ىخواهند زندگى فــردى و جمعى خود را با 
احــکام و ارزش‏هاى دینى متناســب کنند، طبیعى اســت که دیندارى 
اثرى انکارناپذیر بر سیاســت م‏ىگذارد؛ انتخاب‏هاى دینى فرد در مشى 
سیاســى او اثر م‏ىگذارد و سیاستِ دینداران، رنگ و بوى دین م‏ىگیرد. 
افــراد آن جامعه م‏ىتوانند از طریق مردم‏ســالارى، بــراى دین‏ىتر کردن 
رفتارهــاى حکومت و دین‏ىتر کردن قوانین حاکم بر جامعه تلاش کنند. 
سکولاریزاســیون حداقلى، دین را از عرصهى‏ سیاست و جامعه بیرون 
نم‏ىکنــد، بلکه امکان حضور دمکراتیــک در عرصهى‏ عمومى را براى 

دین فراهم م‏ىکند. روشن است که این حضور دمکراتیک، با معناى 
حــقِ انحصارى حضور مغایــرت دارد و همراه با رقابــت ایدئولوژیک 
است. در این جامعه حضور دین در سیاست، از مجراى نهادهاى مدنى 

است.«]8[
دکتر عبدالکریم ســروش در توضیح سکولاریســم مورد نظر خود 
چهار نوع متفاوت سکولاریســم را از هم تمییز می‌دهد.]9[ سکولاریسم 
اول بــه معنای ترک زهــد، معنای دوم نفی دخالــت روحانیت در امور 
کشور )همان کاری که در عصر رنسانس علیه نفوذ کشیشها در امورات 
زندگی مردم انجام شــد(، معنای سوم سکولاریســم سیاسی )جدایی 
دین از حکومت و نه سیاســت؛ به باور او دین از سیاســت جداناشدنی 
اســت ولی میتوان حکومت را از دین جدا کرد بدین معنا که عالم دینی 
بودن و زهد و پارســائی هیچ حق ویژه‌ای را بــرای حکومت کردن برای 
کسی ایجاد نکند( و معنای چهارم سکولاریسم فلسفی یا علمی است. 
سروش، سکولاریسم سیاسی را الگوی حکومت‌داری می‌داند. به عقیده 
وی حکومت دینی حکومتی است که حاکمان آن مشروعیت حکومت 
خود را از دین أخذ نکرده‌اند. حکومت ایده‌آل ســروش حکومتی است 
که مبتنی بر حقوق بشر و تحقق بخش آن و سیستم مدیریت علمی باشد 
نه مدیریت فقهی. تفســیر وی مبتنی بر اقتضای جامعه لیبرال است. او 
میگوید: »لیبرالیســم چون نســبت به هیچ دینی موضعی و رأیی ندارد 
نســبت به اختیار هر دینی، آدمی را محقّ و مختار می‌شــمارد و سخن 
از تکلیف ویژه‌ای نسبت به دین ویژه‌ای نمی‌گوید.«]10[ سروش، اسلام 
را دینی ســکولار توصیف کرده و درباره نقش روحانیت در اسلام گفته 
اســت: »هیچ کس نمی‌تواند در اســام به نام روحانیت بین مردم خدا 
واسطه باشد و کسی به اســم روحانی نمی‌تواند به عنوان شرط صحت 
عمل انسان باشد.« وی معتقد است: »از نظر تاریخی، کلمه روحانیت 
در اسلام وجود نداشــته و قرآن برترین کسان را نزد خدا باتقواترین آنان 
گاه‌تر باشــد یا به خدا  میدانــد نه آنکه هر کس روحانی‌تر، عالم‌تر و یا آ
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نزدیکتر!«]11[
فرزند او ســروش دباغ سکولاریســم را به دو قســم »سکولاریسم 
سیاســی« و »سکولاریسم فلســفی« تقســیم می‌کند و به تشریح آنها 
میپردازد.]12[ وی سکولاریســم سیاسی را به معنای جدا کردن حکومت 
از دین میداند و نه جدا کردن دین از سیاســت. به گفته او اگر چه معنای 
سکولاریســم نفی دخالت روحانیت در امور تعریف میشــود ولی این 
معنی نفی دخالت دین نیســت.]13[ نوع دوم سکولاریســم فلســفی که 
معــادل با بی دینی و بی اعتقادی به دیانت اســت و نوعی ماتریالیســم 
)مادی گرایی(است. این نوع سکولاریسم با اندیشه دینی غیرقابل جمع 

است.]19[
سروش دباغ معتقد اســت: »برای اینکه دین جانِ سالم به در برد و 
ایمان مؤمنان آزادانه و نه به تحمیل صورت گیرد، به نظر من سکولاریسم 
سیاسی امر پسندیده اســت اما سکولارییسم فلسفی نه؛ چون با دیانت 
قابل جمع نیســت. در یک نظام مبتنی بر سکولاریســم سیاسی افرادی 
که به دیانت هم معتقد نیســتند میتوانند از حقوق شهروندی برخوردار 
باشــند و آزادانه زندگی کنند و از همه مزایا و مواهبی که دیگران به حکم 

شهروندی برخوردار هستند بهره مند شوند.]15[
مصطفی ملکیان: نگرش برون دینی به سکولاریســم دارد و تبعات 
و لــوازم آن را درمســائل بــرون دینی ملاحظــه می‌کنــد. از دیدگاه او 
سکولاریســم از امور اجتناب ناپذیر مدرنیته اســت. او می‌گوید: »این 
ویژگی با دین سازگاری ندارد. به تعبیر دیگر انسان مدرن اهل نقد است 
و اهل نسیه نیســت. معنای این سخن در مصدیق این است که اگر من 
باید نماز بگزارم باید از زندگی این دنیا هم رب اثر این کارها احســاس 
آرامش، شادابی، امید و رضایت باطنی معنایی بکنم. اگر همه عبادات را 
انجام بدهم ولی از زندگی معنا، رضایت، شادی و آرامش نیابم و به من 
بگویند اینها در آن جهان نصیب تو خواهد شــد معلوم میشــود که اینها 
به درد این دنیای من نمی‌خورند.«]16[ همو از ســویی دیگر هیچ تضادی 

بیــن معنویــت و سکولاریســم نمی‌بینــد و در ایــن رویکرد از 
سکولاریســم معنوی دفاع می‌کند: »انســان معنوی در صدد این است 
که با معنوی شــدن، اموری را در همیــن جا تحلیل کند. او آلان طالب 
آرامش درون است. آلان طالب شادی است، اینک طالب امید و یافتن 
معنای برای زندگی است و اگر هم زندگی پس از مرگ وجود نمی‌داشت 
او این جهان را از دســت نداده اســت. در واقع وصف الحال معنوی او 
این اســت: »امروز بهشت نقد من میســوزد، وعده فردای زاهد را چرا 

باور کنم.«]17[
با توجه به آنچه از این دســته از روشــنفکران نقل شده، همسویی 
 
ً
و اشــتراک همه آنها در نفی دخالت دیــن در عرصه اجتماعی خصوصا
سیاست و حکومت اســت. لذا نقطه اشتراک همه ایشان، نفی »اسلام 
سیاسی« و »حکومت دینی« است. البته سکولاریسم معرفتی و فلسفی 
نیز خطرات جدی خودش را دارد ولی از آنجا که سکولاریســم سیاسی 
بازتاب زیادی داشــته و مورد توجه بیشتری قرار گرفته، آیت الله مصباح 
یزدی)ره( نیز در همین قسم عنایت بیشتری داشتند. ایشان در کتاب‌های 
خود که راجع به ولایت فقیه و اندیشــه سیاســی است به سکولاریسم 
پرداخته‌اند و در کتاب )پاســخ به جوانان پرسشــگر( به صورت مفصل 
ابتدا به پیشــینه سکولاریســم و انگیزه‌های مروجــان آن در غرب و در 
نهایت به اثبات تقابل آن با اســام پرداختند. در بعضی از سخنرانی‌ها 
نیز به این تقابل اشــاره نموده‌اند. در کتاب )پاسخ به جوانان پرسشگر( 
اینگونه آمده است: » سكولاريزم، نظامي است كه داراي مشخصه‌هايي 
از جمله جدايي دين از دولت، شكل‌گيري دولت براساس ناسيوناليسم، 
يكد بر عيني‌گرايي به جاي ذهني‌گرايي  قانونگذاري طبق خواست بشر، تأ
و حاكميت علوم تجربي به جاي علوم الهي است. بنابراين، سكولاريزم 
يكــد دارد. در اين نظام، دين امري  بر جدايي قلمرو دين از سياســت تأ
فردي قلمداد شــده و رســالت آن تنها ايجاد رابطه ميــان فرد و خداوند 

است، كه در آن سياست هيچ دخالتي ندارد.«
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ً
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نیز خطرات جدی خودش را دارد ولی از آنجا که سکولاریســم سیاسی 
بازتاب زیادی داشــته و مورد توجه بیشتری قرار گرفته، آیت الله مصباح 
یزدی)ره( نیز در همین قسم عنایت بیشتری داشتند. ایشان در کتاب‌های 
خود که راجع به ولایت فقیه و اندیشــه سیاســی است به سکولاریسم 
پرداخته‌اند و در کتاب )پاســخ به جوانان پرسشــگر( به صورت مفصل 
ابتدا به پیشــینه سکولاریســم و انگیزه‌های مروجــان آن در غرب و در 
نهایت به اثبات تقابل آن با اســام پرداختند. در بعضی از سخنرانی‌ها 
نیز به این تقابل اشــاره نموده‌اند. در کتاب )پاسخ به جوانان پرسشگر( 
اینگونه آمده است: » سكولاريزم، نظامي است كه داراي مشخصه‌هايي 
از جمله جدايي دين از دولت، شكل‌گيري دولت براساس ناسيوناليسم، 
يكد بر عيني‌گرايي به جاي ذهني‌گرايي  قانونگذاري طبق خواست بشر، تأ
و حاكميت علوم تجربي به جاي علوم الهي است. بنابراين، سكولاريزم 
يكــد دارد. در اين نظام، دين امري  بر جدايي قلمرو دين از سياســت تأ
فردي قلمداد شــده و رســالت آن تنها ايجاد رابطه ميــان فرد و خداوند 

است، كه در آن سياست هيچ دخالتي ندارد.«

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

پيشينه‌ سكولاريزم
آیت الله مصباح درباره پیشــینه سکولاریسم بیان می‌کنند: »زادگاه 
اين فكر، مغرب زمين است و مي‌توان گفت سكولاريزم بازتاب طبيعي 
حوادث پيش از »رنســانس« اســت. در دوران قرون وسطي، كليساي 
 به صورت قدرت امپراتوري درآمده و در جامعه اروپايي، 

ً
كاتوليك عملا

مذهب كاتوليك نمونه تمام عيار يك ديــن كامل بود؛ از اين‌رو نواقص 
مذهب را به حساب دين مي‌گذاشــتند. به سبب حاكميت كليسا، تنها 
مسائلي اجازه نشــر يافتند كه مؤيّد فرضيه‌ها و تعاليم انجيل بودند. در 
اين عصر با هرگونه نوآوري مقابله مي‌شــد، زيرا، علم شــجره ممنوعه 
تلقي شده و ميان علم و دين تعارض برقرار بود. ارزيابي نظريات علمي 
برمبناي انجيل تحريف شــده، باعث انحطاط جوامع مسيحي شد. از 
ســوي ديگر، برطبق متن تحريف شــده انجيل، نوعي تقسيم كار ميان 
ق به 

ّ
كليسا و قيصر پذيرفته شد، زيرا براساس گفته انجيل، آنچه كه متعل

ق به خداست، مي‌بايست 
ّ
قيصر است، مي‌بايست به قيصر، و آنچه متعل

به كليسا واگذار شود. از اين‌رو، برخي نويسندگان گفته‌اند در مسيحيّت، 
زمينه مساعد رشد سكولاريزم يافت مي‌شود، يعني كيي از عوامل مؤثر 
در شــكل‌گيري ســكولاريزم، نارســايي تعاليم انجيل ومسيحيّت بود. 
نهضت اصلاح ديني )رفورميســم( از ديگر عوامل مؤثر در شكل‌گيري 
ســكولاريزم در غرب اســت؛ يعني جرياني كه طيّ آن بتدريج از نفوذ 
مذهب در شؤون زندگي كاسته شــد. مارتين‌لوتر )‌1483 1546 م( از 
پيشــگامان اين حركت بود. وي با هدف اصلاح دين و برقراري انضباط 
در كليســا، ديدگاههاي جديدي درباره مسيحيّت ارائه كرد. جدايي دين 
از سياســت، از جمله اصول مورد نظر وي بود. »لوتر« اظهار داشــت 
 از خدا مي‌گيرند و وظيفه كليسا فقط 

ً
پادشــاهان قدرت خود را مستقيما

پرداختن به امور معنوي و روحي است. نهضت اصلاح ديني، باعث در 
هم شكستن حاكميّت كليسا و ظهور فلسفه سياسي جديدي گشت. از 
پيامدهاي اين حركت، درگيري فرقه‌هاي مذهبي بود كه موجب سستي و 

زوال قداست دين و زمينه‌ساز سكولاريزم شد.«
انگیزه‌های ترویج سکولاریسم از منظر آیت‌الله مصباح یزدی

ــي، مي‌توان 
ّ
بر اســاس اندیشــه آیت‌الله مصباح یــزدی به طور كل

انگيزه‌هاي ترويج سكولاريزم را در غرب به دو دسته تقسيم كرد:
انگيزه‌هاي خيرخواهانه ترويج سكولاريزم

1. انگيزه‌هاي خيرخواهانه، كه از سوي برخي دينداران دنبال مي‌شد. 
آنها مي‌خواستند قداست دين را حفظ كنند و از طرفي دين را در تعارض با 
 

ّ
بعضي ارزشهاي پذيرفته شده در جامعه غربي مي‌ديدند. بنابراين، براي حل
 حوزه دين از حوزه علوم و فلسفه جداست. تعارض 

ً
مشكل گفتند: اساسا

در جايي فرض مي‌شود كه دو چيز در يك نقطه تلاقي كنند، امّا اگر دو خط 
موازي باشند و در هيچ نقطه‌اي با هم تلاقي نكنند، تعارضي پيش نمي‌آيد. 
از اين جهت، براي آشــتي دادن دين از يك طرف و علم و فلسفه و عقل از 
طرف ديگر، چنين گفتند كه حوزه دين تنها سلسله‌اي از مسائل شخصي 
است كه در ارتباط انسان با خدا است همچنين آنها درباره ارزشها و بايد و 
نبايدها گفتند: هر بايد و نبايدي كه در محدوده ارتباط انسان با خدا مطرح 
مي‌شود، مربوط به دين است و علم با آن تعارضي ندارد، امّا اگر بايدها و 
نبايدها مربوط به زندگي اجتماعي انســان باشد، دين نبايد دخالت كند. 
بــه عنوان مثال، مجازاتهايي كه در دين براي مجرمان در نظر گرفته شــده 
اســت، قابل قبول نيست؛ چون مجازات با كرامت انساني سازگار نيست. 

هر مجرمي بيمار است و بيمار را بايد مداوا كرد، نه مجازات.
انگيزه‌هاي مغرضانه ترويج سكولاريزم 

2. گاه انگيزه‌هاي مغرضانه‌اي بود كه از ســوي كساني مطرح مي‌شد 
 راه رســيدن به مطامع و منافع خــود مي‌ديدند. از جمله 

ّ
كه دين را ســد

آنها گردانندگان حكومتها بودند كه براي دســتيابي هر چه بيشتر به منافع 
شخصي خود، نغمه جدايي دين از سياست را سرمي‌دادند. از سوي ديگر 
نيز، دانشمنداني كه دين را در تعارض با يافته‌هاي علمي خود مي‌پنداشتند، 
با آنها همنوا شدند و در نتيجه، انديشه سكولاريزم تقويت شد. نكته قابل 
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انگيزه‌هاي خيرخواهانه ترويج سكولاريزم
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ّ
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مشكل گفتند: اساسا
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موازي باشند و در هيچ نقطه‌اي با هم تلاقي نكنند، تعارضي پيش نمي‌آيد. 
از اين جهت، براي آشــتي دادن دين از يك طرف و علم و فلسفه و عقل از 
طرف ديگر، چنين گفتند كه حوزه دين تنها سلسله‌اي از مسائل شخصي 
است كه در ارتباط انسان با خدا است همچنين آنها درباره ارزشها و بايد و 
نبايدها گفتند: هر بايد و نبايدي كه در محدوده ارتباط انسان با خدا مطرح 
مي‌شود، مربوط به دين است و علم با آن تعارضي ندارد، امّا اگر بايدها و 
نبايدها مربوط به زندگي اجتماعي انســان باشد، دين نبايد دخالت كند. 
بــه عنوان مثال، مجازاتهايي كه در دين براي مجرمان در نظر گرفته شــده 
اســت، قابل قبول نيست؛ چون مجازات با كرامت انساني سازگار نيست. 

هر مجرمي بيمار است و بيمار را بايد مداوا كرد، نه مجازات.
انگيزه‌هاي مغرضانه ترويج سكولاريزم 

2. گاه انگيزه‌هاي مغرضانه‌اي بود كه از ســوي كساني مطرح مي‌شد 
 راه رســيدن به مطامع و منافع خــود مي‌ديدند. از جمله 

ّ
كه دين را ســد

آنها گردانندگان حكومتها بودند كه براي دســتيابي هر چه بيشتر به منافع 
شخصي خود، نغمه جدايي دين از سياست را سرمي‌دادند. از سوي ديگر 
نيز، دانشمنداني كه دين را در تعارض با يافته‌هاي علمي خود مي‌پنداشتند، 
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فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

توجه اين اســت كه ســكولاريزم در ســير تاريخي خود در دنياي 
غرب، به دو درجه ضعيف و شديد تقسيم گشته است. 

به عبــارت ديگــر دو مرحله تاريخــي را طي كرده، كــه در آن از 
شــكل ضعيف به شكل شــديد و افراطي تبديل شده است: مرحله اوّل 
سكولاريزم مربوط به دوران »رفورميسم« و نهضت اصلاح ديني است. 
در اين دوران، جريان »پروتستانيســم« به انگيــزه اصلاح دين به وجود 
آمد. سكولاريزم در اين شكل، نافي دين نيست، بلكه دين را منحصر در 
امور فردي نموده، آن را از مسائل اجتماعي دور مي‌سازد. امّا در مرحله 
بعد، اين جريان به »رنســانس« كه دوره دوري از دين است، منجر شد 
و انديشه ســكولاريزم به شكل افراطي آن مطرح گشت. در اين مرحله، 
ايــن اعتقاد رواج يافت كه بايد از مــاوراي طبيعت صرف نظر كرد و در 
زندگي زميني متمركز شــد و به جاي خدا، انسان را مطرح نمود. اساس 
رنسانس بر »اومانيسم« )انسان مداري( متمركز است. محور همه چيز 
انسان اســت؛ از معرفت و شناخت گرفته تا ارزشها، اخلاق، سياست، 

حقوق و حكومت.
آيا اسلام با سكولاريزم )= جدايي دين از سياست( موافق است؟

»ســكولاريزم«، حقّ قانونگذاري و حاكميّت را به غير خدا واگذار 
ميك‌ند، امّــا بينش توحيدي مي‌گويد: ماليّكــت و حاكميّتِ حقيقي و 
اصلي از آن خداســت؛ و بدون اذن او هيچ انساني حقّ ندارد بر ديگري 
حكم براند. انديشــه سكولاريزم مبتني بر اختصاص دين به رابطه فردي 
انسان با خداست ولي وقتي ضرورت دين به عنوان مجموعه‌اي مشتمل 
بر قوانين اجتماعي براي ســعادت مادّي و معنوي انســان اثبات شود، 
گرايش ســكولاريزم باطل مي گردد. در اينجا، به بررســي اين مســأله 
از ديدگاه اســام مي پردازيم. بر اســاس بينش توحيدي و اســامي، 
قانون‌گذاران و مسئولين قضايي و مجريان قانون، بايد به‌ گونه‌اي از سوي 
ي مقامات مذكور را 

ّ
خدا مأذون باشــند، در غير اين صورت حــقّ تصد

ندارند. اسلام براي همه شؤون انساني، چه فردي و چه اجتماعي، قوانين 

و مقرراتي دارد و در بردارنده احكام حقوقي‌ نيز هست.
کید دارد که اگر كســي بــراي خداوند ربوبيّت  آیت‌الله مصباح تأ
تشــريعي قائل نباشد، نخستين مرتبه اســام را فاقد است؛ زيرا نصاب 
توحيد كه براي مسلمان بودن ضرورت دارد، اعتقاد به توحيد در خالقيّت 
و ربوبيّت تكويني و تشــريعي اســت. ابليس با اين كه خداوند را خالق 
و ربّ تكويني مي‌دانســت و به معاد هم اعتقاد داشــت، از ديدگاه قرآن 
كافر است به دليل انكار ربوبيّت تشريعي الهي و سرپيچي از فرمان حق 
تعالي. در نظر مســلمانان هم ربوبيت تكويني و هم ربویيت تشــريعي 
 از آنِ خداست. بنابر ربوبيت تشريعي الهي همه شؤون تدبير و 

ً
منحصرا

اداره جامعه بايد به خدا انتساب يابد.
تنافي سكولاريزم با انديشه ربوبيت تشريعي الهي

با توجّه به آنچه بيان شــد، روشن مي‌گردد: »اسلام در زمينه مسائل 
اجتماعي‌ از كوچكترين آنها گرفته تا مسائل اجتماعي بين المللي‌ قانون 
دارد. بنابراين چگونه مي‌تواند با ســكولاريزم كه مبتني بر تفيكك دين از 
ي زندگي‌ چه سياســي و چه حقوقي، اجتماعي و خانوادگي‌ 

ّ
مسائل جد

است سازگار باشد؟! كيي از دلايل ترويج سكولاريزم در غرب اين بود 
كه آنها مي‌خواستند تعارضي بين خواسته‌هاي خدا و خواسته‌هاي مردم 
پديد نيايد. از اين روپنداشــتند جاي دين فقط كليساســت، و دين حق 
دخالت در مســائل اجتماعي و حقوقي را ندارد. امّا در بينش اسلامي، 
بالاترين ارزش اين است كه انسان، تابع اراده خدا و بنده خالص او باشد 
و همه چيز را در اختيار او قرار دهد. پس بر اســاس اين بينش مسلمان 

نمي‌تواند معتقد به آزادي مطلق در مسائل مهمّ زندگي‌اش باشد.«
، در برخي نوشته‌ها و سخنراني‌ها، شرايط كنوني ايران اسلامي 

ً
اخيرا

به حكومت مسيحيّت در قرون وسطي تشبيه مي‌شود و با در نظر گرفتن 
وجوهي چند براي اين شــباهت چنين وانمود مي‌گــردد: همانگونه كه 
حكومت بنام دين در جهان غرب پيامدهاي ناهنجاري به دنبال داشت و 
عامل ســرخوردگي و عقب‌افتادگي شد، در ايران امروز نيز چنين حالتي 
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و مقرراتي دارد و در بردارنده احكام حقوقي‌ نيز هست.
کید دارد که اگر كســي بــراي خداوند ربوبيّت  آیت‌الله مصباح تأ
تشــريعي قائل نباشد، نخستين مرتبه اســام را فاقد است؛ زيرا نصاب 
توحيد كه براي مسلمان بودن ضرورت دارد، اعتقاد به توحيد در خالقيّت 
و ربوبيّت تكويني و تشــريعي اســت. ابليس با اين كه خداوند را خالق 
و ربّ تكويني مي‌دانســت و به معاد هم اعتقاد داشــت، از ديدگاه قرآن 
كافر است به دليل انكار ربوبيّت تشريعي الهي و سرپيچي از فرمان حق 
تعالي. در نظر مســلمانان هم ربوبيت تكويني و هم ربویيت تشــريعي 
 از آنِ خداست. بنابر ربوبيت تشريعي الهي همه شؤون تدبير و 

ً
منحصرا

اداره جامعه بايد به خدا انتساب يابد.
تنافي سكولاريزم با انديشه ربوبيت تشريعي الهي

با توجّه به آنچه بيان شــد، روشن مي‌گردد: »اسلام در زمينه مسائل 
اجتماعي‌ از كوچكترين آنها گرفته تا مسائل اجتماعي بين المللي‌ قانون 
دارد. بنابراين چگونه مي‌تواند با ســكولاريزم كه مبتني بر تفيكك دين از 
ي زندگي‌ چه سياســي و چه حقوقي، اجتماعي و خانوادگي‌ 

ّ
مسائل جد

است سازگار باشد؟! كيي از دلايل ترويج سكولاريزم در غرب اين بود 
كه آنها مي‌خواستند تعارضي بين خواسته‌هاي خدا و خواسته‌هاي مردم 
پديد نيايد. از اين روپنداشــتند جاي دين فقط كليساســت، و دين حق 
دخالت در مســائل اجتماعي و حقوقي را ندارد. امّا در بينش اسلامي، 
بالاترين ارزش اين است كه انسان، تابع اراده خدا و بنده خالص او باشد 
و همه چيز را در اختيار او قرار دهد. پس بر اســاس اين بينش مسلمان 

نمي‌تواند معتقد به آزادي مطلق در مسائل مهمّ زندگي‌اش باشد.«
، در برخي نوشته‌ها و سخنراني‌ها، شرايط كنوني ايران اسلامي 

ً
اخيرا

به حكومت مسيحيّت در قرون وسطي تشبيه مي‌شود و با در نظر گرفتن 
وجوهي چند براي اين شــباهت چنين وانمود مي‌گــردد: همانگونه كه 
حكومت بنام دين در جهان غرب پيامدهاي ناهنجاري به دنبال داشت و 
عامل ســرخوردگي و عقب‌افتادگي شد، در ايران امروز نيز چنين حالتي 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

رخ نموده اســت و براي رهايي از آن، چــاره‌اي جز پيمودن همان 
راهي كه در آن سامان صورت گرفت، وجود ندارد. آیت الله مصباح)ره( 
در اینباره می‌فرماید: » نســخه‌اي كه اســتكبار جهاني براي ما پيچيده 
است و از همان ســال‌هاي نخســتين بعد از پيروزي انقلاب شروع به 
برنامه‌ريزي و اجراي آن نموده است، مخدوش جلوه‌دادن نظام اسلامي 
 
ً
ما و كيســان‌انگاري آن با نظام قرون وسطي كه بوسيله كليسا )خصوصا

كليســاي كاتوليك( اداره مي‌شــد، مي‌باشــد. مطابق اين طرح اسلام 
بعنوان مانعي در برابر پيشرفت علم و دانش و صنعت و فنّ‌آوري معرّفي 
مي‌گردد، همچنان كه بعنوان ديدگاهي ناكارآمد و ناقص كه نظام مبتني 
 مشــكلات جامعه و اداره آن را ندارد شناخته مي‌شود 

ّ
بر آن توانايي حل

فه‌هايي آن را دليل همســاني اين دو نظام‌ يعني نظام 
ّ
و با برشــمردن مؤل

اسلامي و نظام حكومتي مسيحيّت‌ قلمداد ميك‌نند. تا از سويي تجارب 
مبارزاتي قرون وســطي با چنين نظامي را بهتريــن راه وانمود كنند و از 
ســويي ادّعا كنند، آنچه بــراي آن نظام اتفاق افتاد، بــراي اين نظام هم 

خواهد افتاد.«
پيشنهاد پروتستانتيسم براي جامعه ما

آیت ‌الله مصباح)ره( درباره برملاسازی طرح برخی از روشنفکران 
می‌گویــد: »واكنش جهان غرب بــراي مبارزه با آن نظــام در گام اوّل، 
نهضت اصلاح ديني يا »پروتستانتيسم« بود، يعني در بين خود كشيش‌ها 
و رجال ديني كساني رفتار كليساي كاتوليك را تقبيح نموده و گفتند: اين 
شــيوه، مسيحيّت واقعي نيســت و ما بايد به مسيحيّت اصيل برگرديم و 
پيشــنهاد كردند، بايد مذهب بگونه‌اي مطرح شــود كه در آن حكومت 
نباشــد و به كار سياســت نپردازد، و فقط وظيفه‌اش برقراري روابط بين 
خدا و فرد باشــد و بدين ترتيب به مبارزه با روحانيت رسمي مسيحيّت 
پرداختند )اين در واقع آغاز فكر پروتستانتيســم اســت كه مارتين لوتر 
ابتدا مطرح و بعد كالون و ديگران به صورت‌هاي مختلف دنبال كردند و 
فرقه‌هاي پروتســتان بوجود آمد. به هرحال در نظام اسلامي ما نيز چنين 

القاء مي‌شــود كه: خلط بين دين و سياست و قراردادن دين بعنوان 
اســاس حكومت فرجامي نيك‌تر از آنچه براي كليســاي كاتوليك واقع 
شد، نخواهد داشت و شكستي عظيم براي اسلام به وجود خواهد آورد. 
پس همان بهتر كه براي نجات دين حساب آن را از سياست جدا كنيم. از 
طرفي ورود در سياست قداست روحانيّت و متدينين را مي‌شكند چراكه 
: با دخالت اين 

ً
اولا: سياســت دغل‌بازي‌هاي خاص خود را دارد، و ثانيا

گروه چه بسا نابساماني‌ها و نارسائي‌هايي بوجود آيد كه پيامدهاي منفي 
آن دامنگيرشــان شــود و حرمت روحانيّت در جامعــه را زايل گرداند، 
پس خوب‌تر آن كه اينها فقط بــه رابطه با خدا و موعظه مردم بپردازند و 

كارهاي سياسي را به اهلش واگذارند.«]18[
حاشیه‌ای بودن دین، روح سکولاریسم است!

ایشــان در یک ســخنرانی با عنــوان رابطه دیــن و فرهنگ راجع به 
سکولاریســم می‌فرمایند: »جامعه‌شناسان معمولا دین را هم یک مقوله 
فرهنگی تلقی می‌کنند. ایشــان با خود اندیشــیده‌اند که دین را در کدام 
مجموعــه قرار دهیم؟ ... بالاخره ایشــان از همان باب که عرض کردم، 
اموری کــه در این مجموعه‌ها جای نمی‌گیرند جمــع می‌کنند و نام آن 
را مســائل فرهنگی می‌گذارند و دین را هم جزء حاشــیه‌ای از مســائل 
فرهنگی مطرح می‌کنند! ...بســیاری از دانشمندان بسیار مطرح در دنیا 
‌ دین برای حیات بشــر لزومی ندارد و دین جزء آداب 

ً
معتقدند که اصلا

و رسومی اســت که یکی از مسائل فرهنگی اســت... ایشان معتقدند 
 دین هیچ ضرورتی برای زندگی انســان ندارد! چنین کسانی درباره 

ً
اصلا

اعتقادات و مبانی دینی یا شــک دارند یا اساسا منکر آن هستند. در میان 
قشرهای فرهنگی و فرهیخته ما هم افرادی هستند که در عمق دل آنها این 
اعتقاد وجود دارد که اعتقادات راجع به ماورای‌ محسوسات مانند خدا، 
فرشــتگان و قیامت، شبیه شعر هســتند و واقعیتی ندارند!... به هرحال، 
در میان مجموعه چند میلیاردی انســان‌ها میلیون‌ها نفر چنین اعتقادی 
در عمق دل خویش دارند که دین مثل اشــعار است و در میان آن الفاظ 
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القاء مي‌شــود كه: خلط بين دين و سياست و قراردادن دين بعنوان 
اســاس حكومت فرجامي نيك‌تر از آنچه براي كليســاي كاتوليك واقع 
شد، نخواهد داشت و شكستي عظيم براي اسلام به وجود خواهد آورد. 
پس همان بهتر كه براي نجات دين حساب آن را از سياست جدا كنيم. از 
طرفي ورود در سياست قداست روحانيّت و متدينين را مي‌شكند چراكه 
: با دخالت اين 

ً
اولا: سياســت دغل‌بازي‌هاي خاص خود را دارد، و ثانيا

گروه چه بسا نابساماني‌ها و نارسائي‌هايي بوجود آيد كه پيامدهاي منفي 
آن دامنگيرشــان شــود و حرمت روحانيّت در جامعــه را زايل گرداند، 
پس خوب‌تر آن كه اينها فقط بــه رابطه با خدا و موعظه مردم بپردازند و 

كارهاي سياسي را به اهلش واگذارند.«]18[
حاشیه‌ای بودن دین، روح سکولاریسم است!

ایشــان در یک ســخنرانی با عنــوان رابطه دیــن و فرهنگ راجع به 
سکولاریســم می‌فرمایند: »جامعه‌شناسان معمولا دین را هم یک مقوله 
فرهنگی تلقی می‌کنند. ایشــان با خود اندیشــیده‌اند که دین را در کدام 
مجموعــه قرار دهیم؟ ... بالاخره ایشــان از همان باب که عرض کردم، 
اموری کــه در این مجموعه‌ها جای نمی‌گیرند جمــع می‌کنند و نام آن 
را مســائل فرهنگی می‌گذارند و دین را هم جزء حاشــیه‌ای از مســائل 
فرهنگی مطرح می‌کنند! ...بســیاری از دانشمندان بسیار مطرح در دنیا 
‌ دین برای حیات بشــر لزومی ندارد و دین جزء آداب 

ً
معتقدند که اصلا

و رسومی اســت که یکی از مسائل فرهنگی اســت... ایشان معتقدند 
 دین هیچ ضرورتی برای زندگی انســان ندارد! چنین کسانی درباره 

ً
اصلا

اعتقادات و مبانی دینی یا شــک دارند یا اساسا منکر آن هستند. در میان 
قشرهای فرهنگی و فرهیخته ما هم افرادی هستند که در عمق دل آنها این 
اعتقاد وجود دارد که اعتقادات راجع به ماورای‌ محسوسات مانند خدا، 
فرشــتگان و قیامت، شبیه شعر هســتند و واقعیتی ندارند!... به هرحال، 
در میان مجموعه چند میلیاردی انســان‌ها میلیون‌ها نفر چنین اعتقادی 
در عمق دل خویش دارند که دین مثل اشــعار است و در میان آن الفاظ 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

قشــنگی مانند فرشتگان و ... وجود دارد، وگرنه زندگی همین است 
که باید خورد و خوابید و اگر ســخن از دین می‌شــود تنها به این علت 
است که مردم زندگی اجتماعی بهتری داشته باشند و از انجام تخلفات، 

بیم داشته باشند و مقررات را رعایت کنند.«
سکولاریسم تهدیدکننده آینده انقلاب

آیت‌الله مصباح طی ســخنرانی در دیدار بــا جمعی از فرماندهان 
نیروی انتظامی سراســر کشــور در موسسه آموزشــی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( بیان کردند: » این کشور جمهوری اسلامی است و بر اساس 
قانون، مصوبات مجلس برای تایید تطبیق با شرع و اسلام باید به شورای 
نگهبان ارجاع داده شــود، ولی در عمل به نگاه اسلام نسبت به مباحث 
مختلف از جمله معاملات مالی توجه نمی‌شــود... متأسفانه نگاه‌ها در 
خصوص مباحث دینی به درســتی شــکل نگرفته است مثلا با توجه به 
این که ولایت فقیه در قرآن و روایت ریشــه دارد ولی هنوز برخی از افراد 
نســبت به جایگاه ولایت فقیه غافل بوده و با تفکر سکولاریســتی برای 
رسیدن به منافع خود تلاش می کنند... قرآن کریم در داستان‌های برخی 
از پیامبران الهی به انســان‌ها هشدار داده اســت که دین را از معادلات 
زندگی خود حذف نکنند ولی برخی از ســکولارها، آموزه‌های دینی در 
کید بر اینکه  امور مختلف مادی را حذف می‌کنند.« ایشان همچنین با تأ
یکی از مهمترین مشــکلات دنیای امروز، جدایی دین از حوزه زندگی 
اجتماعی)سکولاریسم( است، بیان داشت: »تفکر سکولاریسم، آینده 
انقلاب و اســام را در سطح جهان تهدید می‌کند،اگر نظام اسلامی در 

ایران به شکست برسد در جاهای دیگر به نتیجه نمی‌رسد!«]19[
 

پی‌نوشت:
1- مبانی خداشناسی؛ رک:محمد تقی مصباح یزدی، خداشناسی  در قرآن، انتشارت 

موسسه امام خمینی)ره(.

2- مبانی انســان شناســی؛ رک: محمد تقی مصبــاح یزدی، راه و راهنماشناســی، 

انتشارت موسسه امام خمینی)ره(.

3- مبانی ارزشی؛ رک: محمد تقی مصباح یزدی، دروس فلسفه اخلاق.

4- نبویان سید محمود، جستارهایی در باب دین و دنیای مدرن، انتشارات موسسه آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی ره چاپ دوم سال1393ش، ص150-145(.

5- شمســینی غیاثوند حسن، سکولاریسم در گفتمان روشــنفکران دهه چهارم انقلاب 

اســامی ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اســامی، سال10، 1392 

شماره34.

6- طباطبایی سید جواد دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران تهران طرح نو سال 1381ص321.

7- سید جواد طباطبایی در گفتگو با نشریه تلاش، برگرفته از سایت تلاش.

8- بازتاب اندیشه 1383 شماره 26 مقاله  سکولاریسم و سکولاریزاسیون.

9- عبدالکریم ســروش، روشنفکری دینی و چهار معنای سکولاریســم، روزنامه شرق 

.1383/6/2

10- عبدالکریم سروش، رهایی از یقین و یقین به رهایی، کیان شماره 48 سال 1377.

11- اسلام نیازی به صنف روحانی ندارد/ بی بی سی فارسی 1 اسفند 1388.

12-با رفراندوم اختیارات ولی فقیه حذف شود/ جرس -1 اسفند 1388.

13- شصت سالگی عبدالکریم سروش؛ فیلسوف الهی دوران گذار/ بی بی سی فارسی.

14- با رفراندوم اختیارات ولی فقیه حذف شود/ جرس 1 اسفند 1388.

15- با رفراندوم اختیارات ولی فقیه حذف شود/ جرس 1 اسفند 1388.

16- مصطفی ملکیان سنت و سکولاریسم مجموعه مقالات تهران صراط.

17- همان.

18- رک: مصباح یزدی محمد تقی، نظری گذرا به نظریه ولایت فقیه انتشــارت موسســه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( و مصباح یزدی محمد تقی،پرسشها و پاسخها )ج1-

5(،انتشارت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

19- خبرگزاری حوزه، 15 آذر 1395، کد خبر: 401238.



شماره 19 و 20    51
ویژه رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی 

انتشارت موسسه امام خمینی)ره(.

3- مبانی ارزشی؛ رک: محمد تقی مصباح یزدی، دروس فلسفه اخلاق.

4- نبویان سید محمود، جستارهایی در باب دین و دنیای مدرن، انتشارات موسسه آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی ره چاپ دوم سال1393ش، ص150-145(.

5- شمســینی غیاثوند حسن، سکولاریسم در گفتمان روشــنفکران دهه چهارم انقلاب 

اســامی ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اســامی، سال10، 1392 

شماره34.

6- طباطبایی سید جواد دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران تهران طرح نو سال 1381ص321.

7- سید جواد طباطبایی در گفتگو با نشریه تلاش، برگرفته از سایت تلاش.

8- بازتاب اندیشه 1383 شماره 26 مقاله  سکولاریسم و سکولاریزاسیون.

9- عبدالکریم ســروش، روشنفکری دینی و چهار معنای سکولاریســم، روزنامه شرق 

.1383/6/2

10- عبدالکریم سروش، رهایی از یقین و یقین به رهایی، کیان شماره 48 سال 1377.

11- اسلام نیازی به صنف روحانی ندارد/ بی بی سی فارسی 1 اسفند 1388.

12-با رفراندوم اختیارات ولی فقیه حذف شود/ جرس -1 اسفند 1388.

13- شصت سالگی عبدالکریم سروش؛ فیلسوف الهی دوران گذار/ بی بی سی فارسی.

14- با رفراندوم اختیارات ولی فقیه حذف شود/ جرس 1 اسفند 1388.

15- با رفراندوم اختیارات ولی فقیه حذف شود/ جرس 1 اسفند 1388.

16- مصطفی ملکیان سنت و سکولاریسم مجموعه مقالات تهران صراط.

17- همان.

18- رک: مصباح یزدی محمد تقی، نظری گذرا به نظریه ولایت فقیه انتشــارت موسســه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( و مصباح یزدی محمد تقی،پرسشها و پاسخها )ج1-

5(،انتشارت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

19- خبرگزاری حوزه، 15 آذر 1395، کد خبر: 401238.

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

اسلام، خشونت و دموکراسی	
اندیشه‌های آیه الله مصباح یزدی)ره( به عنوان یکی از برجسته‌ترین 
مجتهدان و فیلســوفان فقه سیاسی معاصر، در طول عمر با برکت ایشان 
مورد تهمت‌ها و هجمه‌های رسانه‌ای شدیدی از سوی برخی جریانات 
فکری و سیاســی قرار گرفته اســت. از مهم‌ترین این هجمه‌ها، معرفی 
ایشــان به عنوان »تئوریســین خشــونت« و نافی حقوق شــهروندان و 
گاهی دقیق با  آزادی‌های مدنی مردم است. نقدی که برخواسته از عدم‌آ
اندیشــه‌ها و سیره عملی ایشان است. این اتهامات و نقدها حتی بعد از 
رحلت ایشــان نیز ادامه داشته است: »مرحوم آیه الله مصباح یزدی)ره( 
در پــاره‌ای از دیدگاه‌ها و نظرات خود ـ که حتمــا احتمال خطا در آنها 
راه داشــته و نمی‌توانسته به عنوان معرفت و اســام ناب قلمداد شود ـ 
آن چنان راســخ و صاحب حق می‌کرد که به خــود اجازه می داد بعضا 
مخالفــان خود را به جهل و کفر و فســق و خیانــت و ارتداد و ...متهم 
کند و چهره‌ای خشــن و مهاجم از خویش در طیفی از افکار عمومی و 

نخبگان ترسیم کند.« ]1[

 دیده بان
  اندیشـه

امــا واقعیــت مواضع فرهنگی آیــه الله مصبــاح)ره( در ورای این 
هجمه‌های رسانه‌ای چه بود؟ و ایشــان از چه اندیشه‌ای دفاع می‌کرد؟ 
آیا ایشــان خود را در دوگانه »آزادی« و »خشــونت« قــرار داده و مدافع 
خشــونت بود یا از راه سومی در این میان ســخن می‌گفت که با مبانی 
لیبرالیســتی و مبتنی بر غرب‌گرایی خیلی‌ها سر ناسازگاری داشته و این 
موجب اتهام »رادیکالیسم« به ایشان شده است؟ اندیشه ایشان در مورد 
»آزادی« و حقوق مردم، »تساهل و تسامح«، »دموکراسی« چیست؟ که 
ایــن همه مورد توجه نقادانه غیرمنصفانه همــراه با تقطیعات فراوان قرار 
گرفته اســت؟ آیا ایشان نظر شــاذ و نادری را طرح کردند که در اندیشه 
شــیعی سابقه نداشــته اســت؟ یا در ادامه همان مبانی اندیشه ای امام 
خمینی )ره( قدم بر داشته‌اند؟ مجموعه اندیشه آیه الله مصباح در زمینه 
تساهل و تسامح و آزادی و بحث مهم جایگاه مردم و دموکراسی را در دو 

بخش طور خلاصه می‌توان بازگو کرد:
دین اسلام و تساهل و تسامح	

مجموع ابحاث ایشــان در این بحث را به صورت اجمالی در ســه 
بخش ارائه می‌کنیم:

شناســایی هــدف از تفســیرهای لیبرالیســتی از آزادی و  	-1
ضرورت مقابله با این تفسیرها

ایشــان در این زمینه، به اهداف این گروه‌ها از ترویج ارزشــمندی 
آزادی به نحو مطلق و ضد ارزش بودن خشــونت اشاره می‌کنند: »هدف 
از این كه، بخصوص طى چند ســال اخیر، مسأله خشونت را به عنوان 
 ارزش مطلق مطرح مك‌ىنند و در مقابل، تســامح، تســاهل، مدارا 

ّ
ضد

و نرمــش را به عنوان ارزش مطلق مطــرح مك‌ىنند و چنان این تبلیغات 
ت انجام م‌ىگیرد 

ّ
گسترده و حساب‌شده در رسانه‌ها، مطبوعات و مجلا

كه حتّــى برخى از خواص فریب خوردند و بــه دام توطئه‌هاى فرهنگى 
دشمن افتادند، چیزى جز گرفتن غیرت و تعصّب دینى از مردم مسلمان 
نیست، تا در موقع لازم به دفاع از اسلام و انقلاب برنخیزند. شاهد آن، 
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امــا واقعیــت مواضع فرهنگی آیــه الله مصبــاح)ره( در ورای این 
هجمه‌های رسانه‌ای چه بود؟ و ایشــان از چه اندیشه‌ای دفاع می‌کرد؟ 
آیا ایشــان خود را در دوگانه »آزادی« و »خشــونت« قــرار داده و مدافع 
خشــونت بود یا از راه سومی در این میان ســخن می‌گفت که با مبانی 
لیبرالیســتی و مبتنی بر غرب‌گرایی خیلی‌ها سر ناسازگاری داشته و این 
موجب اتهام »رادیکالیسم« به ایشان شده است؟ اندیشه ایشان در مورد 
»آزادی« و حقوق مردم، »تساهل و تسامح«، »دموکراسی« چیست؟ که 
ایــن همه مورد توجه نقادانه غیرمنصفانه همــراه با تقطیعات فراوان قرار 
گرفته اســت؟ آیا ایشان نظر شــاذ و نادری را طرح کردند که در اندیشه 
شــیعی سابقه نداشــته اســت؟ یا در ادامه همان مبانی اندیشه ای امام 
خمینی )ره( قدم بر داشته‌اند؟ مجموعه اندیشه آیه الله مصباح در زمینه 
تساهل و تسامح و آزادی و بحث مهم جایگاه مردم و دموکراسی را در دو 

بخش طور خلاصه می‌توان بازگو کرد:
دین اسلام و تساهل و تسامح	

مجموع ابحاث ایشــان در این بحث را به صورت اجمالی در ســه 
بخش ارائه می‌کنیم:

شناســایی هــدف از تفســیرهای لیبرالیســتی از آزادی و  	-1
ضرورت مقابله با این تفسیرها

ایشــان در این زمینه، به اهداف این گروه‌ها از ترویج ارزشــمندی 
آزادی به نحو مطلق و ضد ارزش بودن خشــونت اشاره می‌کنند: »هدف 
از این كه، بخصوص طى چند ســال اخیر، مسأله خشونت را به عنوان 
 ارزش مطلق مطرح مك‌ىنند و در مقابل، تســامح، تســاهل، مدارا 

ّ
ضد

و نرمــش را به عنوان ارزش مطلق مطــرح مك‌ىنند و چنان این تبلیغات 
ت انجام م‌ىگیرد 

ّ
گسترده و حساب‌شده در رسانه‌ها، مطبوعات و مجلا

كه حتّــى برخى از خواص فریب خوردند و بــه دام توطئه‌هاى فرهنگى 
دشمن افتادند، چیزى جز گرفتن غیرت و تعصّب دینى از مردم مسلمان 
نیست، تا در موقع لازم به دفاع از اسلام و انقلاب برنخیزند. شاهد آن، 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

 رُخ داد و هنوز حقایق زیادى فاش نگشته است 
ً
حوادثى بود كه اخیرا

 آشكار خواهد شــد. اینجا بود كه بنده، بر حسب تشخیص 
ً
كه تدریجا

خودم، احساس كردم كه خطر فرهنگى عظیمى كه مقدمه توطئه نظامى 
و براندازى نظام اســت، ما را تهدیــد مك‌ىند و به صحنه آمدم و تصمیم 
گرفتم كه به شبهات و القائات دشمنان پاسخ گویم و نقشه‌هاى فرهنگى 
آنان را بر ملا ســازم و مردم را هشیار سازم و عافیت‌طلبان و كسانى را كه 
در اثر تبلیغات دشــمن به خواب غفلت رفته‌انــد، بیدار گردانم و لااقل 
با ایجاد تردید و شــك در باورها و اندیشــه‌هاى كاذبــى كه تحت تأثیر 
تبلیغات فرهنگى غرب كسب كرده‌اند، آنها را متوجه خطر عظیمى بكنم 
كه كیان فرهنــگ و دین آنها را تهدید مك‌ىند و با ایراد شــوك به جامعه 
و طرح پرسشــهایى باعث گردم كه كمتر آنان تحــت تأثیر آن تبلیغات 

دشمنان قرار گیرند.«]2[
»از جملــه ابزارهــاى فرهنگى كــه در دو دهه پــس از انقلاب ـ 
بخصوص در دو، ســه سال اخیر ـ از آن اســتفاده مك‌ىنند، مفاهیمى از 
قبیل تساهل و تسامح و مداراست و آنها را به عنوان ارزش مطلق مطرح 
 محكوم مك‌ىنند. 

ً
مك‌ىنند و در مقابل، قاطعیّت و خشــونت را مطلقــا

دلیل این رویكرد این است كه آنان دریافته‌اند كه آنچه ضامن بقاى نظام 
اســامى است عشــق و علاقه مردم و بخصوص جوانان و بسیجیان به 
اسلام و رهبرى است؛ تا آنجا كه حاضرند براى دفاع از این ارزشها ـ كه 
به قیمت خون صدها هزار شــهید به دســت آمده ـ جان خود را به خطر 
افكننــد. آنان با تبلیغات و اســتفاده از ابزارهاى فرهنگى تلاش مك‌ىنند 
كه شــجاعت، ایثار، شــهامت و نیروى معنوى غیرت و تعصّب دینى را 
از مردم بگیرند. از این رو، انواع خشــونت‌هاى منفى و غیر انســانى و 
ظالمانه‌اى را كه در دنیا انجام گرفته است و نتایج شوم و دردناىك به بار 
آورده، به رُخ مردم ما مك‌ىشــند، تا به آنها چنین القاء كنند كه خشونت 
 محكوم و مذموم 

ً
چنین آثار بد و زشــتى را دارد؛ پس خشــونت مطلقــا

است. یعنى حتّى اگر كســى به تندى حرف بزند، شعار مرگ بر امریكا 

سر دهد و یا اگر لازم شد در برابر آشوبگران بایستد و آنان را سر جاى 
خود بنشاند، رفتارش خشونت اســت و محكوم و مذموم م‌ىباشد.«]3[ 
»تأســف و تأثر بالاتر این است كه عده‌اى چنین مطالب و طرز تفكرى 
را به نام دین ترویج مك‌ىنند و م‌ىگویند اصلا اینها متن اســام و صریح 
خود قرآن و روایات اســامى است. آنان در این رابطه به آیات و روایاتى 
نْ 

ُ
ك

َ
 ت

َ
ینِ مِنْ حَرَج، لا

ِّ
مْ فِى الد

ُ
یْك

َ
 عَل

َ
ینِ، مَا جَعَل

ِّ
رَاهَ فِى الد

ْ
 إِك

َ
از قبیــل: لا

یْهِمْ بِمُصَیْطِر 
َ
سْــتَ عَل

َ
رٌ ل

ِّ
ك

َ
نْتَ مُذ

َ
مَا أ ، إِنَّ

ً
هُ حُرّا

َّ
 الل

َ
ك

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
 وَ ق

َ
یْرِك

َ
 غ

َ
عَبْد

استناد مك‌ىنند. اینان »حریت« را در این كلام امیرالمؤمنین علیه السلام 
هُ حُرا، بــه معناى همین آزادى 

َّ
 الل

َ
ك

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
 وَ ق

َ
یْــرِك

َ
 غ

َ
نْ عَبْد

ُ
ك

َ
 ت

َ
كــه: لا

ولنگارى و ب‌ىبندوبارى و پا‌ىبند نبودن به ارزش‌ها تفسیر مك‌ىنند.«]4[ 
»فرهنگ اصیل اســامى این است كه مســلمان در قبال تضعیف 
ارزش‌ها و توهین به مقدسات دینى و رواج منكرات »تكلیف« دارد امر 
به معروف كند و »وظیفه« دارد نهى از منكر نماید و ســاكت ننشــیند. 
مروّجان فرهنگ تساهل و تسامح م‌ىگویند اولا در عصر پست مدرنیسم 
 اصولا انسان 

ً
دیگر ســخن از تكلیف و وظیفه گفتن غلط اســت، و ثانیا

نباید نســبت به مســایلى كه پیرامون او رخ م‌ىدهد زیاد سخت بگیرد، 
متعصبانه برخورد كند. رویه درســت این است كه انسان كوتاه بیاید و با 
روحیه‌اى بزرگوارانه با همه چیــز و همه كس و هر فكر و رفتارى روبرو 
شــود. بالاخره در یك جامعه همه كه مثل شــما فكر نمك‌ىنند. هر كس 
براى خودش عقیده و روش و مَنِشــى دارد. اگر بخواهیم زندگى خوب و 
راحتى داشته باشــیم باید یكدیگر را »تحمّل« كنیم و »تولرانس« داشته 
باشیم. اگر كســى نعوذ بالله خواست به خدا و پیامبر هم فحش و ناسزا 
بگوید مهم نیســت؛ او به پیامبر ناسزا م‌ىگوید، شــما هم براى پیامبر 
صلوات بفرستید! یك عده م‌ىخواهند كاباره و مراكز فساد و فحشا داشته 
باشــند، مهم نیست؛ شما هم بروید مسجد درست كنید و جلسه دعاى 

كمیل و زیارت عاشورا ترتیب دهید.«]5[
ه‌اى در پرتو نفى مطلق خشــونت، هر حركتى را كه در دفاع از 

ّ
»عد
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سر دهد و یا اگر لازم شد در برابر آشوبگران بایستد و آنان را سر جاى 
خود بنشاند، رفتارش خشونت اســت و محكوم و مذموم م‌ىباشد.«]3[ 
»تأســف و تأثر بالاتر این است كه عده‌اى چنین مطالب و طرز تفكرى 
را به نام دین ترویج مك‌ىنند و م‌ىگویند اصلا اینها متن اســام و صریح 
خود قرآن و روایات اســامى است. آنان در این رابطه به آیات و روایاتى 
نْ 

ُ
ك

َ
 ت

َ
ینِ مِنْ حَرَج، لا

ِّ
مْ فِى الد

ُ
یْك

َ
 عَل

َ
ینِ، مَا جَعَل

ِّ
رَاهَ فِى الد

ْ
 إِك

َ
از قبیــل: لا

یْهِمْ بِمُصَیْطِر 
َ
سْــتَ عَل

َ
رٌ ل

ِّ
ك

َ
نْتَ مُذ

َ
مَا أ ، إِنَّ

ً
هُ حُرّا

َّ
 الل

َ
ك

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
 وَ ق

َ
یْرِك

َ
 غ

َ
عَبْد

استناد مك‌ىنند. اینان »حریت« را در این كلام امیرالمؤمنین علیه السلام 
هُ حُرا، بــه معناى همین آزادى 

َّ
 الل

َ
ك

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
 وَ ق

َ
یْــرِك

َ
 غ

َ
نْ عَبْد

ُ
ك

َ
 ت

َ
كــه: لا

ولنگارى و ب‌ىبندوبارى و پا‌ىبند نبودن به ارزش‌ها تفسیر مك‌ىنند.«]4[ 
»فرهنگ اصیل اســامى این است كه مســلمان در قبال تضعیف 
ارزش‌ها و توهین به مقدسات دینى و رواج منكرات »تكلیف« دارد امر 
به معروف كند و »وظیفه« دارد نهى از منكر نماید و ســاكت ننشــیند. 
مروّجان فرهنگ تساهل و تسامح م‌ىگویند اولا در عصر پست مدرنیسم 
 اصولا انسان 

ً
دیگر ســخن از تكلیف و وظیفه گفتن غلط اســت، و ثانیا

نباید نســبت به مســایلى كه پیرامون او رخ م‌ىدهد زیاد سخت بگیرد، 
متعصبانه برخورد كند. رویه درســت این است كه انسان كوتاه بیاید و با 
روحیه‌اى بزرگوارانه با همه چیــز و همه كس و هر فكر و رفتارى روبرو 
شــود. بالاخره در یك جامعه همه كه مثل شــما فكر نمك‌ىنند. هر كس 
براى خودش عقیده و روش و مَنِشــى دارد. اگر بخواهیم زندگى خوب و 
راحتى داشته باشــیم باید یكدیگر را »تحمّل« كنیم و »تولرانس« داشته 
باشیم. اگر كســى نعوذ بالله خواست به خدا و پیامبر هم فحش و ناسزا 
بگوید مهم نیســت؛ او به پیامبر ناسزا م‌ىگوید، شــما هم براى پیامبر 
صلوات بفرستید! یك عده م‌ىخواهند كاباره و مراكز فساد و فحشا داشته 
باشــند، مهم نیست؛ شما هم بروید مسجد درست كنید و جلسه دعاى 

كمیل و زیارت عاشورا ترتیب دهید.«]5[
ه‌اى در پرتو نفى مطلق خشــونت، هر حركتى را كه در دفاع از 

ّ
»عد

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

اسلام و ارزشهاى اسلامى انجام م‌ىگیرد، خشونت‌آمیز و نامطلوب 
ه‌اى اصل جهاد را زیر سؤال 

ّ
قلمداد مك‌ىنند و آن را محكوم مك‌ىنند. عد

بردند و آن را خشونت‌آمیز معرّفى كردند و یىك از آنها در سخنرانى خود 
در دانشگاه تهران و در دهه عاشورا گفت: كشته شدن سیدالشهداء علیه 
الســام عكس‌العمل خشونتى بود كه پیغمبر اكرم (صلى الله علیه وآله 
) در جنگ بدر انجام داد!  یعنى آن شــخص، جهاد اسلامى و جنگها و 
غــزوات پیامبر اكرم را محكوم مك‌ىند و م‌ىگوید وقتى پیامبر مشــركان 
را مك‌ىشــد، فرزندان آنان نیز م‌ىآیند و فرزندان پیامبر را مك‌ىشند. اگر 
پیامبر آنها را نكشــته بود، فرزندانشــان فرزندان پیامبر را نمك‌ىشــتند ! 
بواقع، او یزیدیان را تبرئه و اسلام و پیامبر را محكوم مك‌ىند. آن وقت نه 
تنها كسى دم بر نم‌ىآورد كه آن ســخن توهین به پیامبر اكرم و تحریف 
شــخصیت امام حســین و جریان كربلا و انكار ضروریّات دین است، 
بلكه برخى در روزنامه‌هاى خود ســخنرانى او را چاپ مك‌ىنند و با تیتر 
بزرگ از آن تبلیغ مك‌ىنند! متأسّــفانه، مســؤولین در برابر این رسوای‌ىها 

حسّاسیّتى نشان نم‌ىدهند.«]6[
معرفی دیدگاه اســام در زمینه آزادی و خشــونت و نقدِ  	-2

دیدگاه مطلق بودنِ ارزشمندی آزادی
ایشان در این زمینه، مواردی که در دین دستور به برخورد محترمانه 
و ضرورت شــنیدن حرف گروه‌های مختلف شــده اســت و از طرفی 
مواردی که در آن دســتورهای مبتنی بر برخورد و خشــونت شده است 
را معرفی می‌کنند. به تعبیر دیگر در دین اســام بین عرصه‌ها و شــرایط 
مختلف تفکیک شــده است و در برخی موارد حکم به ضرورت احترام 
و گفتگو شده و در برخی موارد حکم به برخورد و خشونت است: »اگر 
كسى قصد توطئه و ضربه زدن نداشــت حتى اگر نسبت به اصل دین و 
ضروریّات و احكام اســام شبهه و ســؤال دارد، م‌ىتواند مطرح كند و 
باید با كمال احترام و رعایت حیثیت و شــخصیت او به سخنانش گوش 
داد و با اســتدلال و منطق به او پاسخ گفت. چرا كه اسلام دین منطق و 

متّىك بر اســتدلال و برهان اســت و در هر شرایطى از مسلمانان و 
علماء م‌ىخواهد كه با كمال متانت، بردبارى، ســعه صدر و با استفاده 
از منطق قوى و با تكیه بر براهین عقلى و الهى به شــبهات و ســؤالات 
پاســخ گویند و حقانیّت اســام را به اثبات برســانند. از این رو، قرآن 
فرمان م‌ىدهد كه حتّى اگر در هنگامه نبرد، فردى از میان ســپاه دشمن 
پرچمى سفید برافراشت و نزد مسلمانان آمد تا در حقانیّت اسلام تحقیق 
كند و پرسش خویش را مطرح ســازد، باید مسلمانان او را در حفاظت 
و اســكورت خویش قرار دهند كه كســى به او صدمه نزند و با رأفت و 
مهربانى ســخنانش را گوش كنند و با ارائه دلیل و حجّت و برهان، حق 
را به او بشناســانند؛ پس از آن باز با اسكورت او را به جاى اول خویش 
هرچند در میان سپاه دشمن باشد باز گردانند.]7[ قرآن م‌ىفرماید حتّى اگر 
كسى كه براى تحقیق و پرسش آمده، اسلام را نپذیرفت و مسلمان نشد، 
باز با اسكورت او را به محل امن خود باز گردانید و نباید كسى متعرض 
او شــود. اگر كســى از روى عناد و توطئه براى براندازى نظام اسلامى 
شبهه‌افكنى كند و در عقاید، اصول و ارزشهایى كه مردم مسلمان سخت 
بدان پایبند هستند، تشكیك ایجاد كند، باید با او برخورد شود و حساب 
او با كســى كه ســؤال و شــبهه دارد و صادقانه م‌ىخواهد شبهه و سؤال 
خود را مطرح كند و پاســخ دریافت كند، متفاوت اســت. اسلام براى 
طرح سؤال و بحث علمى، گرچه در مورد ضرور‌ىترین اصول و معارف 
اساسى اسلام باشد، جایگاه و ارزشى خاص قائل است. اسلام هیچ‌گاه 
جلوى ســؤال كردن را نم‌ىگیرد و مانع آن نم‌ىشود. نه تنها مانع پرسش 
نم‌ىشــود، كه براى پاسخ به سؤال و رفع شــبهه تا آن حد اهمیت قایل 
شــده كه حتى اگر كسى از دشمنان اسلام در میان معركه جنگ و آتش و 
خون گفت، من در مورد حقانیت و حقیقت دین شما سؤال دارم، اسلام 
دســتور داده شــرایطى براى او فراهم آورید كه بتواند بیاید و پاسخش را 

بگیرد.
اما نكته‌اى كه باید در این رابطه به آن توجه داشت این است كه »هر 



شماره 19 و 20    57
ویژه رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی 

متّىك بر اســتدلال و برهان اســت و در هر شرایطى از مسلمانان و 
علماء م‌ىخواهد كه با كمال متانت، بردبارى، ســعه صدر و با استفاده 
از منطق قوى و با تكیه بر براهین عقلى و الهى به شــبهات و ســؤالات 
پاســخ گویند و حقانیّت اســام را به اثبات برســانند. از این رو، قرآن 
فرمان م‌ىدهد كه حتّى اگر در هنگامه نبرد، فردى از میان ســپاه دشمن 
پرچمى سفید برافراشت و نزد مسلمانان آمد تا در حقانیّت اسلام تحقیق 
كند و پرسش خویش را مطرح ســازد، باید مسلمانان او را در حفاظت 
و اســكورت خویش قرار دهند كه كســى به او صدمه نزند و با رأفت و 
مهربانى ســخنانش را گوش كنند و با ارائه دلیل و حجّت و برهان، حق 
را به او بشناســانند؛ پس از آن باز با اسكورت او را به جاى اول خویش 
هرچند در میان سپاه دشمن باشد باز گردانند.]7[ قرآن م‌ىفرماید حتّى اگر 
كسى كه براى تحقیق و پرسش آمده، اسلام را نپذیرفت و مسلمان نشد، 
باز با اسكورت او را به محل امن خود باز گردانید و نباید كسى متعرض 
او شــود. اگر كســى از روى عناد و توطئه براى براندازى نظام اسلامى 
شبهه‌افكنى كند و در عقاید، اصول و ارزشهایى كه مردم مسلمان سخت 
بدان پایبند هستند، تشكیك ایجاد كند، باید با او برخورد شود و حساب 
او با كســى كه ســؤال و شــبهه دارد و صادقانه م‌ىخواهد شبهه و سؤال 
خود را مطرح كند و پاســخ دریافت كند، متفاوت اســت. اسلام براى 
طرح سؤال و بحث علمى، گرچه در مورد ضرور‌ىترین اصول و معارف 
اساسى اسلام باشد، جایگاه و ارزشى خاص قائل است. اسلام هیچ‌گاه 
جلوى ســؤال كردن را نم‌ىگیرد و مانع آن نم‌ىشود. نه تنها مانع پرسش 
نم‌ىشــود، كه براى پاسخ به سؤال و رفع شــبهه تا آن حد اهمیت قایل 
شــده كه حتى اگر كسى از دشمنان اسلام در میان معركه جنگ و آتش و 
خون گفت، من در مورد حقانیت و حقیقت دین شما سؤال دارم، اسلام 
دســتور داده شــرایطى براى او فراهم آورید كه بتواند بیاید و پاسخش را 

بگیرد.
اما نكته‌اى كه باید در این رابطه به آن توجه داشت این است كه »هر 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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سخن جایى و هر نكته مقامى دارد«. سؤال و پرسش محترم است؛ 
اما باید در چارچوب همان نظام ارزشــى كلى اســام قرار گیرد؛ یعنى 
نحوه و شرایط طرح ســؤال به گونه‌اى نباشد كه موجب ضرر به دیگران 
و بازداشــتن آنان از كمال نهایى و انحراف از مسیر كمال باشد. سؤال و 
شــبهه علمىِ دینى باید در محل خودش طرح شــود، نه این كه مثلا در 
جمع بچه‌هاى مدرسه یا هر جمع دیگرى كه با مبانى اسلام و بحث‌هاى 
فلســفى و كلامى آشنا نیستند طرح شبهه شــود. اگر كسى سؤال دارد، 
ســؤالش را در محافل علمى و در جمع متخصصــان مربوط، در حوزه 
علمیه و مجامع علمى نظیر آن طرح كند و هیچ مشكلى هم ندارد. طرح 
سؤال، درســت نظیر ترتیب دادن مسابقه كشــتى بین دو پهلوان است. 
مســابقه كشتى و زورآزمایى بدنى اشــكال ندارد اما به شرط این كه در 
شرایط مساوى باشــد. اگر یك نوجوان سبك وزن را كه تازه پا به عرصه 
كشــتى گذاشته با پهلوان و قهرمان اول كشتى در سنگین وزن رودرروى 
هم قرار دهند نتیجه كشــتى از قبل معلوم است! كشتى و مبارزه علمى و 
دســت و پنجه نرم كردن در مباحث دینى نیز هیچ اشكالى ندارد، اما به 
شرط این كه با رعایت شرایط و ضوابط خاص خودش باشد؛ اگر این‌گونه 
شــد، نه تنها ضرر ندارد كه زمینه رشد و استحكام مبانى و معارف دینى 
را نیز فراهم مك‌ىند. اما اگر كســى شــرایط و ضوابط را رعایت نكرد و 
پرسش را به‌گونه‌اى طرح نمود كه موجب فساد عقیده و گمراهى دیگران 
م‌ىشود، باید جلوى او را گرفت؛ همان‌گونه كه جلوى توزیع هر كالاى 
مضر دیگرى گرفته م‌ىشــود. آیا در مسایل پزشىك به بهانه اینك‌ه آزادى 
است، م‌ىشود هر میكروبى را در سطح كوچه و خیابان پخش كرد؟! در 
حالى كه آوردن همین میكروب در آزمایشــگاه و نزد متخصصان، براى 
مطالعه و تحقیق روى آن هیچ مشكل و محذورى ندارد. نه تنها مشكلى 

ندارد، كه بسیار هم مفید است.«]8[
اما در مورد مواردی که در اســام دستور به مقابله و خشونت شده 
اســت که در موارد ضرورت است و این موارد در فقه و اندیشه اسلامی 
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سخن جایى و هر نكته مقامى دارد«. سؤال و پرسش محترم است؛ 
اما باید در چارچوب همان نظام ارزشــى كلى اســام قرار گیرد؛ یعنى 
نحوه و شرایط طرح ســؤال به گونه‌اى نباشد كه موجب ضرر به دیگران 
و بازداشــتن آنان از كمال نهایى و انحراف از مسیر كمال باشد. سؤال و 
شــبهه علمىِ دینى باید در محل خودش طرح شــود، نه این كه مثلا در 
جمع بچه‌هاى مدرسه یا هر جمع دیگرى كه با مبانى اسلام و بحث‌هاى 
فلســفى و كلامى آشنا نیستند طرح شبهه شــود. اگر كسى سؤال دارد، 
ســؤالش را در محافل علمى و در جمع متخصصــان مربوط، در حوزه 
علمیه و مجامع علمى نظیر آن طرح كند و هیچ مشكلى هم ندارد. طرح 
سؤال، درســت نظیر ترتیب دادن مسابقه كشــتى بین دو پهلوان است. 
مســابقه كشتى و زورآزمایى بدنى اشــكال ندارد اما به شرط این كه در 
شرایط مساوى باشــد. اگر یك نوجوان سبك وزن را كه تازه پا به عرصه 
كشــتى گذاشته با پهلوان و قهرمان اول كشتى در سنگین وزن رودرروى 
هم قرار دهند نتیجه كشــتى از قبل معلوم است! كشتى و مبارزه علمى و 
دســت و پنجه نرم كردن در مباحث دینى نیز هیچ اشكالى ندارد، اما به 
شرط این كه با رعایت شرایط و ضوابط خاص خودش باشد؛ اگر این‌گونه 
شــد، نه تنها ضرر ندارد كه زمینه رشد و استحكام مبانى و معارف دینى 
را نیز فراهم مك‌ىند. اما اگر كســى شــرایط و ضوابط را رعایت نكرد و 
پرسش را به‌گونه‌اى طرح نمود كه موجب فساد عقیده و گمراهى دیگران 
م‌ىشود، باید جلوى او را گرفت؛ همان‌گونه كه جلوى توزیع هر كالاى 
مضر دیگرى گرفته م‌ىشــود. آیا در مسایل پزشىك به بهانه اینك‌ه آزادى 
است، م‌ىشود هر میكروبى را در سطح كوچه و خیابان پخش كرد؟! در 
حالى كه آوردن همین میكروب در آزمایشــگاه و نزد متخصصان، براى 
مطالعه و تحقیق روى آن هیچ مشكل و محذورى ندارد. نه تنها مشكلى 

ندارد، كه بسیار هم مفید است.«]8[
اما در مورد مواردی که در اســام دستور به مقابله و خشونت شده 
اســت که در موارد ضرورت است و این موارد در فقه و اندیشه اسلامی 

مشخص است و در حقیقت برای جلوگیری از خشونت های بعدی 
است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

»یک مورد جهاد ابتدایی اســت که مخصوص به دوران معصومین 
اســت و الان ما موردی نداریم بخواهیم در جامعه‌مان جهاد ابتدایی را 
مطرح کنیم. خب، خود این جهاد ابتدایی هم اول باید با ارشاد و هدایت 
و نصیحت باشــد. اینجور نیســت که در جهاد ابتدایی اول لشکرکشی 
کنند و بگویند که یا مســلمان بشو یا تو را می‌کشیم؛ آن‌طور که غربی‌ها 
در بعضی از تواریخ‌شان یا شعارهایشان مطرح می‌کنند. مورد دوم جنگ 
دفاعی و جهاد دفاعی است که اگر دشمنی به کشور اسلامی حمله کند، 
حمله فیزیکی به مرزهای جغرافیایی اسلام، و اموال و نفوس مسلمان‌ها 
به خطر بیفتد، برای دفاع، مسلمان‌ها واجب است که دسته‌جمعی جهاد 
کنند. البتــه در همه این جنگ‌ها، باز ارزش‌هــای خاصی در جنگ در 
 آب را مسموم نکنند، درخت‌ها را 

ً
قوانین اســام مطرح شده است. مثلا

نبرند، مزارعشان را نسوزانند، به پیرمردها و پیرزن‌ها و کسانی که بی‌طرف 
هســتند در جنگ لطمه نزنند و ویرانی به بار نیاورند. این‌ها ارزش‌های 
اخلاقی است که از نظر اسلام مطرح شده ولی به هر حال جنگ، جنگ 
است. در جنگ نان و حلوا پخش نمی‌کنند، آدم کشتن است و شمشیر و 
نیزه، یا امروز موشک و بمب و این چیزها. قسم سوم نوع دیگری از جهاد 
هســت که در اصطلاح فقهی به آن »قتــال اهل بغی« می‌گویند، یعنی، 
جنگی که جنگ داخلی است. وقتی یک حکومت حق اسلامی تشکیل 
می‌شــود و کسانی سر به شورش بردارند، باید با آن‌ها جنگید و سرکوب 
کرد. فرض این است که حکومت حقی وجود دارد که کسانی در داخل 
می‌خواهند این حکومت را ســرنگون کنند. نمونه‌اش هم جنگ جمل، 
جنگ صفین و جنگ نهروان اســت که امیرالمومنین ســام‌الله‌علیه در 
مقابل مارقین و ناکثین و قاســطین انجام دادند. موارد دیگری هست که 
جنگ رسمی نیست ولی نوعی دفاع است. یکی دفاع از شخص است، 
دفاع شــخصی. من مثال زدم و گفتم که شب آدم در خانه‌اش خوابیده، 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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یک وقت بلند می‌شــود می‌بیند یک کســی با کلت بالای ســرش 
ایســتاده است. این چه کار کند؟ اگر خودش سلاح داشته باشد و بتواند 
مبارزه کند، باید مبارزه کند ولو طرف را بکشــد. اگر دفاع خودش جز به 
این میســر نباشد، می‌تواند طرف را بکشــد. اینجا نه دسترسی به دادگاه 
هست، نه دسترسی به پلیس هست، نه دسترسی به قانون دیگری هست. 

اسلام تجویز می‌کند که از خودت دفاع کن.«]9[
»از جمله مواردى كه خشــونت حتّى از ناحیه مردم تجویز شــده 
است، آنجاست كه مردم احساس كنند كه كیان اسلامى در خطر است و 
توطئه‌اى علیه نظام اسلامى شكل گرفته است و دولت اسلامى به تنهایى 
قادر به دفاع از نظام اســامى نیست. چون وقتى دولت اسلامى پى برد 
كه توطئه‌اى علیه نظام شكل گرفته، وظیفه دارد كه خود اقدام كند، حال 
ف‌اند كه به كمك دولت اســامى 

ّ
اگر اقدام دولت كافى نبود، مردم موظ

بشتابند و از كیان اسلام و نظام دفاع كنند. معناى سخن ما این نیست كه 
در همه جا باید دست به خشــونت زد. بنده تئوریسین خشونت نیستم، 
بلكه معتقدم كه رحمت و مهربانى اصل است و تنها به هنگام ضرورت 
و اضطرار باید دســت به خشــونت زد. ســخن من این است كه وقتى 
دولت اسلامى وجود دارد، باید بر طبق رأى دادگاه و مقامات ذ‌ىصلاح 
دولت اسلامى عمل شــود؛ اما اگر كار از دست دولت اسلامى خارج 
شد و براى حفظ اسلام و نظام راهى جز قیام خشونت‌آمیز مردمى نبود، 

خشونت واجب است.« ]10[
»دفاع از مقدســات دین در صورتی که تشکیل دادگاه ممکن نباشد 
از موارد دیگر جواز اعمال خشــونت از طرف مردم اســت که قید مهم 
اطاعت از حکومت در این مورد خیلی مهم اســت. کســی‌ که‌ اهانت‌ 
به‌ مقدسات‌ اســام‌ کرده، مهدور الدم‌ است. سلمان‌ رشدی‌ را در هیچ‌ 
دادگاهی‌ هم‌ محاکمه‌اش‌ نکردند. فتواست‌ و برای‌ کسی‌ که‌ ثابت‌ شد او 
علیه‌ مقدسات‌ اسلامی‌ توهین‌ کرده، خونش‌ هدر است. این‌ فتوای‌ بنده‌ 
نیســت. فقط‌ فتوای‌ علمای‌ این‌ زمان‌ هم‌ نیســت. همة‌ فقهای‌ اسلام‌ از 

شــیعه‌ و سنی، بر این‌ فتوا اتفاق‌ دارند. اختلاف‌ بین‌ شیعه‌ و سنی‌ در 
این‌ است‌ که‌ فقط‌ توهین‌ به‌ شخص‌ پیغمبر اسلام، این‌ مجازات‌ را دارد یا 
نســبت‌ به‌ سایر مقدسات‌ و ائمه‌ اطهار هم‌ این‌ حکم‌ ثابت‌ است؟ شیعه‌ 
می‌گوید که‌ توهین‌ بــه‌ ائمه‌ اطهار)ع(، مثل‌ توهین‌ به‌ پیغمبر اکرم)ص( 
است‌ و آنها فقط‌ در مورد پیامبر اکرم)ص( می‌گویند پس‌ این‌ فتوای‌ من‌ 
نیســت. اتفاق‌ شیعه‌ و سنی‌ است. البته‌ اگر ولی‌ فقیه، نهی‌ کند و بگوید 
به‌ تشــخیص‌ خودتان‌ عمل‌ نکنید، یعنــی‌ مصلحت‌ نمی‌داند هرکس‌ به‌ 
تشــخیص‌ خودش‌ عمل‌ کند، از باب‌ اطاعت‌ ولی‌ فقیه، نباید هر کسی‌ 
به‌ تشخیص‌ خودش‌ عمل‌ کند اما فتوای‌ کلی، همان‌ است. همینطور که‌ 
در ســایر مسائل‌ هر کسی‌ باید مصداق‌ تشــخیص‌ بدهد اینجا هم‌ باید 
تشــخیص‌ بدهد و البته‌ خودش‌ را هم‌ آماده‌ کند که‌ اگر نتوانست‌ فردا در 
دادگاه‌ ثابت‌ کند، گردنش‌ را در حکومت‌ اسلامی‌ بجرم‌ قتل‌ می‌زنند. اما 
وقتی‌ ولی‌ فقیه‌ می‌گوید که‌ بدون‌ حکم‌ دادگاه، این‌ کار را نکنید، اطاعت‌ 
ولی‌ فقیه، مقدم‌ بر آن‌ اســت. مثل‌ اینکه‌ در همــه‌ احکام، اطاعت‌ ولی‌ 
فقیه، حاکم‌ بر احکام‌ اولیه‌ است‌ یعنی‌ در این‌ شرائط، دیگر جائز نیست‌ 
هر کس‌ طبق‌ تشــخیص‌ خودش‌ کسی‌ را مهدور الدم‌ دانست، مجازات‌ 

کند بلکه‌ باید بدست‌ حکومت‌ اسلامی‌ انجام‌ شود.«]11[
کید می کنیم آزادی به طور مطلق  با توجه به این نکات اســت که تأ

ممدوح نیست، چنان که خشونت هم به طور مطلق مذموم نیست.
طرح چند پرسش و پاسخ به آنها 	-3

	 اصل در اسلام رحمت است یا غضب؟  -
»جواب این اســت که خداونــد هم داراى صفت رحمت اســت 
 

ّ
و هم داراى صفت غضب. هم »ارحم الرّاحمین« اســت و هم »اشــد
ه الرّحمن 

ّ
المعاقبین«؛ و از 114 ســوره قرآن، 113 ســوره با »بســم الل

الرّحیم«آغــاز م‌ىگیرد كه در آن دو عنوان از صفت رحمت خدا؛ یعنى، 
»رحمان« و »رحیم« آمده اســت. تنها یك سوره از قرآن با »بسم الله« 
آغاز نشده است امّا در ســوره نمل دو بار عنوان »بسم الله« آمده است 
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شــیعه‌ و سنی، بر این‌ فتوا اتفاق‌ دارند. اختلاف‌ بین‌ شیعه‌ و سنی‌ در 
این‌ است‌ که‌ فقط‌ توهین‌ به‌ شخص‌ پیغمبر اسلام، این‌ مجازات‌ را دارد یا 
نســبت‌ به‌ سایر مقدسات‌ و ائمه‌ اطهار هم‌ این‌ حکم‌ ثابت‌ است؟ شیعه‌ 
می‌گوید که‌ توهین‌ بــه‌ ائمه‌ اطهار)ع(، مثل‌ توهین‌ به‌ پیغمبر اکرم)ص( 
است‌ و آنها فقط‌ در مورد پیامبر اکرم)ص( می‌گویند پس‌ این‌ فتوای‌ من‌ 
نیســت. اتفاق‌ شیعه‌ و سنی‌ است. البته‌ اگر ولی‌ فقیه، نهی‌ کند و بگوید 
به‌ تشــخیص‌ خودتان‌ عمل‌ نکنید، یعنــی‌ مصلحت‌ نمی‌داند هرکس‌ به‌ 
تشــخیص‌ خودش‌ عمل‌ کند، از باب‌ اطاعت‌ ولی‌ فقیه، نباید هر کسی‌ 
به‌ تشخیص‌ خودش‌ عمل‌ کند اما فتوای‌ کلی، همان‌ است. همینطور که‌ 
در ســایر مسائل‌ هر کسی‌ باید مصداق‌ تشــخیص‌ بدهد اینجا هم‌ باید 
تشــخیص‌ بدهد و البته‌ خودش‌ را هم‌ آماده‌ کند که‌ اگر نتوانست‌ فردا در 
دادگاه‌ ثابت‌ کند، گردنش‌ را در حکومت‌ اسلامی‌ بجرم‌ قتل‌ می‌زنند. اما 
وقتی‌ ولی‌ فقیه‌ می‌گوید که‌ بدون‌ حکم‌ دادگاه، این‌ کار را نکنید، اطاعت‌ 
ولی‌ فقیه، مقدم‌ بر آن‌ اســت. مثل‌ اینکه‌ در همــه‌ احکام، اطاعت‌ ولی‌ 
فقیه، حاکم‌ بر احکام‌ اولیه‌ است‌ یعنی‌ در این‌ شرائط، دیگر جائز نیست‌ 
هر کس‌ طبق‌ تشــخیص‌ خودش‌ کسی‌ را مهدور الدم‌ دانست، مجازات‌ 

کند بلکه‌ باید بدست‌ حکومت‌ اسلامی‌ انجام‌ شود.«]11[
کید می کنیم آزادی به طور مطلق  با توجه به این نکات اســت که تأ

ممدوح نیست، چنان که خشونت هم به طور مطلق مذموم نیست.
طرح چند پرسش و پاسخ به آنها 	-3

	 اصل در اسلام رحمت است یا غضب؟  -
»جواب این اســت که خداونــد هم داراى صفت رحمت اســت 
 

ّ
و هم داراى صفت غضب. هم »ارحم الرّاحمین« اســت و هم »اشــد
ه الرّحمن 

ّ
المعاقبین«؛ و از 114 ســوره قرآن، 113 ســوره با »بســم الل

الرّحیم«آغــاز م‌ىگیرد كه در آن دو عنوان از صفت رحمت خدا؛ یعنى، 
»رحمان« و »رحیم« آمده اســت. تنها یك سوره از قرآن با »بسم الله« 
آغاز نشده است امّا در ســوره نمل دو بار عنوان »بسم الله« آمده است 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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و علاوه بر طلیعه ســوره، در میانه ســوره نیز تكرار شده است؛ آنجا 
ه الرّحمن 

ّ
كه ملكه ســبا نامه حضرت ســلیمان به خود را كه با »بسم الل

الرّحیم« آغاز شــده اســت، بر قوم خود م‌ىخواند. به هر حال، در قرآن 
ه الرحمن الرّحیم« تكرار شــده كه در آن دو 

ّ
114 مرتبه عنوان »بســم الل

صفت از رحمت الهى ذكر گردیده اســت. امــا در كنار معرّفى رحمت 
بك‌ىران الهى، آیاتى نیز ویژگى خشــم و غضب خدا را معرفى مك‌ىنند؛ 
خدایى كه ما به آن معتقدیم فقط اهل خشــم و غضب نیست. بلكه هم 
داراى رحمت است و هم داراى غضب، و ب‌ىتردید رحمت او بر غضب و 
خشم او برترى و چیرگى دارد.البته رحمت خدا غضب او را نفى نمك‌ىند، 
بلكه بر آن سبقت دارد و تا آنجا كه حكمت و لطف و فضل الهى ایجاب 
كند، بندگان مشمول رأفت و رحمت حضرت حق خواهند بود و خشم و 
غضب الهى ظاهر نم‌ىگردد؛ مگر در هنگامى كه ضرورت باشد خداوند 
عده‌اى را گرفتار خشم و غضب خود گرداند. از این روست كه م‌ىنگریم 
خداوند بر اقوامى چون قوم عاد، ثمود و لوط ـ كه داستانشــان در قران نیز 
آمده است ـ غضب كرد و با فرود آوردن عذاب خویش بر آنها، نابودشان 
ساخت. چرا كه آنان با آن كه پیامبران الهى مكرّر آنان را دعوت به هدایت 
كردند و براى این كه مســیر هدایت در برابرشــان آشكار و هویدا شود، 
معجزات و نشــانه‌هاى الهى را نیز ارائه دادنــد.  بنابراین، خدایى كه در 
قرآن معرفى شده اســت، عبوس نیست، بلكه خداى رحمت و مهربانى 
است و تنها به هنگام ضرورت و جایى كه حكمتش ایجاب كند، خشم و 
غضب خویش را بروز م‌ىدهد. پس در برابر این سؤال كه آیا اسلام مبتنى 
بر رحمت و مهربانى اســت و یا مبتنى بر سخت‌گیرى و خشونت است؛ 
م‌ىگوییم: در اســام اصل، رحمت است و بنابراین است كه رحمت و 
رأفــت حاكم گردد، اما در موارد خاصّى كه قرآن نیز به آنها اشــاره دارد، 
ت عمل 

ّ
نباید رحمت و رأفت نشــان داد و آنجا باید ســخت‌گیرى، شد

و خشونت نشــان داد. خداوند نیز هم داراى صفت رحمت است و هم 
داراى خشم، غضب و انتقام.«]12[

یعت تحمیل سلیقه به دیگران نیست؟  آیا این تفسیر از شر 	-
اصلا مگر دین هم امرى ســلیقه‌اى است و حد و حدود آن و تفسیر 
آن با سلیقه افراد مشخص م‌ىشود؟ سلیقه مربوط به شیوه‌ها و روش‌هایى 
اســت كه انسانها در زندگى عادى خود دارند؛ مثل سلیقه‌اى كه افراد در 
انتخاب جنس و رنگ لباس دارند، در اینجا كســى نباید سلیقه خود را 
بر دیگران تحمیل كندشــعار مطلق‌نكــردن رأى و نظر فقط در ارتباط با 
مسائل فرعى و ظنّى دین صحیح است. در آنجا نیز نظر كسانى پذیرفته 
است كه با پشتوانه و اندوخته فراوان علمى و آشنایى با دین و اجتهاد در 
مســائل دینى و فقهى و با اتخاذ روش صحیح اجتهادى و متد قابل قبول 
به اســتنباط م‌ىپردازند و فتوا و رأى خود را استخراج و بیان مك‌ىنند اما 
در اعتقادات، اصول و قطعیّات اســام نباید انسان سلیقه و نظر خود را 
اعمال كند. در اینجا تنها همان چیزى صحیح اســت كه 1400 ســال 
پیش پیامبر و سپس ائمه اطهار، صلوات الله علیهم اجمعین، فرموده‌اند 
و همه علما و فقها نیز بر آن اتفاق داشــته‌اند و در باب قطعیّات اســام 
هر قرائتى جــز قرائت پیامبر و ائمه اطهار ـ صلوات الله علیهم اجمعین 
ـ باطل است، و به هیچ‌وجه پذیرفتنى نیست كه كسى بگوید من قرائت 

جدیدى از دین دارم.«]13[
یعت با آیه لا اکراه فی الدین سازگار  آیا این تفســیر از شــر 	-

است؟ 
» در مسئله ي لا اکراه فی الدین دو احتمـــال فرض میکنیـــم اول 
ایـن که دین اکراه بردار نیست چـون قـــوام دین به اعتقـاد قلـبی است 
اعتقـــاد به خـدا و قیـــامت و رفتـــاري متناسب با آنها و طبق دسـتور 
خـدا؛ تا کسـی اعتقاد نداشـته باشد، دین ندارد. اعتقاد هم با اکراه پیدا 
 اکراه بردار نیست دوم این که کسـی را نبایـد 

ً
نمیشود؛ پس دین اصـــا

به پـــذیرش دین وادار کرد. حـال سـؤال میکنیم که آیـا ابتـدائا کسـی را 
نمیتوان به دین وا داشــت یا نه در هیچ شـــرایطی ما در دین هیچ الزام و 
اکراهی نمیتوانیم داشـــته باشیم اگر بگویید که تا ابد، هیچ کس درهیچ 
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یعت تحمیل سلیقه به دیگران نیست؟  آیا این تفسیر از شر 	-
اصلا مگر دین هم امرى ســلیقه‌اى است و حد و حدود آن و تفسیر 
آن با سلیقه افراد مشخص م‌ىشود؟ سلیقه مربوط به شیوه‌ها و روش‌هایى 
اســت كه انسانها در زندگى عادى خود دارند؛ مثل سلیقه‌اى كه افراد در 
انتخاب جنس و رنگ لباس دارند، در اینجا كســى نباید سلیقه خود را 
بر دیگران تحمیل كندشــعار مطلق‌نكــردن رأى و نظر فقط در ارتباط با 
مسائل فرعى و ظنّى دین صحیح است. در آنجا نیز نظر كسانى پذیرفته 
است كه با پشتوانه و اندوخته فراوان علمى و آشنایى با دین و اجتهاد در 
مســائل دینى و فقهى و با اتخاذ روش صحیح اجتهادى و متد قابل قبول 
به اســتنباط م‌ىپردازند و فتوا و رأى خود را استخراج و بیان مك‌ىنند اما 
در اعتقادات، اصول و قطعیّات اســام نباید انسان سلیقه و نظر خود را 
اعمال كند. در اینجا تنها همان چیزى صحیح اســت كه 1400 ســال 
پیش پیامبر و سپس ائمه اطهار، صلوات الله علیهم اجمعین، فرموده‌اند 
و همه علما و فقها نیز بر آن اتفاق داشــته‌اند و در باب قطعیّات اســام 
هر قرائتى جــز قرائت پیامبر و ائمه اطهار ـ صلوات الله علیهم اجمعین 
ـ باطل است، و به هیچ‌وجه پذیرفتنى نیست كه كسى بگوید من قرائت 

جدیدى از دین دارم.«]13[
یعت با آیه لا اکراه فی الدین سازگار  آیا این تفســیر از شــر 	-

است؟ 
» در مسئله ي لا اکراه فی الدین دو احتمـــال فرض میکنیـــم اول 
ایـن که دین اکراه بردار نیست چـون قـــوام دین به اعتقـاد قلـبی است 
اعتقـــاد به خـدا و قیـــامت و رفتـــاري متناسب با آنها و طبق دسـتور 
خـدا؛ تا کسـی اعتقاد نداشـته باشد، دین ندارد. اعتقاد هم با اکراه پیدا 
 اکراه بردار نیست دوم این که کسـی را نبایـد 

ً
نمیشود؛ پس دین اصـــا

به پـــذیرش دین وادار کرد. حـال سـؤال میکنیم که آیـا ابتـدائا کسـی را 
نمیتوان به دین وا داشــت یا نه در هیچ شـــرایطی ما در دین هیچ الزام و 
اکراهی نمیتوانیم داشـــته باشیم اگر بگویید که تا ابد، هیچ کس درهیچ 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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موردي حق نـــدارد به عنوان دین کسـی را به کاري ملزم کنـد، پس 
مسـئلهي جهاد و قتال چیست. این جزء دین است یـا نه همـان قرآنی که 
لا اکراه فی الـدین گفته است، این را هم گفته است این همان قرآنی است 
که میگویـــد:قانلوهم حتی لا تکون فتنــه . چه طور به آن جمله ي قرآن 
میشود استناد کرد، به این نمیشود؟ پس معناي آیه ي لا اکراه فی الـــدین 
این نیست که در دین هیچ نوع اکراهی نیست زیرا سراسـر قرآن شـهادت 
میدهد که الزامهایی هست یعنی در عمل میشود کسانی را وادار به انجام 
کاري کرده اگر انجام ندادنـد تعقیبش کننـد. )السارق و السارقه فاقطعوا 
ایدیهما.( آیا این اکراه نیست با بریدن دست کسـی که دزدي کرده است 
وادارش میکنید که دزدي را ترك کند. اکراه یعنی با تهدید کســی را وادار 
کنند که از ارادهي خود دست بردارد؛ مثلا، تهدیـــد کردن دزد و زناکار 
به بریـدن دست و صـد تازیانه اینها در دین هست با کسانی که گسـتاخ 
هســـتند و میگوینـد اینها ربطی به دین ندارد، بلکه چیزهایی عادي بوده 
که در آن زمان گفته شده است و دین فقط همان رابطه ي انسان با خداست 
باید از در دیگري وارد بحث شد. به هر حال آن قرآنی که میگوید: لا اکراه 
فی الدین احکام الزامی ـ که به یـــک معنـا توأم با اکراه است ـ هم دارد. 
اینها خود دلیل اســت بر این که، معناي اول مطلوب است نه معناي دوم 
به هر حال اگر با آیات قرآن نتوانیم اســـتناد کنیم سـنت و روایات متواتر 
بســـیاري در زمینه هاي مختلف داریم پس این آیه دلالتی بر معنی دوم 
ندارد و اگر توهم شود که چنین دلالتی دارد، آیات دیگر و یا سـنت قطعیه 
و سـیره ي پیغمبر)ص( و ائمه ي اطهار )علیهم الاسلام(  اثبات می کند 

که احتمال اول مورد نظر است.«]14[
حال قضاوت را با خواننده محترم وا می‌نهیم که آیا تفاوت نهادن میان 
آزادی تفکــر و ارزش نهادن برای آن و نفــی توطئه‌ها و ضد ارزش تلقی 
کردن آن ها تئوری خشــونت و ترویج رادیکالیســم است یا احترام قائل 
شــدن برای کرامت انسان‌ها و ارزش تفکر آن‌ها؟ ما معتقدیم ميان آزادى 
تفكر و آزادى عقيده تفاوت اســت. اگر اعتقادى بر مبناى تفكر باشــد، 

عقيده‏اى داشــته باشــيم كه ريشــه آن تفكر اســت، اسلام چنين 
عقيده‏اى را م‏ىپذيرد، غير از اين عقيده را اساســا قبول ندارد. آزادى اين 
عقيده آزادى فكر است. اما عقايدى كه بر مبناهاى وراثتى و تقليدى و از 
روى جهالت، به خاطر فكر نكردن و تســليم شدن در مقابل عوامل ضد 
فكر در انســان پيدا شده اســت، اينها را هرگز اسلام به نام آزادى عقيده 
نم‏ىپذيرد. قرآن اســم آن چيزى را كه اروپاىي م‏ىگويد بشــر را بايد در 
آن آزاد گذاشــت، زنجير م‏ىگذارد؛ م‏ىگويد شكر اين را بكنيد كه خدا 
به وســيله اين پيغمبــر اين بارهاى گران يعنى خرافه‏ها را از دوش شــما 
برداشــت، اين زنجيرهاىي را كه خودتان به دســت و پاى خودتان بسته 

بوديد برداشت. 
آيا آزادى فكر- كه م‏ىگوييم بشــر فكرش بايد آزاد باشــد- شامل 
عقيده به اين معنا م‏ىشود؟ مغالطه‏ا‏ى كه در دنياى امروز وجود دارد در 
همين جاســت. از يك طرف م‏ىگويند فكر و عقل بشر بايد آزاد باشد، 
و از طرف ديگر م‏ىگويند عقيده هم بايد آزاد باشد؛ بت‏پرست هم بايد 
در عقيده خودش آزاد باشــد، گاوپرست هم بايد در عقيده خودش آزاد 
باشد، اژدهاپرست هم بايد در عقيده خودش آزاد باشد؛ هر كسى هر چه 
را كه م‏ىپرستد، هر چيزى را به عنوان عقيده براى خودش انتخاب كرده 
بايد آزاد باشد، و حال آن كه اين گونه عقايد ضد آزادى فكر است. همين 
عقايد اســت كه دســت و پاى فكر را م‏ىبندد. آنوقــت م‏ىآيند تعريف 
مك‏ىنند كه بله انگلستان يك كشور صد در صد آزاد است، تمام ملل در 
آنجا آزادى دارند، بت‏پرســت بخواهد بت‏پرستى كند دولت به او آزادى 
م‏ىدهد، گاوپرســت هم بخواهد گاوپرستى كند چون آنجا مركز آزادى 
اســت به او آزادى م‏ىدهند، حتى وســيله برايش فراهم مك‏ىنند، معابد 
و معبودهاى آنها را محترم م‏ىشــمارند و م‏ىگويند بله، بشــر عقيده‏اى 
دارد بايد آزاد باشد! خود اعلاميه حقوق بشر همين اشتباه را كرده است. 
اســاس فكر را اين قرار داده است كه حيثيت انسانى محترم است، بشر 
از آن جهت كه بشــر اســت محترم اســت )ما هم قبول داريم( و چون 
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عقيده‏اى داشــته باشــيم كه ريشــه آن تفكر اســت، اسلام چنين 
عقيده‏اى را م‏ىپذيرد، غير از اين عقيده را اساســا قبول ندارد. آزادى اين 
عقيده آزادى فكر است. اما عقايدى كه بر مبناهاى وراثتى و تقليدى و از 
روى جهالت، به خاطر فكر نكردن و تســليم شدن در مقابل عوامل ضد 
فكر در انســان پيدا شده اســت، اينها را هرگز اسلام به نام آزادى عقيده 
نم‏ىپذيرد. قرآن اســم آن چيزى را كه اروپاىي م‏ىگويد بشــر را بايد در 
آن آزاد گذاشــت، زنجير م‏ىگذارد؛ م‏ىگويد شكر اين را بكنيد كه خدا 
به وســيله اين پيغمبــر اين بارهاى گران يعنى خرافه‏ها را از دوش شــما 
برداشــت، اين زنجيرهاىي را كه خودتان به دســت و پاى خودتان بسته 

بوديد برداشت. 
آيا آزادى فكر- كه م‏ىگوييم بشــر فكرش بايد آزاد باشــد- شامل 
عقيده به اين معنا م‏ىشود؟ مغالطه‏ا‏ى كه در دنياى امروز وجود دارد در 
همين جاســت. از يك طرف م‏ىگويند فكر و عقل بشر بايد آزاد باشد، 
و از طرف ديگر م‏ىگويند عقيده هم بايد آزاد باشد؛ بت‏پرست هم بايد 
در عقيده خودش آزاد باشــد، گاوپرست هم بايد در عقيده خودش آزاد 
باشد، اژدهاپرست هم بايد در عقيده خودش آزاد باشد؛ هر كسى هر چه 
را كه م‏ىپرستد، هر چيزى را به عنوان عقيده براى خودش انتخاب كرده 
بايد آزاد باشد، و حال آن كه اين گونه عقايد ضد آزادى فكر است. همين 
عقايد اســت كه دســت و پاى فكر را م‏ىبندد. آنوقــت م‏ىآيند تعريف 
مك‏ىنند كه بله انگلستان يك كشور صد در صد آزاد است، تمام ملل در 
آنجا آزادى دارند، بت‏پرســت بخواهد بت‏پرستى كند دولت به او آزادى 
م‏ىدهد، گاوپرســت هم بخواهد گاوپرستى كند چون آنجا مركز آزادى 
اســت به او آزادى م‏ىدهند، حتى وســيله برايش فراهم مك‏ىنند، معابد 
و معبودهاى آنها را محترم م‏ىشــمارند و م‏ىگويند بله، بشــر عقيده‏اى 
دارد بايد آزاد باشد! خود اعلاميه حقوق بشر همين اشتباه را كرده است. 
اســاس فكر را اين قرار داده است كه حيثيت انسانى محترم است، بشر 
از آن جهت كه بشــر اســت محترم اســت )ما هم قبول داريم( و چون 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

بشر محترم است، پس هرچه را خودش براى خودش انتخاب كرده، 
هر عقيده‏اى كه خودش براى خودش انتخاب كرده محترم است!

عجبا! ممكن است بشر خودش براى خودش زنجير انتخاب كند و به 
دست و پاى خود ببندد، ما چون بشر را محترم م‏ىشماريم و او را در اين 
كار آزاد بگذاريم؟! لازمه محترم شــمردن بشر چيست؟ آيا اين است كه 
ما بشر را در راه ترقى و تكامل هدايت كنيم؟ يا اين است كه به او بگوييم 
چون تو بشر و انسان هستى و هر انســانى احترام دارد، تو اختيار دارى، 
هرچه را كه خودت براى خودت بپســندى من هم براى تو م‏ىپســندم و 
برايش احترام قائلم ولو آن را قبول ندارم و م‏ىدانم كه دروغ و خرافه است 
و هزار عوارض بد دارد، اما چون تو خودت براى خودت انتخاب كرده‏اى 
مــن آن را قبول دارم؟! آن چيزى كه خودش بــراى خودش انتخاب كرده 
زنجير است. او براى دســت و پاى فكر خودش زنجير انتخاب كرده، تو 
چطور اين زنجير را محترم م‏ىشمارى؟! اين محترم شمردن تو اين زنجير 
را، ب‏ىاحترامى به استعداد انسانى و حيثيت انسانى اوست كه فكر كردن 

باشد. تو بيا اين زنجير را از دست و پايش باز كن تا فكرش آزاد باشد.
دین اسلام و دموکراسی و جایگاه رأی مردم و انتخابات

آیت‌الله مصباح یزدی)ره( در باب نقش مردم در حکومت اسلامی، 
در کتب مختلف خویش مبانی و ادله و شــبهات مربــوط با آن را طرح 
کرده‌انــد. این بیانات موجــی از تخریب‌ها و اتهامات را به ایشــان وارد 
ساخته که ایشان در ادامه تئوریسین خشونت، هیچ نقشی برای مردم قائل 
نبوده و از این منظر، مخالف امام خمینی )ره( مشــی نموده‌اند. در ادامه 
خلاصه بیانات و مهم‌ترین محورهای فرمایش ایشان را بدون پیش داوری 
مورد ملاحظه قرار می‌دهیم تا به دیدگاه صحیح ایشــان دست پیدا کنیم 
تا انشــالله بی‌مایگی این اتهامات نشان داده شود. بیانات ایشان را در دو 

محور ارائه می‌کنیم:
نقش مردم در حکومت اسلامی

 در بــاب نقــش مــردم در حكومت اســامى در زمــان غیبت و

نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد:
1-	 نظرى كه معتقد اســت اصل تشریع حكومت و حاكمیت فقیه از 
طرف خدا و امام زمان)علیه السلام( است؛ تعیین شخص و مصداق آن هم 
ق عینى و 

ّ
باید به نوعى به امام زمان)علیه السلام( انتساب پیدا كند، امّا تحق

استقرار حكومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد.
نظرى كه معتقد است اصل مشروعیت حكومت و حاكمیت فقیه  	-2
در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان)علیه السلام( است اما 
ق و استقرار حكومتش بسته به رأى و انتخاب 

ّ
تعیین شخص آن و همچنین تحق

مردم است.
نظرى كه بصورت یك احتمال مطرح شده كه بگوییم در زمان غیبت  	-3
امام زمان)علیه السلام( حتى اصل مشروعیت فقیه و حكومتش نیز منوط به 

پذیرش و قبول مردم است.
به اعتقاد آیت‌الله مصباح یزدی)ره( نظر صحیح از میان سه رأى مطرح 
شده در این زمینه، همان نظر اول است كه معتقد است اصل تشریع حكومت 
و حاكمیت فقیه از طرف خداوند و امام زمان)علیه السلام( است و همچنین 
تعیین شخص آن هم باید به نوعى به امام معصوم و اجازه آن حضرت، انتساب 
ق و استقرار حاكمیت و حكومتش بستگى به قبول و پذیرش 

ّ
پیدا كند امّا تحق

عا این است كه ما بر اساس بینش اسلامى 
ّ

مردم دارد.  دلیل ایشان  بر این مد
ت ایجاد همه هســتى و جهان و از جمله انسان‌ها، خداوند 

ّ
معتقدیم كه عل

اســت. اوســت كه لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها 
هســتى بخشیده است و هر آن‌چه كه در آســمان‌ها و زمین است همه از آن 
مَوَاتِ وَ مَا  هِ مَا فِى السَّ

َّ
اِنَّ لِل

َ
خداوند است و او مالك حقیقى همه آنهاست. )ف

ر اسلامى، همه انسان‌ها عبد و مملوك خدا هستند؛ 
ّ
رْض( بر اساس تفك

َ ْ
فِى ال

آن هم نه ملك اعتبارى و قراردادى كه بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد 
 هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست و 

ً
بلكه ملك حقیقى؛ یعنى حقیقتا

ق به خودمان 
ّ
ول هم كه متعل

ّ
 از اوست و هیچ چیز حتى یك سل

ً
هستى ما تماما

باشــد و ما آن را بوجود آورده باشیم نداریم. از طرف دیگر، عقل هر انسانى 
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نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد:
1-	 نظرى كه معتقد اســت اصل تشریع حكومت و حاكمیت فقیه از 
طرف خدا و امام زمان)علیه السلام( است؛ تعیین شخص و مصداق آن هم 
ق عینى و 

ّ
باید به نوعى به امام زمان)علیه السلام( انتساب پیدا كند، امّا تحق

استقرار حكومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد.
نظرى كه معتقد است اصل مشروعیت حكومت و حاكمیت فقیه  	-2
در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان)علیه السلام( است اما 
ق و استقرار حكومتش بسته به رأى و انتخاب 

ّ
تعیین شخص آن و همچنین تحق

مردم است.
نظرى كه بصورت یك احتمال مطرح شده كه بگوییم در زمان غیبت  	-3
امام زمان)علیه السلام( حتى اصل مشروعیت فقیه و حكومتش نیز منوط به 

پذیرش و قبول مردم است.
به اعتقاد آیت‌الله مصباح یزدی)ره( نظر صحیح از میان سه رأى مطرح 
شده در این زمینه، همان نظر اول است كه معتقد است اصل تشریع حكومت 
و حاكمیت فقیه از طرف خداوند و امام زمان)علیه السلام( است و همچنین 
تعیین شخص آن هم باید به نوعى به امام معصوم و اجازه آن حضرت، انتساب 
ق و استقرار حاكمیت و حكومتش بستگى به قبول و پذیرش 

ّ
پیدا كند امّا تحق

عا این است كه ما بر اساس بینش اسلامى 
ّ

مردم دارد.  دلیل ایشان  بر این مد
ت ایجاد همه هســتى و جهان و از جمله انسان‌ها، خداوند 

ّ
معتقدیم كه عل

اســت. اوســت كه لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها 
هســتى بخشیده است و هر آن‌چه كه در آســمان‌ها و زمین است همه از آن 
مَوَاتِ وَ مَا  هِ مَا فِى السَّ

َّ
اِنَّ لِل

َ
خداوند است و او مالك حقیقى همه آنهاست. )ف

ر اسلامى، همه انسان‌ها عبد و مملوك خدا هستند؛ 
ّ
رْض( بر اساس تفك

َ ْ
فِى ال

آن هم نه ملك اعتبارى و قراردادى كه بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد 
 هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست و 

ً
بلكه ملك حقیقى؛ یعنى حقیقتا

ق به خودمان 
ّ
ول هم كه متعل

ّ
 از اوست و هیچ چیز حتى یك سل

ً
هستى ما تماما

باشــد و ما آن را بوجود آورده باشیم نداریم. از طرف دیگر، عقل هر انسانى 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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درك مك‌ىند كه تصّرف در ملك دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست 
و كارى ناپســند و نارواست و شاهدش هم این اســت كه اگر كسى در 
ق به ماســت )مثل خانه و ماشــین و كفــش و لباس و...( 

ّ
آن‌چه كه متعل

بدون اجازه و رضایت ما تصّرف كند ناراحت م‌ىشــویم و فریادمان بلند 
م‌ىشــود و معتقدیم در حق ما ستم شده اســت. این قضاوت بر اساس 
همان قاعده عقلى است كه هر كسى م‌ىفهمد كه تصّرف در ملك دیگران 
ناروا و ناپســند اســت. بنابراین، اگر از طرفى همه عالم و از جمله همه 
انسان‌ها ملك حقیقى خداوند هســتند و تمام هستى و ذرّات وجود آنها 
ق به خداوند است و از خود چیزى ندارند، و از طرف دیگر هم عقل 

ّ
متعل

تصدیق مك‌ىند كه تصرف در ملك دیگران كارى ناروا و ناپسند و ظالمانه 
اســت، بنابراین هیچ انســانى حق تصرف، نه در خود و نه در دیگران را، 
ب‌ىاذن و اجازه خداوند ندارد. و بدیهى اســت كه لازمه حكومت، گرفتن 
و بســتن و زندان كردن و جریمه كردن و مالیات گرفتن و كشتن و اعدام 
و خلاصــه انواع تصرف‌ها و ایجاد محدودیت‌هاى مختلف در رفتارها و 
زندگى افراد و مردم جامعه است؛ بنابراین حاكم باید براى این تصرفات، 
از مالك حقیقى انســان‌ها كه كســى غیر از خداوند نیست اجازه داشته 
باشــد و گرنه تمامى تصرفات او بر اساس حكم عقل، ناروا و ظالمانه و 
ه‌اى كه در دســت داریم خداوند این 

ّ
غاصبانه خواهد بود. بر اســاس ادل

اجازه و حق را به پیامبر اســام و امامان معصوم بعد از ایشان داده است. 
 وَ اوُلِى 

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ ا

َّ
طِیعُوا الل

َ
سِهِم(، )ا

ُ
نْف

َ
مُؤْمِنِینَ مِنْ ا

ْ
ى بِال

َ
وْل

َ
بِىُّ ا لنَّ

َ
)ا

م(
ُ
مْرِ مِنْك

َ
الا

 همچنین بر اســاس ادله اثبات ولایت فقیــه، در زمان غیبت چنین 
ى به فقیه جامع‌الشــرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان)علیه 

ّ
حق

السلام( براى حكومت نصب شده است. امّا دلیلى در دست نداریم كه 
این حق به دیگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد یك جامعه و مسلمانان 
هم داده شده باشد. البته این نصب، نصب عام است؛ یعنى فرد خاصّى را 
معیّن نكرده‌اند بلكه صفاتى بیان شده كه در هر فردى یافت شود او براى 

این كار صلاحیت دارد. 
امّا چون روشن است كه یك حكومت با چند حاكم مستقل سازگار 
نیســت و در صورت وجود چند حاكم مســتقل، دیگر »یك« حكومت 
نخواهیم داشــت ناچار باید یك نفر از میان آنان انتخاب شــود. امّا این 
انتخاب در واقع نظیر دیدن هلال ماه اســت كه اول ماه را ثابت مك‌ىند 
و نظیر تعیین مرجع تقلید اســت. توضیح اینك‌ه: ما به عنوان مســلمان 
فیم كه ماه رمضان را روزه بگیریم. امّا براى اینك‌ه بدانیم ماه رمضان 

ّ
مكل

شــده یا نه، باید رؤیت هــال كنیم و ببینیم آیا هلال شــب اول ماه در 
آســمان دیده م‌ىشود. اگر هلال ماه رؤیت شــد آن گاه كشف مك‌ىنیم 
كه ماه رمضان شــده و باید روزه بگیریم. در این‌جا این گونه نیســت كه 
ما به ماه رمضان مشــروعیت بدهیم؛ یعنى ماه رمضــان را ماه رمضان 
 وجود 

ً
 وجود دارد یا واقعا

ً
كنیم بلكه در خارج یا هلال شب اول ماه واقعا

ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه 
رمضان نیست. آنچه ما در این میان انجام م‌ىدهیم و به عهده ما گذاشته 
شده تنها كشــف این مسئله اســت كه آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟ و 
یا در مســئله تقلید، ما معتقدیم هر مسلمانى كه خودش متخصّص در 
استنباط و شناسایى احكام دین نیست باید از كسى كه چنین تخصّصى 
را دارد، كه همان مجتهد است، تقلید كند. ما با تحقیق فقط م‌ىخواهیم 
كشــف كنیم كه آیا چنین صلاحیتى در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین، 
كار ما »خلق و ایجاد« آن صلاحیت نیســت بلكه »كشف و شناسایى« 

آن است.
در مورد ولىّ فقیه هم مســئله به همین ترتیب است. یعنى با نصب 
عام از ناحیه خداوند و امام زمان)علیه الســام( فقیه حق حاكمیت پیدا 
كرده و مشروعیت دارد و ما فقط كارمان این است كه این حق حاكمیت 
 و در خارج و قبل از تحقیق ما وجود دارد كشــف و شناسایى 

ً
را كه واقعا

نماییم. با این بیان معلوم م‌ىشــود كه تعیین نمایندگان مجلس خبرگان 
رهبــرى از جانب مردم و بعــد هم تعیین رهبر بوســیله این نمایندگان، 
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این كار صلاحیت دارد. 
امّا چون روشن است كه یك حكومت با چند حاكم مستقل سازگار 
نیســت و در صورت وجود چند حاكم مســتقل، دیگر »یك« حكومت 
نخواهیم داشــت ناچار باید یك نفر از میان آنان انتخاب شــود. امّا این 
انتخاب در واقع نظیر دیدن هلال ماه اســت كه اول ماه را ثابت مك‌ىند 
و نظیر تعیین مرجع تقلید اســت. توضیح اینك‌ه: ما به عنوان مســلمان 
فیم كه ماه رمضان را روزه بگیریم. امّا براى اینك‌ه بدانیم ماه رمضان 

ّ
مكل

شــده یا نه، باید رؤیت هــال كنیم و ببینیم آیا هلال شــب اول ماه در 
آســمان دیده م‌ىشود. اگر هلال ماه رؤیت شــد آن گاه كشف مك‌ىنیم 
كه ماه رمضان شــده و باید روزه بگیریم. در این‌جا این گونه نیســت كه 
ما به ماه رمضان مشــروعیت بدهیم؛ یعنى ماه رمضــان را ماه رمضان 
 وجود 

ً
 وجود دارد یا واقعا

ً
كنیم بلكه در خارج یا هلال شب اول ماه واقعا

ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه 
رمضان نیست. آنچه ما در این میان انجام م‌ىدهیم و به عهده ما گذاشته 
شده تنها كشــف این مسئله اســت كه آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟ و 
یا در مســئله تقلید، ما معتقدیم هر مسلمانى كه خودش متخصّص در 
استنباط و شناسایى احكام دین نیست باید از كسى كه چنین تخصّصى 
را دارد، كه همان مجتهد است، تقلید كند. ما با تحقیق فقط م‌ىخواهیم 
كشــف كنیم كه آیا چنین صلاحیتى در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین، 
كار ما »خلق و ایجاد« آن صلاحیت نیســت بلكه »كشف و شناسایى« 

آن است.
در مورد ولىّ فقیه هم مســئله به همین ترتیب است. یعنى با نصب 
عام از ناحیه خداوند و امام زمان)علیه الســام( فقیه حق حاكمیت پیدا 
كرده و مشروعیت دارد و ما فقط كارمان این است كه این حق حاكمیت 
 و در خارج و قبل از تحقیق ما وجود دارد كشــف و شناسایى 

ً
را كه واقعا

نماییم. با این بیان معلوم م‌ىشــود كه تعیین نمایندگان مجلس خبرگان 
رهبــرى از جانب مردم و بعــد هم تعیین رهبر بوســیله این نمایندگان، 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

حقیقــت و ماهیتــش چیزى غیــر از آن‌چه گفتیم، یعنى كشــف و 
شناســایى فردى كه واجد صلاحیت و مشــروعیت براى منصب ولایت 
فقیه و رهبرى اســت نخواهد بود. این مســئله نظیر كشــف و شناسایى 
مرجع تقلید اســت كه در آن مورد هم شخص خاصّى براى تقلید معیّن 
نشــده بلكه یك سرى ویژگ‌ىهاى عام بیان شــده و هر كس داراى چنین 
ویژگ‌ىهایى باشد مرجعیت او مورد قبول و رضاى خدا و امام زمان)علیه 

السلام( خواهد بود.
ق و استقرار حكومت و حاكمیت فقیه در 

ّ
تا این‌جا معلوم شد که تحق

 به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمى بستگى 
ً
زمان غیبت امام معصوم تماما

ق و استقرار این 
ّ

دارد. یعنى این مردم و مسلمانان هستند كه باید زمینه تحق
ق نخواهد 

ّ
حاكمیت را فراهم كنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامى محق

شد و فقیه در اصل تأسیس حكومت خود هیچ گاه متوسّل به زور و جبر 
نم‌ىشود بلكه نظیر همه پیامبران و امامان، تنها در صورتى كه خود مردم 
به حكومت وى تمایل نشان دهند دست به تشكیل حكومت خواهد زد. 
در ایــن مورد هم نظیر همه احكام و دســتورات الهى، مردم م‌ىتوانند به 
اختیار خودشان آن را بپذیرند واطاعت كنند و م‌ىتوانند هم نافرمانى كرده 
ف بوده‌اند كه به 

ّ
ســرپیچى نمایند. البته مردم در طول تاریخ ملزم و مكل

حاكمیت الهى و حكومت پیامبــران و امامان تن دهند و حق حاكمیت 
آنان را به رسمیت شــناخته بپذیرند و اگر نپذیرفته‌اند در پیشگاه خداوند 

گناه كار و معاقب خواهند بود.«]15[
شبهات نقش مردم در مشروعیت

در ادامه برخی شــبهات مهم در مورد نظر ایشــان را طرح کرده و به 
پاسخ ایشان خواهیم پرداخت.

آیا این نظریه، مخالف بیان امام خمینی )ره( اســت که »میزان  	-
رای ملت است«؟!

حضرت آیه الله مصباح یزدی)ره( در این زمینه با بیان خاطره لطیفی 
به جواب این ســوال می پردازند: »پیش از پيروزي انقلاب، يک سال به 
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حقیقــت و ماهیتــش چیزى غیــر از آن‌چه گفتیم، یعنى كشــف و 
شناســایى فردى كه واجد صلاحیت و مشــروعیت براى منصب ولایت 
فقیه و رهبرى اســت نخواهد بود. این مســئله نظیر كشــف و شناسایى 
مرجع تقلید اســت كه در آن مورد هم شخص خاصّى براى تقلید معیّن 
نشــده بلكه یك سرى ویژگ‌ىهاى عام بیان شــده و هر كس داراى چنین 
ویژگ‌ىهایى باشد مرجعیت او مورد قبول و رضاى خدا و امام زمان)علیه 

السلام( خواهد بود.
ق و استقرار حكومت و حاكمیت فقیه در 

ّ
تا این‌جا معلوم شد که تحق

 به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمى بستگى 
ً
زمان غیبت امام معصوم تماما

ق و استقرار این 
ّ

دارد. یعنى این مردم و مسلمانان هستند كه باید زمینه تحق
ق نخواهد 

ّ
حاكمیت را فراهم كنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامى محق

شد و فقیه در اصل تأسیس حكومت خود هیچ گاه متوسّل به زور و جبر 
نم‌ىشود بلكه نظیر همه پیامبران و امامان، تنها در صورتى كه خود مردم 
به حكومت وى تمایل نشان دهند دست به تشكیل حكومت خواهد زد. 
در ایــن مورد هم نظیر همه احكام و دســتورات الهى، مردم م‌ىتوانند به 
اختیار خودشان آن را بپذیرند واطاعت كنند و م‌ىتوانند هم نافرمانى كرده 
ف بوده‌اند كه به 

ّ
ســرپیچى نمایند. البته مردم در طول تاریخ ملزم و مكل

حاكمیت الهى و حكومت پیامبــران و امامان تن دهند و حق حاكمیت 
آنان را به رسمیت شــناخته بپذیرند و اگر نپذیرفته‌اند در پیشگاه خداوند 

گناه كار و معاقب خواهند بود.«]15[
شبهات نقش مردم در مشروعیت

در ادامه برخی شــبهات مهم در مورد نظر ایشــان را طرح کرده و به 
پاسخ ایشان خواهیم پرداخت.

آیا این نظریه، مخالف بیان امام خمینی )ره( اســت که »میزان  	-
رای ملت است«؟!

حضرت آیه الله مصباح یزدی)ره( در این زمینه با بیان خاطره لطیفی 
به جواب این ســوال می پردازند: »پیش از پيروزي انقلاب، يک سال به 

مناسبت ماه مبارک رمضان در مسجد سيد اصفهان سخنراني داشتم. 
شــخصي همراه با چند نفر از کســاني که بعدها در جمهوري اسلامي 
به وزرات رســيدند، براي پاسخ به پرســش‌هاي خود وقت خواستند. او 
مي‌گفت: پرسش‌هاي من را فقط بايد از قرآن پاسخ بدهي و آن‌ها را براي 
من اثبات کني! به وي گفتم: پيش از اين‌که شــما سؤال کنيد، من سؤالي 
را از قرآن مطرح مي‌کنم. اگر آن را جواب دادي، همه آن‌چه را که بپرسي 
از قرآن برايت اثبات مي‌کنم. گفتم: در اسلام گوشت سگ حلال است 
يا حرام؟ گفت: اين‌که معلوم اســت، گوشت سگ حرام است. گفتم: از 
قرآن اثبات کن. ما آيه‌اي که گوشــت سگ را حرام دانسته باشد،‌ نداريم! 
پس از اندکي تأمل گفت: اين را همه مي‌‌دانند. به او گفتم: همه مي‌دانند 
معنا ندارد. قرار بر اين شــد که شما از قرآن براي من اثبات کنيد. مگر نه 
اين‌که همه چيز را بايد از قرآن اثبات کرد؟! سپس به او گفتم: من از قرآن 
اثبات مي‌کنم که گوشت سگ حلال است. وي با تعجب پرسيد: از چه 
وْحِيَ 

ُ
 فِي مَا أ

ُ
جِد

َ
 أ

َّ
ل لا

ُ
راهي اثبات مي‌کنيد؟ گفتم در قرآن آمده است: ق

حْمَ 
َ
وْ ل

َ
وحًا أ

ُ
سْــف وْ دَمًا مَّ

َ
 أ

ً
ونَ مَيْتَة

ُ
ن يَك

َ
 أ

َّ
عَمُهُ إِلا

ْ
اعِمٍ يَط

َ
ى ط

َ
مًا عَل يَّ مُحَرَّ

َ
إِل

ــهِ؛ قرآن به صراحت مي‌گويد: 
ّ
يْرِ الل

َ
 لِغ

َّ
هِل

ُ
ا أ

ً
وْ فِسْــق

َ
هُ رِجْسٌ أ إِنَّ

َ
خِنزِيرٍ ف

بيش از چهار چيز را حرام نمي‌شناســد. گوشت خوک، گوشت مردار، 
خون و چيزهايي که براي غير از خدا ذبح شده باشد. پس، نه تنها هيچ‌جا 
نگفته اســت که گوشت سگ حرام اســت؛ بلکه گفته است غير از اين 
ى 

َ
مًا عَل يَّ مُحَرَّ

َ
وْحِيَ إِل

ُ
 فِي مَا أ

ُ
جِد

َ
 أ

َّ
چهار مورد، چيزي حرام نيســت: لا

عَمُهُ. بنابراين من از قرآن اثبات کردم که گوشــت ســگ حلال 
ْ

اعِمٍ يَط
َ

ط
است. حال آيا شما گوشت سگ مي‌خوريد؟! بعد به او گفتم: عزيز من! 
قرآن تفسيري و بياني دارد. قرآن مي‌فرمايد که تفسيرش به عهده پيغمبر 
است. قرآن، متشابهات، محکمات، ناسخ و منسوخي دارد. هر کسي که 
نمي‌تواند همه چيز را از قرآن دريافت کند. در قرآن هم محکمات داريم 
و هم متشابهات. اين‌گونه نيست که هر کسي هر حرفي زد، بدون درنظر 
گرفتن جوانب ديگر به آن اســتناد کنيم. بايد ببينيم در کجا اين حرف را 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

زده اســت. اين‌که امام مي‌فرمــود: ميزان رأي ملت اســت، يعني 
حتي اگر برخلاف قرآن باشــد!؟ آيا امام چنيــن چيزي گفت؟! ما براي 
اســتنادهاي خود، براي شــناخت اســام و وظايف‌مان منابعي داريم. 
محکمات قرآن، ســنت و يا رواياتي که دليل متواتر دارد، براي شــيعه و 
ســنّي حجت اســت. اما گاهي جمع آيه‌اي با آيه ديگر ابهام‌هايي را به 
م هم 

َ
همراه دارد.اين‌جاست که بايد به متخصص مراجعه کرد. همه عال

همين کار را مي‌کنند. در دنيا مرسوم است که اگر ابهامي در قانون پديد 
آيد به مفسرش مراجعه مي‌شود. در قانون پيش‌بيني شده است که هرجا 
ابهامي وجود دارد، کسي که نظرش معتبر است نظر دهد. قوانين عادي 
را بايد مجلس شــوراي اسلامي و قانون اساســي را بايد شوراي نگهبان 
رُ 

َ
خ

ُ
كِتَابِ وَأ

ْ
‌ام ال  هُنَّ

ٌ
مَات

َ
حْك  مُّ

ٌ
تفســير کند. قرآن مي‌فرمايد »مِنْهُ آيَات

فِتْنَةِ«؛ 
ْ
اءَ ال

َ
ابَهَ مِنْهُ ابْتِغ

َ
ش

َ
بِعُونَ مَا ت يَتَّ

َ
بِهِمْ زَيْغٌ ف و

ُ
ل

ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
 ف

ٌ
ابِهَات

َ
مُتَش

آن‌هايي که به دنبال فتنه مي‌گردند، به متشابهات استناد مي‌کنند. بايد از 
اهل خبره پرسید.

بايد ببينيم امام کجا فرمود ميزان رأي ملت اســت. آن‌جا که کســي 
بخواهــد براي مردم تعيين وظيفه کند. شــرکت مردم در انتخابات و رأي 
اکثريت آن‌ها مورد تأييد امام اســت، اما کساني نبايد بگويند بايد کسي 
را که ما مي‌گوييم تعيين کنيد، اين‌جا ميزان رأي مردم اســت. حال آن‌که، 
ميزان رأي مردم است براي اين نيست که نماز بخوانيد يا نخوانيد، اسلام را 
انَ لِمُؤْمِنٍ 

َ
بپذيريد يا نپذيريد. اين‌جا ميزان رأي مردم نيست؛ بلکه »وَمَا ك

مْرِهِمْ« آن‌جا 
َ
خِيَرَةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
ن يَك

َ
مْرًا أ

َ
هُ أ

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
ى الل

َ
ض

َ
ا ق

َ
 مُؤْمِنَةٍ إِذ

َ
وَل

کــه خدا و پيغمبر چيزي را تعيين کردنــد، هيچ‌کس حق دخالت ندارد. 
در عالم بالاتر از شــخص پيغمبر اســام وجود ندارد. خداوند به ايشان 
مَّ 

ُ
يَمِينِ * ث

ْ
نَا مِنْهُ بِال

ْ
ذ

َ
خ

َ َ
اوِيــلِ * ل

َ
ق
َ ْ
يْنَا بَعْضَ ال

َ
 عَل

َ
ل وَّ

َ
ق

َ
وْ ت

َ
مي‌فرمايــد: »وَل

وَتِينَ« پيغمبر هم حق ندارد در کار خدا دخالت کند. اينک 
ْ
عْنَا مِنْهُ ال

َ
ط

َ
ق

َ
ل

آيا ميزان رأي مردم است؛ يعني مي‌توان بر خلاف پيغمبر عمل کرد؟! بله 
در آن‌جايي که چارچوبش معلوم است، مي‌توان گفت اين‌جا ميزان رأي 

مردم است.«
شــاهد مهم این برداشت از فرمایشــات امام، منظومه بیانات امام 
خمینی ره اســت. »در بحث مشــروعیت اعمال ولایت توسط ولیفقیه، 
جا دارد این جمله را که همه شــما خواندهاید و در صحیفه نور هســت 
را یادآور شــوم کــه امام فرمودند: اگر رییســجمهور بــه نصب ولیفقیه 
نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت 
او اطاعت طاغوت اســت؛ معنای این جمله چیســت؟ برای این کلام 
چه توجیهی میتوان کرد؟ فرض این اســت که مردم، با روش صحیحی 
از طریــق انتخابات صحیح کســی را به عنوان رییســجمهور انتخاب 
کردهاند، در این فرض اســت که میفرماید: اگر ولــی فقیه او را نصب 
نکند، طاغوت اســت و نه تنها وجوب اطاعت ندارد، که اطاعتش حرام 
است. ولایت باید از طرف خدا باشد: طاغوت وقتی از بین میرود که به 
امر خدای تبارک و تعالی یک کســی نصب بشود؛ خداوند نیز ولایت را 
به پیغمبر)ص( داده، پیغمبر از طرف خدا، ائمه معصومین)ع( را نصب 
فرموده، ائمه معصومین با ولایتی که از طرف خداوند داشتند فرمودند: 
، الرد علیه کالرد علینا و هو علی حد الشــرک بالله؛ 

ً
فقــد جعلته حاکما

اکنون این فرضی را که امام فرمودند، رییسجمهوری را که مردم از طریق 
انتخاب صحیح، انتخابش کنند چرا باید طاغوت باشد؟ چرا نفرمودند 
اگر فاسق است، طاغوت است، بلکه فرمودند اگر ولیفقیه نصب نکند، 
طاغوت اســت؟ این کلام قابــل هیچ توجیه دیگری نیســت؛ یعنی از 
محکمات اســت و هرچه دیگر که خلاف این باشــد، باید در سایه این 
کلام تفسیر شــود. حدیثی را هم که خواندم، الردّ علیه کالردّ علینا و هو 
 الشــرک بالله برای این است که، مگر مردم با خلفای بنیامیه و 

ّ
علی حد

یا بنیعباس بیعت نکردند؟ آنها چه کم داشــتند؟ البته بعضیهایشــان به 
زور بود، ولی بســیاری هم به زور نبود. اگر فقــط صرف انتخاب مردم 
و رأی آنــان کافی بود، حکومتهای آنان بایــد حکومتهای صالحی بود. 
آیا مــا باید در صحیح بودن یا خطا بودن رفتار معصومین شــک کنیم؟ 
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مردم است.«
شــاهد مهم این برداشت از فرمایشــات امام، منظومه بیانات امام 
خمینی ره اســت. »در بحث مشــروعیت اعمال ولایت توسط ولیفقیه، 
جا دارد این جمله را که همه شــما خواندهاید و در صحیفه نور هســت 
را یادآور شــوم کــه امام فرمودند: اگر رییســجمهور بــه نصب ولیفقیه 
نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت 
او اطاعت طاغوت اســت؛ معنای این جمله چیســت؟ برای این کلام 
چه توجیهی میتوان کرد؟ فرض این اســت که مردم، با روش صحیحی 
از طریــق انتخابات صحیح کســی را به عنوان رییســجمهور انتخاب 
کردهاند، در این فرض اســت که میفرماید: اگر ولــی فقیه او را نصب 
نکند، طاغوت اســت و نه تنها وجوب اطاعت ندارد، که اطاعتش حرام 
است. ولایت باید از طرف خدا باشد: طاغوت وقتی از بین میرود که به 
امر خدای تبارک و تعالی یک کســی نصب بشود؛ خداوند نیز ولایت را 
به پیغمبر)ص( داده، پیغمبر از طرف خدا، ائمه معصومین)ع( را نصب 
فرموده، ائمه معصومین با ولایتی که از طرف خداوند داشتند فرمودند: 
، الرد علیه کالرد علینا و هو علی حد الشــرک بالله؛ 

ً
فقــد جعلته حاکما

اکنون این فرضی را که امام فرمودند، رییسجمهوری را که مردم از طریق 
انتخاب صحیح، انتخابش کنند چرا باید طاغوت باشد؟ چرا نفرمودند 
اگر فاسق است، طاغوت است، بلکه فرمودند اگر ولیفقیه نصب نکند، 
طاغوت اســت؟ این کلام قابــل هیچ توجیه دیگری نیســت؛ یعنی از 
محکمات اســت و هرچه دیگر که خلاف این باشــد، باید در سایه این 
کلام تفسیر شــود. حدیثی را هم که خواندم، الردّ علیه کالردّ علینا و هو 
 الشــرک بالله برای این است که، مگر مردم با خلفای بنیامیه و 

ّ
علی حد

یا بنیعباس بیعت نکردند؟ آنها چه کم داشــتند؟ البته بعضیهایشــان به 
زور بود، ولی بســیاری هم به زور نبود. اگر فقــط صرف انتخاب مردم 
و رأی آنــان کافی بود، حکومتهای آنان بایــد حکومتهای صالحی بود. 
آیا مــا باید در صحیح بودن یا خطا بودن رفتار معصومین شــک کنیم؟ 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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نشریه تخصصی
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متأســفانه در کشــور ما اگــر به بعضــی از مقامات توجــه کنیم، 
کتابهایشــان را بخوانیم، سخنرانیهایشــان را گوش کنیم، و مقالاتشان را 
نگاه کنیم، میبینیم که در همین ســیاق اســت. کسی که منتحل به شیعه 
هم هست میگوید مشــروعیت حکومت به رأی مردم است، پس چون 
مردم به خلفا رأی دادند حکومت آنها معتبر است. بنابراین، شکی نیست 
که آنچه عنصر اصلی برای اعتبار ولایت فقیه است، حکم خدا و پیغمبر 

است«.]16[ 
در واقع نظر امام بر آن است که رأی مردم هیچ تلازمی با مشروعیت 
ندارد. امام خمینی در روز تنفیذ حکم ریاســتجمهوری شــهید رجایی 
بــه صراحت میگوید که رأی مردم نه به کســی مشــروعیت میدهد و نه 
مشروعیت را از کســی میگیرد: »چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه 
ولى امر باشــد، این جانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت 
ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم و... اگر خداى ناخواسته 

برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت«.]17[
یر  یــت و مردم را ز یه، جایگاه و نقش جمهور آیا ایــن نظر 	-

سوال می‌برد؟
»جواب این اســت که برخى گمان کرده‌اند که تنهــا راه ارج نهادن 
بــه مردم و تأمین حقوق و آزاد‌ىهاى واقعى آنان این اســت که آنان را در 
»مشــروعیت« و »حقانیت« حکومت اسلامى سهیم کنیم! درحالى که 
براى ارج نهادن به مردم لازم نیست آنان را در جایگاه خداوند قرار داده و 
منزلت ربوبیت به آنان عطا کرده و حق تشریع و تقنین و نهى و امر و منع و 
زجر را به آنان واگذار سازیم. حقانیت یک حکومت و حق اعمال ولایت 
حاکــم، ربطى به مردم یــا اکثریت آنان ندارد، نم‌ىتــوان از مردم انتظار 
 فاقدآن هستند. 

ً
 و اساسا

ً
داشــت چیزى را به کسى اعطا کنند که خود ذاتا

اما در ســایر مســائل حکومتى مانند کارآمدى نظام، گزینش مسؤولان 
و نظارت مســتمر بر کارهاى آنان و مهم‌تــر از همه اینها در اصل تحقق 

حکومت اسلامى مردم جایگاه منحصر به فردى دارند.

بــدون تردید، همدلــى و همراهى مــردم در عینیت بخشــیدن به 
حکومــت پیامبر اکرم)ص( نقش بســیار اساســى داشــت... در نظام 
 مردم در عینیت بخشــیدن به ولایت فقهاى 

ً
جمهورى اســامى نیز اولا

جامع الشرائط نقشى کلیدى و بى بدیل دارند، زیرا هر چند ولایت فقیه 
جامع الشــرائط از ناحیه خداوند و به واســطه نصب عام  از سوى امام 
معصوم است، اما تحقق و عینیت ولایت او وابستگى به خواست و اراده 
مردم دارد... در نظام اسلامى نه تنها »حق« نظارت بر عملکرد مسؤولان 
به مردم واگذار شــده اســت بلکه بر اساس تعالیم اســام و با توجه به 
فریضه بزرگ امر به معروف و نهــى از منکر همه مردم »مکلف‌اند« که 
با رعایت موازین، نظارت دائمى و مســتمر بر عملکرد مسؤولان داشته 
باشــند و اجازه تخطى از موازین قانونى و شــرعى را به آنان ندهند. امر 
به معروف و نهى از منکر درحقیقت نوعى ولایت اســت که همه مردم 
نسبت به یکدیگر و مسؤولان و کارگزاران نسبت به مردم و مردم نسبت به 
کارگزاران دارا هســتند. و روشن است که چنین ولایت و نظارتى در هیچ 
یــک از نظام هاى دموکراتیک وجود ندارد. افزون بر همه اینها کســانى 
کــه دغدغه مردم و توجه به مردم را دارند اگر اندکى نیک بنگرند خواهند 
دید که تنها راه براى ارزش واقعى قائل شدن به مردم، بازگشت به تعالیم 
ق آن‌ها اســت. در حکومت 

ّ
واحکام اســامى و تــاش در جهت تحق

اسلامى و در سایه تعالیم اسلامى است که اگر به حقوق و اموال یک زن 
غیر مسلمان هم تجاوز شود, رهبر آن جامعه می‌گوید اگر کسى از غصه 
دق کند، جا دارد. به راســتى در کدامیک از نظام‌هایى که مشــروعیت 
خود را وابســته به رأی اکثریت م‌ىدانند، چنیــن چیزى را م‌ىتوان دید؟ 
آیا در دموکراس‌ىهاى غربى , که مشروعیت خود را وابسته به خواست و 
رأى اکثریــت م‌ىدانند، مردم از چنین جایگاهى برخوردارند؟ چرا آنچه 

خودداریم از بیگانه تمنا کنیم ؟«]18[
یه، مخالف اصل پنجاه وششــم قانون اساسی در  این نظر 	-

باب حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است؟
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بــدون تردید، همدلــى و همراهى مــردم در عینیت بخشــیدن به 
حکومــت پیامبر اکرم)ص( نقش بســیار اساســى داشــت... در نظام 
 مردم در عینیت بخشــیدن به ولایت فقهاى 

ً
جمهورى اســامى نیز اولا

جامع الشرائط نقشى کلیدى و بى بدیل دارند، زیرا هر چند ولایت فقیه 
جامع الشــرائط از ناحیه خداوند و به واســطه نصب عام  از سوى امام 
معصوم است، اما تحقق و عینیت ولایت او وابستگى به خواست و اراده 
مردم دارد... در نظام اسلامى نه تنها »حق« نظارت بر عملکرد مسؤولان 
به مردم واگذار شــده اســت بلکه بر اساس تعالیم اســام و با توجه به 
فریضه بزرگ امر به معروف و نهــى از منکر همه مردم »مکلف‌اند« که 
با رعایت موازین، نظارت دائمى و مســتمر بر عملکرد مسؤولان داشته 
باشــند و اجازه تخطى از موازین قانونى و شــرعى را به آنان ندهند. امر 
به معروف و نهى از منکر درحقیقت نوعى ولایت اســت که همه مردم 
نسبت به یکدیگر و مسؤولان و کارگزاران نسبت به مردم و مردم نسبت به 
کارگزاران دارا هســتند. و روشن است که چنین ولایت و نظارتى در هیچ 
یــک از نظام هاى دموکراتیک وجود ندارد. افزون بر همه اینها کســانى 
کــه دغدغه مردم و توجه به مردم را دارند اگر اندکى نیک بنگرند خواهند 
دید که تنها راه براى ارزش واقعى قائل شدن به مردم، بازگشت به تعالیم 
ق آن‌ها اســت. در حکومت 

ّ
واحکام اســامى و تــاش در جهت تحق

اسلامى و در سایه تعالیم اسلامى است که اگر به حقوق و اموال یک زن 
غیر مسلمان هم تجاوز شود, رهبر آن جامعه می‌گوید اگر کسى از غصه 
دق کند، جا دارد. به راســتى در کدامیک از نظام‌هایى که مشــروعیت 
خود را وابســته به رأی اکثریت م‌ىدانند، چنیــن چیزى را م‌ىتوان دید؟ 
آیا در دموکراس‌ىهاى غربى , که مشروعیت خود را وابسته به خواست و 
رأى اکثریــت م‌ىدانند، مردم از چنین جایگاهى برخوردارند؟ چرا آنچه 

خودداریم از بیگانه تمنا کنیم ؟«]18[
یه، مخالف اصل پنجاه وششــم قانون اساسی در  این نظر 	-

باب حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است؟

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

اصل پنجاه‌وششــم قانون اساســی می‌گوید: »حاکمیت مطلق بر 
جهان و انســان از آن خداست‌ و هم‌او انســان را بر سرنوشت‌ اجتماعی 
خویش حاکم ساخته‌ است‌. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان 
ســلب‌ کند یا در خدمت ‌منافع فرد یا گروهی خــاص قرار دهد و ملت 
ایــن حق خداداد را از طرقی که در اصــول بعد می‌آید، اعمال می‌کند«. 
براســاس این قاعده، عده‏ای بر آن‌اند که نتیجــه بگیرند در هر حوزه‏ای، 
هرچه مردم بخواهند، باید تحقق یابد و خواســت مردم باید تأمین شود؛ 
زیرا مقتضای »حاکمیت انســان بر سرنوشت خویش«، چیزی جز این 
نیســت. آیت‌الله مصباح)ره( در پاســخ به این شبهه بیان می‌کند: »حق 
حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، یک بعد خارجی و یک بعد داخلی 
دارد. از بعد خارجی و بین‌المللی، مقتضای این اصل، آن است که هیچ 
ملت و دولتی حق حاکمیت بر مردم کشــوری دیگر و دخالت در تعیین 
سرنوشــت آنان را ندارد و هر ملتی خود باید دربارة سرنوشــت خویش 
تصمیم‌گیری کند. بنابراین، هیچ ابرقدرت و دولتی حق ندارد برای ملت 
ایران تصمیم بگیرد. همچنین از بعد داخلی، مقتضای این اصل آن است 
که در داخل جامعة اســامی ایران، کسی از پیش خود، حق حکومت و 
حاکمیت بر دیگری را ندارد. اما سؤال این است: اگر خداوند متعال برای 
کسی حق حاکمیت قرار دهد، چطور؟ آیا آن را نیز نفی می‏کنیم؟ آیا قانون 
اساسی ما می‏گوید که مردم حق دارند حتی حاکمیت خدا را نفی کنند؟ 
آیا اســامیت این نظام چنین تفســیری را برمی‏تابد؟ در اصل دوم قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: »جمهوری اسلامی‌، 
نظامی اســت بر پایة ایمان به‌: خدای یکتــا )لا اله ‌الا الله( و اختصاص 
حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم دربرابر امر او...«. این بخش، این 
اصل را نشــان می‌دهد که مردم حق ندارند احکام خدا را نســخ کنند یا 
بگویند که ما نظام اســامی نمی‏خواهیم یا گمان کنند معنای جمهوری 
اسلامی این است که براســاس جمهوریت می‏توانند از اسلامیت نظام 
دست بردارند، بلکه اساس جمهوری اسلامی بر این است که حق تشریع 

و قانون‏گــذاری مخصوص خدا باشــد. بنابراین، تردیدی نیســت 
که روح کلی قانون اساســی جمهوری اســامی ایران، حاکمیت خداو 
اسلام است. ازاین‌رو اسلامی‌بودن، شاخصة جدایی‏‌ناپذیر و قطعی نظام 
ماســت. در این زمینه، همان‌گونه که در اصل چهارم قانون اساسی آمده 
اســت، در بُعد قانون و قانون‏گذاری، تمام قوانین باید منطبق بر احکام 
و شریعت مقدس اســام باشد. تشخیص اسلامی‌بودن قوانین نیز طبق 
قانون اساسی بر عهدة فقهای شورای نگهبان است. البته اعضای شورای 
نگهبان دوازده نفر، مرکب از شــش فقیه و شــش حقوق‏دان هستند؛ اما 
دربــارة انطباق یا عــدم انطباق قوانین مصوب با قوانین اســامی، فقط 
شش عضو فقیه این شورا نظر می‏دهند. اگر ما از قانون اساسی حمایت 
می‏کنیم، به‌دلیل همین اصل و دیگر اصول مشــابه آن است که بر اجرای 
کید کرده¬اند و می‏گویند هرچه برخلاف  اســام و احکام اســامی تأ

موازین اسلامی باشد، اعتباری ندارد.«]19[
وکالت فقیه یا ولایت فقیه؟ 	-

ونَ 
ُ

ط
َّ
اسُ مُسَل لنَّ

َ
گاهى گفته م‌ىشود بر اساس این قاعده فقهى كه »ا

مْوَالِهِم« مردم بر دارای‌ىهاى خودشــان سلطه دارند مردم بر جان و 
َ
ى ا

َ
عَل

ط هستند و نســبت به آنها حق دارند و م‌ىتوانند این 
ّ
مال خودشان مسل

حق را به دیگــرى واگذار كنند و یا در مورد آن به دیگرى وكالت بدهند. 
بر این اســاس در زمان غیبت، مردم خودشان باید بروند و حاكم تعیین 
كننــد، و برگزارى انتخابات عمومى هم در واقع به همین معناســت كه 
ى را كــه در تصّرف جان و مال خودشــان دارند به دیگرى 

ّ
مــردم آن حق

واگذار مك‌ىنند. آیت‌الله مصباح)ره( در پاسخ به این مسأله می‌فرمایند: 
»ســؤال ما این است كه چه كسى گفته اســت كه نظر اسلام این است 
ى را دارند؟ بلكه بر عكس، همه مســلمان‌ها م‌ىدانند 

ّ
و مردم چنین حق

كه انســان حق ندارد هرگونه كه دلش م‌ىخواهد رفتار كند و در خودش 
تصرف نمایــد؛ ما حق نداریم چشــم خود را كور كنیــم؛ حق نداریم 
دســت خودمان را قطع كنیم؛ حق نداریم اعضا و جوارح بدن خودمان 
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و قانون‏گــذاری مخصوص خدا باشــد. بنابراین، تردیدی نیســت 
که روح کلی قانون اساســی جمهوری اســامی ایران، حاکمیت خداو 
اسلام است. ازاین‌رو اسلامی‌بودن، شاخصة جدایی‏‌ناپذیر و قطعی نظام 
ماســت. در این زمینه، همان‌گونه که در اصل چهارم قانون اساسی آمده 
اســت، در بُعد قانون و قانون‏گذاری، تمام قوانین باید منطبق بر احکام 
و شریعت مقدس اســام باشد. تشخیص اسلامی‌بودن قوانین نیز طبق 
قانون اساسی بر عهدة فقهای شورای نگهبان است. البته اعضای شورای 
نگهبان دوازده نفر، مرکب از شــش فقیه و شــش حقوق‏دان هستند؛ اما 
دربــارة انطباق یا عــدم انطباق قوانین مصوب با قوانین اســامی، فقط 
شش عضو فقیه این شورا نظر می‏دهند. اگر ما از قانون اساسی حمایت 
می‏کنیم، به‌دلیل همین اصل و دیگر اصول مشــابه آن است که بر اجرای 
کید کرده¬اند و می‏گویند هرچه برخلاف  اســام و احکام اســامی تأ

موازین اسلامی باشد، اعتباری ندارد.«]19[
وکالت فقیه یا ولایت فقیه؟ 	-

ونَ 
ُ

ط
َّ
اسُ مُسَل لنَّ

َ
گاهى گفته م‌ىشود بر اساس این قاعده فقهى كه »ا

مْوَالِهِم« مردم بر دارای‌ىهاى خودشــان سلطه دارند مردم بر جان و 
َ
ى ا

َ
عَل

ط هستند و نســبت به آنها حق دارند و م‌ىتوانند این 
ّ
مال خودشان مسل

حق را به دیگــرى واگذار كنند و یا در مورد آن به دیگرى وكالت بدهند. 
بر این اســاس در زمان غیبت، مردم خودشان باید بروند و حاكم تعیین 
كننــد، و برگزارى انتخابات عمومى هم در واقع به همین معناســت كه 
ى را كــه در تصّرف جان و مال خودشــان دارند به دیگرى 

ّ
مــردم آن حق

واگذار مك‌ىنند. آیت‌الله مصباح)ره( در پاسخ به این مسأله می‌فرمایند: 
»ســؤال ما این است كه چه كسى گفته اســت كه نظر اسلام این است 
ى را دارند؟ بلكه بر عكس، همه مســلمان‌ها م‌ىدانند 

ّ
و مردم چنین حق

كه انســان حق ندارد هرگونه كه دلش م‌ىخواهد رفتار كند و در خودش 
تصرف نمایــد؛ ما حق نداریم چشــم خود را كور كنیــم؛ حق نداریم 
دســت خودمان را قطع كنیم؛ حق نداریم اعضا و جوارح بدن خودمان 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

را بسوزانیم و فاســد كنیم. در مورد اموال و دارای‌ىهاى خودمان نیز 
حق هر گونه تصرفى نداریم. مثلا نم‌ىتوانیم بگوییم چون این ماشــین 
یا خانه مال خودم اســت دلــم م‌ىخواهد آن را آتش بزنم و بســوزانم. 
چرا خودكشى در اسلام حرام اســت؟ این بر اساس همان مبناست كه 
انســان‌ها حق ندارند هر طور كه دلشــان م‌ىخواهد در وجود خودشان 
ر و بینش اســامى، همان طور كه پیش‌تر نیز 

ّ
تصــرف كنند. از نظر تفك

گفتیم، همه ما عبد و مملوك خداوند هســتیم و وقتى همه هســتى ما از 
او باشــد بدون اجازه او حق هیچ گونه تصرفــى حتى در خودمان را نیز 
نداریــم. پس ما كه حتى حق تصرف در خودمــان را نیز نداریم چگونه 
م‌ىتوانیــم به دیگران این حق را تفویض كنیــم كه بتوانند در جان و مال 
آحــاد جامعه و امور مربوط به آن دخالــت و تصرف نمایند؟ ما چگونه 
م‌ىتوانیــم حق وضع و اجراى قانون در مورد خودمان و ســایر افراد را، 
كه لازمه هر حكومتى است، به دیگران واگذار كنیم در حالى كه اصولا 
صدور احكام و قوانین از جانب خداوند و بیان آنها در شــریعت به این 
معناســت كه ما براى تعیین قوانین مربوط به شــخص خودمان هم باید 

تابع مالك حقیقى خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار كنیم.
این ولایتى كه به فقیه نســبت م‌ىدهیم آن چیزى است كه خداوند 
براى فقیه تعیین كرده و امام زمان )علیه الســام( بیان فرموده اســت نه 
ى 

َ
ونَ عَل

ُ
ط

َّ
اسُ مُسَل لنَّ

َ
اینك‌ه مردم به او ولایت داده باشند. اگر بر اساس "ا

سِهِمْ" مردم حق داشــته باشند به هر كسى خودشان مایلند 
ُ

نْف
َ
مْوَالِهِمْ وَا

َ
ا

حق ولایت و حاكمیت داده و به او مشروعیت ببخشند سؤال مك‌ىنیم كه 
اگر روزى مردم اصلا ولایت و حكومت فقیه را نخواســتند و رأى دادند 
كــه یك فرد غیر فقیه، مثلا یك دكتــر یا یك مهندس، در رأس حكومت 
 
ً
باشــد آیا حكومت او از نظر خدا و رسول مشــروع است؟ اگر حقیقتا

رأى مردم مشــروعیت‌آور اســت فرض مك‌ىنیم مردم به حكومت یزید 
و هارون الرشــید و رضاخان پهلوى و امثال آنان رأى بدهند، آیا در این 
صورت حكومت آنها از نظر خدا و رســول مشــروع و بر حق م‌ىشود؟ 

ما از كســانى كه معتقدند رأى مردم مشــروعیت‌آور اســت سؤال 
مك‌ىنیــم اگر مردم فــردا رأى بدهند كه ما قانون اساســى فعلى را كه با 
محوریت ولایت فقیه تدوین شــده نم‌ىخواهیم موضع شما چه خواهد 
بود؟ آیا خواهید گفت نظر اســام همین اســت؟ آیا آنــان كه با ادّعاى 
 از روى عمد و عناد 

ً
پیروى از خط امام، نفهمیده و نســنجیده و یا احیانا

از این سخن حضرت امام خمینى)قدس سره( سوء استفاده مك‌ىنند كه 
ت است« معتقدند كه اگر مردم رأى دادند ما نظام ولایت 

ّ
»میزان رأى مل

فقیه را نم‌ىخواهیم و اصل ولایت فقیه را در قانون اساسى قبول نداریم، 
ت است و نظر اسلام همان است كه مردم رأى 

ّ
باید بگوییم میزان رأى مل

داده‌اند؟ یا آن‌چه كه از سراسر فرمایشات حضرت امام استنباط م‌ىشود 
این اســت كه ولایت فقیه یك اصل خدشه‌ناپذیر است و به همین دلیل 
هم هست كه در قانون اساسى از آن به عنوان »اصل غیر قابل تغییر« یاد 

شده است.«
آیا بیعت در زمان صدر اسلام، نشان دهنده نقش مردم در  	-

مشروعیت نیست؟
برخى خواســته‌اند با تمسّــك به مســئله بیعت كه در صدر اسلام 
بسیار معمول و متداول بوده است چنین نتیجه‌گیرى كنند كه مشروعیت 
حاكم اســامى از رأى و انتخاب مردم ناشــى م‌ىشود و مثلا م‌ىگویند 
رسول خدا)ص( در غدیر خم از مردم خواست تا با حضرت على)علیه 
الســام( بیعت كنند؛ اگر مشروعیت یافتن حكومت حضرت على)ع( 
 هیچ ارتباطى به رأى مردم نداشت پس اصرار پیامبر بر بیعت مردم 

ً
واقعا

با آن حضرت براى چه بود؟ آیت الله مصباح در پاسخ به این شبهه افراد 
می‌فرمایــد: »با اندىك تحقیق و تدبر در مــورد جایگاه بیعت در تاریخ 
صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنین فرمایشات پیامبر اكرم)ص( و 
...( كه در روز 

َ
ك  مِنْ رَبِّ

َ
یْك

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
غْ ما أ

ِّ
 بَل

ُ
سُــول هَا الرَّ یُّ

َ
نیز آیه شریفه )یا أ

غدیر خم نازل شــده بخوبى روشــن م‌ىگردد كه بیعت در واقع عهدى 
 بوده كه شــخص بیعت كننده براى اطاعت و فرمان بردارى از شــخص
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ما از كســانى كه معتقدند رأى مردم مشــروعیت‌آور اســت سؤال 
مك‌ىنیــم اگر مردم فــردا رأى بدهند كه ما قانون اساســى فعلى را كه با 
محوریت ولایت فقیه تدوین شــده نم‌ىخواهیم موضع شما چه خواهد 
بود؟ آیا خواهید گفت نظر اســام همین اســت؟ آیا آنــان كه با ادّعاى 
 از روى عمد و عناد 

ً
پیروى از خط امام، نفهمیده و نســنجیده و یا احیانا

از این سخن حضرت امام خمینى)قدس سره( سوء استفاده مك‌ىنند كه 
ت است« معتقدند كه اگر مردم رأى دادند ما نظام ولایت 

ّ
»میزان رأى مل

فقیه را نم‌ىخواهیم و اصل ولایت فقیه را در قانون اساسى قبول نداریم، 
ت است و نظر اسلام همان است كه مردم رأى 

ّ
باید بگوییم میزان رأى مل

داده‌اند؟ یا آن‌چه كه از سراسر فرمایشات حضرت امام استنباط م‌ىشود 
این اســت كه ولایت فقیه یك اصل خدشه‌ناپذیر است و به همین دلیل 
هم هست كه در قانون اساسى از آن به عنوان »اصل غیر قابل تغییر« یاد 

شده است.«
آیا بیعت در زمان صدر اسلام، نشان دهنده نقش مردم در  	-

مشروعیت نیست؟
برخى خواســته‌اند با تمسّــك به مســئله بیعت كه در صدر اسلام 
بسیار معمول و متداول بوده است چنین نتیجه‌گیرى كنند كه مشروعیت 
حاكم اســامى از رأى و انتخاب مردم ناشــى م‌ىشود و مثلا م‌ىگویند 
رسول خدا)ص( در غدیر خم از مردم خواست تا با حضرت على)علیه 
الســام( بیعت كنند؛ اگر مشروعیت یافتن حكومت حضرت على)ع( 
 هیچ ارتباطى به رأى مردم نداشت پس اصرار پیامبر بر بیعت مردم 

ً
واقعا

با آن حضرت براى چه بود؟ آیت الله مصباح در پاسخ به این شبهه افراد 
می‌فرمایــد: »با اندىك تحقیق و تدبر در مــورد جایگاه بیعت در تاریخ 
صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنین فرمایشات پیامبر اكرم)ص( و 
...( كه در روز 

َ
ك  مِنْ رَبِّ

َ
یْك

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
غْ ما أ

ِّ
 بَل

ُ
سُــول هَا الرَّ یُّ

َ
نیز آیه شریفه )یا أ

غدیر خم نازل شــده بخوبى روشــن م‌ىگردد كه بیعت در واقع عهدى 
 بوده كه شــخص بیعت كننده براى اطاعت و فرمان بردارى از شــخص

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

بیعت شونده با او م‌ىبســته است؛ یعنى اعلام آمادگى شخص بیعت 
كننــده براى همكارى و همراهى با یك فرمانده یا حاكم بوده اســت. و این 
مســئله غیر از مشروعیت‌بخشــى و دادن حق حاكمیت به یك فرد است. 
حقیقت امر در بیعت، سپردن التزام به اطاعت از حاكم مشروع و بر حق بوده 

است نه آن كه مشروعیت نیز با بیعت ایجاد گردد.
بنابراین خلاصه و نتیجه مجموع آن‌چه در این قسمت گفتیم این است 
كه بر اســاس مبناى صحیح اسلامى، مشروعیت ولى فقیه به نصب عام از 
ق و استقرار و عینیّت 

ّ
طرف امام معصوم)علیه السلام( است و مردم در تحق

 
ً
بخشیدن به حكومت و حاكمیت فقیه، نقش صد در صد دارند. و این دقیقا

شبیه آن چیزى است كه در مورد مشروعیت حكومت پیامبر و امامان معصوم 
)علیهم السلام( و نقش مردم در حكومت آنان بیان كردیم.

پی‌نوشت:
1-یادداشت مهدی نصیری در پی رحلت آیه الله مصباح یزدی رحمه الله علیه.

2-نظریه سیاسی اسلام، ج 2، ص 231.
3-محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج 1 ص 228.
4-محمد تقی مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسلام،ج 1، ص 322.

5-نظریه حقوقی اسلام ج 1 ص 324.
6-نظریه سیاسی اسلام، ج 2، ص 231.
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

مقدمه بحث  "	        

سیری در اندیشه ولایت فقیه 
به حــق می‌توان نظریه ولایت فقیــه را محوری‌ترین و مهم‌ترین پایه 
و اســاس نظام سیاسی اســام در عصر غیبت امام زمان)عج( دانست. 
 کارایی و صلاحیت 

ً
نظریه‌ای که در آخرین ســالهای قرن بیســتم، عملا

دخالــت دین را در امور جامعه بر همگان روشــن ســاخت و بنیانگذار 
جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی)ره( با تکیه بر همین نظریه 
توانســتند علیرغم میل همه قدرت‌های اســتعمارگر دنیا، نظام حکومت 
اسلامی را ایجاد کرده و به خوبی آنرا اداره کنند. علامه مصباح یزدی)ره( 
یکی از مهمترین اندیشــمندانی هســتند که از این نظریه دفاع کرده و با 
جدیت تمــام در صَدد پی ریزی مبانی عقلی و نقلــی برای آن برآمدند. 
دو کتاب »حکیمانه‌ترین حکومــت« و »نظری گذرا درباره ولایت فقیه« 
از جمله کتاب‌هایی هســتند که ایشــان در آنها، به ارائه نظرات خود در 
باب ولایت فقیه پرداخته‌اند. در اینجا ابتدا خلاصه‌ای از نظرات ایشــان 
در مورد مقوله ولایت فقیه طرح می‌شــود و پس از آن به بررسی شبهات 
و اندیشــه‌های متقابل با آن خواهیم رفت. آیت‌الله مصباح)ره( بحث از 

ولایت فقیه را در چهار بخش کلی مرتب می کند:
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

اصل نظریه ولایت فقیه
بــه طور خلاصه می‌توان گفت که »نظریه ولایت فقیه« در واقع مدلی از 
نحوه حکومت‌داری و اداره جامعه انسانی است. در این مدل، در شرایط عدم 
حضور فرســتاده خداوند)پیامبر یا امام معصوم( به ناچار و از باب سلســله 
مراتب تشکیکی موجود در بین انسان‌ها، اداره جامعه باید به شخصی سپرده 
شود که بیشــترین قرابت نظری و عملی را به فرســتادگان الهی دارد. به بیان 
ســاده‌تر در زمان غیبت امام، کســی باید زعامت امور را در دست بگیرد که 
هم از لحاظ نظری عالم به علوم دینی و منویات امامان باشــد و هم از لحاظ 
عملــی بتواند بهترین و نزدیک‌ترین تصمیم را بــه تصمیم امام معصوم أخذ 
نماید. این شــخص کسی جز فقیه نمی‌تواند باشد، چرا که هم عالم به علوم 
دینی اســت و هم با اســتفاده از همین علم می‌تواند، جامعه را به ســعادت 
برســاند. ایــن خلاصه نظریه ولایت فقیه اســت اما برای اثبــات آن به بیان 

مقدمات مختلفی نیاز است.
مقدمه اول: مفاهیم

عبارت ولایت فقیه از دو واژه ولایت و فقیه تشکیل شده است:

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

الــف( ولایت: این واژه در اصل لغت بــه معنای آمدن چیزی بعد 
از چیزی دیگر اســت بدون آنکه بینشان مانعی فاصله اندازد.)نزدیکی، 
نصرت و یاری، إمارت، سرپرســیتی، محبت و دوســتی(. در اصطلاح 

ولایت کاربردهای گوناگونی دارد:
۱( ولایــت تکوینــی: قــدرت تصــرف در موجــودات و امــور 

تکوینی)محل بحث ما در بحث ولایت فقیه، ولایت تکوینی نیست.(
۲( ولایت تشریعی: اذن تصرف در امور؛ گاهی مراد از ولایت، حق 
امر و نهی کردن و فرمان و دســتور دادن است. این نوع ولایت، متضمن 
حق تصرف در جان، مال و آبروی افراد اســت. محل بحث همین قسم 
اســت؛ یعنی ســخن در اینجا آن اســت که آیا فقیه می‌تواند چارچوب 
قوانین الهی و در راســتای اذن خداوند متعال، در جــان، مال و آبروی 

انسان‌ها تصرف نماید یا خیر؟
ب( فقیه: فقیه در لغت به معنــای فهم عمیق همراه با دقت و تأمل 
اســت. در اصطلاح نیز »فقیه« به کســی گفته می‌شــود که در استنباط 
احکام شرعی از منابع معتبر اسلامی، از قدرت کافی برخوردار باشد و 

ملکة فقاهت در او تحقق یافته باشد.
ج( ولایت فقیــه: با توجه به معنای ولایــت و فقیه، مراد از ولایت 
فقیه آن است که متصدی و زعیم جامعة اسلامی که حق حکم‌رانی برای 
اوست، کسی است که قدرت اســتنباط احکام الهی را بر اساس منابع 

معتبر داراست.
مقدمه دوم: ویژگی های ولی فقیه

کســی که می خواهد در جایگاه ولی فقیه بنشیند باید ویژگی های 
زیر را دارا باشد:

۱. علم به آموزه‌ها و احکام الهی)فقاهت(
در حقیقــت تمــام احــکام صــادره از ســوی حاکم اســامی و 
تصمیماتش، باید در چارچوب احکام شــرع باشــد و این امر حاصل 
نمی‌شــود مگر با قدرت اجتهاد و فقاهت حاکم. بنابراین کســی که در 

رأس حکومت اســامی قرار می‌گیرد، لازم اســت بــه منابع دینی 
مسلط باشد و قدرت استنباط احکام الهی از آنها را داشته باشد. از چنین 
کســی به »فقیه« یا »مجتهد« تعبیر می‌شود؛ یعنی اسلام‌شناسی که در 
همة اصول و فروع دین، مجتهد است و قدرت درک ابعاد سیاسی اسلام 
را نیز دارد. البته لازمة چنین مقامی این نیســت که آن شخص، مقلدانی 
نیز داشته باشــد و به اصطلاح مرجع تقلید باشد؛ چرا که آنچه در ادارة 
حکومت اســامی ضرورت دارد، علم به قوانین الهی از طریق استنباط 

در منابع است.
۲. برخورداری از کفایت، کاردانی و تدبیر

کســی که در رأس حکومت اســامی است لازم اســت علاوه بر 
قدرت اســتنباط احکام الهی، توانایی و مهارت لازم برای ادارة کشــور 
را داشــته باشد تا بتواند مصالح را به شــکل مطلوب‌تر و فراگیرتر تأمین 
کند. زمان‌شناســی، دشمن‌شناسی، دوراندیشــی، تیزهوشی، زیرکی و 
کیاست، شــجاعت و قاطعیت در تصمیم‌گیری از عناصر مهم در ادارة 

کشور است.
۳. برخورداری از صلاحیت اخلاقی، تقوا و عدالت

مجری قوانین در دولت اســامی و همة کارگزاران و مدیران جامعه 
باید علاوه بر آشــنایی به قوانین، از صلاحیت و شایستگی‌های اخلاقی 
نیز برخوردار باشند تا از سِــمَت و امکاناتی که در اختیاران قرار گرفته، 
سوءاستفاده نکنند و آنها را در جهت انجام مسئولیتی که به عهده گرفته‌اند 
به کار گیرند و اغراض شخصی و گروهی و جناحی باعث تخطی آنها از 
محدودة وظایفشان نگردد. پس مجری قانون باید از صلاحیت اخلاقی 
و از مرتبه‌ای از تقوا و عدالت برخوردار باشــد که بتواند در مقابل هوا و 
هوس‌ و منافع شــخصی و گروهی مقاومت کنــد و حق را بر آنها مقدم 

دارد.
مقدمه سوم: پیش فرض های نظریه ولایت فقیه

نظریه ولایت فقیه دارای پیش فرض‌های مختلفی است که عبارتند از:
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رأس حکومت اســامی قرار می‌گیرد، لازم اســت بــه منابع دینی 
مسلط باشد و قدرت استنباط احکام الهی از آنها را داشته باشد. از چنین 
کســی به »فقیه« یا »مجتهد« تعبیر می‌شود؛ یعنی اسلام‌شناسی که در 
همة اصول و فروع دین، مجتهد است و قدرت درک ابعاد سیاسی اسلام 
را نیز دارد. البته لازمة چنین مقامی این نیســت که آن شخص، مقلدانی 
نیز داشته باشــد و به اصطلاح مرجع تقلید باشد؛ چرا که آنچه در ادارة 
حکومت اســامی ضرورت دارد، علم به قوانین الهی از طریق استنباط 

در منابع است.
۲. برخورداری از کفایت، کاردانی و تدبیر

کســی که در رأس حکومت اســامی است لازم اســت علاوه بر 
قدرت اســتنباط احکام الهی، توانایی و مهارت لازم برای ادارة کشــور 
را داشــته باشد تا بتواند مصالح را به شــکل مطلوب‌تر و فراگیرتر تأمین 
کند. زمان‌شناســی، دشمن‌شناسی، دوراندیشــی، تیزهوشی، زیرکی و 
کیاست، شــجاعت و قاطعیت در تصمیم‌گیری از عناصر مهم در ادارة 

کشور است.
۳. برخورداری از صلاحیت اخلاقی، تقوا و عدالت

مجری قوانین در دولت اســامی و همة کارگزاران و مدیران جامعه 
باید علاوه بر آشــنایی به قوانین، از صلاحیت و شایستگی‌های اخلاقی 
نیز برخوردار باشند تا از سِــمَت و امکاناتی که در اختیاران قرار گرفته، 
سوءاستفاده نکنند و آنها را در جهت انجام مسئولیتی که به عهده گرفته‌اند 
به کار گیرند و اغراض شخصی و گروهی و جناحی باعث تخطی آنها از 
محدودة وظایفشان نگردد. پس مجری قانون باید از صلاحیت اخلاقی 
و از مرتبه‌ای از تقوا و عدالت برخوردار باشــد که بتواند در مقابل هوا و 
هوس‌ و منافع شــخصی و گروهی مقاومت کنــد و حق را بر آنها مقدم 

دارد.
مقدمه سوم: پیش فرض های نظریه ولایت فقیه

نظریه ولایت فقیه دارای پیش فرض‌های مختلفی است که عبارتند از:

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

۱. ضرورت حکومت‏
از مهمترین اصولی که تمام عقول انســانی نســبت به آن اذعان می 
کنند، ضرورت تشــکیل حکومت به منظور ساماندهی امور اجتماعی و 
سیاسی جامعه است. این پیش فرض از جمله مسائلی است که کسی با 

آن مخالفت نورزیده و نیاز به بحث جدی ندارد.
۲. عدم مشروعیت ذات ىیک فرد یا گروه خاص برا ىحکومت
ســوال مهم این اســت که آیا فرد یا گروهى ذاتــا و به خودى خود 
مشروعیت دارند. یا مشروعیت حکومت نسبت به هیچ‏کس ذاتى نیست 
بلکه امرى اســت عرضى و از ناحیه کس دیگرى باید به آنها اعطا شود؟ 
در پاسخ به این سؤال برخى از فیلســوفان و مکتب‏هاى فلسفه سیاسى 
چنین پنداشته‏اند که مثلا اگر کسى قدرت فیزیکى و بدنى بیشتر و برترى 
دارد می تواند حکومت را به دست گیرد اما مبانى نظریه سیاسى ولایت 
فقیه مخالف این گرایش است. این نظریه بر این پیش‏فرض مبتنى است 
که حقّ حاکمیت، ذاتى هیچ فردى از افراد انسان نیست و خودبخود براى 
هیچ کس تعیّن ندارد. میراثى نیســت که از پدر و مادر به او منتقل شود 

بلکه مشروعیت حاکم و حکومت باید از جاى دیگر و منبع دیگرى.
 ‏۳. خدا؛ تنها منبع ذات ىمشروعیت

این اصل که یکى از مبانى مهمّ نظریه ولایت فقیه و فلســفه سیاسى 
اسلام اســت و همه مســلمانان بر آن توافق دارند و شــاید بسیارى از 
اصحاب شــرایع آسمانى دیگر غیر از اسلام هم آن را قبول داشته باشند، 
این اســت که حقّ حاکمیت و حکومت و امر و نهى کردن اصالتا از آن 
خداى متعال اســت. البته باید توجّه داشت که حکومت کردن به معناى 
خاصّش و این‏که کسى مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیما 
رتق و فتق نماید اختصاص به افراد انســان دارد و به این معنا بر خداوند 
متعال صدق نم‏ىکند. امّا به معناى وســیع‏ترى که حقّ حاکمیت ذاتى و 
تعیین حاکم را شــامل شود مخصوص خداوند متعال است. با پذیرفتن 
این اصل اســت که فلسفه سیاسى اسلام از سایر مکاتب موجود در این 

زمینه جدا م‏ىشود و نظریه ولایت فقیه با سایر نظریات حکومت و 
سیاست تفاوت اساسى پیدا م‏ىکند.

۴. عدم جدای ىدین از سیاست‏
‏جدایى دین از سیاســت )ســکولاریزم( بدین معناست که حوزه و 
قلمرو هریک از دین و سیاســت با یکدیگر متفاوت است و »هیچ کدام 
از آنهــا نباید در امور مربوط به قلمرو دیگرى دخالت کند« و یا به تعبیر 
دیگر »هیچ‏یک از دین و سیاســت در قلمرو دیگرى دخالت نم‏ىکند«. 
ســکولاریزم درواقع از اروپاى قرون وســطى شــروع م‏ىشــود و باید 
ط کلیسا بر همه شئون اروپا 

ّ
ریشه‏هاى آن را در این عصر و در دوران تسل

و مردم این قارّه جســت‏وجو کرد. در دوران رنسانس این وضعیت تغییر 
کــرده و تمام مصیبت‏ها و محرومیت‏ها و عقــب افتادگ‏ىهاى اروپا در 
ى این چند صد ســال بر سر کلیسا آوار شد. در این زمان شعار »خدا، 

ّ
ط

آســمان، ملکوت« جاى خود را به سه محور دیگر یعنى »انسان، زمین، 
ى زندگى جدا شد. این گرایش 

ّ
زندگى« داد و حساب دین از مسایل جد

بنام سکولاریســم، یعنى این جهانى و دنیایى، معروف شــد و براساس 
رى بود که گفته شــد اگر خدایى و دینى هســت و کسى به آن 

ّ
چنین تفک

معتقد است خودش م‏ىداند و خداى خود ,آن‏چه واقعیت دارد این است 
که انسان باید کار کند و پول دربیاورد و زندگى و تفریح کند و حکومت 
تشــکیل بدهد و قانون وضع کند و مجرمین و تبهــکاران را مجازات و 
زندانى کند و جنگ و صلح داشــته باشــد و این‏ها ربطى به دین ندارد. 
برخلاف نظری که در غرب معاصر مطرح اســت، در اندیشــه اسلامی 
هیچگاه جدایی دین از حوزه های مختلــف اجتماعی مطرح نبوده لذا 
هم ائمه و هم علمای دینی مســلمان همــواره در طول تاریخی یکی از 
فعال ترین افراد جامعه خود قلمداد شده و در امور مختلف اجتماعی و 
سیاسی اظهار نظر می کردند چرا که آنها امور اجتماعی را یکی از شئون 

دین می دانستند نه امری جدای از آن.
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زمینه جدا م‏ىشود و نظریه ولایت فقیه با سایر نظریات حکومت و 
سیاست تفاوت اساسى پیدا م‏ىکند.

۴. عدم جدای ىدین از سیاست‏
‏جدایى دین از سیاســت )ســکولاریزم( بدین معناست که حوزه و 
قلمرو هریک از دین و سیاســت با یکدیگر متفاوت است و »هیچ کدام 
از آنهــا نباید در امور مربوط به قلمرو دیگرى دخالت کند« و یا به تعبیر 
دیگر »هیچ‏یک از دین و سیاســت در قلمرو دیگرى دخالت نم‏ىکند«. 
ســکولاریزم درواقع از اروپاى قرون وســطى شــروع م‏ىشــود و باید 
ط کلیسا بر همه شئون اروپا 

ّ
ریشه‏هاى آن را در این عصر و در دوران تسل

و مردم این قارّه جســت‏وجو کرد. در دوران رنسانس این وضعیت تغییر 
کــرده و تمام مصیبت‏ها و محرومیت‏ها و عقــب افتادگ‏ىهاى اروپا در 
ى این چند صد ســال بر سر کلیسا آوار شد. در این زمان شعار »خدا، 

ّ
ط

آســمان، ملکوت« جاى خود را به سه محور دیگر یعنى »انسان، زمین، 
ى زندگى جدا شد. این گرایش 

ّ
زندگى« داد و حساب دین از مسایل جد

بنام سکولاریســم، یعنى این جهانى و دنیایى، معروف شــد و براساس 
رى بود که گفته شــد اگر خدایى و دینى هســت و کسى به آن 

ّ
چنین تفک

معتقد است خودش م‏ىداند و خداى خود ,آن‏چه واقعیت دارد این است 
که انسان باید کار کند و پول دربیاورد و زندگى و تفریح کند و حکومت 
تشــکیل بدهد و قانون وضع کند و مجرمین و تبهــکاران را مجازات و 
زندانى کند و جنگ و صلح داشــته باشــد و این‏ها ربطى به دین ندارد. 
برخلاف نظری که در غرب معاصر مطرح اســت، در اندیشــه اسلامی 
هیچگاه جدایی دین از حوزه های مختلــف اجتماعی مطرح نبوده لذا 
هم ائمه و هم علمای دینی مســلمان همــواره در طول تاریخی یکی از 
فعال ترین افراد جامعه خود قلمداد شده و در امور مختلف اجتماعی و 
سیاسی اظهار نظر می کردند چرا که آنها امور اجتماعی را یکی از شئون 

دین می دانستند نه امری جدای از آن.

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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ادله اثبات ولایت فقیه	
بــرای رســیدن به یــک حکم شــرعی، چهــار راه وجــود دارد: 
قرآن)کتاب(، روایت)سنت(، اجماع)اتفاق فقها(، عقل)عقل قطعی(. 
جهت دســت‌یابی به حکم شرعی، یکی از این راه‌ها کفایت می‌کند اما 
علامه مصباح بــرای اثبات ولایت فقیه از هر چهار نوع دلیل اســتفاده 

می کند.
عقل

علامه مصباح)ره( ۳ استدلال عقلی را در جهت اثبات ولایت فقیه 
به کار می گیرند:

۱. استدلال بر اساس اصل تنزل تدریجی
این استدلال که هم در سخنان شیخ مفید به چشم می خورد و هم 

در فرمایشات امام خمینی)ره( وجود دارد، به این شکل است که:
الف( فلســفه تشکیل حکومت اسلامی، تأمین مصالح مسلمین از 

طریق اجرای احکام الهی است.
ب( عالی‌تریــن و مطلوب‌ترین نوع حکومت، که بالاترین ســطح 

 دیده بان
  اندیشـه

مصالــح مســلمین را تأمیــن می‌کند، حکومتی اســت کــه امام 
معصوم)ع( در رأس آن باشــد و کلیة کارگزاران حکومتی نیز از عصمت 

برخوردار باشند.
ج( اگــر تأمین یــک مصلحت لازم و ضــروری در حد مطلوب و 
ایدئال آن میسر نباشــد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین 
کرد. اگر امکان فرض بالا وجود نداشــته باشــد، عقل حکم می‌کند که 
باید به مرتبة پایین‌تر آن، یعنی شــخص معصوم در رأس و برخوردای از 

کارگزاران غیر معصومی که از دیگران بالاتر باشند.
د( در زمانــی همچــون عصــر غیبت که از یک ســو لازم اســت 
حکومتی تشکیل گردد و از سوی دیگر، دسترسی به حاکم معصوم )ع( 
وجود ندارد، نیز عقل حکم می‌کند که کســی جای معصوم بنشــیند که 
از نظر شــرائط لازم برای ادارة حکومــت)از جمله علم به قوانین الهی( 
نزدیک‌ترین فرد به معصوم باشــد تا از این طریق، تحصیل مصلحت به 

آن اندازه که ممکن است در همین قالب محقق شود.
ه( بنابرایــن زمانی که در عمل، به معصوم و حکومت او دسترســی 
نداریم و تأمین این مصلحت در حد مطلوب و ایدئال میســر نیســت، 
حکم عقل این اســت که به بهانة دسترسی نداشتن به مصلحت ایدئال 
و مطلوب حکومت، نه می‌تــوان از اصل مصلحت وجود حکومت، به 
طور کلی صرف‌نظر کرد و نه می‌توان همه حکومت‌ها را با وجود مراتب 
مختلف آنها یکســان دانســت و به جواز هر یک از آنها به طور مساوی 
رأی داد؛ بلکه باید به دنبــال نزدیک‌ترین حکومت به حکومت معصوم 
و نزدیک‌ترین مصلحت به مصلحت ایدئال باشــیم. پس باید به کسی 
مراجعه کرد که در شــرایط لازم برای ادارة حکومت یعنی علم به قوانین 
الهی، عدالت و تقوا، و نیز کفایت و تدبیر، سرآمد دیگران و نزدیک‌ترین 

فرد به معصوم باشد.]1[
۲. استدلال بر اساس جامعیت و جاودانگی احکام اسلامی

این استدلال که بیشتر در آثار آیت الله جوادی آملی بر آن تاکید شده، 
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مصالــح مســلمین را تأمیــن می‌کند، حکومتی اســت کــه امام 
معصوم)ع( در رأس آن باشــد و کلیة کارگزاران حکومتی نیز از عصمت 

برخوردار باشند.
ج( اگــر تأمین یــک مصلحت لازم و ضــروری در حد مطلوب و 
ایدئال آن میسر نباشــد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین 
کرد. اگر امکان فرض بالا وجود نداشــته باشــد، عقل حکم می‌کند که 
باید به مرتبة پایین‌تر آن، یعنی شــخص معصوم در رأس و برخوردای از 

کارگزاران غیر معصومی که از دیگران بالاتر باشند.
د( در زمانــی همچــون عصــر غیبت که از یک ســو لازم اســت 
حکومتی تشکیل گردد و از سوی دیگر، دسترسی به حاکم معصوم )ع( 
وجود ندارد، نیز عقل حکم می‌کند که کســی جای معصوم بنشــیند که 
از نظر شــرائط لازم برای ادارة حکومــت)از جمله علم به قوانین الهی( 
نزدیک‌ترین فرد به معصوم باشــد تا از این طریق، تحصیل مصلحت به 

آن اندازه که ممکن است در همین قالب محقق شود.
ه( بنابرایــن زمانی که در عمل، به معصوم و حکومت او دسترســی 
نداریم و تأمین این مصلحت در حد مطلوب و ایدئال میســر نیســت، 
حکم عقل این اســت که به بهانة دسترسی نداشتن به مصلحت ایدئال 
و مطلوب حکومت، نه می‌تــوان از اصل مصلحت وجود حکومت، به 
طور کلی صرف‌نظر کرد و نه می‌توان همه حکومت‌ها را با وجود مراتب 
مختلف آنها یکســان دانســت و به جواز هر یک از آنها به طور مساوی 
رأی داد؛ بلکه باید به دنبــال نزدیک‌ترین حکومت به حکومت معصوم 
و نزدیک‌ترین مصلحت به مصلحت ایدئال باشــیم. پس باید به کسی 
مراجعه کرد که در شــرایط لازم برای ادارة حکومت یعنی علم به قوانین 
الهی، عدالت و تقوا، و نیز کفایت و تدبیر، سرآمد دیگران و نزدیک‌ترین 

فرد به معصوم باشد.]1[
۲. استدلال بر اساس جامعیت و جاودانگی احکام اسلامی

این استدلال که بیشتر در آثار آیت الله جوادی آملی بر آن تاکید شده، 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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به این شکل است که:
احکام اسلام جامعیت داشته، شامل احکام اجتماعی نیز می‌شود؛ 
خداوند در عصر حضــور پیامبر)ص( و ائمــة معصومین)ع(، اجرای 
احکام اجتماعی و حکومت را به آنها سپرده است؛ در صورت دسترسی 

نداشتن به معصوم، دو صورت متصور است:
الف( یا خداوند از اجرای احکام اجتماعی خویش دست می‌کشد؛

کید دارد؛ ب( یا همچنان بر اجرای این احکام تأ
فرض اول باطل است، چون اســام دین خاتم و جاویدان است و 
احکام ثابت آن چه فردی، چه اجتماعی، همیشــگی اســت و در هیچ 
زمانی تعطیل‌بردار نیست؛ حال که احکام الهی در عصر غیبت باید اجرا 

گردد، خدا اجرای آن را:
الف( یا به شخص اصلح می‌سپارد؛

ب( یا به شخص غیر اصلح؛
فرض دوم باطل اســت؛ چون اولا نقــض غرض و خلاف حکمت 
خداوند اســت که با وجود اصلح، اجرای احکام الهی را به دست کسی 
بسپارد که همچون او نمی‌تواند انسان‌ها را به سمت سعادت و کمال سوق 
 مرجوح است و در نتیجه به 

ً
دهد؛ ثانیا انتخاب گزینه‌ای اســت که عقلا

حکم عقل، کار ناشایســته‌‌ای است. بنابراین در عصر غیبت، باید کسی 
عهده‌دار امور مسلمین و اجرای احکام الهی گردد که در این زمینه، نسبت 
به دیگران، اصلح می‌باشد و اصلح، کسی است که نسبت به شرائط لازم 
برای ادارة حکومت اسلامی، یعنی علم و آگاهی به قوانین اسلام، تقوا و 

عدالت وقدرت تدبیر و ادارة جامعه، سرآمد دیگران باشد.]2[ 
ن مأذون در تصرّف

ّ
۳. استدلال بر اساس قدر متیق

این اســتدلال که از ســوی فقهائی همچون آیت الله بروجردی نیز 
بیان شده به این شرح اســت که: »تردیدی نیست که ائمه)ع( امر شیعه 
را در عصــر غیبت به حال خود رها نکرده‌اند؛ قطع و یقین وجود دارد که 
ایشــان فقهای شــیعه را برای حل و فصل برخی مسائل مبتلابه جامعه، 

همچون قضــاوت و اجرای احکام وحــدود الهی، در عصر غیبت 
منصــوب فرموده‌اند و در میان فقها اتفاق نظر وجود دارد که به غیر فقیه 
چنین اذن تصرفی داده نشــده است. ضرورت تشــکیل حکومت، تنها 
منحصر به عصر حضور نبوده، در عصر غیبت هم به ضرورت خود باقی 
اســت؛ چرا که تمام آنچه که علت برای تشــکیل حکومت در آن زمان 
بوده، هم اکنون نیز باقی اســت. حال اگــر در امور دیگر مربوط به ادارة 
جامعه و حکومت، تردید ایجاد شــد که آیا فقهاء می‌توانند عهده‌دار آن 
 در برخی امور، منصوب از طرف اهل بیت 

ً
امور گردند که می‌دانیم قطعا

هستند؛ و یا اینکه غیر فقها می‌توانند عهده‌دار آن امور گردند که می‌دانیم 
 ]در برخی امور مشخص[، منصوب از طرف اهل بیت نیستند؛ در 

ً
قطعا

این صورت، چون یقین وجود دارد که به غیر فقیه، اذن تصرف در برخی 
امــور عمومی مربوط به جامعه داده نشــده اســت، بنابراین حق اعمال 
ولایت و حکومت نیز نخواهد داشــت.چون امــر دایر مدار بین نصب 
نکردن و نصب فقیه عادل است،]چون هیچ کسی قائل به نصب غیرفقیه 
از سوی ائمه نشده است[ اگر فرض نصب نکردن باطل گردید، می‌توان 

به نصب فقیه یقین پیدا کرد.«]3[
کتاب و سنت

علامه مصباح به دو مورد از مهمترین این آیات اشاره می کنند:
ولی الأمر منکم« 

ُ
۱. آیه اولی الامر: »أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و ا

مهمترین نکته ای که در مورد این آیه وجود دارد این است که اطاعت از 
اولی الامر در امتداد و در طول اطاعت از خدا و رســولش معرفی شده 

است.
۲. آیه حضرت لوط: »و قال لهم نبیّهم إنّ الله قد بعث لکم طالوت 
 ســعة من 

َ
 قالوا أنّی یکون له المُلک علینا و نحن أحقّ منه و لم یُؤت

ً
ملکا

 فی العلم و الجســم والله یؤتی 
ً
المال قال إنّ الله اصطفاه و زاده بســطة

ه من یشــاء والله واســع علیمٌ«)بقره ۲۴۷(. طبق این آیه نیز ولایت 
َ
مُلک

پیامبــران و ائمه بــا اذن و اراده خدا صورت گرفته لــذا در طول ولایت 
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همچون قضــاوت و اجرای احکام وحــدود الهی، در عصر غیبت 
منصــوب فرموده‌اند و در میان فقها اتفاق نظر وجود دارد که به غیر فقیه 
چنین اذن تصرفی داده نشــده است. ضرورت تشــکیل حکومت، تنها 
منحصر به عصر حضور نبوده، در عصر غیبت هم به ضرورت خود باقی 
اســت؛ چرا که تمام آنچه که علت برای تشــکیل حکومت در آن زمان 
بوده، هم اکنون نیز باقی اســت. حال اگــر در امور دیگر مربوط به ادارة 
جامعه و حکومت، تردید ایجاد شــد که آیا فقهاء می‌توانند عهده‌دار آن 
 در برخی امور، منصوب از طرف اهل بیت 

ً
امور گردند که می‌دانیم قطعا

هستند؛ و یا اینکه غیر فقها می‌توانند عهده‌دار آن امور گردند که می‌دانیم 
 ]در برخی امور مشخص[، منصوب از طرف اهل بیت نیستند؛ در 

ً
قطعا

این صورت، چون یقین وجود دارد که به غیر فقیه، اذن تصرف در برخی 
امــور عمومی مربوط به جامعه داده نشــده اســت، بنابراین حق اعمال 
ولایت و حکومت نیز نخواهد داشــت.چون امــر دایر مدار بین نصب 
نکردن و نصب فقیه عادل است،]چون هیچ کسی قائل به نصب غیرفقیه 
از سوی ائمه نشده است[ اگر فرض نصب نکردن باطل گردید، می‌توان 

به نصب فقیه یقین پیدا کرد.«]3[
کتاب و سنت

علامه مصباح به دو مورد از مهمترین این آیات اشاره می کنند:
ولی الأمر منکم« 

ُ
۱. آیه اولی الامر: »أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و ا

مهمترین نکته ای که در مورد این آیه وجود دارد این است که اطاعت از 
اولی الامر در امتداد و در طول اطاعت از خدا و رســولش معرفی شده 

است.
۲. آیه حضرت لوط: »و قال لهم نبیّهم إنّ الله قد بعث لکم طالوت 
 ســعة من 

َ
 قالوا أنّی یکون له المُلک علینا و نحن أحقّ منه و لم یُؤت

ً
ملکا

 فی العلم و الجســم والله یؤتی 
ً
المال قال إنّ الله اصطفاه و زاده بســطة

ه من یشــاء والله واســع علیمٌ«)بقره ۲۴۷(. طبق این آیه نیز ولایت 
َ
مُلک

پیامبــران و ائمه بــا اذن و اراده خدا صورت گرفته لــذا در طول ولایت 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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الهی قرار دارد همانطور که می‌تــوان ولایت‌هایی نیز در طول اینها 
در نظر گرفت.

۱. روایت »اللهم ارحم خلفائی« از پیامبر اکرم )ص(
حضرت ســه بار فرمود: خداوندا! جانشینان مرا مورد رحمت خود 
قرار ده. سؤال شد: جانشینان شــما چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی 
که بعد از من خواهند آمد و راوی حدیث و ســنت من هســتند و بعد از 
من حدیث و ســنت مرا به مردم می‌آموزند.]4[ مراد از جانشــینی فقها از 
پیامبر)ص( هم این اســت که وظایف و شئونی که در نشر احکام الهی 
و اجرای آنها در قالب تشــکیل حکومت اســامی و تدبیر امور جامعة 
اســامی بر عهدة پیامبر بود، بر عهدة فقها نیز خواهد آمد. این حدیث 
خودش خلیفه را معنا کرده و گفته جانشینان من کسانی هستند که راوی 
احادیث  و ســنت من هســتند و آنها را به مــردم می‌آموزانند. به همین 
خاطر، اینکه شــامل اجرای احکام الهی شــود، نیازمند به دلیل دیگری 

است و به صرف این حدیث اثبات نمی‌شود.
۲. فرمایش امیرالمؤمنین)ع( بعد از پذیرش حکومت

حضرت فرمود: »اگــر حضور فراوان بیعت‌کننــدگان نبود و یاران 
حجت را بر من تمام نمی‌کردنــد و اگر خداوند از علماء، عهد و پیمان 
نگرفته بود که برای شــکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت 
نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می‌ساختم.« 
ایــن عبارت صراحت دارد که پذیرش حکومــت-و از این بالاتر تلاش 
برای به دســت آوردن آن-از ســوی حضرت علی)ع(، به عنوان یکی از 
ی و تجاوزگری 

ّ
علمای دین، با هدف مقابله با ظلــم و جلوگیری از تعد

ســتم‌کاران بوده اســت. پس از جمله وظایف علماء این است که با در 
دست گرفتن حکومت، در جهت تحقق عدالت و مقابله با ظلم، تلاش 

نمایند.
۳. مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق)ع(

از امــام صادق)ع( درباره دو نفر از شــیعیان کــه در مورد قرض یا 

میراث، اختلافی داشتند و برای حل و فصل آن به سلطان و قاضی‌ای 
مراجعه کردند که منصوب از طرف حضرت نبودند. ســؤال کرد: آیا این 
کار آنان روا بوده است؟ حضرت فرمود: »هر کس در مورد حق یا باطلی 
به ایشــان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است؛ و هر 
چه را کــه به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می‌گیرد؛ گر چه 
آنچه دریافت می‌کند، حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی 
طاغوت گرفته که خدا دســتور داده به آن کافر شود؛ پرسید پس شیعیان 
در این امور چه کنند؟ حضرت فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شــما چه 
کسی راوی حدیث و صاحب نظر در حلال و حرام ما و عارف به احکام 
م بپذیرند، زیرا من او را حاکم 

َ
ماســت. باید چنین کسی را به عنوان حَک

بر شما قرار دادم. پس هر گاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، 
حکم خدا کوچک شــمرده شده و ما را رد کرده است و کسی که ما را رد 
کرده است خدا را رد کرده و چنین چیزی در حد شرک به خداست.]5[ دو 

شیوه اثبات ولایت فقیه با این روایت عبارتند از:
الف( مســأله قضایی بود، اما حضرت با عبــارت »فإنی قد جعلته 
« از این مسأله جزئی، شــیعیان را به یک مطلب کلی)نه 

ً
علیکم حاکما

تنها قضاوت بلکه ادارة جامعه( رهنمون شــوند. آیت الله بروجردی در 
« کســی اســت 

ً
مــورد این فراز از روایت فرموده‌اند که مراد از »حاکما

که تمام امور اجتماعی که از وظایف افراد نیســت، اما شــارع راضی به 
ترکشان نیست، به ایشان واگذار می‌شود که یکی از آنها قضاوت است. 
« تنها قضاوت نیســت.]6[ واژه‌های حکم، حاکم و 

ً
پس مراد از »حاکما

حکومت، به ویژه در تعبیرات اســامی، ظهور در ولایت عامه و رهبری 
تمام شئون جامعه اسلامی دارد. ]7[

ب( امــام کــه از مراجعة به قضــات غیر منصوب در این مســألة 
جزئی، تا این حد برآشــفته می‌گردند، آیــا می‌پذیرند که امور حکومت 
که لازمه‌اش تسلط حاکم بر جان، مال و عرض مسلمین است، به حال 
خود رها شــود و به دســت طاغوت، یعنی کســی که منصوب از طرف 
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میراث، اختلافی داشتند و برای حل و فصل آن به سلطان و قاضی‌ای 
مراجعه کردند که منصوب از طرف حضرت نبودند. ســؤال کرد: آیا این 
کار آنان روا بوده است؟ حضرت فرمود: »هر کس در مورد حق یا باطلی 
به ایشــان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است؛ و هر 
چه را کــه به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می‌گیرد؛ گر چه 
آنچه دریافت می‌کند، حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی 
طاغوت گرفته که خدا دســتور داده به آن کافر شود؛ پرسید پس شیعیان 
در این امور چه کنند؟ حضرت فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شــما چه 
کسی راوی حدیث و صاحب نظر در حلال و حرام ما و عارف به احکام 
م بپذیرند، زیرا من او را حاکم 

َ
ماســت. باید چنین کسی را به عنوان حَک

بر شما قرار دادم. پس هر گاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، 
حکم خدا کوچک شــمرده شده و ما را رد کرده است و کسی که ما را رد 
کرده است خدا را رد کرده و چنین چیزی در حد شرک به خداست.]5[ دو 

شیوه اثبات ولایت فقیه با این روایت عبارتند از:
الف( مســأله قضایی بود، اما حضرت با عبــارت »فإنی قد جعلته 
« از این مسأله جزئی، شــیعیان را به یک مطلب کلی)نه 

ً
علیکم حاکما

تنها قضاوت بلکه ادارة جامعه( رهنمون شــوند. آیت الله بروجردی در 
« کســی اســت 

ً
مــورد این فراز از روایت فرموده‌اند که مراد از »حاکما

که تمام امور اجتماعی که از وظایف افراد نیســت، اما شــارع راضی به 
ترکشان نیست، به ایشان واگذار می‌شود که یکی از آنها قضاوت است. 
« تنها قضاوت نیســت.]6[ واژه‌های حکم، حاکم و 

ً
پس مراد از »حاکما

حکومت، به ویژه در تعبیرات اســامی، ظهور در ولایت عامه و رهبری 
تمام شئون جامعه اسلامی دارد. ]7[

ب( امــام کــه از مراجعة به قضــات غیر منصوب در این مســألة 
جزئی، تا این حد برآشــفته می‌گردند، آیــا می‌پذیرند که امور حکومت 
که لازمه‌اش تسلط حاکم بر جان، مال و عرض مسلمین است، به حال 
خود رها شــود و به دســت طاغوت، یعنی کســی که منصوب از طرف 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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ایشان اســت، بیفتد؟ وقتی که امام)ع( راضی نیست شیعیان در آن 
امر جزئی قضایی، که بخش کوچکی از کار حکومت اســت، به طریق 
اولی نخواهد پذیرفت که شــیعیان به امــر مهم حکمت که جان، مال و 
عرض مســلمین در اختیار حاکم قرار می‌گیرد، بی‌توجه باشند و اجازه 

دهند فردی بر آنان حکومت کند که مأذون از طرف ایشان نباشد.
۴. توقیع شریف از حضرت حجت)عج(

برخی این روایت را محکم‌ترین بر نصب فقها و حتی دال بر ولایت 
مطلقة فقیه دانســته‌ند.]8[ لذا علامه مصباح نیز بیشتر از بقیه، روی این 
روایت تمرکز می‌کننــد. در دوران غیبت صغرا، نامه‌ای از طریق محمد 
بن عثمــان العمری، یکی از نواب خاصه حضــرت حجت)عج( به آن 
حضرت رســید که در آن از ایشان سؤالاتی مطرح شده بود. حضرت در 
توقیع)نامه(، ضمن پاسخ به سؤالت این عبارت را مکتوب فرمودند: »أما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رُواة حدیثنا، فإنّهم حجتی علیکم، و 
أنا حجة الله علیهم؛ در حوادث و پیشامدهای پیش‌رو، به راویان حدیث 
مــا رجوع کنید؛ زیــرا آنان حجت من بر شــمایند و من حجت خدا بر 
ایشــانم«.]9[ مراد از راویان حدیث در اینجا فقها هســتند، نه کسانی که 
 چند حدیــث را حفظ کرده، برای دیگران نقــل می‌کنند، چرا که 

ً
صرفا

معقول نیست افرادی به صرف حفظ و نقل چند حدیث، حجت از ناحیة 
آن حضرت بر روی زمین گردند، به همان شکل که آن حضرت، حجت 
از ناحیة خداوند متعال، به ســبب شأن و جایگاه رفیعش بر کل جهانیان 
گردید؛ »حوادث واقعه« نیز فقط احکام شــرعی و فتواها نیست که فقها 
صادر می‌کنند؛ چرا که این موضوع جزء واضحات مذهب شــیعه است 
و نیازی به ذکر آن نبوده اســت؛ چون شیوة رایج آن زمان نیز همین بوده 
اســت و مردم برای متوجه شدن حکم شــرع، به فقها رجوع می‌کردند. 
پس مراد از »حوادث واقعه« کلیة پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی 

است که برای مردم و مسلمین روی می‌داده است.]10[ 
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ایشان اســت، بیفتد؟ وقتی که امام)ع( راضی نیست شیعیان در آن 
امر جزئی قضایی، که بخش کوچکی از کار حکومت اســت، به طریق 
اولی نخواهد پذیرفت که شــیعیان به امــر مهم حکمت که جان، مال و 
عرض مســلمین در اختیار حاکم قرار می‌گیرد، بی‌توجه باشند و اجازه 

دهند فردی بر آنان حکومت کند که مأذون از طرف ایشان نباشد.
۴. توقیع شریف از حضرت حجت)عج(

برخی این روایت را محکم‌ترین بر نصب فقها و حتی دال بر ولایت 
مطلقة فقیه دانســته‌ند.]8[ لذا علامه مصباح نیز بیشتر از بقیه، روی این 
روایت تمرکز می‌کننــد. در دوران غیبت صغرا، نامه‌ای از طریق محمد 
بن عثمــان العمری، یکی از نواب خاصه حضــرت حجت)عج( به آن 
حضرت رســید که در آن از ایشان سؤالاتی مطرح شده بود. حضرت در 
توقیع)نامه(، ضمن پاسخ به سؤالت این عبارت را مکتوب فرمودند: »أما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رُواة حدیثنا، فإنّهم حجتی علیکم، و 
أنا حجة الله علیهم؛ در حوادث و پیشامدهای پیش‌رو، به راویان حدیث 
مــا رجوع کنید؛ زیــرا آنان حجت من بر شــمایند و من حجت خدا بر 
ایشــانم«.]9[ مراد از راویان حدیث در اینجا فقها هســتند، نه کسانی که 
 چند حدیــث را حفظ کرده، برای دیگران نقــل می‌کنند، چرا که 

ً
صرفا

معقول نیست افرادی به صرف حفظ و نقل چند حدیث، حجت از ناحیة 
آن حضرت بر روی زمین گردند، به همان شکل که آن حضرت، حجت 
از ناحیة خداوند متعال، به ســبب شأن و جایگاه رفیعش بر کل جهانیان 
گردید؛ »حوادث واقعه« نیز فقط احکام شــرعی و فتواها نیست که فقها 
صادر می‌کنند؛ چرا که این موضوع جزء واضحات مذهب شــیعه است 
و نیازی به ذکر آن نبوده اســت؛ چون شیوة رایج آن زمان نیز همین بوده 
اســت و مردم برای متوجه شدن حکم شــرع، به فقها رجوع می‌کردند. 
پس مراد از »حوادث واقعه« کلیة پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی 

است که برای مردم و مسلمین روی می‌داده است.]10[ 

اجماع
ولایت فقیه به معنای سرپرســتی و زمامــداری امور دینی و دنیایی 
مسلمین توســط فقیه به نیابت از معصوم )علیه‌السلام( زمانی که مردم 
از دسترســی به معصوم)ع( محروم‌اند، از لحاظ علمی، ریشه در دوران 
حاکمیت معصومان)ع( دارد. ارســال فقیهی همچون مالک اشــتر به 
مصر به امر حضرت علی )علیه‌الســام( و اعطای اختیارات فراوان در 
عرصه‌های عمومی و امور سیاســی-اجتماعی به او، نمونه‌ای از تحقق 
عملــی ولایت فقیه به حســاب می‌آید. اما آنچــه در اینجا محل بحث 
است، پیشــینة ولایت فقیه در عصر غیبت و در فرض عدم دسترسی به 

امام معصوم )ع( است. 
اجماع فلاسفه مسلمان در بحث ولایت فقیه

از نظــر فارابی، ریاســت در مدینة فاضله، در درجــة اول، متعلق 
به رئیس اول یعنی همان نبی اســت که به او وحی نیز می‌شــود و چین 
شــخصی، در اوصاف و ویژگی‌های حمیده، از دیگران افضل است. در 
صورتی که کســی با این ویژگی‌ها حضور نداشت، برای اینکه جامعه بر 
اساس قوانین شــریعت اداره شود، باید به سراغ رئیس ثانی رفت. رئیس 
ثانی ضرورت دارد، حکیم باشــد، عالم به شــرایع و سنن و روش‌هایی 
باشــد که رؤســای اول مدینه آن را بنا نهاده‌اند و بر آنها تحفظ داشــته 
باشد... ]11[ فارابی در جای دیگر تصریح می‌کند در نبود رئیس اول باید 
کســی جانشین او گردد که در تمام آن صفات و ويژگی‌ها، نظیر او باشد 
و ادامه دهندة راه رئیس اول باشــد. از نظر فارابی، فرد جانشــین رئیس 
اول]نبیّ-امــام[ به دلیــل آنکه باید برخی احکام قدیــم را تغییر دهد و 
ه 

ّ
احکام جدیدی جای آن بنشــاند، نیاز به قوة استنباط حکم یا همان تفق

دارد تا بتواند بر اســاس نصوص و تصریحات رئیس اول، احکام مربوط 
به زمان و مکان خود را در چارچوب احکام صادره از ســوی رئیس اول 

صادر نماید، چنین کسی همان فقیه است. ]12[
به نظر ابن سینا کسی می‌تواند خلافت و ریاست مسمین را بر عهده 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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گیرد که از ســوی اهل خبره و نظر، احراز شود وی علاوه بر شرائطی 
همچــون برخورداری از اســتقلال سیاســی، عقل اصیل، شــجاعت، 
پاکدامنی، تدبیر نیکو، در علم به احکام شریعت نیز از همگان برتر است. 
در این صورت، تبعیت از چنین شخصی بر همگان لازم است و هر کس 
سر به مخالفت نهاد بر تمام اهل بلد لازم است با چنین شخص طغیان‌گری 
ک واسطه میان خدا 

َ
قتال نمایند.]13[ از نظر ملاصدرا نیز، همان‌گونه که مَل

ک و اولیاء یعنی ائمه معصومین)ع( 
َ
و پیغمبر، و پیغمبر هم واسطه میان مَل

است، ائمه اطهار)ع( نیز واسطه میان نبی و علما هستند و علما نیز واسطه 
میان اهل بیت)ع( و سایر انسان‌ها هستند.]14[ بعد از نبیّ)ص(، اهل بیت 
)ع( از اختیارات و شئونات پیامبر عظیم الشأن برخوردار می‌گردند و پس 
از ایشان، علمای اهل معرفت، یکی بعد از دیگری تا روز قیامت، این امور 

را عهده‌دار می‌شوند.]15[
 اجماع فقها در بحث ولایت فقیه

هرچند شــیعه و اهل سنت، در بحث مشــروعیت حاکم، از جهت 
مبانی، دارای اختلاف نظرهای جدی هســتند، لیکن در مشــروط بودن 
حاکمیت سیاســی به فقاهت و اجتهاد به دلیل بداهت آن، اشــتراک نظر 
دارند. جای تردید نیســت که در کلام فقهای شیعه، اصل ولایت فقیه، به 
م، پذیرفته شده است و کسی از فقها را نمی‌توان 

ّ
عنوان یکی از أصول مسل

یافت که در این زمینه تشــکیک نموده باشــد. به بیــان دیگر هرچند در 
خصــوص میزان اختیارات فقیه در بین فقها اختــاف نظر وجود دارد اما 
در مورد نفس ولایت اجتماعی و سیاســی فقها در جامعه همه اتفاق نظر 
دارند. کسی که با کلمات فقها آشنا است می‌داند که مسألة »ولایت فقیه« 
جزو مسائل روشن و واضح در فقه شیعه است. شیخ مفید، شیخ طوسی، 
ابن ادریس حلی، علامه حلی، شهید اول، محقق کرکی، محقق اردبیلی، 
ملا احمد نراقی، محمدحســن نجفی صاحب الجواهر، شــیخ مرتضی 
انصاری، مرحوم نائینی و آخوند خراسانی از جمله فقیهانی هستند که در 

کتب خود به مسأله ولایت فقیه تأکید کردند.

پی‌نوشت:
1-ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت؛ کاوشی در نظریة ولایت 

فقیه، ص ۱۹۵-۱۹۰.

2-ر.ک: عبدالله جــوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهــت و عدالت، ص ۱۶۷-

۱۶۸؛ محمــد تقی مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت؛ کاوشــی در نظریه ولایت 

فقیه، ص ۱۹۸-۱۹.

3-حسین الطباطبایی، البدر الظاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ص۵۶)ص۷۲(.

4-محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸ ص ح۵۳.

5-وسائل الشیعه، ج۱۸ ص۹۸ ح۱.

6-البدر الظاهر فی صلاة الجمعة والمسافر ص۵۷-۵۶.

7-محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱ ص ۳۹۵.

8-آقارضا همدانی، مصباح الفقیه، ج۱۴ ص۲۸۹.

9-محمد بن علی بن بابویه صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج۲ ص۴۸۳ ح۲.

10-حکیمانه‌ترین حکومت؛ کاوشی در نظریة ولایت فقیه، ص۱۹۹.

11-فارابی آراء اهل المدینة الفاضلة، ص ۱۲۹.

12-فارابی، الملة و نصوص اخری ص ۵۰.

13-ابن سینا، الالهیات من کتاب الشفاء ص ۵۰۲.

14-صدرالدین شیرازی، المبدأ و المعاد فی الحکمة المتعالیه، ج۲ص۸۱۷.

15-شواهد الربوبیة شاهد پنجم، اشراق نهم، ص ۳۷۶.
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پی‌نوشت:
1-ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت؛ کاوشی در نظریة ولایت 

فقیه، ص ۱۹۵-۱۹۰.

2-ر.ک: عبدالله جــوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهــت و عدالت، ص ۱۶۷-

۱۶۸؛ محمــد تقی مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت؛ کاوشــی در نظریه ولایت 

فقیه، ص ۱۹۸-۱۹.

3-حسین الطباطبایی، البدر الظاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ص۵۶)ص۷۲(.

4-محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸ ص ح۵۳.

5-وسائل الشیعه، ج۱۸ ص۹۸ ح۱.
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8-آقارضا همدانی، مصباح الفقیه، ج۱۴ ص۲۸۹.

9-محمد بن علی بن بابویه صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج۲ ص۴۸۳ ح۲.

10-حکیمانه‌ترین حکومت؛ کاوشی در نظریة ولایت فقیه، ص۱۹۹.

11-فارابی آراء اهل المدینة الفاضلة، ص ۱۲۹.

12-فارابی، الملة و نصوص اخری ص ۵۰.
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فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

نحوه انتخاب ولی فقیه	
اصل اولی در فقه اســامی، ولایت نداشــتن کســی بر کس دیگر 
اســت، مگر آنکه با دلیل یقینی، ولایت شخصی اثبات گردد. در اینجا 
آنچه یقینی اســت ولایت یک فرد است و دربارة ولایت مجموعه‌ای از 
 وجود دارد. بنابراین باید به همان قدر یقینی که ولایت یک 

ّ
افراد، شــک

فرد اســت اکتفا کرد. علاوه بر این، این احتمــال وجود دارد که یکی از 
فقهای شــورای یادشده اصلح از سایرین باشد. در این صورت، از آنجا 
که ملاک مشروعیت نظر شــورای رهبری اکثریت خواهد بود، اگر نظر 
 باید کنار گذشته شود. آیا 

ً
آن شخص أصلح، در اقلیت قرار گرفت لزوما

می‌توان پذیرفت که نظر افراد غیر اصلح بر أصلح مقدم شــود؟! منطق 
عقل و شــرع می‌گوید باید ســراغ اصلح برویم. حال كه ولايت فردی 
اســت نه شــورایی، چگونه و با چه ســاز و کاری می‌توان از میان افراد 
متعددی که حائز شــرایط رهبری جامعة اسلامی هستند، یک نفر را به 

عنوان ولی فقیه تعیین کرد؟ 

 دیده بان
  اندیشـه

نظریات در نحوه تعیین »ولی فقیه«
در این باره دو نظریه کلی وجود دارد:

یه انتصاب ۱- نظر
بر اساس این دیدگاه، در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی 
و عملی اســت، از طریق نصب عام، وظیفة إعمــال ولایت را بر عهده 
دارد؛ در عصر غیبت نیز همچون عصــر حضور امام معصوم)ع(، تنها 
منشأ مشروعیت حاکمیت فقها، مأذون بودن آنان از سوی خداوند است 
و مردم در تحقق و فعلیت یافتن حکومت و حاکم مشــروع نقش دارند. 
فقیهی که در شرایط لازم برای إعمال ولایت، از دیگران اصلح باشد، حق 
اعمال ولایت دارد. این وظیفة مردم است که از هر طریق ممکن، آن فرد 
اصلح را کشــف کنند. در این صورت، دیگر صحبت از انتخاب نیست 
تا کسی بگوید من بر اســاس حق انتخاب خود، به فرد غیر اصلح رأی 
می‌دهم. در اینجا ]تنها[ حکومــت آن فرد اصلح اعتبار دارد. تذکر این 
نکته نیز جا دارد که تشخیص فرد اصلح از میان فقهای موجود، از عهدة 
عامة مردم بر نمی‌اید. لذا در چنین مواردی، عقلایی‌ترین شیوه این است 
که برای تشخیص و کشف آن فرد اصلح، به اهل خبره و کارشناسان فن 
اعتماد شــود. در واقع کشف فرد اصلح توســط اهل خبره، به این معنا 
نیســت که آنان به او ولایت می‌بخشــند، بلکه در حقیقت زمینة إعمال 
ولایت او را فراهم می‌سازند. در فقه شیعه از آغاز عصر غیبت، هیچ فقیه 
نامــداری، اذن تصرف فقیه در امور جامعه را مقید به نظر دیگران نکرده 
و ایشان اتفاق نظر داشته‌اند که مشروعیت إعمال ولایت توسط فقیه، از 
ناحیة بالا یعنی خداوند بوده اســت نــه از پایین و از ناحیة مردم. نظریه 

انتصاب مورد قبول علامه مصباح و بسیاری از فقهای معاصر است.
یه انتخاب ۲- نظر

مطابق ایــن نظریــه]1[، در عصر غیبت]بر خــاف عصر حضور[ 
هم اذن خداوند و ائمة اطهار)ع( مشــروعیت‌بخش ولایت فقهاست و 
هم انتخاب و پذیرش مردم در آن دخیل اســت. بر اســاس این دیدگاه، 
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نظریات در نحوه تعیین »ولی فقیه«
در این باره دو نظریه کلی وجود دارد:

یه انتصاب ۱- نظر
بر اساس این دیدگاه، در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی 
و عملی اســت، از طریق نصب عام، وظیفة إعمــال ولایت را بر عهده 
دارد؛ در عصر غیبت نیز همچون عصــر حضور امام معصوم)ع(، تنها 
منشأ مشروعیت حاکمیت فقها، مأذون بودن آنان از سوی خداوند است 
و مردم در تحقق و فعلیت یافتن حکومت و حاکم مشــروع نقش دارند. 
فقیهی که در شرایط لازم برای إعمال ولایت، از دیگران اصلح باشد، حق 
اعمال ولایت دارد. این وظیفة مردم است که از هر طریق ممکن، آن فرد 
اصلح را کشــف کنند. در این صورت، دیگر صحبت از انتخاب نیست 
تا کسی بگوید من بر اســاس حق انتخاب خود، به فرد غیر اصلح رأی 
می‌دهم. در اینجا ]تنها[ حکومــت آن فرد اصلح اعتبار دارد. تذکر این 
نکته نیز جا دارد که تشخیص فرد اصلح از میان فقهای موجود، از عهدة 
عامة مردم بر نمی‌اید. لذا در چنین مواردی، عقلایی‌ترین شیوه این است 
که برای تشخیص و کشف آن فرد اصلح، به اهل خبره و کارشناسان فن 
اعتماد شــود. در واقع کشف فرد اصلح توســط اهل خبره، به این معنا 
نیســت که آنان به او ولایت می‌بخشــند، بلکه در حقیقت زمینة إعمال 
ولایت او را فراهم می‌سازند. در فقه شیعه از آغاز عصر غیبت، هیچ فقیه 
نامــداری، اذن تصرف فقیه در امور جامعه را مقید به نظر دیگران نکرده 
و ایشان اتفاق نظر داشته‌اند که مشروعیت إعمال ولایت توسط فقیه، از 
ناحیة بالا یعنی خداوند بوده اســت نــه از پایین و از ناحیة مردم. نظریه 

انتصاب مورد قبول علامه مصباح و بسیاری از فقهای معاصر است.
یه انتخاب ۲- نظر

مطابق ایــن نظریــه]1[، در عصر غیبت]بر خــاف عصر حضور[ 
هم اذن خداوند و ائمة اطهار)ع( مشــروعیت‌بخش ولایت فقهاست و 
هم انتخاب و پذیرش مردم در آن دخیل اســت. بر اســاس این دیدگاه، 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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ولایت از دو طریق جعل می‌شــود: یکــی نصب خداوند و دیگری 
انتخاب مستقیم یا غیر مســتقیم مردم. طریق دوم هم دو شرط دارد: ۱( 
طریق اول یعنی نصب الهی امکان نداشــته باشــد. ۲( مردم کسی را به 
عنوان ولیّ خود برگزینند که شــرایط تعیین شــده از سوی شرع مقدس 
اسلام را)نظیر فقاهت، عدالت و کفایت( داشته باشد. قائل این دیدگاه، 
بر این اعتقاد اســت که طریق اول یعنی نصــب در عصر غیبت امکان 
وقوعــی ندارد، به ناچار باید به طریق دوم تن داد که همان انتخاب مردم 
اســت. به زعم قائل این دیدگاه، نســبت به عصر غیبت نصب خاصی 
وجــود ندارد و برای نصب عام هم پنج راه متصور اســت که در تمام آن 
راه‌ها إشــکالاتی وجود دارد؛ لذا چاره‌ای جز واگــذار کردن  این امر به 

انتخاب مردم نیست. این پنج راه عبارتند از:
الف( نصب عــام تمام فقهای هــر عصر و ولایت داشــتن فعلی 
تک تک فقها به صورت مســتقل: این فرض باطل اســت چرا که هدف 
از تشــکیل حکومت برقراری نظم، وحدت و انسجام به منظور اجرای 
احکام الهی در جامعة اســامی اســت، و ولایت و زعامت استقلالی 
 چنین هدفی اســت. لذا چنین نصبی از سوی شارع 

ّ
تک تک فقها مخل
حکیم، قبیح است.

ب( نصب تمام فقها اما مجاز بودن إعمال ولایت توســط تنها یکی 
 آن شــخصی که مجاز 

ً
از آنهــا: این صورت هم باطل اســت؛ زیرا اولا

به اعمال ولایت اســت، با چه ملاکی مشــخص می‌گردد؟ اگر بگویید 
توســط مردم انتخاب گردد، پس پذیرفتید که انشــاء ولایت با انتخاب 
 در صورت اعمال ولایت یک فقیه انشاء ولایت توسط 

ً
مردم است. ثانیا

سایر فقهاء، کاری لغو خواهد بود و خداوند منزه از چنین امری است.
ج( نصــب یک فقیه به صورت غیر معین و تلاش برای کشــف آن 
مصداق از ســوی دیگران: این راه نیز پذیرفته نیست؛ چرا که راهی برای 
یاتن آن شــخص جــز از طریق انتخاب مردم وجود نــدارد و لذا چنین 

نصبی لغو و بی‌ثمر خواهد بود.

د( نصب تمام فقها و إعمال ولایت از ســوی تمام آنها مشــروط به 
اینکــه عملکرد هر یک از آنها مطابق نظر تمام فقهاء باشــد: این راه نیز 
 غیر ممکن است و عقلاء 

ً
قابل تحقق نیست؛ چرا که چنین توافقی عادتا

نیز چنین روشی را بر نمی‌تابند.
؛ بدین معنا که تمام 

ً
ه( نصب مجموعة فقها و إعمال ولایت مشترکا

فقها در یک عصر به منزلة یک امام باشــند و به صورت مشترک، اعمال 
ولایت کنند: این روش نیز غیر ممکن بوده و بر خلاف سیرة عقلاست.

به دلیل وجود اشکالات در این پنج فرض، در نهایت آقای منتظری 
می‌گویند ناچاریم به ســمت انتخاب برویم. ایشان می‌گوید همانطور 
که در ولایت فقیه شــرطی به نام »فقاهت« و شرطی به نام »عدالت« و 
شرطی به نام »کفایت« داریم، شرط دیگری هم داریم و آن »مقبولیت« 

است. 

پی‌نوشت:
1-ر.ک: حســینعلی منتظری، دراســات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۱ 

ص۴۱۷-۴۰۵.
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د( نصب تمام فقها و إعمال ولایت از ســوی تمام آنها مشــروط به 
اینکــه عملکرد هر یک از آنها مطابق نظر تمام فقهاء باشــد: این راه نیز 
 غیر ممکن است و عقلاء 

ً
قابل تحقق نیست؛ چرا که چنین توافقی عادتا

نیز چنین روشی را بر نمی‌تابند.
؛ بدین معنا که تمام 

ً
ه( نصب مجموعة فقها و إعمال ولایت مشترکا

فقها در یک عصر به منزلة یک امام باشــند و به صورت مشترک، اعمال 
ولایت کنند: این روش نیز غیر ممکن بوده و بر خلاف سیرة عقلاست.

به دلیل وجود اشکالات در این پنج فرض، در نهایت آقای منتظری 
می‌گویند ناچاریم به ســمت انتخاب برویم. ایشان می‌گوید همانطور 
که در ولایت فقیه شــرطی به نام »فقاهت« و شرطی به نام »عدالت« و 
شرطی به نام »کفایت« داریم، شرط دیگری هم داریم و آن »مقبولیت« 

است. 

پی‌نوشت:
1-ر.ک: حســینعلی منتظری، دراســات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۱ 

ص۴۱۷-۴۰۵.

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

شبهات	
بعد از اثبات نظریه »ولایت فقیه« از ســوی علامه مصباح، ایشان 
به ســراغ تقابل با شبهات در این زمینه و نقد دیدگاه‌های مختلف در این 
زمینه می‌پردازند. نکته مهمی که ایشــان در بحث شــبهات به آن توجه 
می‌کنند، تفکیک شــبهات مختلف از یکدیگر و پاسخ دادن متناسب با 
همان نوع از شبهات است. به طور کلی می‌توان شبهات وارده بر نظریه 

ولایت فقیه را به ۳ دسته کلی تقسیم کرد:
۱. شبهات فلسفی

جدایی دین از سیاست  	•
یکی از مسائل فلسفی و نظری که یادگار دهه های اخیر علم است، 
تفکیک حــوزه های مختلف معارف بشــری از یکدیگر اســت. برای 
مثال از اواخر قرن ۲۰ به بعد شــعار جدایی دین از امور اجتماعی مثل 
سیاســت، توانســت تمام مجامع علمی جهان را به خود مشغول سازد. 
مبنای اینگونه تفکیک ها نیز ۲ موضوع اساســی اســت: اولین مســاله 
شهرت بیش از حد مسائل زبانی و ادبیاتی است. یکی از دلایل جدایی 

 دیده بان
  اندیشـه
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علوم در نوع زبان مورد اســتفاده آنها نهفته اســت. بســیاری با این 
اســتدلال که زبان دین زبان موعظه و نصحیت اســت، بر این شدند که 
پــس نمی توان آن را در مســائل مختلفی مثل حکمرانــی دخالت داد. 
دومین مســاله نیز تفکیک روش های مختلــف و انحصار تلقی علم بر 
روش تجربی اســت. در فلسفه باستان تمام روش ها در عرض یکدیگر 
انســان را به حقیقت می رســاندند اما در عصر مدرن، روش های غیر 
تجربی که در دین و امور متافیزیکــی کارایی دارند، از دایره علم خارج 
شده و لذا نمی توان آنها را برای استفاده در امور اجتماعی استفاده کرد.

علامه مصباح)ره( در این میان در مقابل این دو مبنا، سعی می‌کند 
تا با چینش مبانی فلســفی خــود ابتدا این را اثبــات کند که هدف دین 
 زندگی فردی یا ســعادت اخروی نیست لذا نمی‌توان تمام معارف 

ً
صرفا

آن را از نوع موعظه دانست. مضاف بر اینکه روش تجربی کمترین اعتبار 
معرفت شناختی را دارد لذا نمی‌تواند دین را از حوزه‌های مختلف علمی 
خارج ســازد. در اینجا به برخی از شــبهات وارد شده در مورد موضوع 

جدایی دین از سیاست اشاره می‌کنیم:
۱. به فرض اگر گفته شود که دین، یک امر کلی است، ولی سیاست 
و حکومت، اموری جزئی هســتند، پس ربطی به هــم ندارند، در این 

استدلال، سه ادعا مطرح شدهاست:
الف(دین، تنها مسأله‏ای کلی است.

ب(سیاست صرفا مسائل جزئی است.
ج(کلیات با جزئیات ارتباطی ندارند.

در این اشکال، سه مغالطه وجود دارد. نه دین، تنها کلیات است )و 
چه بسا وارد در جزئیات شده است( و نه سیاست، صرفا جزئیات است، 
)بلکه سیاســت نیز گاهی براساس مبانی بسیار کلی بنا شده و نمی‏توان 
آن را از ریشــه‏ها و بنیادهای نظری‏اش جدا کرد( و نه کلیات و جزئیات 

با هم بی‏ارتباطند.
 ۲. دین، ثابت اســت و سیاســت، متغیر؛ بنابراین، دین و سیاست،

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

بــا هم بی‏ارتباطند. در ایــن مورد نیز باید بدانیم کــه نه دین، همه 
چیزش ثابت اســت، بلکه احکام متغیر نیز دارد و نه سیاست، همه‏اش 
متغیر است، بلکه بسیاری از مبانی نظری سیاست، ثابت است و نه این 

که ثابتات و متغیرات با یکدیگر بی‏ارتباطند.
۳. دین برای ســعادت فردی آمده و ارتباطی با حکومت ندارد؛ این 
جا نیز باید ابتدا روشن شود که از دیدگاه کلامی دینی، »سعادت« یعنی 
چه؟ ســعادت از دیدگاه لائیک، یک تعریف دارد و از دیدگاه اسلامی، 
تعریفــی دیگر. همین‏طور کارکردی که در دیدگاه لیبرال برای دین قائلند 
بــا کارکردی که ما از قرآن و ســنت برای دین، اســتنباط می‏کنیم، یکی 
نیست. در مقوله »ارتباط« نیز چنین است، یعنی در مفهوم ارتباط فرد با 
جامعه، و ارتباط سعادت فردی و سعادت اجتماعی نیز اختلاف داریم. 
چه بسا در خود این »ارتباط« خدشه شده است که این بخصوص پاسخ 

عقلی دارد.
۴. دین بــرای آخرت آمده نه برای دنیا، این ســؤال، در درجه اول، 
موضوع بحثی کلامی اســت. باید دید تعریف دنیا و تعریف آخرت در 
تفکر اسلامی چیســت؟ آیا می‏شــود میان اینها تفکیک قایل شد؟ در 
تفکر اسلامی می‏گوییم که آخرت، باطن دنیاست و دنیا، مزرعه آخرت 
است. حال آیا می‏شود اسلام را پذیرفت و بین دنیا و آخرت تفکیک قائل 
بود و خط قرمز بر تعریفی که اســام از دنیا و آخرت و ارتباط این دو با 

یکدیگر دارد، کشید؟!
۵. دین برای »اخلاق« آمده و حکومت ربطی به اخلاق ندارد؛ باید 
 فضیلت و رذیلت 

ً
پرســید که چه تعریفی از اخلاق و انسان دارد و اصلا

اخلاقی در انســانها چگونه به وجود می‏آید و چگونه تضعیف و تقویت 
می‏شود؟

۶. دیــن برای تربیت آمــده و تربیت، ارتباطی بــا حکومت ندارد. 
 با اینها وارد این بحث شــد که »تربیت«، چه 

ً
در این‏بــاره نیز بایــد قبلا

مقوله‏ای است و آیا می‏شود جامعه‏ای را بدون داشتن اهرمهای قدرت در 

آن جامعــه تربیت کرد؟ آیا می‏توان گفت رســانه‏های فرهنگی یک 
دانشــگاهها، تحقیقات موزه‏هــا، وزارتخانه‏ها، سیســتمهای  جامعه، 
اقتصادی، برنامه‏ریزی‏ها، دســتگاه حقوقــی و قضایی آن هیچ ربطی به 
دین نداشته باشند و تابع دکترین دینی نباشند و با این حال، بتوان جامعه 
را تربیــت کرد؟ در واقع آیا یک فــرد و حتی یک کودک را می‏توان بدون 
دخالت در نحوه معیشت و ارتباطات و حقوق و مناسباتش تربیت کرد؟
بعد از بیان این نمونه‌ها باید دانست که یکی از مهمترین طرفداران 
نظریه جدایی دین از سیاست)سکولاریســم( که از این منظر، نقدهایی 
را به نظریه »ولایت فقیه« مطرح می‌کند، مهندس بازرگان است. ایشان 
دو ســال پیش از فوت، طی یک سخنرانی در انجمن اسلامی مهندسین 
تهران مســائلی را مطرح نمود که در مقاله‏ای بــا عنوان »آخرت و خدا 
هدف بعثت انبیاء« منتشــر شــد. در این مقاله ایشــان اشکالاتی را بر 
ولایــت فقیه و حکومت اســامی وارد کرد که در آثار قبلی خودشــان 
می‏توان جواب همه آن اشکالات را یافت. روح کلی مقاله این است که 
دین فقط برای طرح مســأله خدا و آخرت آمده و هیچ ادّعای دیگری از 
جمله در باب حکومت ندارد که ادله‏ای نیز در این راستا آورده‏اند. آقای 

بازرگان چند دلیل برای ادعای خود ذکر می کنند:
الف( فردی بودن حوزه های مختلف دین و عدم ورود به حوزه 

های اجتماعی
 شرعیات اصول و فروع دین را با تذکر این که اگر کسی این اصول 

ً
قبلا

را نداند و به فروع دین عمل نکند، مســلمان نیست، یادمان می‏دادند. از 
این پس، ظاهرا نه مسلمانی در گرو اعتقاد به اصول و عمل به فروع دین 
خواهد بود و نه ثبات و قطعیت احکام اســام به قوت خود باقی است 
و این که عمل به دین، زندگی را قرین ســامت خواهد کرد، جزء عقاید 
ســنتی و کهنه درآمده اســت. ما گمان می‏کردیم اسلام، حاوی بهترین 
دســتورهای اخلاقی و اجتماعی و حکومتی اســت و برای اصلاح ما و 
رواج عدالت و ســعادت در جامعه آمده، )امّا معلوم شد این( نظریه‏ای 
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آن جامعــه تربیت کرد؟ آیا می‏توان گفت رســانه‏های فرهنگی یک 
دانشــگاهها، تحقیقات موزه‏هــا، وزارتخانه‏ها، سیســتمهای  جامعه، 
اقتصادی، برنامه‏ریزی‏ها، دســتگاه حقوقــی و قضایی آن هیچ ربطی به 
دین نداشته باشند و تابع دکترین دینی نباشند و با این حال، بتوان جامعه 
را تربیــت کرد؟ در واقع آیا یک فــرد و حتی یک کودک را می‏توان بدون 
دخالت در نحوه معیشت و ارتباطات و حقوق و مناسباتش تربیت کرد؟
بعد از بیان این نمونه‌ها باید دانست که یکی از مهمترین طرفداران 
نظریه جدایی دین از سیاست)سکولاریســم( که از این منظر، نقدهایی 
را به نظریه »ولایت فقیه« مطرح می‌کند، مهندس بازرگان است. ایشان 
دو ســال پیش از فوت، طی یک سخنرانی در انجمن اسلامی مهندسین 
تهران مســائلی را مطرح نمود که در مقاله‏ای بــا عنوان »آخرت و خدا 
هدف بعثت انبیاء« منتشــر شــد. در این مقاله ایشــان اشکالاتی را بر 
ولایــت فقیه و حکومت اســامی وارد کرد که در آثار قبلی خودشــان 
می‏توان جواب همه آن اشکالات را یافت. روح کلی مقاله این است که 
دین فقط برای طرح مســأله خدا و آخرت آمده و هیچ ادّعای دیگری از 
جمله در باب حکومت ندارد که ادله‏ای نیز در این راستا آورده‏اند. آقای 

بازرگان چند دلیل برای ادعای خود ذکر می کنند:
الف( فردی بودن حوزه های مختلف دین و عدم ورود به حوزه 

های اجتماعی
 شرعیات اصول و فروع دین را با تذکر این که اگر کسی این اصول 

ً
قبلا

را نداند و به فروع دین عمل نکند، مســلمان نیست، یادمان می‏دادند. از 
این پس، ظاهرا نه مسلمانی در گرو اعتقاد به اصول و عمل به فروع دین 
خواهد بود و نه ثبات و قطعیت احکام اســام به قوت خود باقی است 
و این که عمل به دین، زندگی را قرین ســامت خواهد کرد، جزء عقاید 
ســنتی و کهنه درآمده اســت. ما گمان می‏کردیم اسلام، حاوی بهترین 
دســتورهای اخلاقی و اجتماعی و حکومتی اســت و برای اصلاح ما و 
رواج عدالت و ســعادت در جامعه آمده، )امّا معلوم شد این( نظریه‏ای 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

خام و کودکانه و ایدئولوژی زده بوده است، با پیدایش افکار مترقی 
ناسیونالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم در غرب، روشنفکران مسلمان نیز 
عی 

ّ
به فکر ایدئولوژی و جهان‏بینی اســامی افتادند. ایشان در واقع مد

می‏شود که در بنیادهای نظری اسلامی چیزی به نام اجتماعیّات، حقوق 
سیاسی و اجتماعی، تنظیم مناســبات بشری و تشکیل حکومت وجود 
ندارد و این دیدگاه به سبب پیدایش مشکلات‏ جهان ‏اسلام‏و تحت‏تأثیر 
دیدگاههایی مانند کمونیسم و سوسیالیسم در جهان پدید آمد و ما برای 
این که از قافله آنها عقب نمانیم، مجبور شدیم ادعا کنیم که اسلام نیز به 
حکومت و اجتماع و حقوق اجتماعی و عدالت پرداخته است. براساس 
این تحلیل، پیش از پیدایش ناسیونالیسم و سوسیالیسم و کمونیسم، که 
ایشان از آنها به عنوان افکار مترقی یاد می‏کند، اسلام، فاقد هستی‏شناسی 

و جهان‏بینی و معارفی درباره انسان و جهان بوده است. 
در نقد ادعاهای آقای بازرگان باید گفت:

۱. از نگاه جامعه‏شناسی معرفت می‏توان پذیرفت که در هر دورانی، 
متفکران اســامی به دلیل رواج شبهاتی خاص، به سوی خاصّی، بیشتر 
توجّه کرده و به برجسته‏ســازی آن بخش از معارف دین که بیشــتر مورد 
سؤال و شــبهه بوده، پرداخته‏اند. از این‏رو، در دوران ظهور مارکسیسم، 
علمای اســامی بیشتر به اقتصاد اسلامی و فلســفه تاریخ در اسلام یا 
بررسی دترمینیزم‏های اجتماعی پرداخته‏اند و در دوران شیوع لیبرالیسم، 
بــه ابعاد دیگری از اســام )از قبیــل عقلانیت و معرفت، شــناخت، 
فلسفه سیاســی و...( عطف توجّه بیشتری کرده‏اند؛ امّا روشن است که 
جامعه‏شناســی معرفت غیر از خود معرفت اســت و این مسأله دلیل بر 
این نیســت که قبل از آن، دین اسلام در این حوزه‌ها حرفی نداشته بلکه 

مسلمانان به آن حرف‌ها توجه نمی کردند.
۲. ایشان به اســام به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف اجتماعی 
نگاه می‏کند؛ ابتــدا چون مبارزه، مد روز بود و به گمان فایده داشــتن، 
اســام را سیاسی معرفی کردن و بعثت را با ایدئولوژی گره زدن و سپس 

باز هم براســاس فایده‏گرایی، دین را جدا از سیاســت و حکومت 
 هدف را روشن نمی‏کند و تأمین احکام 

ً
دانستن. در این نگاه، دین مستقلا

دین و رسیدن به عقاید دینی و تخلق به اخلاق دینی هدف نیست، بلکه 
ابزاری است برای تأمین منافع مادی و اجتماعی؛ بدین‏سان ممکن است 
در یک دوره اســتفاده از آن به نظر درست آید، که از آن استفاده می‏شود. 
حال که دانش بشــری به سطح بالایی رســیده، استفاده از دین، درست 

نیست؛ پس آن را باید کنار نهاد.
ب( نقد دنیاگرایی و سوء استفاده از دین در حکومت

اشــکال دیگری که آقای بازرگان به حکومت اسلامی وارد می‏کند، 
این است که تشکیل حکومت و رفتن به سوی سیاست، نوعی دنیاگرایی 
است و کسانی که از حکومت اسلامی سخن می‏گویند، در واقع دین را 

برای دنیا می‏خواهند.
در نقد سخنان آقای بازرگان باید گفت:

»نکتــه مهمی که در لابلای عبارات آقای بازرگان هویداســت، آن 
اســت که آنچه ایشــان در اواخر عمر از آن عدول کرده، طرز فکر قبلی 
خودش می‏باشد )یعنی نگاه ســودطلبانه اجتماعی به دین(. به عبارت 
دیگر، نه دیدگاه سیاسی ـ حکومتی امثال ایشان به دین در دهه‏های قبل، 
دیدگاهی دقیقا دینی بوده و نــه دیدگاه »انحصار دین در آخرت و خدا« 
در ســالهای اخیر، دیدگاهی براســتی معنوی و دینی است. در واقع دو 
نوع عدم تعادل در این تفکر رخ داده که اولی تحت تأثیر مارکسیســم و 
ناسیونالیسم )که پیشتر مد روز بوده( و دومی تحت تأثیر بینشهای لیبرال 
)که اینک مد روز است( واقع شده است. حال آن که در معارف دینی ما، 
نه سیاسی بودن دین به معنای »دین فدای دنیا« و »دین در خدمت دنیا و 
دنیاطلبان« بوده و نه »معنوی و اخروی بودن دین« به معنای بی‏توجهی 
به زندگی اجتماعی و سرنوشت انسانها و بی‏اعتنایی به حقوق و وظایف 
سیاســی و اقتصادی و تربیتی آنهاســت. دعوت به آخــرت، مترادف با 
رهبانیت نیســت و سیاسی بودن دین نیز معطوف به دنیای چربتر )به هر 
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باز هم براســاس فایده‏گرایی، دین را جدا از سیاســت و حکومت 
 هدف را روشن نمی‏کند و تأمین احکام 

ً
دانستن. در این نگاه، دین مستقلا

دین و رسیدن به عقاید دینی و تخلق به اخلاق دینی هدف نیست، بلکه 
ابزاری است برای تأمین منافع مادی و اجتماعی؛ بدین‏سان ممکن است 
در یک دوره اســتفاده از آن به نظر درست آید، که از آن استفاده می‏شود. 
حال که دانش بشــری به سطح بالایی رســیده، استفاده از دین، درست 

نیست؛ پس آن را باید کنار نهاد.
ب( نقد دنیاگرایی و سوء استفاده از دین در حکومت

اشــکال دیگری که آقای بازرگان به حکومت اسلامی وارد می‏کند، 
این است که تشکیل حکومت و رفتن به سوی سیاست، نوعی دنیاگرایی 
است و کسانی که از حکومت اسلامی سخن می‏گویند، در واقع دین را 

برای دنیا می‏خواهند.
در نقد سخنان آقای بازرگان باید گفت:

»نکتــه مهمی که در لابلای عبارات آقای بازرگان هویداســت، آن 
اســت که آنچه ایشــان در اواخر عمر از آن عدول کرده، طرز فکر قبلی 
خودش می‏باشد )یعنی نگاه ســودطلبانه اجتماعی به دین(. به عبارت 
دیگر، نه دیدگاه سیاسی ـ حکومتی امثال ایشان به دین در دهه‏های قبل، 
دیدگاهی دقیقا دینی بوده و نــه دیدگاه »انحصار دین در آخرت و خدا« 
در ســالهای اخیر، دیدگاهی براســتی معنوی و دینی است. در واقع دو 
نوع عدم تعادل در این تفکر رخ داده که اولی تحت تأثیر مارکسیســم و 
ناسیونالیسم )که پیشتر مد روز بوده( و دومی تحت تأثیر بینشهای لیبرال 
)که اینک مد روز است( واقع شده است. حال آن که در معارف دینی ما، 
نه سیاسی بودن دین به معنای »دین فدای دنیا« و »دین در خدمت دنیا و 
دنیاطلبان« بوده و نه »معنوی و اخروی بودن دین« به معنای بی‏توجهی 
به زندگی اجتماعی و سرنوشت انسانها و بی‏اعتنایی به حقوق و وظایف 
سیاســی و اقتصادی و تربیتی آنهاســت. دعوت به آخــرت، مترادف با 
رهبانیت نیســت و سیاسی بودن دین نیز معطوف به دنیای چربتر )به هر 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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قیمت( و دنیوی کردن دین مردم نیســت. دینی کردن دنیا با دنیایی 
کردن دین تفاوت جوهری دارد و ما باید متوجه این تفاوت باشیم.«

صلاحیت مردم برای انتخاب 	•
همانطور کــه در بخش نحوه انتخــاب ولی فقیه بیان شــد، آقای 
منتظــری به دنبال اثبات صلاحیت مردم برای انتخاب ولی فقیه اســت 
و در این راه از دو دلیل عمده اســتفاده می کنــد اما علامه مصباح)ره( 
با پذیرش دیدگاه انتصابــی، به نقد دیدگاه‌های آقای منتظری می‌پردازد. 
ایشــان بحث های زیادی را در مورد مدل دموکراسی غربی و نقش مردم 
در انتخاب مســئولین نظام مطرح کرده و در نهایت نسبت به این مساله 

نقد جدی وارد می‌کنند. 
 در مسائل انسان‌شناسی اثبات کردیم که 

ً
به نظر ایشان وقتی ما اولا

انســان دارای ضعف در علم بوده و نمی‌توان تمام مصالح خود را درک 
 در مباحث سیاسی بیان کردیم که رهبر یک جامعه باید کسی 

ً
کند و ثانیا

باشــد که بتواند تمام مصالح مورد نیاز جامعه را محقق ســازد، پس به 
هیچ عنوان نمی‌توانیم نقشــی برای انتخاب مردم در مشروعیت بخشی 
به حاکم قائل شــویم هر چند که همراهی آنها با حاکم می‌تواند ســیر 
فعالیت او را تسریع بخشــد. بعد از بیان این مبانی، علامه مصباح)ره( 
بیان می‌کنند که دیدگاه انتخاب‌گرایی آقای منتظری در دو مدعای اصلی 
خود، یعنی عدم امکان نصب فقها در عصر غیبت و امکان جعل ولایت 

به وسیلة انتخاب مردم، مبتلا به اشکال است.
الف( مدعای اول: عدم امکان جعــل نصب فقها در عصر غیبت: 
این دیدگاه بین نصب خاص و عام خلط کرده است، آنچه امکان نصب 
ندارد، نصب خاص اســت، اما نصب عام امکان وقوعی دارد و توسط 

اهل بیت)ع( واقع شده است و إعمالش وجوب کفایی دارد.
ب( مدعای دوم: امکان جعل ولایت به وسیلة مردم: این مدعا هم 
دچار اشکال و غیر ممکن است و تالی‌فاسدهای فراوانی دارد. از جمله:
۱( انشــاء ولایت از شئون الهی اســت که جز برای فقها و مؤمنین 

عادل در صورت نبود فقها، جعل شده است. انشاء نه از شئون مردم 
است و نه خدا آن را به آنها واگذار کرده است.

۲( انتخابی بودن، مستلزم محدود شدن ولایت فقیه به حدود زمان 
و مکان اســت؛ یعنی فقیه، برای کســانی حکمش اعتبار خواهد داشت 
کــه او را انتخاب کــرده اند؛ حال آنکه چنیــن پیامدهایی مورد پذیرش  
شــریعت الهی و حتی قائل همین دیدگاه نیســت؛ چرا که ولایت فقیه 
محدود به زمان مشــخصی نبوده و نیز از جهت مکانی، ولایت او حتی 

در حق کسانی که در خارج از مرزها هستند نافذ است؛
۳( لازمة این دیدگاه آن اســت که فقیه از زمانی ولایت داشته باشد 
کــه مردم او را انتخــاب نمایند، در این صــورت لازم می‌آید که اجرای 
بخش وسیعی از احکام اسلام تا زمان انتخاب مردم، تعطیل شود؛ قاطبة 
فقهای شیعه از همان صدر اسلام تا کنون، بسیاری از تصرفات همچون 
تصرف در خمس، زکات، انفال و وجوهات شــرعیه، قضاوت، اجرای 
حــدود الهی و ...را در محدودة اختیارات خود انجام داده‌اند و هیچ گاه 
إعمال ولایت خود را مشروط به انتخاب مردم نکرده، به همان میزانی که 

دستشان باز بود، در امور مسلمین ورود پیدا می‌کردند.
2. شبهات دینی

تشکیک در معنای ولایت 	•
آقای دکتــر حائری در کتابی با عنوان حکمــت و حکومت، که در 
لندن منتشر شد، چند اشکال صریح راجع به ولایت فقیه مطرح می‏کند:

۱. ولایت در اسلام به معنای حکومت نیست!
به نظر ایشــان ولایت فقیه اساسا به معنای حکومت نیست. ولایت 
 احمد نراقی و همه 

ّ
به معنای حکومت اســامی بدون غایت است و ملا

فقهایی که از اول تا عصر حاضر از حکومت اســامی سخن گفته‏اند، 
مغالطه لفظی کرده‏انــد. آنان متوجه قضاوت میان شــیری که آدم آن را 
می‏نوشد و شــیری که آدم را می‏درد، نشــدند. یعنی علمای اسلام یک 
کلمه »ولایــت« را در روایات دیده‏اند و تصــور نموده‏اند آن ولایت به 
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عادل در صورت نبود فقها، جعل شده است. انشاء نه از شئون مردم 
است و نه خدا آن را به آنها واگذار کرده است.

۲( انتخابی بودن، مستلزم محدود شدن ولایت فقیه به حدود زمان 
و مکان اســت؛ یعنی فقیه، برای کســانی حکمش اعتبار خواهد داشت 
کــه او را انتخاب کــرده اند؛ حال آنکه چنیــن پیامدهایی مورد پذیرش  
شــریعت الهی و حتی قائل همین دیدگاه نیســت؛ چرا که ولایت فقیه 
محدود به زمان مشــخصی نبوده و نیز از جهت مکانی، ولایت او حتی 

در حق کسانی که در خارج از مرزها هستند نافذ است؛
۳( لازمة این دیدگاه آن اســت که فقیه از زمانی ولایت داشته باشد 
کــه مردم او را انتخــاب نمایند، در این صــورت لازم می‌آید که اجرای 
بخش وسیعی از احکام اسلام تا زمان انتخاب مردم، تعطیل شود؛ قاطبة 
فقهای شیعه از همان صدر اسلام تا کنون، بسیاری از تصرفات همچون 
تصرف در خمس، زکات، انفال و وجوهات شــرعیه، قضاوت، اجرای 
حــدود الهی و ...را در محدودة اختیارات خود انجام داده‌اند و هیچ گاه 
إعمال ولایت خود را مشروط به انتخاب مردم نکرده، به همان میزانی که 

دستشان باز بود، در امور مسلمین ورود پیدا می‌کردند.
2. شبهات دینی

تشکیک در معنای ولایت 	•
آقای دکتــر حائری در کتابی با عنوان حکمــت و حکومت، که در 
لندن منتشر شد، چند اشکال صریح راجع به ولایت فقیه مطرح می‏کند:

۱. ولایت در اسلام به معنای حکومت نیست!
به نظر ایشــان ولایت فقیه اساسا به معنای حکومت نیست. ولایت 
 احمد نراقی و همه 

ّ
به معنای حکومت اســامی بدون غایت است و ملا

فقهایی که از اول تا عصر حاضر از حکومت اســامی سخن گفته‏اند، 
مغالطه لفظی کرده‏انــد. آنان متوجه قضاوت میان شــیری که آدم آن را 
می‏نوشد و شــیری که آدم را می‏درد، نشــدند. یعنی علمای اسلام یک 
کلمه »ولایــت« را در روایات دیده‏اند و تصــور نموده‏اند آن ولایت به 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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معنای حکومت اســت. آقای دکتر حائری تــا جایی پیش می‏رود 
که حتــی تعبیر کلمه »ولــی« را در خطبه غدیر که پیامبــر اکرم درباره 
امیرالمؤمنین به کار برده‏اند، به معنای محبت و دوست داشتن می‏گیرد؛ 
یعنی یکی از ضروریات شــیعه را منکر می‏شود؛ زیرا چنانچه »ولی« را 
از تشیع بگیرند، در آن صورت شیعه در مسائل حکومتی صدر اسلام با 
اهل سنت سخنی برای گفتن ندارد. مجمل صحبت ایشان این است که 
ولایت فقیه به معنای حکومت است )حکومتی که تابع شریعت اسلام 
می‏باشــد(، احتیاج به حکومت نیز علامت سفیه بودن است و ما چون 
عاقلیم، نیاز به ولیّ نداریم. دلیل دیگر ایشــان این است که کلمه حکم 
و حکومت به معنای قضــاء و داوری در دعاوی و فصل خصومات، در 
 »حکومت سیاسی« نیست. در 

ِ
روایات به کار رفته و به معنای مصطلح

متون شــیعی چیزی که اثبات زعامت سیاسی در عصر غیبت برای فقیه 
عادل کند و دلیل شرعی به نفع حکومت اسلامی باشد، نداریم.
آیت‌الله مصباح یزدی در نقد سخنان آقای حائری می‌گوید:

 پاســخ ایشان این اســت که به غیر از معنایی که استنباط 
ً
»اجمالا

نموده‏اند، معنای دیگری نیز برای ولایت در روایات به کار رفته اســت. 
آقای دکتر حائری حاضر می‏شــود یکی از محکمات و زیربناهای تفکر 
شیعی را خدشه‏دار ســازد و ولایت را به محبت معنی کند نه حکومت، 
تــا ثابت کند کــه ولایت فقیه نیز بــه معنای حکومت نیســت. باید از 
ایشــان پرســید مگر مردم جوامع غیردینی که برای خودشان حکومت 
دارند، ســفیه و مجنون و محجورند و مگر فقط دیوانگان و صغار نیاز به 
حکومت دارند و عقلا از حکومت و قانون بی‏نیاز هســتند. کافی است 
تنها یک مرور سطحی در آیات و روایات و در سیره اهل بیت انجام شود. 
ی، و ولیّ به معنای 

ّ
صدها روایت داریم که در آنها والــی، ولایت، متول

حاکــم و رئیس و زعیم سیاســی و... به کار رفته اســت. حال ما فرض 
می‏کنیــم هر جا تعبیر »حکم« در روایاتــی مانند مقبوله عمربن حنظله 
م اســت ـ که البته چنین 

َ
و ســایر ادله آمده، تنها به معنای قاضی و حَک

، ما تنها دنبال لفظ حاکم نیستیم و با صدها 
ً
چیزی نیست؛ زیرا اولا

تعبیر دیگر و از دهها طریق دیگر مســأله ضرورت حکومت عاقلِ تابع 
ضوابط اثبات شده است. ثانیا، کلمه حاکم فقط به معنای قاضی نیامده 
و در معانی مختلفی به کار رفته است ـ و این که در روایات ما آمده که در 
عصر غیبت امامان معصوم علیهم‏السلام فرمودند: ای شیعیان ببینید چه 
گاهتر، فقیه‏تر، با تقواتر، و به فکر حقوق مردم هستند،  کسانی از شــما آ
تُهُ حاکما علیکم« ما او را حاکم بر شــما قرار دادیم، منظور 

ْ
»انــی جَعَل

قاضی است و مسایل حکومتی نیست.
 اگر این فرض محال را نیز در نظر بگیریم، باید به این آقایان یادآور 
شویم که مســأله قضا و داوری، برجســته‏ترین مظهر حکومت است؛ 
یعنی اگر می‏خواهید ببینید حکومت در یک جامعه در دســت کیست، 
باید ببینید مســند قضا از آنِ کیست. می‏گویند منظور روایات حکومت 
اسلامی نیست، بلکه مراد این اســت که تنها قوه قضائیه در دست فقها 
باشــد. می‏پرسیم شــما به هر کجای دنیا که بروید و بگویید ما از شما 
حکومت نمی‏خواهیــم، امّا فقط قوه قضائیه را به ما بدهید، چه خواهند 
گفت؟ آیا جدا کردن قوه قضائیه از بقیه حکومت، در واقع به معنای مثله 
کردن حکومت نیســت؟ قوه قضائیه که تنها در مسائل شخصی دخالت 
نمی‏کند، بلکــه در درجه اول عهده‏دار اجرای حقوقی عدالت اجتماعی 

در جامعه و مسؤول نقد حکومت است.
افزون بر این، آیا شریعت اسلام تنها در مباحث قضایی سخن گفته، 
یا این که در خارج از حریم مباحث قضایی نیز حرفی زده است؟ رجوع 
به متون اسلامی آشکار می‏سازد که احکام شریعت اسلامی منحصر در 
احکام قضایی نیست، بلکه در باب مناسبات اقتصادی، حقوقی، تربیتی 
و سیاسی نیز احکام فراوانی وجود دارد. حال سؤال دیگر این است که آیا 
احکام یاد شده باید اجرا شوند یا نه؟ آیا چون امام معصوم غایب است، 

باید آن دسته از احکام تعطیل شود؟ مسلما پاسخ منفی است.
بنابراین، احکام مزبور چگونه و به دست چه کسی باید اجرا شود؟ 
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، ما تنها دنبال لفظ حاکم نیستیم و با صدها 
ً
چیزی نیست؛ زیرا اولا

تعبیر دیگر و از دهها طریق دیگر مســأله ضرورت حکومت عاقلِ تابع 
ضوابط اثبات شده است. ثانیا، کلمه حاکم فقط به معنای قاضی نیامده 
و در معانی مختلفی به کار رفته است ـ و این که در روایات ما آمده که در 
عصر غیبت امامان معصوم علیهم‏السلام فرمودند: ای شیعیان ببینید چه 
گاهتر، فقیه‏تر، با تقواتر، و به فکر حقوق مردم هستند،  کسانی از شــما آ
تُهُ حاکما علیکم« ما او را حاکم بر شــما قرار دادیم، منظور 

ْ
»انــی جَعَل

قاضی است و مسایل حکومتی نیست.
 اگر این فرض محال را نیز در نظر بگیریم، باید به این آقایان یادآور 
شویم که مســأله قضا و داوری، برجســته‏ترین مظهر حکومت است؛ 
یعنی اگر می‏خواهید ببینید حکومت در یک جامعه در دســت کیست، 
باید ببینید مســند قضا از آنِ کیست. می‏گویند منظور روایات حکومت 
اسلامی نیست، بلکه مراد این اســت که تنها قوه قضائیه در دست فقها 
باشــد. می‏پرسیم شــما به هر کجای دنیا که بروید و بگویید ما از شما 
حکومت نمی‏خواهیــم، امّا فقط قوه قضائیه را به ما بدهید، چه خواهند 
گفت؟ آیا جدا کردن قوه قضائیه از بقیه حکومت، در واقع به معنای مثله 
کردن حکومت نیســت؟ قوه قضائیه که تنها در مسائل شخصی دخالت 
نمی‏کند، بلکــه در درجه اول عهده‏دار اجرای حقوقی عدالت اجتماعی 

در جامعه و مسؤول نقد حکومت است.
افزون بر این، آیا شریعت اسلام تنها در مباحث قضایی سخن گفته، 
یا این که در خارج از حریم مباحث قضایی نیز حرفی زده است؟ رجوع 
به متون اسلامی آشکار می‏سازد که احکام شریعت اسلامی منحصر در 
احکام قضایی نیست، بلکه در باب مناسبات اقتصادی، حقوقی، تربیتی 
و سیاسی نیز احکام فراوانی وجود دارد. حال سؤال دیگر این است که آیا 
احکام یاد شده باید اجرا شوند یا نه؟ آیا چون امام معصوم غایب است، 

باید آن دسته از احکام تعطیل شود؟ مسلما پاسخ منفی است.
بنابراین، احکام مزبور چگونه و به دست چه کسی باید اجرا شود؟ 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

به این ســؤال هر پاســخی که داده شــود، به حکومت اســامی 
بازمی‏گردد؛ گرچه نام آن را ولایت فقیــه نگذارند. حال قانونی که باید 
در جامعه اجرا شــود، باید چه قانونی باشــد؟ مسلمان می‏گوید قوانین 
اسلامی و لائیک می‏گوید قوانین لائیک. اگر قرار شد زندگی اجتماعی 
بدون قانون نشــود و اجرای قانون بدون حکومت میســر نباشد و قانون 
اسلامی باشد، که یک مسلمان عاقل اینها را می‏پذیرد، نتیجه منطقی که 
بلافاصله به دست می‏آید این است که آن حکومتی که اجرای این قانون 
را به عهده می‏گیرد خود باید پایبند به این قانون باشــد، قانون اســامی 
موردنظر را بشناسد، و در این میان، شناخت اجتهادی بهتر است، و در 
اجرای آن قانون به عدالت رفتار کند. معنای ولایت مجتهد عادل همین 

است و چیز دیگری نیست.«
 ۲. عدم جمع ولایت و جمهوریت

به نظر ایشــان جمهوری اسلامی که جمع اسلامیت با جمهوریت 
است یک تناقض عقلی و یک معمای لاینحل و نامعقولی بیش نیست؛ 
معمایی که عقل بشــریت هرگز از عهده حل آن برنخواهد آمد. ایشــان 
می‏گوید اســامیت با جمهوریت منافات دارد؛ زیرا اسلامیت و ولایت 
یعنی احکام و ضوابط خاصی باید اجرا شــود و همه باید مطیع باشند و 
هیچ شــخص یا نهادی را نشــاید که تعدی کند. این، تعریف ایشان از 
اســامیت است که به گفته خودشــان با جمهوریت منافات دارد. پس 
جمهوری آن نظامی است که این شرایط را ندارد؛ یعنی همه نباید مطیع 

آن باشند و اشخاص و نهادها می‏توانند تعدی کنند. 
در نقد این دلیل آقای حائری نیز آیت‌الله مصباح می‌فرماید:

»از ایشــان می‏پرســیم این تعریــف از جمهــوری و جمهوریت، 
در کدام قاموس علوم سیاســی در دنیا از یونان باســتان تا امروز وجود 
دارد؟ این تعریف جمهوریت نیســت؛ این تعریف هرج و مرج اســت. 
در اصل، نهاد حاکمیّت براســاس قانونمندی و سلسله مراتب مدیریتی 
چیده شــده اســت. حتی در فلســفه سیاســی غرب که توماس هابز و 

ماکیاولی بنیانگذاران این تفکر هستند، همه می‏گویند دولت مدرن، 
دولت مطلقه است. مسأله اطاعت‏پذیری و قانونمداری و شهروندی به 
عنوان اصل ثابت جامعه مدنی لیبرال مطرح اســت. حال همین موضوع 
وقتی در جمهوری اســامی می‏آید، خلاف می‏شــود و به زعم آقایان با 
جمهوریت منافات می‏یابد. آیا در نظام جمهوری قانونمندی و سلســله 
مراتب مدیریتی و التزام به آن مطرح نیســت؟ فرق جمهوری اسلامی و 
حکومت لائیک در این تبعیت از نهادهای حاکمیّت نیســت، بلکه فرق 
در محتوای قوانین آن می‏باشــد، و گرنه معنای حاکمیّت همین است که 

آقایان با آن مخالفت می‏کنند.«
روایات منع از حکومت 	•

آقای عبدالکریم سروش دلایل بسیاری علیه ولایت فقیه یاد می‏کند. 
زیربنای اصلی ادله ایشــان بر بحث قبض و بسط شریعت استوار است 
که آن هم برگرفته از تلفیقی از دیدگاههای هرمنوتیکی امثال شلایر ماخر 
و... در غرب و نظریــات بازیهای زبانی ویتگنشــتاین و... و بحثهایی 
 قبض و 

ّ
اســت که برخی متکلمان مسیحی در غرب مطرح کرده‏اند. کل

بســط، فتوکپی و ترجمه بدون رفرنس از این گونه ایده‏هاست که قبل از 
ایران، در مصر و شبه جزیره هند، ترجمه و وارد جهان اسلام شده بود.

۱. تک معنایی نبودن مفاد دین
از جمله چیزهایی که ایشان در همان قبض و بسط نتیجه‏گیری کرد 
و از مبانی ادله ایشــان علیه حکومت اســامی می‏باشد، این است که 
 مفاد دین، متعیّن و معلوم و قابل تشــخیص 

ً
از نظــر این جریان، اصولا

و مرزگذاری نیســت. دقیقا مرز معارف و احکام دین کجاســت، معلوم 
نمی‏شود. هیچ کس نمی‏تواند محکم و با اطمینان بگوید که چه چیزی، 
اسلامی است و چه چیزی، اســامی نیست؛ زیرا برداشتها شخصی و 
نسبی است و ما هیچ معیاری نداریم برای این که داوری کنیم که برداشت 
چه کسی از اسلام، درست است و برداشت چه کسی نادرست؟ بنابراین 
منطقا هر نســبتی را می‏شــود به قرآن و روایات داد و باب تفسیر به رأی 



شماره 19 و 20    113
ویژه رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی 

ماکیاولی بنیانگذاران این تفکر هستند، همه می‏گویند دولت مدرن، 
دولت مطلقه است. مسأله اطاعت‏پذیری و قانونمداری و شهروندی به 
عنوان اصل ثابت جامعه مدنی لیبرال مطرح اســت. حال همین موضوع 
وقتی در جمهوری اســامی می‏آید، خلاف می‏شــود و به زعم آقایان با 
جمهوریت منافات می‏یابد. آیا در نظام جمهوری قانونمندی و سلســله 
مراتب مدیریتی و التزام به آن مطرح نیســت؟ فرق جمهوری اسلامی و 
حکومت لائیک در این تبعیت از نهادهای حاکمیّت نیســت، بلکه فرق 
در محتوای قوانین آن می‏باشــد، و گرنه معنای حاکمیّت همین است که 

آقایان با آن مخالفت می‏کنند.«
روایات منع از حکومت 	•

آقای عبدالکریم سروش دلایل بسیاری علیه ولایت فقیه یاد می‏کند. 
زیربنای اصلی ادله ایشــان بر بحث قبض و بسط شریعت استوار است 
که آن هم برگرفته از تلفیقی از دیدگاههای هرمنوتیکی امثال شلایر ماخر 
و... در غرب و نظریــات بازیهای زبانی ویتگنشــتاین و... و بحثهایی 
 قبض و 

ّ
اســت که برخی متکلمان مسیحی در غرب مطرح کرده‏اند. کل

بســط، فتوکپی و ترجمه بدون رفرنس از این گونه ایده‏هاست که قبل از 
ایران، در مصر و شبه جزیره هند، ترجمه و وارد جهان اسلام شده بود.

۱. تک معنایی نبودن مفاد دین
از جمله چیزهایی که ایشان در همان قبض و بسط نتیجه‏گیری کرد 
و از مبانی ادله ایشــان علیه حکومت اســامی می‏باشد، این است که 
 مفاد دین، متعیّن و معلوم و قابل تشــخیص 

ً
از نظــر این جریان، اصولا

و مرزگذاری نیســت. دقیقا مرز معارف و احکام دین کجاســت، معلوم 
نمی‏شود. هیچ کس نمی‏تواند محکم و با اطمینان بگوید که چه چیزی، 
اسلامی است و چه چیزی، اســامی نیست؛ زیرا برداشتها شخصی و 
نسبی است و ما هیچ معیاری نداریم برای این که داوری کنیم که برداشت 
چه کسی از اسلام، درست است و برداشت چه کسی نادرست؟ بنابراین 
منطقا هر نســبتی را می‏شــود به قرآن و روایات داد و باب تفسیر به رأی 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه
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 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

 بنده براساس دیدگاه خودم به این نتیجه می‏رسم که 
ً
باز اســت. مثلا

دین ربطی به حکومت ندارد، آن گاه وارد قرآن و روایات می‏شــوم. آقای 
مان 

ّ
سروش در پاسخ به این ســؤال که دین چیست؟ همان دیدگاه متکل

مسیحی کالونی و لوتری را مطرح می‏کند. همان دیدگاه آقای جان‏هیک 
که در باب پلورالیســم دینی آمده اســت. خلاصه این دیدگاه این است 
که در دیــن، نوع عقاید، اهمیّت ندارد. احــکام عملی ـ واجب و حرام 
 جزء گوهر دین نیستند. بنابراین، 

ً
فقهی ـ نیز مهم نمی‏باشند و اینها اصلا

دین یعنی تجربه شخصی و باطنی و حالتی که به انسان دست می‏دهد. 
بدین‏سان هم عرفان و هم دین، یعنی یک تجربه روانی ـ شخصی، بدون 
التزام به احکام عملی و عقاید کلامی خاص. از این‏روست که ایشان در 
مقاله »صراطهای مستقیم« خویش می‏گوید همه ادیان عالم مساویند و 

همه صراط مستقیم هستند.
ســخن آیت‌الله مصباح)ره( در نقد سخنان آقای سروش این چنین 
اســت: »با این دیدگاه هرمنوتیکی عملا حتی خــود وحی نیز اعتباری 
نخواهد داشــت چرا از زاویه دید پیامبر نقل شــده لذا به طور کلی دین 
زیر ســوال می رود و این ربطی به حکومت و سیاست ندارد. اگر کسی 
دین را یک تجربه شــخصی روانی تعریف کرد، معلوم اســت که از این 
دین هیچ وقت حکومت و سیاســت و ولایت فقیه بیرون نمی‏آید. اینها 
به نام عرفان، فقه و شــریعت و معــارف و عقاید را حذف می‏کنند، ولی 
بعد معلوم می‏شــود که عرفان را نیز قبول ندارنــد؛ زیرا تجربه روانی که 
گاهی نیســت، بلکه یک حادثه  در الهیات غرب آمده نوعی معرفت و آ
اســت. حال آن که عرفان اسلامی، نوعی شهود و معرفت است. عرفان 
در الهیات لیبرال، پروتســتان و کلام مسیحی غیر از عرفان در اسلام و 

متون اسلامی است.«
۲. عدم تقسیم حکومت به دینی و غیر دینی

ایشــان می‏گوید حکومت و سیاســت که دینــی و غیردینی ندارد. 
حکومت تنها مربوط به دنیای مردم است و در هر جای دنیا و با هر مرام 

و مسلکی تفاوت نمی‏کند.
ســخن آیت‌الله مصباح)ره( در نقد سخنان آقای سروش این چنین 
اســت: »ما این را قبول داریم که چه دین بگویــد و چه نگوید، عدل و 
ظلم واقعا وجود دارد، حســن و قبح نیز همین‏طور. البته حســن و قبح 
عقلی و ذاتی را با یکدیگر نباید اشــتباه کرد. تا این جا را ما می‏پذیریم. 
امّا سؤال این است که آیا برای دانستن اینها به شریعت نیاز نداریم؟ اگر 
در تشخیص ارزشها راهنمایی لازم نیســت و همه انسانها خود، آنها را 
تشخیص می‏دهند، این همه بحث و مجادله بر سر تشخیص و مصادیق 
ارزش و ضدارزش در جهان برای چیست؟ ارزشها قابل تقسیم به دینی و 
غیردینی هستند، به این معنی که دین مصادیقی را ارزش معرفی می‏کند 
و مصادیــق دیگری را ضدارزش. البته بدان معنی نیســت که چون دین 
گفته فلان امر ارزش اســت ارزش شــده، بلکه منظور این است که ما 
بدون کمک وحی نمی‏توانیم همه مصادیق ارزش و ضدارزش را بفهمیم 
و بشناســیم. نیاز به نبوت نیز برای همین بوده است و گرنه چه نیازی به 
 امر حکومت هم به کنار، 

ً
ارسال رسل و فرستادن دین بوده است؟ اصلا

فرق دین و کفر چیست؟
حال اگر کســی قبول کرد که ارزشهای اســامی واقعا موجودیتی 
دارند، ســؤال این اســت که آیا روش با ارزش ارتباطی دارد یا نه؟ آیا با 
هر روشــی می‏شود به ارزش خاصی رســید؟ آیا خود روشها به ارزشی 
و غیرارزشی تقسیم نمی‏شــوند؟ حقیقت این است که ارزشها و روشها 
در تفکر دینی گامهایی واقعی به ســوی کمــالات واقعی و مطلق تلقی 
می‏شــوند. در تفکر اسلامی، همه ارزشها در ســایه یک ارزش مطلق، 
ارزش می‏شوند. آن ارزش مطلق همان تقرب به خداست که تنها تکامل 
واقعی و حقیقی در عالم انســانی است. روش تحقق این ارزشها و نیل 
به آن، همانا عبودیت اســت. روشهای مشــروع نیز روشهای وصول به 
ارزشها و تحقق اهداف ارزشی، چه به طور مستقیم چه با واسطه، همگی 
فروع یا مقدمات عبودیتند. ارزشــهای اسلامی را در متن اصول عقاید و 
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و مسلکی تفاوت نمی‏کند.
ســخن آیت‌الله مصباح)ره( در نقد سخنان آقای سروش این چنین 
اســت: »ما این را قبول داریم که چه دین بگویــد و چه نگوید، عدل و 
ظلم واقعا وجود دارد، حســن و قبح نیز همین‏طور. البته حســن و قبح 
عقلی و ذاتی را با یکدیگر نباید اشــتباه کرد. تا این جا را ما می‏پذیریم. 
امّا سؤال این است که آیا برای دانستن اینها به شریعت نیاز نداریم؟ اگر 
در تشخیص ارزشها راهنمایی لازم نیســت و همه انسانها خود، آنها را 
تشخیص می‏دهند، این همه بحث و مجادله بر سر تشخیص و مصادیق 
ارزش و ضدارزش در جهان برای چیست؟ ارزشها قابل تقسیم به دینی و 
غیردینی هستند، به این معنی که دین مصادیقی را ارزش معرفی می‏کند 
و مصادیــق دیگری را ضدارزش. البته بدان معنی نیســت که چون دین 
گفته فلان امر ارزش اســت ارزش شــده، بلکه منظور این است که ما 
بدون کمک وحی نمی‏توانیم همه مصادیق ارزش و ضدارزش را بفهمیم 
و بشناســیم. نیاز به نبوت نیز برای همین بوده است و گرنه چه نیازی به 
 امر حکومت هم به کنار، 

ً
ارسال رسل و فرستادن دین بوده است؟ اصلا

فرق دین و کفر چیست؟
حال اگر کســی قبول کرد که ارزشهای اســامی واقعا موجودیتی 
دارند، ســؤال این اســت که آیا روش با ارزش ارتباطی دارد یا نه؟ آیا با 
هر روشــی می‏شود به ارزش خاصی رســید؟ آیا خود روشها به ارزشی 
و غیرارزشی تقسیم نمی‏شــوند؟ حقیقت این است که ارزشها و روشها 
در تفکر دینی گامهایی واقعی به ســوی کمــالات واقعی و مطلق تلقی 
می‏شــوند. در تفکر اسلامی، همه ارزشها در ســایه یک ارزش مطلق، 
ارزش می‏شوند. آن ارزش مطلق همان تقرب به خداست که تنها تکامل 
واقعی و حقیقی در عالم انســانی است. روش تحقق این ارزشها و نیل 
به آن، همانا عبودیت اســت. روشهای مشــروع نیز روشهای وصول به 
ارزشها و تحقق اهداف ارزشی، چه به طور مستقیم چه با واسطه، همگی 
فروع یا مقدمات عبودیتند. ارزشــهای اسلامی را در متن اصول عقاید و 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

اخلاقیات اســام و روشهای اسلامی برای نیل به این ارزشها را در 
فقه اسلامی، می‏توان سراغ گرفت. ارزشهایی از قبیل عدالت، علم، نظم، 
برادری، محبت، حق‏شناسی، ایثار و .. همگی از آن‏رو ارزشی‏اند که راه 
کمال انســانها را هموار می‏کنند و ظلم و جهل و فقر و فلاکت و فســاد 
و فحشا و رشوه و ســایر محرّمات و گناهان ضد ارزشند؛ زیرا راه کمال 
 می‏کنند. احکام فقهی، روشهای وصول به کمالات را 

ّ
و عبودیت را ســد

نشــان می‏دهند و کانالهای عبودیت و اســتکمال را بیان می‏کنند. جهاد 
و زکات و نمــاز و امر بــه معروف و نهی از منکر و ... روشــهایی برای 
تحقق ارزشها هستند و لذا ارزشــی‏اند. قمار، زنا، میخوارگی، سرقت، 
غصب، اســتثمار، دروغ و...، مانع تحقق ارزشها و کمال آدمی از نظر 
فردی و جمعی هستند، از این‏رو، ضدارزش و حرامند. بنابراین ارزش و 
ضدارزش به معنای عام کلمه، در سه سطح، قابل بررسی است: عقاید، 

اخلاق و رفتار.«
۳. عدم تساوی دین و فقه 

اشــکال دیگر آقای سروش از این قرار اســت: فقه یک علم سرتاپا 
دنیوی است و در خور دنیاست از این رو نمی توان دین را صرفا محدود 
بــه فقه دانســت. آنانی که طرفــدار ولایت فقیه هســتند، در واقع ادعا 
می‏کنند که اسلام فقط فقه است لذا به گفته آقای سروش اسلام فقاهتی 

بی فایده است.
ســخن آیت‌الله مصباح)ره( در نقد سخنان آقای سروش این چنین 
است: »اولا اســام فقاهتی یعنی اسلامی که علاوه بر رعایت اخلاق، 
راهبردهای عملی نیــز دارد؛ یعنی روش عملی تحقق ارزشــها را گفته 
اســت. معنای اسلام فقاهتی این نیســت که اسلام فقط فقه است. ثانیا 
کدام یک از نظریه‏پردازان اســامی و فقهای شــیعه حکومت اسلامی 
را حکومتی یافته‏اند که بی‏توجّه به مســائل عقلــی و اعتقادی و اخلاق 
اســامی جامعه و نیز حقوق شرعی مردم، تنها در پی اعمال مقررات و 
احکام فرعی به هر ترتیب و هر قیمتی می‏باشد. ثالثا ولایت فقیه در هیچ 

نظریه فقهی بدین معنی نبوده که همه مشکلات اجتماع و حکومت، 
از ســنخ امور حقوقی فرض شده است. بســیاری از جوانب حکومت، 
البته حقوقی نیســت؛ امّا جوانب حقوقی را در جامعه اسلامی، براساس 
حقوق اسلامی باید حل کرد نه حقوق بشر غربی، و مناسبات اجتماعی 
را در حریم فقه اســامی باید تنظیم کرد، نه دستگاههای حقوقی لیبرال! 
از طرف دیگر، فقه اســامی صرفــا حقوق به معنــای اخصّ )حقوق 
جزایی( نیز نیست، بلکه تنظیمات رفتاری براساس احکام خدا و رسول 
صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، بنا به فرض، در راســتای اخلاق اسلامی و مبتنی بر 
عقاید اسلامی تشریع شده‏اند و در این صورت بر کدام بخش از حیات 

بشری می‏توان انگشت نهاد که بی‏ربط با حق و حقوق و وظیفه باشد؟!
اینکه آقای ســروش متأســف اســت از اینکه در بــاب حکومت، 
بیشــتر فقهاء سخن گفته‏اند و فیلسوفان مســلمان اغلب به امور عامه و 
مابعدالطبیعه ـ و نه سیاســت مدن ـ اکتفا کرده‏اند. این تأسف بجاست 
اگــر مراد از آن عــدم کفایت مذاکرات کلامی و عقلی در باب فلســفه 
سیاست و حقوق در جهان اسلام و محافل علمی و دینی ما باشد و قابل 
انکار نیســت؛ امّا چرا باید بحث فقهی از بحث فلســفی بیشتر باشد؟! 
پاسخ واضح است؛ زیرا گذشته از مبادی عام و عقلی در مقوله حکومت 
و مدنیت، کلیه متفکران مسلمان در پیشفرض‏های مهمی مربوط به این 
مقوله در ســایه نبوت پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به نحوی منطقی به 
اجماع می‏رسند و چه نیازی به تجدید مطلع در این باب می‏تواند باشد 

تا همواره گفت‏وگو از صفر و از ابتدا شروع شود؟!«
۴. متناقض بودن عبارت حکومت دینی

حکومت یعنی الزام، قانون، زندان، برخورد خشــن، جریمه و غیره، 
امّا دین یک چیز لطیف است. دین یعنی حبّ، محبت قلبی و لااکراه فی 
الدین، امّا حکومت همه‏اش اکراه و الزام و قانون و خشــونت و برخورد 
اســت و اساســا حکومت با دین قابل جمع نیست. پس حکومت دینی 

امری است پارادوکسیکال!
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نظریه فقهی بدین معنی نبوده که همه مشکلات اجتماع و حکومت، 
از ســنخ امور حقوقی فرض شده است. بســیاری از جوانب حکومت، 
البته حقوقی نیســت؛ امّا جوانب حقوقی را در جامعه اسلامی، براساس 
حقوق اسلامی باید حل کرد نه حقوق بشر غربی، و مناسبات اجتماعی 
را در حریم فقه اســامی باید تنظیم کرد، نه دستگاههای حقوقی لیبرال! 
از طرف دیگر، فقه اســامی صرفــا حقوق به معنــای اخصّ )حقوق 
جزایی( نیز نیست، بلکه تنظیمات رفتاری براساس احکام خدا و رسول 
صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، بنا به فرض، در راســتای اخلاق اسلامی و مبتنی بر 
عقاید اسلامی تشریع شده‏اند و در این صورت بر کدام بخش از حیات 

بشری می‏توان انگشت نهاد که بی‏ربط با حق و حقوق و وظیفه باشد؟!
اینکه آقای ســروش متأســف اســت از اینکه در بــاب حکومت، 
بیشــتر فقهاء سخن گفته‏اند و فیلسوفان مســلمان اغلب به امور عامه و 
مابعدالطبیعه ـ و نه سیاســت مدن ـ اکتفا کرده‏اند. این تأسف بجاست 
اگــر مراد از آن عــدم کفایت مذاکرات کلامی و عقلی در باب فلســفه 
سیاست و حقوق در جهان اسلام و محافل علمی و دینی ما باشد و قابل 
انکار نیســت؛ امّا چرا باید بحث فقهی از بحث فلســفی بیشتر باشد؟! 
پاسخ واضح است؛ زیرا گذشته از مبادی عام و عقلی در مقوله حکومت 
و مدنیت، کلیه متفکران مسلمان در پیشفرض‏های مهمی مربوط به این 
مقوله در ســایه نبوت پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به نحوی منطقی به 
اجماع می‏رسند و چه نیازی به تجدید مطلع در این باب می‏تواند باشد 

تا همواره گفت‏وگو از صفر و از ابتدا شروع شود؟!«
۴. متناقض بودن عبارت حکومت دینی

حکومت یعنی الزام، قانون، زندان، برخورد خشــن، جریمه و غیره، 
امّا دین یک چیز لطیف است. دین یعنی حبّ، محبت قلبی و لااکراه فی 
الدین، امّا حکومت همه‏اش اکراه و الزام و قانون و خشــونت و برخورد 
اســت و اساســا حکومت با دین قابل جمع نیست. پس حکومت دینی 

امری است پارادوکسیکال!

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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، معنای 
ً
در نقد این ســخنان نیز آیت‌الله مصبــاح می‌فرماید:» اولا

»لااکراه فی الدین« آن چیزی نیســت که ایشان اســتنباط کرده‏اند. »لا 
اکراه فی الدین« در مورد پذیرش اصل دین است. تکلیف پیامبران ابلاغ 
حق و باطل به مردم و برخورد با آنانی اســت که خلاف قوانین شریعت 
عمل می‏کنند امّا دیگر آنها مســؤول این نیســتند که مردم حتما در دل 
نیــز ایمان بیاورند. البته اگر قوانین حکومتــی و اجتماعی را نقض کنند 
کید شــده  بایــد با آنها برخورد شــود و در جای‏جای قرآن بر این امر تأ
و این فقط مخصوص حکومتهای دینی نیســت، در حکومتهای لائیک 
 قانون یعنی آنچه اجبارا و از سر کراهت نیز 

ً
نیز همین‏طور اســت.اصولا

باید اطاعت شود. اگر حاکمیّت وضع قانون نکند یا قوانینش لازم‏الرّعایه 
نباشد، حکومت نیست. چگونه اســت که قوانین لائیک با حقوق بشر 
و با آزادی عقیده و ایمان ســازگار دانسته می‏شــود، امّا نوبت به قوانین 
اســام که می‏رســد، نقض ایمان آزاد و نوعی اکراه است؟! بدین‏سان، 
چنانچه تکلیف الهی به معنای اکراه در دین نباشــد، نظریه ولایت فقیه 
نیز مستلزم اکراه در دین نخواهد بود.بُعد اجتماعی و حکومتی ربطی به 
 زوربردار نیست. مسلم است 

ً
مسأله ایمان قلبی ندارد. منطقه دل اصولا

که کســی با اکراه و اجبار نمی‏تواند مؤمنــی را کافر و یا کافری را مؤمن 
گرداند؛ امّا بحث حکومت بحث ایمان قلبی نیست، بحث سازماندهی 

جامعه است.
 ثانیا، ایمــان آزادی که آقای ســروش از آن دم می‏زند، یعنی چه؟ 
ایمــان به چه؟ و آزاد از چه؟ آیا حتــی آزاد از عواقب منطقی خود ایمان 
اســت؟! آیا ایمان آزاد، مدلولات و ملزوماتی ندارد؟! آیا مؤمن می‏تواند 
بــه لوازم عملی ایمان خود بی‏مبالات باشــد؟! ایمان آوردن تکوینا آزاد 
است، امّا اساسا ایمان به سلســله‏ای از اصول و فروع، به معنای سلب 
آزادیهای بدوی ماقبل ایمان از خویشــتن است. الزامی است که مستند 
به اختیار اســت. فقه، چیزی جز مقررات دینی نیســت. منطقی نیست 
که کســی مدعی شود اســام را پذیرفته، امّا چون ایمان باید آزاد باشد، 

مقررات اســام را نمی‏پذیرد! این تناقض دیگری است؛ زیرا همین 
که فرد یا جامعه‏ای بــه چیزی ایمان آزاد آورد، در واقع ملتزم به لوازم آن 
نیز شــده است و این جا پای یک ضرورت منطقی و نه اجباری قهرآمیز 
در میان است. یک انســان منطقی که مشاعرش کار می‏کند، با پذیرش 
اصول عقاید اســام، منطقا فروع اخلاقی و فقهــی را که بر این اصول 
متفرع می‏شود نیز آزادانه پذیرفته است، و مگر تسلیم و ایمان، مفهومی 
جز این دارد؟! در غیر این صورت باید ایمان آزاد آقای ســروش را همان 
تردید بلکه تکذیب دانســت؛ زیرا ایمان نمی‏تواند تنها لقلقه زبان و یک 

اقرار لفظی باشد.«
۵. تنافی حق و تکلیف	

سروش می‏گوید در تفکر دینی، دائم از تکلیف سخن گفته می‏شود، 
در حالی که در تفکر مدرن و حکومتداری، دائم سخن از حق است.

در پاســخ به این نگاه ایشــان، آیت‌الله مصبــاح می‌فرماید: » اولا 
تکلیف و حق دو روی یک ســکه‏اند. تکلیف بنده در برابر شما می‏شود 
 تکلیف بدون حــق و حق بدون تکلیف 

ً
حق شــما به گردن بنده. اصلا

وجود ندارد و امکان تحقق برای آن متصور نیست. اگر ولیّ فقیه به عنوان 
حاکم حقوق و اختیاراتی دارد، قطعا به همان اندازه مسؤولیت و تکلیف 
دارد و باید در دنیا و آخرت پاســخگو باشــد. قدرت بدون مسؤولیت و 
مســؤولیت بدون قدرت، معنی ندارد. ثانیا زبــان دین تنها زبان تکلیف 
نیست، چنان که زبان دین، تنها زبان حق نیز نیست. زبان دین زبان حق 
و تکلیف با هم اســت. آری، زبان سکولار، تنها زبان حقوق بشر است، 
تا بشــر هر کار دلش خواســت انجام دهد و در آن جا مسؤولیت مطرح 

نیست.«
۳. شبهات تاریخی و اجتماعی

آقای محسن کدیور یکی از کسانی است که با جدیت تمام به دنبال 
نقد نظریه ولایت فقیه است. ایشان به طور معمول از دو روش برای نقد 
این نظریه اســتفاده می‌کند که هر دو در واقع با استناد به امور تاریخی و 
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مقررات اســام را نمی‏پذیرد! این تناقض دیگری است؛ زیرا همین 
که فرد یا جامعه‏ای بــه چیزی ایمان آزاد آورد، در واقع ملتزم به لوازم آن 
نیز شــده است و این جا پای یک ضرورت منطقی و نه اجباری قهرآمیز 
در میان است. یک انســان منطقی که مشاعرش کار می‏کند، با پذیرش 
اصول عقاید اســام، منطقا فروع اخلاقی و فقهــی را که بر این اصول 
متفرع می‏شود نیز آزادانه پذیرفته است، و مگر تسلیم و ایمان، مفهومی 
جز این دارد؟! در غیر این صورت باید ایمان آزاد آقای ســروش را همان 
تردید بلکه تکذیب دانســت؛ زیرا ایمان نمی‏تواند تنها لقلقه زبان و یک 

اقرار لفظی باشد.«
۵. تنافی حق و تکلیف	

سروش می‏گوید در تفکر دینی، دائم از تکلیف سخن گفته می‏شود، 
در حالی که در تفکر مدرن و حکومتداری، دائم سخن از حق است.

در پاســخ به این نگاه ایشــان، آیت‌الله مصبــاح می‌فرماید: » اولا 
تکلیف و حق دو روی یک ســکه‏اند. تکلیف بنده در برابر شما می‏شود 
 تکلیف بدون حــق و حق بدون تکلیف 

ً
حق شــما به گردن بنده. اصلا

وجود ندارد و امکان تحقق برای آن متصور نیست. اگر ولیّ فقیه به عنوان 
حاکم حقوق و اختیاراتی دارد، قطعا به همان اندازه مسؤولیت و تکلیف 
دارد و باید در دنیا و آخرت پاســخگو باشــد. قدرت بدون مسؤولیت و 
مســؤولیت بدون قدرت، معنی ندارد. ثانیا زبــان دین تنها زبان تکلیف 
نیست، چنان که زبان دین، تنها زبان حق نیز نیست. زبان دین زبان حق 
و تکلیف با هم اســت. آری، زبان سکولار، تنها زبان حقوق بشر است، 
تا بشــر هر کار دلش خواســت انجام دهد و در آن جا مسؤولیت مطرح 

نیست.«
۳. شبهات تاریخی و اجتماعی

آقای محسن کدیور یکی از کسانی است که با جدیت تمام به دنبال 
نقد نظریه ولایت فقیه است. ایشان به طور معمول از دو روش برای نقد 
این نظریه اســتفاده می‌کند که هر دو در واقع با استناد به امور تاریخی و 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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اجتماعی به دنبال ابطال نظریه ولایت فقیه هســتند. )در حالی که 
ابطال این نظریه نیاز به دلایل فلسفی یا فقهی دارد( در اینجا خلاصه‌ای 

از دو استدلال آقای کدیور بیان خواهد شد:
یه ولایت فقیه  الف( پیشینه تاریخی نداشتن نظر

مهمترین استدلالی که آقای کدیور از آن بهره می‌برد، این است که 
نظریه ولایت فقیه در بین فقهای متقدم شــیعه ســابقه نداشته و یکی از 

ابداعات امام خمینی)ره( است.
آیت‌الله مصباح یزدی)ره( در نقــد این دیدگاه می‌فرمایند: » اولین 
مساله اینکه ایشان در سایت خود برخی از فقهای متقدم شیعه را معرفی 
کرده و معتقد اســت که این افراد مخالف نظریــه ولایت فقیه بوده اند. 
برای مثال به نظر ایشــان آیت الله مهدی شــمس الدین، نظریه ولایت 
مردم بر خودشان را برتر از ولایت فقیه می دانستند. ذکر اسامی و نظرات 
فقهــای متقدم در این باره دو نتیجه را در ضمن خود دارد: اول اینکه پس 
نظریه ولایت فقیه در زمان این فقها نیز وجود داشته که آنها با آن مخالف 
کرده اند. دوم اینکه از خلال نظر آنها اینگونه برمی آید که آنها نه در اصل 
ولایت فقیه بلکه در محدوده اختیارات ولی فقیه اختلاف نظر داشــتند. 
دومین مســاله نیز اینکه برخلاف نظر آقای کدیور مســاله ولایت فقیه 
یکی از مسائل اجماعی بین فقها و حتی فلاسفه مسلمان بوده است. در 
بخش ادله اثبات ولایت فقیه به تفصیل نظرات فقهای بزرگ شیعه و سنی 
در این باره بیان شده و اجماع محصل از اقوال آنها حاصل شده است.«

ب( ابتذال فقها در سیاست 
دومین اســتدلالی که آقای کدیور به آن متوســل می شود، حتمی 
بودن به ابتذال کشیده شــدن فقها در بطن سیاست است. به نظر ایشان 
از آنجایی که سیاســت عرصه دروغگویی، نیرنگ و فساد است، ورود 

فقها به این عرصه نتیجه ای جز به ابتذال کشیده شدن خود آنها ندارد.
نقد آیت الله مصباح)ره( به این وجه اســتدلال ایشان چنین است: 
»اولا منظور ایشــان از سیاست همان سیاست مدرنی است که بر مبنای 

انسان‌شــناختی هابزی استوار است و فقط با نیرنگ و حیله می‌توان 
آن را اداره کــرد. اما در مدل سیاســت‌ورزی اســامی و دین، حاکم به 
دنبال ســعادت شهروندان است و شهروندان نیز از این بابت به او عشق 
می‌ورزند و همــکاری می‌کنند. ثانیا حتی برفرض قبول این مســأله که 
عرصه سیاســت عرصه ی سالمی نیست، شاید این نتیجه گرفته شود که 
این فساد بخاطر عدم حضور فقها در آن عرصه بوده و لذا فقها باید به آن 

ورود کرده و این عرصه را نیز به سمت هدایت بشر سوق دهند.«
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انسان‌شــناختی هابزی استوار است و فقط با نیرنگ و حیله می‌توان 
آن را اداره کــرد. اما در مدل سیاســت‌ورزی اســامی و دین، حاکم به 
دنبال ســعادت شهروندان است و شهروندان نیز از این بابت به او عشق 
می‌ورزند و همــکاری می‌کنند. ثانیا حتی برفرض قبول این مســأله که 
عرصه سیاســت عرصه ی سالمی نیست، شاید این نتیجه گرفته شود که 
این فساد بخاطر عدم حضور فقها در آن عرصه بوده و لذا فقها باید به آن 

ورود کرده و این عرصه را نیز به سمت هدایت بشر سوق دهند.«

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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تبیین علم دینی 
ایده »علم دینی« یا اسلامی‌ســازی معرفت، ایده نوظهوری نیست و 
از دیرباز دغدغه‌های جدی اندیشــمندان مسلمان بوده است. مسأله علم 
دینــی از آنرو اهمیت دارد که برای طرح‌ریــزی در حوزه نرم‌افزاری تمدن 
اسلامی از لوازم اصلی و اساسی است. علم دینی محصول اسلام‌شناسی 
و علم‌شناســی دقیق اســت. مدافعان علم دینی به طور دقیق هویت علم 
را شــناختند و اســام را خوب فهم کردند. آنها در راســتای اقامه دین به 
دنبال تحقق دین در تمام ارکان فردی و اجتماعی می‌باشند. آنها به درستی 
فهمیدند که علم، مبتنی بر یکســری جهان‌بینی و وابسته به نظام ارزشی 
اســت و علم جدید را حامل جهان‌بینی و نظام ارزشــی مادی و لیبرالی 
می‌دانند. معتقدند با تکیه بر جهان‌بینی و نظام اررزشی الاهی و اسلامی، 
می‌تــوان علم جدیدی ایجاد کرد، که حق‌بین‌تر واقع‌بین‌تر باشــد و ابعاد 

بهتر و بیشتر و دقیق‌تری از پدیده‌های مورد مطالعه را نشان دهد. 
این مســأله به شدت مورد مخالفت روشــنفکران غرب‌گرا و برخی 
گفتمان‌هــای فکری بوده اســت. از جمله ســردمداران مخالف با علم 
دینی، عبدالکریم سروش است. او در جلسه 14 مجموعه سخنرانی‌هایی 
که تحت عنوان ســلوک دیندارانه داشــتند بیان می‌کنند: »در کشور ما به 
دلیل وقوع انقلاب اســامی و هوس ناصواب اســامی کردن همه چیز 
یعنی گستردن ســایه دین بر ســر همه چیز که من نام آنرا ماکسیمانیسم 
دینی نامیده‌ام، حاکمان ما بر آن شــده‌اند که این ســایه را بر سر علوم نیز 
بیاندازنــد. این هوس باطل و یــک خیال باطل و رویــای تحقق نا‌پذیر 
است.« تصور ایشــان این است که »ایده علوم انسانی اسلامی« و »ایده 
اسلامی‌سازی علم« محصول وقوع انقلاب بوده است و هوسی از سوی 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 ربطی به 
ً
حاکمان این انقلاب اســت. در حالی که این ایده اساســا

انقلاب اســامی ندارد، بلکه انقلاب محصول و معلول این ایده است. 
البته پس از انقلاب اســامی، هم نیاز بیشتری به این ایده احساس شد 
 این ایده اختصاص به 

ً
و همچنیــن مدافعان جدی‌تری پیدا کرد. اساســا

کشور ما ندارد، در کشورهایی مانند هند، پاکستان، مالزی، مصر و حتی 
فلسطین اشغالی این حرکت شروع شده است. 

سخنان مدافعان ایده علم دینی این است که این علوم انسانی غربی 
حتی در کانون تولید هم، در حل مسائل و بحران‌های اجتماعی و انسانی 
موفق نبوده‌اند. در کتاب رابطه علم و دین چنین آمده اســت: » به اعتقاد 
ما، روشــی که امروزه بر فضای علمی غرب غالب است و کم‌یا بیش به 
کشورهای دیگر هم سرایت کرده است، هرچند عناصر درستی دارد، ولی 
من حیث المجموع روشــی ناقص و نادرست است. تکیه ما بر نادرستی 
علوم غربی به دلیل ســیطرة این علوم بر فضای علمی و دانشگاهی ما از 
یک سو، و ریشه‌دواندن آنها در تاروپود جامعه و ساختار اداری و سیاسی 
کشــور از ســوی دیگر اســت که حیات اجتماعی ما را به شدت تحت 
تأثیر قرار داده اســت، به‌ویژه در علوم انســانی که به یــک معنا، نرم‌افزار 
مدیریت کشور و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان در ساحت‌های مختلف 
اجتماعی به حســاب می‌آید. ما در مقابل، روشــی را پیشــنهاد می‌کنیم 
کــه بتواند جلوی آن آســیب‌ها و آفت‌ها را بگیــرد و از نواقص آن به دور 
باشد. آموزه‌های اســامی دانشمند مسلمان را به گونهای تربیت می‌کند 
که بتواند از این کاســتی‌ها و کژی‌ها دور و سالم بماند، و از این جهت، 
اســم این روش و علم برآمده از آن را »اسلامی« می‌گذاریم.«]1[ آیت‌الله 
مصباح)ره( همچنین درباره اهمیــت پرداختن به علم دینی می‌فرمایند: 
» بخــش دیگر ]علوم انســانی[ ، علومی اســت که ســطح خاص‌تری 
دارد و بیشــتر با نخبگان ارتباط پیدا می‌کند؛ با کســانی که در نهادهای 
مختلف دولتی و شبه‌دولتی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها فعالیت 
می‌کنند. این افراد از یک سلسله گزاره‌های علوم انسانی استفاده می‌کنند 
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که اگر خدای ناکرده انحرافی در آن‌ها پیدا شود، ابتدا زیانش متوجه 
 با واســطه به ســایر مردم هم سرایت 

ً
گروه خاصی می‌شــود؛ ولی نهایتا

می‌کند؛ مثل مســایل اقتصادی، حقوقی، سیاســی و... . اگر اقتصاد ما 
به معنای واقعی کلمه اقتصاد اســامی نباشــد و کسانی بر اساس همان 
تئوری‌هــا‌ی اقتصادی غربی کــه در دنیا معروف اســت، تصمیم‌گیری 
 با 

ً
کننــد، اختلالاتی در دســتگاه‌های مربــوط پیدا خواهد شــد و طبعا

واسطه، نقایص آن به عموم مردم هم سرایت می‌کند. مثلا اگر در بعضی 
از برنامه‌هــای اقتصادی بر اســاس اقتصاد رایج جهــان و اقتصاد لیبرال 
تصمیم‌گیری شــود این احتمال وجــود دارد که بعضــی از قوانین ما با 
مسایل ربوی آلوده شود. این اشــکال، اول متوجه نخبگانی است که در 
قوه‌ی مقننه یا در دولــت و وزرات اقتصاد یا وزرات‌ها‌ی مربوط دیگر در 
تصمیم‌گیری‌ها مؤثرند؛ ولی به هر حال فســاد آن به همه جامعه سرایت 
 با همه‌ی مردم 

ً
می‌کند. این هم بخشی از علوم انسانی است که مستقیما

ســروکار ندارد؛ ولی با واســطه‌ی نخبگان، تصمیم‌گیران، برنامه‌سازان و 
تصمیم‌سازان به مردم هم می‌رسد.«]2[

 آیت‌الله مصباح یزدی )ره( از بزرگترین و نخستین اندیشمند اسلامی 
است که ســالیان متمادی دغدغه بحث علم و دین را داشته است. یکی 
از امتیــازات ویژه آیت الله مصباح این اســت که افزون بر اینکه در علوم 
مختلف اســامی صاحبنظرند، با عمده‌ترین رشته‌های علوم انسانی نیز 
آشــنایی عمیقی دارند و در بســیاری از آنها صاحب تألیف و نظریه هم 
هستند. تاکنون آثار فراوانی در دانش‌هایی همچون علوم‌سیاسی، اخلاق، 
حقوق و تعلیم و تربیت، مدیریت، اقتصاد، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی 
از ایشان منتشر شده است. در کنار اینها از نزدیک با فضاهای دانشگاهی 
و مجامع علمی در ایران و غرب و جهان اســام آشــنایی دارند. به تعبیر 
حجت‌الاسلام شریفی، به صورت مشخص آیت‌الله مصباح)ره( از دهه 
پنجاه در زمینه رابطه دین و علوم انسانی به صورت نظری و عملی اقداماتی 
را انجام داده است.]3[ در نیمه دوم دهه پنجاه، با پذیرش مسئولیت بخش 
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آموزش مؤسســه در راه حق، برای نخســتین بار تلاش کرد برخی از 
طلاب جوان را به کمک یک برنامه آموزشی مدون، با علوم انسانی و علوم 
رایج دانشــگاهی آشنا سازد. وی ســپس در دهة شصت )در سال 1366( 
مرکزی تخصصی در این زمینه با عنوان »بنیاد فرهنگی باقرالعلوم« تأسیس 
کرد و فارغ التحصیلان دوره‌های آموزشی مؤسسه در راه حق را در گروه‌های 
تخصصی‌تری مثل روان‌شناســی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، 

علوم تربیتی، مدیریت، تاریخ، کلام و دین‌شناسی به کار گرفت. 
ســپس در ســال 1374ش با ادغام آن دو بخش، یکــی از بزرگترین 
مراکز آموزشی و پژوهشــی را در حوزه علمیه قم با نام مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( تأسیس کرد؛ که تاکنون در سه مقطع کارشناسی، 
کارشناســی ارشد و دکترا، چند هزار فارغ التحصیل در رشته‌های مختلف 
علوم انســانی داشته است. اسلامی‌سازی علوم انســانی، پس از پیروزی 
انقلاب اســامی در ایران و قرار گرفتن اســام و آموزه‌های اســامی در 
جایگاهی در کشور ما و به تبع در بسیاری از کشورهای اسلامی، از اهمیت 
بیشتری برخوردار شد. رهبران انقلاب، از نخستین روزهای پیروزی انقلاب 
اسلامی تاکنون همواره این دغدغه را داشته‌اند. به همین منظور در نخستین 
گام، ســتاد انقلاب فرهنگی ایجاد شــد که بعدها به شورای عالی انقلاب 
فرهنگی تغییر یافــت و تقریبا همزمان دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه با 
مســئولیت آیت‌الله مصباح یزدی)ره( راه‌انــدازی گردید. این مرکز در گام 
اول، با حضور یکصد نفر از اســاتید دانشگاه و عده‌ای از عالمان حوزوی، 
تلاش شد دیدگاه‌های رایج غربی در پنج حوزه با توجه به دیدگاه‌های اسلام، 
پالایش و زمینه شــروع به کار دانشگاه‌ها فراهم شــود.]4[ رابطة علم و دین 
عنوان کتابی اســت که نظریات و دیدگاه‌های اســتاد مصباح)ره( را در این 
حوزه به تفصیل بازبینی و بررســی کرده است. علاوه بر آن، چند مقاله نیز 

عهده‌دار تفصیل این دیدگاه شده‌اند.  
پی‌نوشت:

1-محمدتقی مصباح‌یزدی، رابطة علم و دین، ص33.
2-مصاحبه با آیت الله مصباح، علم دینی و اسلامی سازی علوم انسانی از دیدگاه علامه مصباح یزدی، 

ماهنامه معارف، شماره 86.
3-احمدحسین شریفی، مبانی علوم انسانی اسلامی، ص46، چاپ دوم، 1393.

4-احمدحسین شریفی، مبانی علوم انسانی اسلامی، ص46، چاپ دوم، 1393.
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تعریف علم و دین از منظر آیت‌الله مصباح)ره(
آیت‌الله مصباح)ره( در تحلیل مســأله »علم دینی« همچون بســیاری 
دیگــر از موضوعــات، از تحلیل واژگان به کار رفته در این ترکیب و ســپس 
تحلیل اصطلاح ترکیبی علم دینی شــروع می‌کند و بدین ترتیب با شــفاف 
ســازی واژگان و اصطلاحات، ســعی می‌کند هم بسیاری از نقدها به »علم 
دینی« را پاســخ دهند، هم بســیاری از دیدگاه‌های موجــود در این رابطه را 
تحلیل و بررســی نمایند و هم دیدگاه مورد نظر خود را به صورت شــفاف و 
مشــخص و در چارچوبی تعریف شده عرضه نمایند.]1[ قضاوتی کلی دربارة 
رابطــه علم و دین، قضاوتی خام و غیرعلمی اســت، بلکه باید از یک ســو، 
معانــی مختلف علــم از یکدیگر تفکیک گردد، و از ســوی دیگر،‌ تعاریف 
مختلف دین و اجزاء گوناگون آن به‌طور مجزا در نظر گرفته شــده، رابطة‌ هر 

یک از گزینه‌های ممکن با یکدیگر سنجیده شود.
ایشــان معتقدند اگر علم را به عنوان مجموعه مسائلی که محوری واحد 
آنها را به یکدیگر مرتبط کرده، تعریف کنیم، سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود 
آن اســت که آیا هر رشتة علمی، از آن جهت که مجموعه‌ای از سؤال‌هاست، 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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علم نامیده می‌شــود، یــا تنها مجموعة جواب‌هــای صحیح به آن 
مســائل »علم«‌اند؟ اگر گزینه نخســت را انتخاب کنیم و مجموعه‌ای 
از مســائل را علم بدانیم، اســکلت یک علم را همین مســأله‌ها ـ از آن 
جهت که مسأله‌اند ـ تشکیل می‌دهند، بنابراین هر تلاشی برای حل یک 
مســأله ـ خواه این تلاش موفق باشد یا ناموفق‌ ـ کوششی عالمانه در راه 
یافتن پاسخ یک سؤال است. بر اساس این اصطلاح، همه این نظریات 
علمی‌اند،‌ زیرا در علم بودن، کشف واقع شرط نیست، بلکه هدف علم 
آن اســت که تئوری‌هایی مطرح و پردازش شود و فرمول‌هایی به دست 
آید که بتوان از آنها در زندگی استفاده کرد. اما اگر گزینه دوم را بپذیریم، 
یعنی علم را  فقط پاســخ صحیح مسائل را علم بدانیم، در این صورت، 
جواب‌ها و راه‌حل‌هایی که مطابق با واقع نباشــند، یا بعدها کشف شود 
که کلیّت نداشته یا غلط بوده‌اند، اصلا علم به‌حساب نمی‌آیند،‌ بلکه به 

‌‌علم، علم‌نما، یا اوهام طبقه‌بندی می‌شوند.]2[ عنوان شبه‌
تعریفی که آیت‌الله مصباح)ره( از علم در ترکیب علم دینی استفاده 
برمی‌گزینند و بر اســاس آن به تحلیل مســأله می‌پردازند این است که 
:» )علم( برحســب تعریف مورد قبول، مجموعه قضایایی است که از 
موضوع و محمولی تشــکیل شده، پاسخی برای اثبات یا نفی می‌طلبند. 
هر تلاشــی در این راه، تلاشــی از سنخ آن علم به شــمار می‌رود که به 
تناســب علم مربــوط نام های مختلفــی بر آن می‌نهنــد؛ فقاهت )در 
فقه(، تفلسف )در فلســفه(، و پژوهش علمی )در علوم تجربی(. بنابر 
، تک‌گزاره‌هایی کــه حاکی از واقعیات نفس‌الامری یا 

ً
این تعریف، اولا

 رشته‌های علمی 
ً
مبیّن روابط ارزشی باشــند علم تلقی نمی‌شوند؛ ثانیا

که مشــتمل بر گزاره‌های ارزشی و دستوری باشــند در دایرة علوم جای 
 روش علم منحصر در تجربه حســی نخواهد بود، بلکه 

ً
می‌گیرند؛ ثالثا

مجموعة شــناخت‌هایی که حول یک محور باشــند مصداقی از علم به 
حســاب می‌آیند، خواه با روش عقلی حاصل شــوند، یــا با روش‌های 

نقلی، شهودی، یا تجربی(.«]3[
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علم نامیده می‌شــود، یــا تنها مجموعة جواب‌هــای صحیح به آن 
مســائل »علم«‌اند؟ اگر گزینه نخســت را انتخاب کنیم و مجموعه‌ای 
از مســائل را علم بدانیم، اســکلت یک علم را همین مســأله‌ها ـ از آن 
جهت که مسأله‌اند ـ تشکیل می‌دهند، بنابراین هر تلاشی برای حل یک 
مســأله ـ خواه این تلاش موفق باشد یا ناموفق‌ ـ کوششی عالمانه در راه 
یافتن پاسخ یک سؤال است. بر اساس این اصطلاح، همه این نظریات 
علمی‌اند،‌ زیرا در علم بودن، کشف واقع شرط نیست، بلکه هدف علم 
آن اســت که تئوری‌هایی مطرح و پردازش شود و فرمول‌هایی به دست 
آید که بتوان از آنها در زندگی استفاده کرد. اما اگر گزینه دوم را بپذیریم، 
یعنی علم را  فقط پاســخ صحیح مسائل را علم بدانیم، در این صورت، 
جواب‌ها و راه‌حل‌هایی که مطابق با واقع نباشــند، یا بعدها کشف شود 
که کلیّت نداشته یا غلط بوده‌اند، اصلا علم به‌حساب نمی‌آیند،‌ بلکه به 

‌‌علم، علم‌نما، یا اوهام طبقه‌بندی می‌شوند.]2[ عنوان شبه‌
تعریفی که آیت‌الله مصباح)ره( از علم در ترکیب علم دینی استفاده 
برمی‌گزینند و بر اســاس آن به تحلیل مســأله می‌پردازند این است که 
:» )علم( برحســب تعریف مورد قبول، مجموعه قضایایی است که از 
موضوع و محمولی تشــکیل شده، پاسخی برای اثبات یا نفی می‌طلبند. 
هر تلاشــی در این راه، تلاشــی از سنخ آن علم به شــمار می‌رود که به 
تناســب علم مربــوط نام های مختلفــی بر آن می‌نهنــد؛ فقاهت )در 
فقه(، تفلسف )در فلســفه(، و پژوهش علمی )در علوم تجربی(. بنابر 
، تک‌گزاره‌هایی کــه حاکی از واقعیات نفس‌الامری یا 

ً
این تعریف، اولا

 رشته‌های علمی 
ً
مبیّن روابط ارزشی باشــند علم تلقی نمی‌شوند؛ ثانیا

که مشــتمل بر گزاره‌های ارزشی و دستوری باشــند در دایرة علوم جای 
 روش علم منحصر در تجربه حســی نخواهد بود، بلکه 

ً
می‌گیرند؛ ثالثا

مجموعة شــناخت‌هایی که حول یک محور باشــند مصداقی از علم به 
حســاب می‌آیند، خواه با روش عقلی حاصل شــوند، یــا با روش‌های 

نقلی، شهودی، یا تجربی(.«]3[

در اینکه منظور از دین چیســت، بیــش از »علم« اختلاف و تعدد 
دیدگاه وجــود دارد. از منظر آیت‌الله مصباح دقیق‌ترین دین، تعریف آن 
بر اســاس هدف و غایت است. به این صورت که دین عبارت است از: 
»نظامی اعتقادی، ارزشــی و رفتاری که از ناحیة خداوند برای هدایت 
و رستگاری بشر بیان شده اســت.« بنابراین، دین به دو شرط همه امور 
زندگی انســان، اعم از فــردی و اجتماعی، مادی و معنــوی، دنیوی و 
اخروی را در بر می‌گیرد: شــرط اول آنکه نقش آنها در ســعادت ابدی 
انسان لحاظ شود و شــرط دوم اینکه در چارچوب اختیار و اراده انسان 
باشــند؛ زیرا امور غیر اختیاری به خودی خود، نقشــی در ســعادت یا 
شقاوت آدمی ندارند.]4[ بر اســاس تعریف پذیرفته شده از دین، دانسته 
می‌شود که دین اصالتا تعهدی نســبت به تبیین حقائق خارجی و عینی 
گاهی از  ، آ

ً
ندارد؛ دین صرفا موظف است آن دســته از حقائقی که اولا

، هیچ راه دیگری برای فهم و درک آنها 
ً
آنها شــرط سعادت اســت و ثانیا

نیست، برای بشــر بیان کند. بر این اساس، متعهد است حقایق مربوط 
بــه تفاصیل و جزئیات مبدأ و معاد و نبوت و ســایر اصــول اعتقادی را 
بیان کند. در کتاب رابطه علــم و دین آمده آیت‌الله مصباح)ره( تعریف 
مختار خود را اینگونه توضیح می‌دهد: » »دین« نیز در تعریف منتخب 
ما، اســام ناب اســت که هدف اصلی آن نشــان‌دادن راه ســعادت به 
انسان‌هاست. به همین دلیل، همة تعالیم نظری و عملی که به این هدف 
معطوف باشد جزء دین است، و محدود به آموزه‌هایی نیست که از منبع 
یا روش خاصی به دست آمده باشند. منبع این آموزه‌ها به تناسب مسأله 
مــورد بحث می‌تواند خودِ واقعیت، عقل، وحی، یا طبیعت محســوس 
باشــد. دست‌یابی به تعالیم دین اسلام دربارة موضوعات مختلف نیز به 
تناســب موضوع ممکن است با روش شهودی )علم حضوری(، عقلی، 
نقلی، یا تجربی میسر گردد.«]5[ ایشان در جایی دیگر فرمودند:» با توجه 
به تعاریف علم )کشف حقیقت( و دین )برنامه جامع فردی و اجتماعی، 
دنیوی و اخروی( ترکیب علم دینی شــکل می‌گیرد. در تعریف صحیح 
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علم دینی باید شأن ذاتی دین و هدف اصلی آن حفظ شود که همانا 
بیان حقایقی اســت که دسترســی به آن‌ها از راه‌های متعارف و عمومی 

فهم امکان‌پذیر نیست.«]6[
 بنابرایــن »آنچه خارج از این چارچوب در متون دینی مورد اشــاره 
قرار گیرد، اموری جنبی اســت که نه بیان آنها بــه کمال دین می‌افزاید، 
و نــه عدم بیان آنها نقصی برای دین به‌شــمار می‌آیــد.« ]7[  »به عبارت 
دیگر، بیان ارزش رفتارهای انســان از جهت تأثیرگذاری آنها بر سعادت 
یا شقاوت انسان در حیطة وظایف دین قرار می‌گیرد، و نه همة حیثیات و 
مسائل مربوط به انسان یا حتی افعال انسانی.« ]8[ از این‌رو بیان واقعیات 
مربــوط به حقایــق فیزیکی و شــیمیایی، پدیده‌های زمین‌شــناختی و 
کیهانی،‌ ساختمان بدن انسان،‌ بیماری و سلامت جسمانی، آسیب‌های 
روانی و راه درمان آنها، و هزاران مســئلة‌ دیگر مانند آنها از وظایف دین 
به‌شــمار نمی‌روند. لذا حضور دین در همه عرصه‌های زندگی انسان به 
معنای آن نیست که همه مســائل بشری از لحاظ کیفیت وقوع خارجی 
در دین آمده اســت، بلکه به معنای این است که دین ارزش‌گذاری همه 
رفتارهای بشری و بیان رابطه آنها با سعادت یا شقاوت ابدی را عهده دار 
اســت. به این صورت که کلیات این امور در دین آمده اســت و تطبیق 
این قواعــد کلی بر امور جزئی باید بر اســاس روش اجتهادی صورت 
بگیرد. ]9[ »به دیگر ســخن، وظیفة اصلی دین این نیست که روابط میان 
پدیده‏ها را تبیین کند، بلكه رسالت دین بیان رابطة پدیده‏ها با روح انسان 
و نقش آنها در تأمین مصلحت‌ ابدی انسان است. وظیفة کشف خواص 
فیزیكی و شــیمیایی مواد و تبیین میزان و نوع عناصری كه برای تشكیل 
مواد مختلف لازم‏اند بر عهدة علم است، ولی بیان نحوة استفاده از اشیا 
برای تأمین سعادت واقعی انسان از عهدة علم خارج است، و این وظیفة 

سترگ بر دوش دین نهاده شده است.« ]10[

نقش دین در ابعاد علوم و نظریه علم دینی آیت‌الله 
مصباح

نظریه علم دینی آیت‌الله مصباح)ره( بر این مبنا اســتوار اســت که 
هویــت علم و ســاختار و چارچوب اصلی علم را مبانی علم تشــکیل 
می‌دهد. اگر این مبانی اســامی باشــد، علم نیز اسلامی خواهد بود. 
علم اسلامی مبتنی بر مبانی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، الاهیاتی و 
دین شناسی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی باید ایجاد شود. البته ایشان 
مســائل و مقاصد نیز دخیل می‌دانند امــا نقش‌آفرینی مبانی در علوم را 
پررنگ می‌دانند. علم انســانی اســامی علمی اســت که مبانی آن نیز 
اســامی باشد اما اینکه فقط با اسلامی بودن مبانی انتظار داشته باشیم، 
علم اسلامی باشد صحیح نیســت. در مقاله‌ای تحت عنوان »مدیریت 
اســامی« که اوائل دهه هفتاد مطرح بود، در شــماره 17 مجله معرفت 
:»دین بــا ارائه مبانی تصدیقی و اصول موضوعه خاص که متناســب با 
جهان‌بینــی الاهی اســت، دین از ایــن طریق در نظریه‌هــای علوم أثر 
می‌گذارد. مثلا دانشــمندی که معقتد به خدا و تدبیر حکیمانه اوســت 
و اعتقاد بــه جهان غیب و ماوراء طبیعــت و روح مجرد و حیات ابدی 
دارد، نظریه‌های ماتریالیستی را نمی‌پذیرد و بدیل آن نظریه‌های موافق با 

جهان‌بینی الاهی و انسان‌شناسی دینی را برمی‌گزیند.«]11[
یکی از نقاط قوت موجود در نظریة علم دینی اســـتاد مصـباح)ره( 
کـــه جـان کـلام نظریة ایشان بوده و کاربرد نظریة علم دینی را در علوم 
انسانی معنـــادار ســـاخته اســـت، توجه به ساحتهای گوناگون علم و 
ارتباط آن بـــا دیـن اسـت. از نظـر ایشـان، علـوم انسانی دارای دو مقام 
توصیــف )Descriptive( و توصیه )Normative( اســت. منظور از 
مقام توصـــیف، ســـاحتی از علم است که تنها به توصیف یک پدیده 
و چگونگــی پدید آمدن آن و عوامل تأثیرگـــذار در پیدایش و تحول آن 
میپردازند. این مقام اشـــارهای بـه مسـائل ارزشـی نـدارد و بـه خودی 
خود توصیهای در زمینة انجام یا ترک کاری نخواهـــد داشـــت. آقای 
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نقش دین در ابعاد علوم و نظریه علم دینی آیت‌الله 
مصباح

نظریه علم دینی آیت‌الله مصباح)ره( بر این مبنا اســتوار اســت که 
هویــت علم و ســاختار و چارچوب اصلی علم را مبانی علم تشــکیل 
می‌دهد. اگر این مبانی اســامی باشــد، علم نیز اسلامی خواهد بود. 
علم اسلامی مبتنی بر مبانی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، الاهیاتی و 
دین شناسی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی باید ایجاد شود. البته ایشان 
مســائل و مقاصد نیز دخیل می‌دانند امــا نقش‌آفرینی مبانی در علوم را 
پررنگ می‌دانند. علم انســانی اســامی علمی اســت که مبانی آن نیز 
اســامی باشد اما اینکه فقط با اسلامی بودن مبانی انتظار داشته باشیم، 
علم اسلامی باشد صحیح نیســت. در مقاله‌ای تحت عنوان »مدیریت 
اســامی« که اوائل دهه هفتاد مطرح بود، در شــماره 17 مجله معرفت 
:»دین بــا ارائه مبانی تصدیقی و اصول موضوعه خاص که متناســب با 
جهان‌بینــی الاهی اســت، دین از ایــن طریق در نظریه‌هــای علوم أثر 
می‌گذارد. مثلا دانشــمندی که معقتد به خدا و تدبیر حکیمانه اوســت 
و اعتقاد بــه جهان غیب و ماوراء طبیعــت و روح مجرد و حیات ابدی 
دارد، نظریه‌های ماتریالیستی را نمی‌پذیرد و بدیل آن نظریه‌های موافق با 

جهان‌بینی الاهی و انسان‌شناسی دینی را برمی‌گزیند.«]11[
یکی از نقاط قوت موجود در نظریة علم دینی اســـتاد مصـباح)ره( 
کـــه جـان کـلام نظریة ایشان بوده و کاربرد نظریة علم دینی را در علوم 
انسانی معنـــادار ســـاخته اســـت، توجه به ساحتهای گوناگون علم و 
ارتباط آن بـــا دیـن اسـت. از نظـر ایشـان، علـوم انسانی دارای دو مقام 
توصیــف )Descriptive( و توصیه )Normative( اســت. منظور از 
مقام توصـــیف، ســـاحتی از علم است که تنها به توصیف یک پدیده 
و چگونگــی پدید آمدن آن و عوامل تأثیرگـــذار در پیدایش و تحول آن 
میپردازند. این مقام اشـــارهای بـه مسـائل ارزشـی نـدارد و بـه خودی 
خود توصیهای در زمینة انجام یا ترک کاری نخواهـــد داشـــت. آقای 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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آقای مصباح)ره( معتقد اســت دین علی الاصول در ابعاد توصیفی 
علوم انسانی دخالتی نمی‌کند، اما همین که این علوم پا به عرصه توصیه 
و بیــان دســتورالعمل و هنجار می‌گذارند، ممکن اســت با هنجارها و 
ارزشــهای دینی تصادم پیدا کنند. دین در این عرصه می‌تواند یاور علم 
باشد. البته با استفاده از مجموع سخنان ایشان به دست می‌آید که منظور 
ایشان این نیست که دین به هیچ وجه در بعد توصیفی علوم نقشی ندارد 
بلکه منظور ایشــان آن است که نباید از متون دینی و رسالت دین انتظار 
 قواعد و قوانین ناظر به توصیف پدیده‌ها را در اختیار 

ً
داشت که مستقیما

ما قرار بدهد.]12[
بنابراین طبق نظر آیت‌الله مصباح)ره( :» در علوم انســانی تا جایی 
که سخن از تشریح ماهیت یک پدیدة انسانی یا اجتماعی و تبیین رابطة 
آن با دیگر پدیده‌هاســت، با علم محض ســروکار داریم. این علوم که 
 به توصیف واقعیات انسانی و اجتماعی می‌پردازند میان دین‌داران 

ً
صرفا

و بی‌دینان،‌ مســلمانان و غیرمسلمانان مشترک‌اند. ولی به محض آن که 
پا را از توصیف فراتر گذاشــته، به قلمــرو ارزش‌گذاری، هنجاریابی، و 
توصیة دســتورالعمل‌های اقتصادی، حقوقی، تربیتی، و مانند آنها وارد 
شــویم، به مرزهای مشــترک با دین پا گذاشــته‌ایم. به عنوان نمونه، در 
مباحث اقتصــادی، مطالعه و تبیین كانیســم‏های علمی حاكم بر بازار 
جزئی از علم اقتصاد اســت که دینی و غیردینی ندارد. ولی هنگامی که 
بحث از كمیت و كیفیت تولید، نوع كالا، هدف از تولید، قیمت‌گذاری، 
رقابــت، فروش،‌ و مانند آنها به میان می‌آیــد، ارزش‌هایی در تعیین این 
مســائل دخالت دارند که با هدف دین تداخــل پیدا می‌کنند. از این‌رو، 
اعتقادات، اخلاقیات، و احکام عملــی دین می‌توانند اصول موضوعه، 
پاســخ‌ها، و دستورالعمل‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند.«]13[ بر 
این اســاس، اقتصاد دینی )اسلامی( علمی اســت که مبانی عقیدتی و 
ارزشی دین را در ســطوح مختلف این علم مد نظر قرار می‌دهد و با آن 
مطابقت دارد، یا دســت‌کم با آنها تنافی ندارد. ضرورت این مطابقت و 

عدم تنافی یک الزام تعبدی صرف نیســت،‌ بلکــه خود بر اصولی 
مبتنی اســت که در جای خود با برهان عقلی به اثبات رســیده است،‌ و 
کید ماســت. در مقابل، نظریاتی علمی که  به همین دلیل مورد قبول و تأ
یا بر مبانی ضددینی مانند ماتریالیســم، انــکار مجردات، و انکار روح 
مســتقل از بدن مبتنی‌انــد، یا روش‌ها و رفتارهایی را پیشــنهاد می‌کنند 
که با باورها یا ارزش‌های دینی ناســازگار یــا در تضادند، مصادیق علم 
غیردینی یا ضددینی به شــمار می‌آیند. » علومی که در مبانی، ارزش‌ها 
یا روش‌هایشــان با یکی از مؤلفه‌های دین )باورها،‌ ارزش‌ها، و احکام( 
دارای مرز مشــترک باشــند، می‌توانند دینی یا غیردینی باشند. این‌گونه 
علــوم، درصورتی دینی خواهند بود که در آنها نظریاتی را مبنا قرار دهیم 
که مورد تأیید دین باشــند،‌ یا دســت‌کم دین آنها را نفی نکند؛‌ خواه این 
نظریــات را دیگران مطرح کرده‌باشــند، یا خود بر اســاس مبانی دینی 
نظریــه‌ای را ابداع کرده، به عنوان احتمال مطرح ‌کنیم و با دلایل منطقی 
و روش معتبر آن را اثبات و نظریات رقیب را نقد نماییم. بنابراین،‌ چنین 
نیســت كه با داشتن منابع وحیانی اســام، از همة علوم بی‏نیاز باشیم، 
چرا که حتی در مســائل عملی و ارزشــی نیز دســت‌کم برای شناخت 
موضوعات، به علوم مختلفی نیاز داریم. ازســوی دیگر، چنان نیســت 
كه با شــناختن و فراگرفتن علوم، از دین بی‏نیاز شویم، چرا كه شناخت 
موضوعات بدون تعیین حكم عملی آنها از سوی دین، تضمینی برای راه 

یافتن به سعادت حقیقی ندارد.«]14[
در ترکیب وصفیِ علم دینی، »دینی« صفتی برای علم است. آیا این 
وصف توضیحی است یا احترازی؟ اگر قید »دینی« توضیحی باشد، به 
این معناست که هر علمی دینی است، ولی تلقی عمومی از این ترکیب 
آن است که این قید احترازی است و حاکی از آن است که علم، در یک 
حالت و بر اساس یک سلســله ملاک‌ها دینی است و در حالتی دیگر، 
غیردینــی... لازمة نقش احترازی برای وصــف »دینى« در ترکیب علم 
دینی این اســت که در سایه این نســبت، وصفی برای علم حاصل شده 
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عدم تنافی یک الزام تعبدی صرف نیســت،‌ بلکــه خود بر اصولی 
مبتنی اســت که در جای خود با برهان عقلی به اثبات رســیده است،‌ و 
کید ماســت. در مقابل، نظریاتی علمی که  به همین دلیل مورد قبول و تأ
یا بر مبانی ضددینی مانند ماتریالیســم، انــکار مجردات، و انکار روح 
مســتقل از بدن مبتنی‌انــد، یا روش‌ها و رفتارهایی را پیشــنهاد می‌کنند 
که با باورها یا ارزش‌های دینی ناســازگار یــا در تضادند، مصادیق علم 
غیردینی یا ضددینی به شــمار می‌آیند. » علومی که در مبانی، ارزش‌ها 
یا روش‌هایشــان با یکی از مؤلفه‌های دین )باورها،‌ ارزش‌ها، و احکام( 
دارای مرز مشــترک باشــند، می‌توانند دینی یا غیردینی باشند. این‌گونه 
علــوم، درصورتی دینی خواهند بود که در آنها نظریاتی را مبنا قرار دهیم 
که مورد تأیید دین باشــند،‌ یا دســت‌کم دین آنها را نفی نکند؛‌ خواه این 
نظریــات را دیگران مطرح کرده‌باشــند، یا خود بر اســاس مبانی دینی 
نظریــه‌ای را ابداع کرده، به عنوان احتمال مطرح ‌کنیم و با دلایل منطقی 
و روش معتبر آن را اثبات و نظریات رقیب را نقد نماییم. بنابراین،‌ چنین 
نیســت كه با داشتن منابع وحیانی اســام، از همة علوم بی‏نیاز باشیم، 
چرا که حتی در مســائل عملی و ارزشــی نیز دســت‌کم برای شناخت 
موضوعات، به علوم مختلفی نیاز داریم. ازســوی دیگر، چنان نیســت 
كه با شــناختن و فراگرفتن علوم، از دین بی‏نیاز شویم، چرا كه شناخت 
موضوعات بدون تعیین حكم عملی آنها از سوی دین، تضمینی برای راه 

یافتن به سعادت حقیقی ندارد.«]14[
در ترکیب وصفیِ علم دینی، »دینی« صفتی برای علم است. آیا این 
وصف توضیحی است یا احترازی؟ اگر قید »دینی« توضیحی باشد، به 
این معناست که هر علمی دینی است، ولی تلقی عمومی از این ترکیب 
آن است که این قید احترازی است و حاکی از آن است که علم، در یک 
حالت و بر اساس یک سلســله ملاک‌ها دینی است و در حالتی دیگر، 
غیردینــی... لازمة نقش احترازی برای وصــف »دینى« در ترکیب علم 
دینی این اســت که در سایه این نســبت، وصفی برای علم حاصل شده 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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است که اگر این قید را نمی‌آوردیم، آن وصف را نمی‌داشت.«
 اسلامی‌کردن علومی که موضوعات، مسائل و اهداف 

ً
بنابراین اساسا

آنهــا هیچ تصــادم و ارتباطی با دین ندارد، معنــا محصلی ندارد. علوم 
 مبانی، ارزش‌ها، موضوعات، 

ً
دینی به علم علومی گفته می‌شود که اولا

مســائل، روش یا اهداف‌شــان با یکی از مؤلفه‌های سه گانه اصلی دین 
 در آنها 

ً
یعنی باورها، ارزش‌ها و احکام دارای مرز مشــترک باشند و ثانیا

نظریاتی را مبنا قرار بدهیم که مورد تأیید دین باشــند، یا دســت کم دین 
آنها را نفی نکند.]15[ بر همین اســاس زمانی که به قلمرو ارزش‌گذاری، 
هنجاریابی و توصیه‌های اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی، مدیریتی، 
تربیتی، حقوقی و امثال آنها وارد می‌شــویم به مرزهای مشترک با دین پا 
گذاشــته‌ایم و اینجا جایی است که با علوم انسانی غربی یا غیر اسلامی 

متفاوت می‌شود. 
اســتاد مصباح)ره( معیار دینی بودن علم را اولا در امکان توصیف 
 همراهی و همسویی علم با دین را ملاک دینی 

ً
ارزشی علم شمرده، ثانیا

خواندن علم می‌داند. در این تصویر، علم ماهیتی ســه وجهی می‌یابد؛ 
علم لابه شرط و بی طرفی که فاقد ارزش‌گذاری دینی است، علم موافق 
و ملائم دین که »علم دینی« نامیده می‌شود و علم مخالف دین که همان 
علم سکولار اســت. در تصویر اســتاد از علم، پس از استعدادسنجی 
علم، همســویی منابع، مبانی، روش ، مســائل، اهداف و نتایج علم با 
دین، معیار دینی شــدن علم دانسته شده اســت. به نظر می‌رسد در این 
مرحله تمام معیارهای ذکر شــده به یک میزان موضوعیت دارند و هیچ 

یک ترجیحی نخواهد داشت. ]16[
مخلص کلام از دیدگاه آیت الله مصباح، علمْ کشــف واقع اســت 
 دین اســام اســت که راه سعادت و شقاوت 

ً
و دین الهی حق منحصرا

انسان ها را در حوزه باورها و ارزش ها مشخص می کند. بنابراین، علمِ 
دینی علمی اســت که در حوزه های مرتبط با سعادت و شقاوت انسان 
و باورها و ارزش‌ها از منابع صحیح دینی و با اســتفاده از روش‌شناسی 

صحیح  )روش فقاهتی( بدان رســیده باشــیم و نتیجــه نیز یقینی 
باشد. در متون دینی، مسائل مختلفی مطرح شده است که ناظر به علوم 
طبیعی، پزشــکی و ... است. ازآنجاکه شــأن دین هدایتگری به سمت 
ســعادت است، علم دینی باید همسو با این شأن تعریف شود. بنابراین، 
هر گزاره‌ای که با روش‌های معتبر اثبات شود علم دینی نخواهد بود، زیرا 
ی میان پدیده‌ها ندارد. آنچه برای 

ّ
دین وظیفه‌ای در قبال کشف روابط عل

دین ضرورت دارد شــناخت و بیان تأثیر پدیده‌ها در سعادت و شقاوت 
انسان است. این امر در بسیاری موارد با عمل اختیاری انسان در ارتباط 
اســت. در میان علوم، موضوع علوم انســانی بررسی کنش‌های ارادی و 
گاهانه انسانی، و احکام و آثار و پیامدهای آن است، مانند علم اخلاق  آ
یا حقوق. بنابراین و با توجه به جایگاه بی بدیل علوم انسانی در ساخت 
تفکر بشــری و سبک زندگی انســان‌ها، از دیدگاه استاد، اسلامی‌کردن 
علوم در گســتره علوم انسانی اســامی محقق می‌شــود. ]17[ آیت الله 
مصباح می‌فرماید:» ما می‌گوییم یك اختلاف مبنایی در متدلوژی علوم 
انسانی داریم. و آن اختلاف این است كه اگر مطلبی را براساس تعبد بر 
وحی، مســتند و اثبات كردیم، این هم علم است؛ علم به معنای اعتقاد 
یقینی كاشف از واقع. علم اسلامی دایره ادله‌اش وسیع‌تر و متدلوژی آن 
گسترده‌تر است. باید توجه داشته باشــیم اگر از عرف جهانی اصطلاح 
علم خارج شــدیم و پوزیتویست‌ها دیگر این را علم ندانستند، این گناه 
و ذنب لایغفری نیســت دســت کم ارزش داخلی دارد و ارزشش بیشتر 
از مباحثی اســت كه از راه حس اثبا‌ت می‌شــود. اگر ما بتوانیم سیطره 
فرهنگی‌مان را در این بخش گســترش بدهیم و هویت علمی خودمان را 

بیشتر اثبات كنیم، دنیا هم خواهد پذیرفت.«]18[

پی‌نوشت:
1-احمدحسین شریفی، مبانی علوم انسانی اسلامی، ص46، چاپ دوم، 1393.
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صحیح  )روش فقاهتی( بدان رســیده باشــیم و نتیجــه نیز یقینی 
باشد. در متون دینی، مسائل مختلفی مطرح شده است که ناظر به علوم 
طبیعی، پزشــکی و ... است. ازآنجاکه شــأن دین هدایتگری به سمت 
ســعادت است، علم دینی باید همسو با این شأن تعریف شود. بنابراین، 
هر گزاره‌ای که با روش‌های معتبر اثبات شود علم دینی نخواهد بود، زیرا 
ی میان پدیده‌ها ندارد. آنچه برای 

ّ
دین وظیفه‌ای در قبال کشف روابط عل

دین ضرورت دارد شــناخت و بیان تأثیر پدیده‌ها در سعادت و شقاوت 
انسان است. این امر در بسیاری موارد با عمل اختیاری انسان در ارتباط 
اســت. در میان علوم، موضوع علوم انســانی بررسی کنش‌های ارادی و 
گاهانه انسانی، و احکام و آثار و پیامدهای آن است، مانند علم اخلاق  آ
یا حقوق. بنابراین و با توجه به جایگاه بی بدیل علوم انسانی در ساخت 
تفکر بشــری و سبک زندگی انســان‌ها، از دیدگاه استاد، اسلامی‌کردن 
علوم در گســتره علوم انسانی اســامی محقق می‌شــود. ]17[ آیت الله 
مصباح می‌فرماید:» ما می‌گوییم یك اختلاف مبنایی در متدلوژی علوم 
انسانی داریم. و آن اختلاف این است كه اگر مطلبی را براساس تعبد بر 
وحی، مســتند و اثبات كردیم، این هم علم است؛ علم به معنای اعتقاد 
یقینی كاشف از واقع. علم اسلامی دایره ادله‌اش وسیع‌تر و متدلوژی آن 
گسترده‌تر است. باید توجه داشته باشــیم اگر از عرف جهانی اصطلاح 
علم خارج شــدیم و پوزیتویست‌ها دیگر این را علم ندانستند، این گناه 
و ذنب لایغفری نیســت دســت کم ارزش داخلی دارد و ارزشش بیشتر 
از مباحثی اســت كه از راه حس اثبا‌ت می‌شــود. اگر ما بتوانیم سیطره 
فرهنگی‌مان را در این بخش گســترش بدهیم و هویت علمی خودمان را 

بیشتر اثبات كنیم، دنیا هم خواهد پذیرفت.«]18[

پی‌نوشت:
1-احمدحسین شریفی، مبانی علوم انسانی اسلامی، ص46، چاپ دوم، 1393.
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2-محمدتقی مصباح‌یزدی، رابطة علم و دین، ص75-74.

3-همان، ص 123-122.

4-احمدحسین شریفی، مبانی علوم انسانی اسلامی، ص254، چاپ دوم، 1393.

5-محمدتقی مصباح‌یزدی، رابطة علم و دین، ص204.

6-مصاحبه با آیت الله مصباح، علم دینی و اســامی ســازی علوم انسانی از دیدگاه 

علامه مصباح یزدی، ماهنامه معارف، شماره 86.

7-محمدتقی مصباح یزدی، »سلسله گفت و شنودهایی در مورد مباحث بنیادی علوم 

انسانی، فصلنامه مصباح، س 2، ش 8 )زمستان 1372(، ص 18ـ19.

8-محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج 1: 62.

9-احمدحسین شریفی، مبانی علوم انسانی اسلامی، ص256، چاپ دوم، 1393.

10-محمدتقی مصباح یزدی، نظریة سیاسی اسلام؛ ج 1، ص 60-59.

11-محمدتقی مصباح یزدی، مدیریت اسلامی، مجله معرفت شماره 17.

12-احمدحسین شریفی، مبانی علوم انسانی اسلامی، ص259، چاپ دوم، 1393.

13-محمدتقی مصباح یزدی، پیش‏نیازهای مدیریت اسلامی، ص 286.

14-محمدتقی مصباح یزدی، »سلســله گفت و شــنودهایی در مورد مباحث بنیادی 

علوم انسانی«، فصلنامه مصباح، س 2، ش 8 )زمستان 1372(، ص 19ـ20.

15-احمدحسین شــریفی، مبانی علوم انسانی اسلامی، ص207-208، چاپ دوم، 

.1393

16-جعفــر ســالمی، مصطفی جعفرطیاری، چیســتی علم ســکولار و علم دینی و 

معیارهای آن در دیدگاه اســتاد مصباح و آیتالله جوادی آملی، پژوهشنامه امامیه، سال 

پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان1398، ص 45-27.

17- عسکری سلیمانی امیری و آسیه گنج خانی،  بررسی چیستی علوم انسانی اسلامی 

از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی، آیین حکمت سال نهم پاییز 1396 شماره 33.

18-مصاحبه با آیت الله مصباح، علم دینی و اســامی سازی علوم انسانی از دیدگاه 

علامه مصباح یزدی، ماهنامه معارف، شماره 86.
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2-محمدتقی مصباح‌یزدی، رابطة علم و دین، ص75-74.

3-همان، ص 123-122.

4-احمدحسین شریفی، مبانی علوم انسانی اسلامی، ص254، چاپ دوم، 1393.

5-محمدتقی مصباح‌یزدی، رابطة علم و دین، ص204.

6-مصاحبه با آیت الله مصباح، علم دینی و اســامی ســازی علوم انسانی از دیدگاه 

علامه مصباح یزدی، ماهنامه معارف، شماره 86.

7-محمدتقی مصباح یزدی، »سلسله گفت و شنودهایی در مورد مباحث بنیادی علوم 

انسانی، فصلنامه مصباح، س 2، ش 8 )زمستان 1372(، ص 18ـ19.

8-محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج 1: 62.

9-احمدحسین شریفی، مبانی علوم انسانی اسلامی، ص256، چاپ دوم، 1393.

10-محمدتقی مصباح یزدی، نظریة سیاسی اسلام؛ ج 1، ص 60-59.

11-محمدتقی مصباح یزدی، مدیریت اسلامی، مجله معرفت شماره 17.

12-احمدحسین شریفی، مبانی علوم انسانی اسلامی، ص259، چاپ دوم، 1393.

13-محمدتقی مصباح یزدی، پیش‏نیازهای مدیریت اسلامی، ص 286.

14-محمدتقی مصباح یزدی، »سلســله گفت و شــنودهایی در مورد مباحث بنیادی 

علوم انسانی«، فصلنامه مصباح، س 2، ش 8 )زمستان 1372(، ص 19ـ20.

15-احمدحسین شــریفی، مبانی علوم انسانی اسلامی، ص207-208، چاپ دوم، 

.1393

16-جعفــر ســالمی، مصطفی جعفرطیاری، چیســتی علم ســکولار و علم دینی و 

معیارهای آن در دیدگاه اســتاد مصباح و آیتالله جوادی آملی، پژوهشنامه امامیه، سال 

پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان1398، ص 45-27.

17- عسکری سلیمانی امیری و آسیه گنج خانی،  بررسی چیستی علوم انسانی اسلامی 

از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی، آیین حکمت سال نهم پاییز 1396 شماره 33.

18-مصاحبه با آیت الله مصباح، علم دینی و اســامی سازی علوم انسانی از دیدگاه 

علامه مصباح یزدی، ماهنامه معارف، شماره 86.

تفاوت بومی‌سازی علوم با اسلامی‌سازی 
منظور از بومی‌سازی و اسلامی كردن علوم، صرف تعویض اصطلاحات 
نیست، بلكه تغییر جهان‌بینی‌ها و استفاده از منبع وحی در تولید علم است. 
گزاره‌هایی كه به نام علوم انسانی شناخته می‌شود و در اطرافش كتاب‌ها نوشته 
شده، خاستگاهش مغرب زمین اســت و خواه ناخواه تأثیر فرهنگ و ادبیات 
غرب در آن‌ها تعبیه شده است. اصطلاحاتش با همان اصطلاحاتی كه موافق 
فرهنگ غربی اســت شكل گرفته است و ســردمداران و صاحبان نظریه‌های 
 اهل مغرب زمین هســتند. كتاب‌های دانشگاهی ما نیز با 

ً
معروف آن، عمدتا

اندكی تغییر، ترجمه‌ای است از كتاب‌هایی كه در اروپا و آمریكا نوشته شده 
اســت. یك یا چند مثال اروپایی را برداشــته‌اند، مثال ایرانی گذاشته‌اند و به 
اصطلاح بومی‌سازی شده است. به نظر ما، تا آن‌جا كه مربوط به اصطلاحات 
و ادبیات باشد، مشــكلی ایجاد نمی‌شود؛ ولی بحث‌های دیگری هست كه 
برمی‌گردد به بینش‌هــا و جهان‌بینی‌ها، به یك نظریات زیربنایی كه در مبانی 
 با فرهنگ غرب ســازگاری دارد و بر آن اســاس پایه‌ریزی شده است. 

ً
عمدتا

مسأله اینجاست كه یك اصطلاحی بار فرهنگی دارد.]1[

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

موانع تحقق فرایند بومی‌سازی در علوم انسانی
مشكل جدی ما تا به حال، خودباختگی بود. فكر میك‌ردیم نهایت 
علومی كه ما به دانشــگاه می‌توانیم بیاموزیم، ترجمه مطالبی اســت كه 
دانشــمندان غربی در اختیار ما قرار داده‌اند. جوانان ما را این‌طور تربیت 
کرده بودند كــه خودتان در این زمینه‌ها چیــزی ندارید. اگر چیزی یاد 
بگیرید، همین‌هاســت كه ما به شــما می‌دهیم. همان‌طور كه در زمینه 
صنعت و تكنولوژی القا شــده بود. این روزها آن‌چه برای ما مهم است 
این اســت که با توجه به این كه در یك شرایط اجتماعی و سیاسی بسیار 
استثنایی در طول تاریخ قرار گرفته‌ایم، روح خودباوری و اعتماد به نفس 
كــه در جوانان بیدار شــده را تقویت کنیم تا در حركتی كه آغاز شــده، 
قدم‌های بلنــدی بردارند. امروز این امكانات فراهم شــده كه بتوان در 
یك فضایی احســاس اســتقلال فكری كرد. جرئت نقد افكار دیگران را 
 نقد ما پذیرفته و 

ً
پیدا كرد، البته نقد بعد از فهــم صحیح. آن وقتی واقعا

قابل قبول اســت كه حرف طرف مقابل را درســت درك كرده باشیم، نه 
اینك‌ه یك تصور اجمالی داشته باشیم. هنر بزرگ شهید مطهری این بود 
كه وقتی می‌خواســت افكار دیگران را نقد كند، نظریه‌های آن‌ها را بهتر 
از خودشــان تبیین میك‌رد. بارها از ماركسیست‌ها شنیده شد كه ایشان 
نظریه‌های ماركسیستی را از خود ما بهتر تبیین میك‌ند و آن وقت به حق 
هم نقد میك‌رد.]2[ این كه می‌بینید در بسیاری از زمینه‌های علوم انسانی 
عقب هستیم، به خاطر این اســت كه در این زمینه‌ها برنامه‌ریزی نشده 
اســت. علوم طبیعی و تجربی چون نتایج دنیوی داشته، انگیزه زیاد بوده 
اســت. كار بنیادی در این جاها چون منافع مادی زیادی ندارد، باید با 
انگیزه‌های الهی انجام گیرد. البته این کار، کار یک نفر یا دو نفر نیست، 
به یک مجموعه انسانی مناسب نیاز دارد. به مجموعه¬ای از انسان‌هایی 
 باورشان باشد که اینها باید 

ً
نیاز اســت که دو خصلت داشته باشند: اولا

 همّت این کار را نیز داشــته باشــند. متأسفانه نه آن باور 
ً
تغییر کند. ثانیا

وجود دارد و نه آن همّت.
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موانع تحقق فرایند بومی‌سازی در علوم انسانی
مشكل جدی ما تا به حال، خودباختگی بود. فكر میك‌ردیم نهایت 
علومی كه ما به دانشــگاه می‌توانیم بیاموزیم، ترجمه مطالبی اســت كه 
دانشــمندان غربی در اختیار ما قرار داده‌اند. جوانان ما را این‌طور تربیت 
کرده بودند كــه خودتان در این زمینه‌ها چیــزی ندارید. اگر چیزی یاد 
بگیرید، همین‌هاســت كه ما به شــما می‌دهیم. همان‌طور كه در زمینه 
صنعت و تكنولوژی القا شــده بود. این روزها آن‌چه برای ما مهم است 
این اســت که با توجه به این كه در یك شرایط اجتماعی و سیاسی بسیار 
استثنایی در طول تاریخ قرار گرفته‌ایم، روح خودباوری و اعتماد به نفس 
كــه در جوانان بیدار شــده را تقویت کنیم تا در حركتی كه آغاز شــده، 
قدم‌های بلنــدی بردارند. امروز این امكانات فراهم شــده كه بتوان در 
یك فضایی احســاس اســتقلال فكری كرد. جرئت نقد افكار دیگران را 
 نقد ما پذیرفته و 

ً
پیدا كرد، البته نقد بعد از فهــم صحیح. آن وقتی واقعا

قابل قبول اســت كه حرف طرف مقابل را درســت درك كرده باشیم، نه 
اینك‌ه یك تصور اجمالی داشته باشیم. هنر بزرگ شهید مطهری این بود 
كه وقتی می‌خواســت افكار دیگران را نقد كند، نظریه‌های آن‌ها را بهتر 
از خودشــان تبیین میك‌رد. بارها از ماركسیست‌ها شنیده شد كه ایشان 
نظریه‌های ماركسیستی را از خود ما بهتر تبیین میك‌ند و آن وقت به حق 
هم نقد میك‌رد.]2[ این كه می‌بینید در بسیاری از زمینه‌های علوم انسانی 
عقب هستیم، به خاطر این اســت كه در این زمینه‌ها برنامه‌ریزی نشده 
اســت. علوم طبیعی و تجربی چون نتایج دنیوی داشته، انگیزه زیاد بوده 
اســت. كار بنیادی در این جاها چون منافع مادی زیادی ندارد، باید با 
انگیزه‌های الهی انجام گیرد. البته این کار، کار یک نفر یا دو نفر نیست، 
به یک مجموعه انسانی مناسب نیاز دارد. به مجموعه¬ای از انسان‌هایی 
 باورشان باشد که اینها باید 

ً
نیاز اســت که دو خصلت داشته باشند: اولا

 همّت این کار را نیز داشــته باشــند. متأسفانه نه آن باور 
ً
تغییر کند. ثانیا

وجود دارد و نه آن همّت.

پی‌نوشت:
1-مصباح یزدی،محمد تقی، بازخوانی سخنان آیت الله مصباح یزدی در مورد پالایش 

علوم انسانی، خبرگزاری فارس، حوزه آئین و اندیشه، شماره 8906060694.

2-مصبــاح یزدی، محمد تقی، بازخوانی ســخنان آیت الله مصبــاح یزدی در مورد 

پالایش علوم انسانی، خبرگزاری فارس، حوزه آئین و اندیشه، شماره 8906060694.

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

راهکارهای اساسی اسلامی‌سازی علوم انسانی 
از منظر آیت‌الله مصباح)ره(	

طبق نظر ایشــان دو گام اساســی برای اسلامی‌سازی علوم انسانی 
وجود دارد:]1[

گام نخست: نقد علوم علوم انسانی رایج
یکی از اولین گام‌ها برای اسلامی‌ســازی علــوم، تبیین و نقد علوم 
رایج، تشخیص ســره از ناسره درمیان نظریات مطرح، و اثبات نظریاتی 
استوار بر اساس مبانی صحیح است. نقدها همه در یک سطح نیستند، 
بلکه برخی روبنایی و برخی زیربنایی‌اند. برای تولید علم دینی و اثبات 

نظریات صحیح، از هیچ‌یک از دو نوع نقد مذکور بی‌نیاز نیستیم.
ســاده‌ترین و روبنایی‌ترین شــکل برخورد با علوم موجود آن است 
که نتایج تحقیقات آنها با همان متد تجربی خودشان، و براساس اصول 
موضوعــه‌ای که در آنها پذیرش عام یافته‌اند، مورد بررســی نقادانه قرار 
گیرند تا روشن شود آیا به اصول و روش‌های خود پای‌بند بوده‌اند یا خیر. 
ایــن اولین گام برای خروج از تقلید کورکورانــه بوده، روندی جاری در 

 دیده بان
  اندیشـه
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همة علوم اســت که محققان در هر زمینه ســعی می‌کنند تا نقاط 
ضعف تحقیقات، نظریات، و مکاتب حوزة تخصصی خود را بیابند و با 

اصلاح آنها، علم را گامی به پیش برانند.
رویکــرد حقیقت‌جویانه به علــوم ایجاب می‌کند کــه در مرحله 
اول، حوزه معرفت‌شناســی تقویت شــود. به این منظــور، باید راه‌های 
صحیح کشــف واقعیت ـ که چه بسا اعتبار برخی از آنها خیلی بیش از 
ادراکات حسی باشدـ شناســایی، اثبات، و ارزش‌یابی شوند. تنها پس 
از معرفت‌شناســی اســت که نوبت به حوزه متافیزیک و هستی‌شناسی 
می‌رســد که اصولی عقلی ـ مانند اصل علیت و مسائل مربوط به آن ـ را 
بررسی و اثبات می‌کند که مورد نیاز علوم‌اند و در فلسفه اثبات می‌شوند.
برای تولید علوم بر اساس مبانی استوار و متین عقلی به چنین طرح 
جامع و گســترده‌ای نیاز اســت، و پذیرفتن چنین طرحــی با آموزه‌های 
 موافق اســت. در آموزه‌های اســامی اثبات می‌شــود 

ً
اســامی کاملا

که راه‌های کســب معرفــت منحصر به حس و تجربه نیســت، بلکه از 
همه راه‌هایی که انســان‌ها در اختیار دارند می¬توان به معرفت دســت 
یافت؛ راه‌هایی مانند عقل، شــهود عرفانی انســان‌های برجســته‌تر، و 
 از 

ً
معارف وحیانی که انســان‌های ممتازی به نام انبیا می‌توانند مستقیما

خدای متعال تلقی کنند. همچنیــن در جای خودش اثبات می‌کنیم که 
اعتبار راه‌های غیرحســی نه‌تنها کم‌تر از روش حســی و تجربی نیست، 
‌ـکه منشأ علوم  بلکه اعتبار ادراکات بســیاری از آنها از ادراکات حســی 

تجربی‌اندـ بیشتر می‌باشد.
گام دوم: تبیین و اثبات مبانی علوم

گام بعــدی در تولید علم دینی یا اسلامی‌ســازی علوم آن اســت 
که اصول موضوعة آنها را بر اساســی اســتوار بنا کنیم. اصول موضوعة 
مشترک میان همة علوم را می‌توان به چند دسته کلی تقسیم نمود: مبانی 
معرفت‌شناختی، مبانی هستی‌شــناختی، مبانی انسان‌شناختی، و مبانی 
دین‌شناختی. البته این تقســیم حصر عقلی نیست و می‌توان به تناسب 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

موضوعــات و اهداف مختلف، مبانی دیگری نیز به این فهرســت 
افزود. بنابراین، اولین گام برای تولید علم دینی، و اســامی‌کردن علوم، 
این اســت که مبانی علوم را با دلایل متقن اثبــات کنیم. ادعای ما این 
است که می‌توانیم با دلایل عقلی یقینی، منظومه‌ای از علوم و معارف را 
ارائه بدهیم که منطقی‌ترین بحث‌ها در آن مطرح شده و به اثبات رسیده 
باشند، و با مبانی فکر اسلامی هم‌خوانی داشته باشند. از این‌رو می‌توان 
آن را علم اســامی یا علــم دینی نامید، زیرا ایــن حقایق همان چیزی 
است که اســام ـ و به فرمایش مقام معظم رهبری، »قرآن«ـ می‌گوید. 
این منظومة فکری از اساســی‌ترین نقطه در فکر بشر که معرفت‌شناسی 
اســت، شروع شده، به دنبال آن هستی‌شناســی، انسان‌شناسی، و دیگر 
علوم و معارف می‌آیند. تا معرفت‌شناســی صحیحی نداشــته باشــیم، 
نوبت به حل مســائل هستی‌شناختی نمی‌رســد، و بدون داشتن فهمی 
صحیح از مسائل کلی هستی )فلســفه(، شناخت درستی از پدیده‌ها ـ 
اعم از پدیده‌های طبیعی و انســانی ـ نخواهیم داشت، و بدون شناخت 
ی و معلولــی )و دیگر انواع رابطه( میان 

ّ
کامــل پدیده‌ها، درک روابط عل

آنها میسر نمی‌شود.
 
ً
در علوم انســانی هم وضع به همین منوال است. در آنجا هم منطقا

باید از نقطه‌ای شــروع کرد که ریشــه‌ای‌ترین مســائل حل شوند، و بر 
اساس آنها باید با طی مراحل منطقی، گام‌به‌گام پیش رفت تا به شناخت 
حقیقت انسان رسید. علم دینی درصورتی معنایی معقول خواهد داشت 
که دین حاکی از حقایقی باشــد که از سوی خداوند علیم و حکیم نازل 
شــده اســت. ایمان به حقایقی چون خداوند، وحی، و حیات اخروی، 
رابطة میان زندگی دنیا و آخرت را چون پیوســتاری ترســیم می‌کند كه 
اعمال اختیاری انســان در این جهان نقشــی اساســی را در تكامل و یا 
انحطاط نهایی او ایفــا می‌کنند، رفتارهای او می‏توانند در ســعادت یا 
شقاوت ابدیش تأثیرگذار باشند، و دین برای هدایت بشر به قدم‌گذاشتن 
در راهی اســت که به سعادت منتهی می‌شــود. در این‌صورت است که 

همة افعال انســان رنگ ارزشــی به خود می‏گیرد، و دین حق دارد 
دربارة آنهــا قضاوت كند. كوتاه ســخن آنك‏ه دیــن ورای نتایج دنیوی 
رفتارها، به حیثیتی از رفتارها نظر دارد كه موجب ســعادت یا شــقاوت 
می‏شود. »برای فهم و کشف نظر دین، باید در انتخاب منابع و چگونگی 
فهم آنها دقت و وسواس بسیار به‌خرج داد، به‌گونه‌ای که اگر قرار است، 
حتی به عنوان یك احتمال، به روایتی اســتناد شود، باید روایتی معتبر و 
از نظر فقهی قابل استناد باشد. بی‌دقتی و سهل‌انگاری در سند یا دلالت 
آنچه به دین نسبت داده می‌شود می‌تواند موجب سوء تفاهم‌هایی بزرگ 

شده، انحراف‌هایی در اندیشه و عمل را به‌بار آورد.«]2[

پی‌نوشت:
1-خلاصه‌ای از ص 237 – 253 کتاب رابطه علم و دین.

2-دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، مجموعه مقالات حقوق، مقاله 9، ص 9.
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همة افعال انســان رنگ ارزشــی به خود می‏گیرد، و دین حق دارد 
دربارة آنهــا قضاوت كند. كوتاه ســخن آنك‏ه دیــن ورای نتایج دنیوی 
رفتارها، به حیثیتی از رفتارها نظر دارد كه موجب ســعادت یا شــقاوت 
می‏شود. »برای فهم و کشف نظر دین، باید در انتخاب منابع و چگونگی 
فهم آنها دقت و وسواس بسیار به‌خرج داد، به‌گونه‌ای که اگر قرار است، 
حتی به عنوان یك احتمال، به روایتی اســتناد شود، باید روایتی معتبر و 
از نظر فقهی قابل استناد باشد. بی‌دقتی و سهل‌انگاری در سند یا دلالت 
آنچه به دین نسبت داده می‌شود می‌تواند موجب سوء تفاهم‌هایی بزرگ 

شده، انحراف‌هایی در اندیشه و عمل را به‌بار آورد.«]2[

پی‌نوشت:
1-خلاصه‌ای از ص 237 – 253 کتاب رابطه علم و دین.

2-دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، مجموعه مقالات حقوق، مقاله 9، ص 9.
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	" مقدمه بحث                  

تعدد قرائت‌ها و پلورالیسم
»از جملــه مباحثی معرفتی که در ســال‌های پــس از دوم خرداد به 
صورت جدی حتی در نشــریات غیرعلمی و روزنامه‌های ژورنالیســت 
سیاسی مطرح می‌شــد، بحث پولورالیسم دینی یا قرائت‌های مختلف از 
دین بــود. برخی حقیقت واحد را نفی می‌کردنــد و برخی از قرائت‌های 
متعدد از حقیقت واحد ســخن می‌گفتند و عده‌ای به همزیستی ادیان و 
مذاهــب مختلف در کنار یکدیگر می‌پرداختند. عــده‌ای به »تعدد آرا و 
فتاوای علما« اســتناد می‌جســتند و همگی آیت الله مصباح را مخالف 
دیدگاه‌های خود می‌پنداشــتند و برای اثبات ادعای خود به تیتر برخی از 
روزنامه‌ها که از میان ســخنان علمی و مفصل ایشــان انتخاب می‌شد، 
استناد می‌جســتند.«]1[ برای نمونه می‌توان به این سخن عمادالدین باقی 
اشاره کرد:» مصباح یزدی تنها یک قرائت را از دین می‌پذیرد و قرائت‌های 
دیگر را ناســخ قالب عمومی می‌داند؛ پس بــرای دفاع از قرائت خویش 
مجبور اســت که با قرائت‌های دیگر مبارزه کند...ســخنان ایشان قرائت 
خاصی از دین را در معرض همگان وامی‌گذارد و با توجه به قرائت غالب 
بین علما کــه مصباح یزدی می‌خواهد با این آرا مبــارزه کند و همین که 
وی می‌کوشــد رأی خود را بر دیگر آرا چیره ســازد، سبب خودکشی وی 

می‌شود«]1[
»بحثی که از دکتر ســروش)با کتاب صراط‌های مســتقیم و قبض و 
بسط تئوریک شــریعت( تا آقای مجتهد شبســتری گرفته تا حتی رئیس 
جمهور وقت)آقای خاتمی(  به آن پرداختند و رســانه‌ها هم بیش از پیش 
بــه آن دامن می‌زدند. رئیس جمهور وقت حتی اختلاف علما را محصول 
قرائت‌های مختلف از دین دانســت.«]3[ دکتر عبدالکریم ســروش یکی 
از شــخصیت‌هایی اســت که به ترویج نظریه پلورالیســم دینی در ایران 
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

پرداخــت، با این وجــود بارها از پذیرش دعوت آیــت الله مصباح 
برای مناظره، ســرباز زد و حتی از پذیرش دعوت شــخصیت‌های دیگر 
نیز اجتناب کرد. بســیج دانشــجویی دانشــگاه صنعتی شــریف، بیان 
کرد: »تا کنون گروه‌های دانشــجویی، ۱۷ بــار از آقای کدیور، ۱۲ بار از 
آقای محمد مجتهد شبســتری و ۲۱ بار از آقای ســروش برای مناظره با 
شــخصیت‌های علمی دعوت کرده‌اند که این آقایان هــر بار به بهانه‌‌ای 
امتنــاع ورزیده‌اند.«]4[  بحث تعدد قرائت‌ها یک بحث علمی اســت که 
بیشتر باید در مباحث معرفت‌شناختی از آن بحث کرد و به آن پرداخت، 
اما به دلایل مختلف در آن زمان نُقل مباحث ژورنالیســم اندیشه بود و از 

استاد دانشگاه تا راننده تاکسی هم از آن دم می‌زدند. 
البته بحث تعدد قرائت‌ها با وجود اینکه با پلورالیسم مبانی مشترکی 
دارد و حرف‌هــا هم تا حدودی به هم شــبیه‌اند امــا دو نظریه‌اند و تعدد 
قرائت‌هــا، در زمینه فهم‌ها و معرفت‌های مختلــف از دین واحد مطرح 
اســت و پلورالیســم در زمینة اختلاف‌های ادیان گوناگون؛ قصد ما این 
اســت که از مبانی مشترک این دو نظریه بحث کنیم و تا حدودی به ابعاد 
مشترک آن دو نظر داریم؛ شاید هم بتوان یک وجه جامعی و یک تعریف 
واحدی از پلورالیسم ارائه داد که نظریه تعدد قرائت‌ها را هم در بگیرد. آن 
 به 

ً
مفهوم جامعی که می‌توان در نظر گرفت این است که پلورالیسیم اساسا

معنای پذیرش کثرت است؛ پلورالیسم سیاسی یعنی به رسمیت شناختن 
احزاب گوناگون و پرهیز از تک‌حزبی و پلورالیسم فرهنگی یعنی پذیرفتن 
فرهنگ‌های گوناگون. بر این اساس می‌توان در یک مفهوم مشترک گفت 
پلورالیسم دینی یعنی پذیرش کثرت در حیطه دین و به رسمیت شناختن 
همه ادیان یا فهم‌های متعدد از یک دین؛ به تعبیری دیگر، پلورالیسم یعنی 
پذیرش کثرت؛ اگر این کثرت در حیطه یک دین خاص و فهم‌های متعدد 
 از آن به »تعدد قرائت‌ها« تعبیر می‌کنند. اما 

ً
از دین خاص باشــد، عموما

پلورالیســم به پذیرش فهم‌های کثیر و متعــدد از دین خاص یعنی همان 
تعدد قرائت‌ها منحصر نیست بلکه »به رسمیت شناختن ادیان گوناگون و 

حق دانستن همه ادیان« را هم شامل می‌شود.
بنابراین پلورالیسم دینی و پذیرش کثرت در دین، دو قسم است:

۱. پذیــرش کثرت در یک دین خاص: یعنی اینکه فهم‌های متعدد از 
 از آن به نظریه »تعدد قرائت‌ها« 

ً
یک دین خاص همه معتبرنــد که عموما

یاد می‌شود؛
 از آن به 

ً
۲. پذیرش و به رســمیت شناختن ادیان گوناگون: که عموما

»پلورالیسم« تعبیر می‌شــود که بر طبق آن معنای مشترک می‌توانیم آن را 
پلورالیسم به معنای خاص بنامیم.

- در زمینه قســم دوم ما با ســه ســؤال عمده مواجه هستیم: آیا دین 
حق واحد اســت یا متعدد؟ اگر دین حق واحد است، وضعیت نجات و 
رســتگاری پیروان بقیه ادیان چیست؟ آیا معنای انحصار حقانیت به دین 
واحد، این اســت که پیروان دیگر ادیان اهل نجات نیستند؟ و سؤال آخر 
اینکه نحوة رفتــار و تعامل با پیروان دیگر ادیان چگونه باید باشــد؟. بر 

اساس این پلورالیسم سه قسم خواهد بود:
۱( پلورالیســم در حقانیت: یعنی اعتقاد به اعتبــار و حقانیت ادیان 

گوناگون)هرچند متعارض و متضاد باشند(
۲( پلورالیسم در نجات: اعتقاد به نجات‌یافتگی و رستگاری پیروان 

ادیان گوناگون؛
۳( پلورالیســم رفتاری: اعتقاد به لزوم رفتار مسالمت‌آمیز با پیروان 

ادیان گوناگون؛
ما ابتدا از پیشــینه و زمینه پلورالیســم دینی در غــرب و ایران بحث 
می‌کنیم، بعد بــه لوازم ناپذیرفتنی این دو نظریه می‌پردازیم و ســپس به 
رابطــه تعدد قرائات با اختلاف فتاوا اشــاره‌ می‌کنیم و در انتها از اقســام 

پلورالیسم به معنای خاص بحث می‌کنیم.
پی‌نوشت:

1-گفتمان مصباح ص۵۰۱.
2-عمادالدین باقی، روزنامه‌ی آریا، ۱۹ بهمن ۱۳۷۸-نقل گفتمان مصباح ص۵۰۶.

3-روزنامه‌ی همشهری، ۲۳ تیر ۱۳۷۸-نقل گفتمان مصباح ص۵۰۹-۵۰۸.
4-روزنامه رسالت، ۲۱ دی –۱۳۷۹-نقل از گفتمان مصباح ص ۵۳۵-۵۳۳.
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حق دانستن همه ادیان« را هم شامل می‌شود.
بنابراین پلورالیسم دینی و پذیرش کثرت در دین، دو قسم است:

۱. پذیــرش کثرت در یک دین خاص: یعنی اینکه فهم‌های متعدد از 
 از آن به نظریه »تعدد قرائت‌ها« 

ً
یک دین خاص همه معتبرنــد که عموما

یاد می‌شود؛
 از آن به 

ً
۲. پذیرش و به رســمیت شناختن ادیان گوناگون: که عموما

»پلورالیسم« تعبیر می‌شــود که بر طبق آن معنای مشترک می‌توانیم آن را 
پلورالیسم به معنای خاص بنامیم.

- در زمینه قســم دوم ما با ســه ســؤال عمده مواجه هستیم: آیا دین 
حق واحد اســت یا متعدد؟ اگر دین حق واحد است، وضعیت نجات و 
رســتگاری پیروان بقیه ادیان چیست؟ آیا معنای انحصار حقانیت به دین 
واحد، این اســت که پیروان دیگر ادیان اهل نجات نیستند؟ و سؤال آخر 
اینکه نحوة رفتــار و تعامل با پیروان دیگر ادیان چگونه باید باشــد؟. بر 

اساس این پلورالیسم سه قسم خواهد بود:
۱( پلورالیســم در حقانیت: یعنی اعتقاد به اعتبــار و حقانیت ادیان 

گوناگون)هرچند متعارض و متضاد باشند(
۲( پلورالیسم در نجات: اعتقاد به نجات‌یافتگی و رستگاری پیروان 

ادیان گوناگون؛
۳( پلورالیســم رفتاری: اعتقاد به لزوم رفتار مسالمت‌آمیز با پیروان 

ادیان گوناگون؛
ما ابتدا از پیشــینه و زمینه پلورالیســم دینی در غــرب و ایران بحث 
می‌کنیم، بعد بــه لوازم ناپذیرفتنی این دو نظریه می‌پردازیم و ســپس به 
رابطــه تعدد قرائات با اختلاف فتاوا اشــاره‌ می‌کنیم و در انتها از اقســام 

پلورالیسم به معنای خاص بحث می‌کنیم.
پی‌نوشت:

1-گفتمان مصباح ص۵۰۱.
2-عمادالدین باقی، روزنامه‌ی آریا، ۱۹ بهمن ۱۳۷۸-نقل گفتمان مصباح ص۵۰۶.

3-روزنامه‌ی همشهری، ۲۳ تیر ۱۳۷۸-نقل گفتمان مصباح ص۵۰۹-۵۰۸.
4-روزنامه رسالت، ۲۱ دی –۱۳۷۹-نقل از گفتمان مصباح ص ۵۳۵-۵۳۳.

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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پیشینه و زمینه نظریه پلورالیسم دینی و تعدد 
قرائت‌ها	

زادگاه  و بســتر طرح مســأله تعدد قرائات مغرب زمین اســت.]1[  
ناســازگاری مفاد کتاب مقدس با اکتشافات علمی و اختلافات مذهبی 
و جنگ‌های خونین پروتســتان‌ها با کاتولیک‌ها از زمینه‌های پلورالیسم 
اســت. مصلحان جامعه برای از میان برداشتن درگیری‌های مذهبی، به 
تئوری‌سازی روی آوردند و پلورالیسم دینی و پذیرفتن قرائت‌های متعدد 
را مطرح کردند و گفتند همه دین‌ها درســت اســت و بر این اســاس نه 
کاتولیک‌ها بر خطا هســتند و نه پروتســتان‌ها بدعت‌گذارند و نه ادیان 
دیگــر باطلند؛ زیــرا متون مقدس بیش از یک معنــا دارند و این معانی 
نیز در عرض یکدیگر هســتند و هیــچ یک بر دیگــری ترجیح ندارد. 
یعنی دو عامل در پلورالیســم و تعدد قرائت‌ها تأثیرگذار بود یکی عامل 
فکری)یعنی به هدف سازگار کردن مفاد کتاب مقدس با داده‌های علوم 
تجربی( و دیگری عامل سیاســی-اجتماعی)به هــدف خاتمه دادن به 
جنگ‌هــای مذهبی( که البته هیچ یک از دو زمینه در ایران وجود ندارد. 
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ســؤال این اســت که وقتی در ایران هیچ یک از این دو زمینه نبود، 
پس عامل طرح پلورالیسم و تعدد قرائت‌ها در ایران چه بود؟ چه چیزی 

باعث شد که این مسأله در ایران طرح شود؟
از دیدگاه آیت الله مصباح ظن قوی درباره طرح پلورالیسم در ایران، 
انگیزه سیاسی اســت. استعمارگران و کســانی که در پی جهانی‌سازی 
فرهنگ غربی هســتند به ایادی خود در کشــورهای مختلف ســفارش 
کرده‌انــد تا زمینه  فرهنگی این امر را فراهم آورند یکی از آن زمینه‌ها این 
اســت که مردم را برای پذیرفتن افکار و آرای متضــاد آماده کند؛ زیرا تا 
 مســلمانان بر حقانیت عقیده خود اصرار داشته 

ً
زمانی که دیگران، مثلا

باشــند زمینه جهانی شدن فرهنگ آمریکایی فراهم نخواهد شد. البته از 
نظر ایشان در برخی از موارد ضعف نفس و غربزگی باعث شده تا برخی 
به تعدد قرائت‌ها روی آورند، و برخی دیگر نیز انگیزه خیرخواهانه دارند 
پو می‌خواهنــد مردم به ويژه جوانان را به دین جــذب کنند. آنان به این 
منظــور به طرح تعدد قرائات متون می‌پردازنــد تا متون دینی با نظریات 

رایج علمی منافاتی پیدا نکند.]2[
لوازم و تبعات پلورالیسم و تعدد قرائت‌ها

از نظــر آیت الله مصباح شــاید بتوان گفت مهم‌ترین شــبهه برای 
دین‌زدایی و دورکردن مردم از هدایت الهی و تعالیم انبیا علیهم‌الســام 
همین شــبهه تعدد قرائات باشد که بر اساس آن  حتی اگر دو قرائت ضد 
یکدیگر باشند باز هم هر دو قابل پذیرش است. آنها معتقدند که قواعد 
ادبی و واژه‌شناسی و اصول محاوره عقلایی هیچ یک در فهم متون دینی 
معتبر نیست و آنچه ملاک است ذهنیت مخاطب است؛ لذا هیچ ابایی 
ندارنــد که برای یک آیــه یا روایت، معنایی را بر خــاف قواعد ادبیات 
عربی و فهم عرفی بیان کنند. از این بالاتر آنان برای کل اسلام صرف‌نظر 
از آیات و روایات و ادلة عقلی، قرائت جدیدی مطرح می‌کنند و برداشت 
مســلمانان را از صدر اسلام تا کنون »قرائت ســنتی« می‌نامند. و بلکه 
 اثبات 

ً
فراتر از این گفته‌اند مســأله این اســت که در حال حاضــر واقعا

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

قطعی حقانیت یا بطلان یک دین غیرممکن شده است و هیچ راهی 
نیست که بگوییم اسلام حق است یا باطل! از این رو بین اسلام یا دیگر 
ادیان و مذهب فرقی نیست. بحث پلورالیسم و تعدد قرائت‌ها بنابر اینکه 
آن‌ها را متفاوت معنا کنیم، حداقل از دو مبنای مشترک برخوردارند یکی 
هرمنوتیک فلســفی و دیگری نمادین بودن زبان دین، که جایگاه اصلی 
بحث از این دو مبنا، مباحث معرفت‌شــناختی است، اما می‌توان گفت 
این نظریه با صرف‌نظر از مبانی آن)که در معرفت‌شناسی مورد نقد قرار 
گرفته‌انــد-ر.ک: مجتبی‌مصباح و عبدالله محمدی، معرفت‌شناســی( 

لوازمی دارند که قابل پذیرش نیستند:
بی معنا بودن هدایت‌گری دین 	.1

دین برای هدایت بشــر اســت و می‌خواهد هدف و سعادت و راه 
رسیدن به سعادت را به بشر بنمایاند و اگر فهم‌های مختلف و قرائت‌های 
گوناگون از دین معتبر باشــد، هدایت‌گری دین، معنا نخواهد داشت. و 
معنا ندارد که فهم‌های متعارض منجر به سعادت شوند. مانند آن است 
که خدا به جای فرســتادن کتاب هدایت و مراقبت و صیانت از تحریف 
آن، صفحاتی خالی را در اختیار بندگان قرار دهد و از ایشان بخواهد هر 

یک، به دلخواه خویش، راه هدایت را در آن بنگارد.
	 لغو بودن بعثت انبیاء .2

 اگــر همة فهم‌هــا و قرائت‌ها معتبر باشــند، فرســتادن پیامبران و 
کتاب‌های آســمانی، کاری لغو و بیهوده خواهند بود؛‌ چرا که فرستادن 
انبیاء و تلاش های طاقت فرسای ایشان برای ابلاغ پیام الهی لغو خواهد 
بود. و بر اساس معتبر بودن همه فهم‌ها و عدم امکان تحقق فهم واحد، 
هیــچ‌گاه پیامبران نمی‌توانند پیام الهی را به بشــر انتقال دهند و مقصود 

انبیاء به هیچ وجه حاصل نخواهد شد.
آیت الله مصباح در اینبــاره می‌فرمایند: »اگر ما قايل به قرائت‌‌هاي 
متعدد از دين باشــيم، نتيجه آن خواهد شد كه بودن و نبودن دين تفاوتي 
نخواهد داشــت. ديني كه معاني متضادي را برتابد و قابل تفســيرهاي 
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قطعی حقانیت یا بطلان یک دین غیرممکن شده است و هیچ راهی 
نیست که بگوییم اسلام حق است یا باطل! از این رو بین اسلام یا دیگر 
ادیان و مذهب فرقی نیست. بحث پلورالیسم و تعدد قرائت‌ها بنابر اینکه 
آن‌ها را متفاوت معنا کنیم، حداقل از دو مبنای مشترک برخوردارند یکی 
هرمنوتیک فلســفی و دیگری نمادین بودن زبان دین، که جایگاه اصلی 
بحث از این دو مبنا، مباحث معرفت‌شــناختی است، اما می‌توان گفت 
این نظریه با صرف‌نظر از مبانی آن)که در معرفت‌شناسی مورد نقد قرار 
گرفته‌انــد-ر.ک: مجتبی‌مصباح و عبدالله محمدی، معرفت‌شناســی( 

لوازمی دارند که قابل پذیرش نیستند:
بی معنا بودن هدایت‌گری دین 	.1

دین برای هدایت بشــر اســت و می‌خواهد هدف و سعادت و راه 
رسیدن به سعادت را به بشر بنمایاند و اگر فهم‌های مختلف و قرائت‌های 
گوناگون از دین معتبر باشــد، هدایت‌گری دین، معنا نخواهد داشت. و 
معنا ندارد که فهم‌های متعارض منجر به سعادت شوند. مانند آن است 
که خدا به جای فرســتادن کتاب هدایت و مراقبت و صیانت از تحریف 
آن، صفحاتی خالی را در اختیار بندگان قرار دهد و از ایشان بخواهد هر 

یک، به دلخواه خویش، راه هدایت را در آن بنگارد.
	 لغو بودن بعثت انبیاء .2

 اگــر همة فهم‌هــا و قرائت‌ها معتبر باشــند، فرســتادن پیامبران و 
کتاب‌های آســمانی، کاری لغو و بیهوده خواهند بود؛‌ چرا که فرستادن 
انبیاء و تلاش های طاقت فرسای ایشان برای ابلاغ پیام الهی لغو خواهد 
بود. و بر اساس معتبر بودن همه فهم‌ها و عدم امکان تحقق فهم واحد، 
هیــچ‌گاه پیامبران نمی‌توانند پیام الهی را به بشــر انتقال دهند و مقصود 

انبیاء به هیچ وجه حاصل نخواهد شد.
آیت الله مصباح در اینبــاره می‌فرمایند: »اگر ما قايل به قرائت‌‌هاي 
متعدد از دين باشــيم، نتيجه آن خواهد شد كه بودن و نبودن دين تفاوتي 
نخواهد داشــت. ديني كه معاني متضادي را برتابد و قابل تفســيرهاي 

گوناگون باشد و هركســي بتواند خواسته خود را بر آن تحميل كند، 
بود و نبودش مساوي است.«]3[

3.	 بی معنا بودن مقررات دینی
قانــون و مقررات زمانــی مفید خواهد بود که فهم پذیر باشــند اما 
وجود مقرراتی که فهم آنها ناممکن اســت و هر تفســیری از آنها معتبر 

باشد، با نبودِ آنها هیچ تفاوتی ندارد.
4.	 بی‌معنا شدن اطاعت و عصیان

معنای اطاعــت از یک دین، لبیک گفتن به پیــام خداوند و معنای 
عصیان نافرمانی از دســتورهای الهی اســت. اگر قرار باشد متون دینی 
بــه خودی خود پیامی در بر نداشــته باشــند،  و هر کســی بر اســاس 
پیش‌فرض‌ها و ذهنیت خود آنها را تفســیر کند و همه آن تفاســیر معتبر 
باشــد، هر گناهکاری می‌تواند رفتار خویش را به متون دینی مستند کند 

و معتبر بداند.
 رابطه تعدد قرائت‌ها با اختلاف فتوا

 بــرای تأیید نظریه تعــدد قرائت‌ها به 
ً
یکی از شــواهدی که عمدتا

آن تمســک می‌شــود، وجود فتاوای گوناگون و حجیت آنها است. آنها 
می‌گویند همینکه شــما فتواهای گوناگــون را می‌پذیرید و عمل به هر 
کدام را کافی می‌دانید، به معنای پذیرش فهم‌های گوناگون و قرائت‌های 
گوناگون اســت. ســؤال این اســت که آیا بین تعدد قرائت‌ها و حجیت 
فتاوای گوناگون چه نســبتی بر قرار اســت؟ آیا حجیت فتاوای مختلف 

مستلزم پذیرش نظریه تعدد قرائت‌ها است؟
از نظر آیت الله مصباح علی‌رغم اینکه در محدودة خیلی کوچکی، 
ما با ظنیات روبرو هســتیم و در این وادی تا حــدودی فتاوای گوناگون 
وجــود دارد، اما بین حجیت فتاوای گوناگــون با معتبر بودن قرائت‌های 

مختلف از دین تفاوت‌های زیادی وجود دارد، از جمله:
اختلاف فتاوا اختصاص به مســائل جزئی ظنــی و غیر یقینی  	.1
دارد و ما در اســام هزاران مسائل قطعی حتی در حوزه جزئیات داریم. 

فصل دوم
بازتاب اندیشه



شماره 19 و 20    152
ویژه رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی 

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

 تعداد مســائلی که فقهای ما در مــورد نماز صبح ذکر کرده‌اند 
ً
مثلا

حدود دوهزار مســأله است، ولی تنها در ۵۰ عدد از انها اختلاف وجود 
دارد، بقیــه مــورد اتفاق‌اند. بنابراین تکثر و اختلاف نظر در بخشــی از 
مطالب دینی که دلیــل یقینی ندارد، قابل پذیرش اســت. در حالی که 
نظریه تعدد قرائت‌هــا خود را منحصر به این بخش خیلی نادر نمی‌داند 
حتی در کلی‌ترین اصول عقیدتی، قرائت‌های گوناگون را معتبر می‌داند.
یک فتــوا در صورتــی پذیرفتنی اســت که صاحــب آن فتوا  	.2
متخصص باشــد و به صورت روشمند به آن فتوا رسیده باشد، در حالی 
کــه قائلین به نظریه تعدد قرائت‌ها هیچ شــرطی را برای صاحب قرائت 
متفاوت و نحوه رســیدن به آن قرائت قائل نیستند. »در مواردي كه دليلي 
قطعي و روشــن براي مســايل ديني وجود ندارد، بايد بر اساس دلايل 
ظنــي موجود تلاش‌‌هايي در جهت فهم آنها صــورت گيرد. اما آيا همه 
مي‌‌تواننــد در ايــن وادي گام نهند و به عنوان قرائت خــود از دين، فتوا 
صادر كنند؟! يا آنك‌‌ه بررســي ادله احكام و مسايل ديني نيز مانند ديگر 
حوزه‌‌هــاي علوم و معارف، نياز به دانش و روشــي خــاص دارد؟ آيا به 
دليل اختلاف فتاواي مراجع تقليــد و عالمان دين، ديگراني كه مجتهد 
نيستند و توان بررسي ادله احكام را ندارند، مي‌‌توانند به ميدان استنباط و 
اجتهاد و فتوا وارد شــوند؟! واضح است كه در اين حوزه معرفتي همانند 
موارد ديگر، فقط صاحب‌‌نظران و متخصصــان حق اظهار نظر دارند و 
ديدگاه غيرمتخصصان اعتباري نخواهدداشت. آيا اگر دو يا چند پزشك 
در تشــخيص يك بيماري و نحوه درمان آن اختلاف نظر داشتند، افراد 

ديگري كه پزشك نيستند نيز مي‌‌توانند نسخه‌‌اي ديگر بدهند؟!
كســي كه در زمينه‌‌اي اظهار نظر ميك‌‌ند بايد روش‌‌شناسي آن علم 
گاه باشد. مگر به هركسي اجازه مي‌‌دهند  را بداند و به مســايل آن كاملا آ
كه طبابت كند؟ روشن اســت كه بايد در رشته پزشكي درس خوانده و 
گواهي از دانشگاه محل تحصيل خود داشته باشد. اين بدان سبب است 
تا مدعيان دروغين بازشــناخته شــوند و جان مردم محفوظ بماند. دين 

نيز نياز به كارشناس و متخصص دارد. متخصص در شناخت احكام 
اســام »مجتهد« ناميده مي‌‌شود، همچنان كه »پزشك«، متخصص در 
شــناخت بيماري‌‌ها و نحوه معالجه بيماران با داروهاي ويژه آن اســت. 
همان‌‌گونه كه همه عقلا در مسايلي كه به اظهار نظر متخصص نياز دارد 
فقط به متخصص و كارشناس مراجعه ميك‌‌نند، در معرفت دين نيز بايد 
به دين‌‌شــناس مراجعه كرد. مجتهد دين شــناس كسي است كه ساليان 
متمادي با شــيوه تحقيق و پژوهش در اين علم كار كرده و توانايي بالايي 
براي استنباط و فهم احكام و معارف ديني كسب كرده‌‌است. با اين وجود 
آيا در مسايل ديني مراجعه به كسي كه الفباي پژوهش در اين علم را هم 
نمي‌‌داند عاقلانه است؟! آيا به دليل اينك‌‌ه قرآن »بَيانٌ لِلنّاس«)1( است 
مي‌‌توان به كســي مراجعه كرد كه حتي نمي‌‌تواند ترجمه درستي از آيه و 
حديثي ارايه دهد؟! هيچ عاقلي اجازه نمي‌‌دهد در مســايل و مطالبي كه 
نياز به اظهار نظر كارشــناس و متخصص دارد و در ميان صاحب‌‌نظران 
مورد اختلاف است، غير متخصص اظهارنظر كند.«]4[ بنابراین به تعبیر 
آیت اللــه مصباح » آنچه كه گفته‌‌اند »اختلاف نظر فقيهان در مســايل 
فقهي همان اختلاف قرائت‌‌ها اســت و بدان معنا است كه در همه امور 
ديني مي‌‌توان نظري بر خلاف آنچه تا كنون گفته شده ابراز كرد«، سخني 
كاملا بي اســاس و نادرست است. اختلاف نظر فقيهان فقط در مسايل 
ظني و مشــكوك اســت نه در يقينيات و ضروريات. به علاوه، نظر غير 

متخصص در اين حوزه، فاقد اعتبار است.«]5[

پی‌نوشت:
1-مصباح یزدی، تعدد قرائت‌ها ص۱۴.

2-همان ص۲۲-۱۸.

3-تعدد قرائت‌ها، ص۸۶.

4-تعدد قرائت‌ها ص۷۳-۷۲.

5-تعدد قرائت‌ها ص۷۴.
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نيز نياز به كارشناس و متخصص دارد. متخصص در شناخت احكام 
اســام »مجتهد« ناميده مي‌‌شود، همچنان كه »پزشك«، متخصص در 
شــناخت بيماري‌‌ها و نحوه معالجه بيماران با داروهاي ويژه آن اســت. 
همان‌‌گونه كه همه عقلا در مسايلي كه به اظهار نظر متخصص نياز دارد 
فقط به متخصص و كارشناس مراجعه ميك‌‌نند، در معرفت دين نيز بايد 
به دين‌‌شــناس مراجعه كرد. مجتهد دين شــناس كسي است كه ساليان 
متمادي با شــيوه تحقيق و پژوهش در اين علم كار كرده و توانايي بالايي 
براي استنباط و فهم احكام و معارف ديني كسب كرده‌‌است. با اين وجود 
آيا در مسايل ديني مراجعه به كسي كه الفباي پژوهش در اين علم را هم 
نمي‌‌داند عاقلانه است؟! آيا به دليل اينك‌‌ه قرآن »بَيانٌ لِلنّاس«)1( است 
مي‌‌توان به كســي مراجعه كرد كه حتي نمي‌‌تواند ترجمه درستي از آيه و 
حديثي ارايه دهد؟! هيچ عاقلي اجازه نمي‌‌دهد در مســايل و مطالبي كه 
نياز به اظهار نظر كارشــناس و متخصص دارد و در ميان صاحب‌‌نظران 
مورد اختلاف است، غير متخصص اظهارنظر كند.«]4[ بنابراین به تعبیر 
آیت اللــه مصباح » آنچه كه گفته‌‌اند »اختلاف نظر فقيهان در مســايل 
فقهي همان اختلاف قرائت‌‌ها اســت و بدان معنا است كه در همه امور 
ديني مي‌‌توان نظري بر خلاف آنچه تا كنون گفته شده ابراز كرد«، سخني 
كاملا بي اســاس و نادرست است. اختلاف نظر فقيهان فقط در مسايل 
ظني و مشــكوك اســت نه در يقينيات و ضروريات. به علاوه، نظر غير 

متخصص در اين حوزه، فاقد اعتبار است.«]5[

پی‌نوشت:
1-مصباح یزدی، تعدد قرائت‌ها ص۱۴.

2-همان ص۲۲-۱۸.

3-تعدد قرائت‌ها، ص۸۶.

4-تعدد قرائت‌ها ص۷۳-۷۲.

5-تعدد قرائت‌ها ص۷۴.

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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اقسام پلورالیسم	
گفتیم که در زمینه ادیان گوناگون ما با ســه ســؤال مختلف مواجه 
هستیم: یکی اینکه آیا دین حق واحد است یا متعدد؟ دوم اینکه اگر دین 
حق منحصر به یک دین است آیا نجات و رستگاری هم منحصر به یک 
دین اســت و پیروان بقیه ادیان اهل نجات نخواهند بود؟ و ســوم اینکه 
رپیروان ادیان گوناگون چگونه با هم رفتار کنند؟ آیا تنها راه همزیســتی 

مسالمت‌آمیز ادیان گوناگون، حق بودن همه ادیان است؟
ما ابتدا از سؤال ســوم و پلورالیسم رفتاری از نظر آیت الله مصباح 

بحث می‌کنیم:
۱( پلورالیسم رفتاری

مقصود از پلورالیســم رفتاری، آن است که با پیروان ادیان گوناگون 
بــا نرمی رفتار کنیم و از جنگ و نزاع مذهبی با ایشــان بپرهیزیم؛ یعنی 
مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز برای جلوگیری از جنگ‌ها و تخاصمات 
است. به عبارت دیگر کثرت‌ها به عنوان واقعیت‌های اجتماعی پذیرفته 
شــوند و مصلحــت جامعه، این نیســت که به جان هــم بیافتند، بلکه 

 دیده بان
  اندیشـه
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باید همزیستی داشته باشند. آیت الله مصباح می‌گوید» این مفهوم 
 مورد قبول و مورد تأیید اســت. ما این 

ً
از پلورالیســم، از نظر مــا کاملا

پلورالیســم را در بین دو فرقه از یک مذهب، بین دو مذهب از یک دین 
و بین دو دین الهی پذیرفته‌ایم.«]1[ این دیدگاه از نظر اســام در شرایطی 
خاص پذیرفته اســت.»لاینهاکم الله عن الذیــن لم یقاتلوکم فی الدین 
قســطوا الیهم ان الله یحبّ 

ُ
بَرّوهم و ت

َ
و لــم یُخرجوکم من دیارکــم أن ت

المقسطین«)ممتحنه/۸( »خداوند شما را نهی نمی کند که با کسانی که 
با شما در مذهب جنگ نمی کنند، و شما را از وطنتان اخراج نمی کنند،‌ 
به عدالت و نیکی رفتار کنید؛ زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد.« 
امام علی )علیه السلام( به مالک اشتر می فرماید:»حتی کسانی که دین 
و مذهبی دیگر دارند در انســانیت مانند تو هستند از این رو با نها خوش 
رفتار و مهربان باش«]2[ همچنین فرموده است»هرکس اهل کتابی را که 
در جامعة اسلامی و تحت حمایت حکومت زندگی می کند، را بیازارد،، 
مرا آزرده اســت.«]3[ بنابراین اقلیت‌های مذهبــی چنانچه با حکومت 
اسلامی معاهده‌ای داشته و تا زمانی که به حقوق مسلمین تجاوز نکنند، 
می‌توانند در کشورهای اسلامی آزادانه زندگی کنند و مسلمانان موظفند 
با نیکی با آنها رفتار کنند. این اصل در رفتار مســلمانان در طول تاریخ 
نیز مشاهده شده و مورخان غربی نیز حاکمان اسلامی را پیشتازان وضع 

قوانین منصفانه با پیروان ادیان دیگر می دانند.]4[
از نظر آیت الله مصباح، »در اســام همزیســتی مسالمت‌آمیز با 
ادیان الهی)نه مشــرک( پذیرفته شده اســت. حتی ممکن است تحت 
شــرایطی، جامعه‌ی اســامی با یک »جامعه‌ی مشــرک« هم قرارداد 
همزستی امضا کند و مادامی که طرف، تخلف نکرده باشد، به آن عمل 
کند و این مســأله در احکام روابط بین الملل اسلام مذکور است؛ کما 
اینکه در صدر اسلام میان مشرکان و مســلمانان چنین قراردادی وجود 
داشــت، لکن آنها به قرارداد خیانت کردند. اسلام می‌گوید: مادامی که 
آنها پایبندند، شــما قراردادتان را به هم نزنید. پس همزیســتی با ادیان 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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الهی و حتی با مشــرکین در فقه اســام وجود دارد.«]5[ در عبارتی 
ایشــان از این نوع پلورالیســم به پلورالیســم عملی تعبیــر می‌کنند و 
می‌فرمایند: » پلوراليســم و كثرت‌گرايي يــك بُعد عملي دارد كه از اين 
جهت اسلام داعيه‌دار نرمش و مدارا و همزيستي مسالمت‌آميز با پيروان 
اديان و مذاهب مختلف است. اگر نگوييم مبتكر و پيشقدم در اين زمينه 
اسلام است، لااقل اســام موافق با رعايت حقوق اقليت‌هاي مختلف 
دينــي و مذهبي اســت و در اين جهت توجه به ســخن بلند و معروف 
مولا علي عليه السلامكفايت ميك‌ند كه وقتي شنيدند اصحاب معاويه 
خلخال از پاي يك دختر يهودي كشيده‌اند، فرمود: اگر شخص مسلمان 
از غصه اين امر بميرد، جا دارد.«]6[ اما پلورالیســم رفتاری با پلورالیسم 
در حقانیت تلازمی ندارد. یعنی رفتار مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر 

به معنای به رسمیت شناختن و حق بودن دین ایشان نیست.
۲( پلورالیسم در نجات

سؤال دیگر این است که آیا نجات و رستگاری منحصر به یک دین 
است؟ آیا اگر ما دین حق را در یک دین منحصر کنیم، آیا لازمه‌اش این 
است که نجات و رســتگاری هم در همان دین منحصر باشد؟! یکی از 
اساسی‌ترین خاستگاه‌های پلورالیسم حل مسألة نجات و رستگاری در 
مســیحیت بود، که بر طبق آموزه‌های آنان تنها راه نجات و سعادت، از 
دین مسیح می‌گذرد، که با سؤالاتی مواجه شد، یکی اینکه پس تکلیف 
کودکانی که غســل تعمید نداده می‌میرند، چیست؟ همچنین وضعیت 
پیامبران قبل از حضرت مسیح که مسیحی نبودند چه می‌شود؟ یکی از 
راهکارهایی که در غرب برای خروج از این بن‌بست طرح پلورالیسم در 
حقانیت بود که بر طبق آن بین نجات و حقانیت تلازم دو طرفه اســت. 
طبق این دیدگاه، همه ادیان حق‌ و معتبرند در نتیجه پیروان آنها هم اهل 
ســعادت و نجات خواهند بود.)البته جان‌هیک شیطان‌پرســتی و ادیان 

خودمحور را استثنا می‌کرد(
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الهی و حتی با مشــرکین در فقه اســام وجود دارد.«]5[ در عبارتی 
ایشــان از این نوع پلورالیســم به پلورالیســم عملی تعبیــر می‌کنند و 
می‌فرمایند: » پلوراليســم و كثرت‌گرايي يــك بُعد عملي دارد كه از اين 
جهت اسلام داعيه‌دار نرمش و مدارا و همزيستي مسالمت‌آميز با پيروان 
اديان و مذاهب مختلف است. اگر نگوييم مبتكر و پيشقدم در اين زمينه 
اسلام است، لااقل اســام موافق با رعايت حقوق اقليت‌هاي مختلف 
دينــي و مذهبي اســت و در اين جهت توجه به ســخن بلند و معروف 
مولا علي عليه السلامكفايت ميك‌ند كه وقتي شنيدند اصحاب معاويه 
خلخال از پاي يك دختر يهودي كشيده‌اند، فرمود: اگر شخص مسلمان 
از غصه اين امر بميرد، جا دارد.«]6[ اما پلورالیســم رفتاری با پلورالیسم 
در حقانیت تلازمی ندارد. یعنی رفتار مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر 

به معنای به رسمیت شناختن و حق بودن دین ایشان نیست.
۲( پلورالیسم در نجات

سؤال دیگر این است که آیا نجات و رستگاری منحصر به یک دین 
است؟ آیا اگر ما دین حق را در یک دین منحصر کنیم، آیا لازمه‌اش این 
است که نجات و رســتگاری هم در همان دین منحصر باشد؟! یکی از 
اساسی‌ترین خاستگاه‌های پلورالیسم حل مسألة نجات و رستگاری در 
مســیحیت بود، که بر طبق آموزه‌های آنان تنها راه نجات و سعادت، از 
دین مسیح می‌گذرد، که با سؤالاتی مواجه شد، یکی اینکه پس تکلیف 
کودکانی که غســل تعمید نداده می‌میرند، چیست؟ همچنین وضعیت 
پیامبران قبل از حضرت مسیح که مسیحی نبودند چه می‌شود؟ یکی از 
راهکارهایی که در غرب برای خروج از این بن‌بست طرح پلورالیسم در 
حقانیت بود که بر طبق آن بین نجات و حقانیت تلازم دو طرفه اســت. 
طبق این دیدگاه، همه ادیان حق‌ و معتبرند در نتیجه پیروان آنها هم اهل 
ســعادت و نجات خواهند بود.)البته جان‌هیک شیطان‌پرســتی و ادیان 

خودمحور را استثنا می‌کرد(

بررسی: 
نجات و رستگاری مستلزم حقانیت نیست هرچند حقانیت مستلزم 
رستگاری است اما رســتگاری متوقف بر حقانیت نیست. یعنی گرچه 
پیروان دین حق شایســتة ورود به بهشت اند اما این به معنای این نیست 
  پیروان دین حق اند. قرآن با آن که حقانیت 

ً
کــه نجات یافتگان منحصرا

را منحصر در اســام می داند، پیروان ادیان دیگر را نیز تحت شــرایطی 
اهل نجات می شــمارد. به همین خاطر از نگاه اسلام دایرة رستگاری و 

نجات، از دایرة حقانیت وسیع تر است.
آیت الله مصباح در این باره می‌فرمایند: »ما در واقع ســه گروه افراد 
داريم: 1ـ كســاني كه حق را شــناخته‌اند اما به دليل لجاجت و تعصب 
و دشــمني و عوامل ديگر زيــر بار آن نمي‌روند؛ 2ـ كســاني كه حق را 
نمي‌شناسند اما همه گونه امكانات براي كشف آن در اختيارشان هست؛ 
3ـ كســاني كه حق را نمي‌شناســند و امكان نيل به آن را هم نداشــته و 
م است گروه اول اهل عذاب 

ّ
ندارند. از نظر معارف اسلامي آن چه مسل

د در آتشــند. جاهل مقصّر نيز به اندازه تقصيري كه كرده عذاب 
ّ
و مخل

د در آتش و عذاب نباشد. با جاهل قاصر، 
ّ
مي‌شود اما ممكن است مخل

كه مســتضعف فكري هم از جمله افراد آن به شمار مي‌رود، نيز در روز 
قيامت معامله خاصي مي‌شــود كه در بعضي روايات آمده و به هر حال 
 و بدون هيچ گونه مقدمه‌اي او را به جهنّم 

ً
اين گونه نيست كه مســتقيما

ببرنــد. بنابراين، بين اين عقيده كه »تنها يــك دين حق در جهان وجود 
دارد« و »جهنمي شــدن اكثريت قريب به اتفــاق مردم كره زمين« هيچ 

تلازمي وجود ندارد.«]7[
۳( پلورالیسم نظری یا پلورالیسم در حقانیت

آیا دین حق، واحد است یا متعدد؟ به تعبیر آیت الله مصباح »سخن 
بر ســر اين است كه در برخورد با پديده كثرت در ميان اديان و مذاهب، 
آيا مي‌توان همه را بر حق دانســت؟ آيا مي‌توان گفت اسلام حقّ است، 
مســيحيت هم حقّ است؟ براي پاســخ به اين سؤال نگاهي به محتواي 

فصل دوم
بازتاب اندیشه

فهرست
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اسلام و مسيحيت مي‌اندازيم تا ببينيم كه مي‌توان به حقانيت هر دو 
اعتراف كرد يا پذيرفتن حقانيت كيي مستلزم انكار ديگري است؟«]8[ 

 تحت عنوان پلورالیســم دینی قرار می‌گیرد، این قسم از 
ً
آنچه عموما

پلورالیسم اســت که بر طبق آن همه ادیان در عرض هم معتبر و حق‌اند 
هرچند با هم ناســازگار و متعارض باشــند؛ آیت الله مصباح در اینباره 
می‌فرمایند: »پلوراليسم تنها ناظر به پلوراليسم عملي نيست و معتقدان 
 آن را به پلوراليسم نظري نيز توسعه داده و مي‌گويند 

ً
به اين نظريه معمولا

نه تنها در عمل با هم نمي‌جنگيــم و نزاعي نداريم بلكه اصلا به لحاظ 
نظري، همه اديان مي‌توانند صحيح باشــند و هر كس به هر كدام از آنها 
معتقد باشــد و به دســتورات آن عمل كند، به سعادت و رستگاري نائل 
خواهد شد و اعتقاد و عملش پذيرفته خواهد بود. البته در اين كه چگونه 
مي‌شود همه اديان، علي رغم تناقضات و تضادهايي كه دارند، صحيح 

و بر حق باشند، تفسيرهاي مختلفي شده ]است.[«]9[

پی‌نوشت:
1-هفته‌نامه‌ی پرتو سخن، ۲ آبان ۱۳۸۰ ص۴-نقل از گفتمان مصباح ص۵۱۸.

2-نهج البلاغه تحقیق صبحی صالح نامة ۵۳.

3-ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه ج۱۷ ص ۱۴۷.

4-ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴ ص ۴۳۲.

5-هفته‌نامه‌ی پرتو سخن، ۲ آبان ۱۳۸۰، ص۴-نقل از گفتمان مصباح ص ۵۱۸.

6-ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۴ ص۲۵۵.

7-محمدتقی مصباح یزدی، کاوش‌ها و چالش‌ها ج۱ ص۶۸-۶۷.

8-پرسش‌ها و پاسخ‌ها ج۴ ص۲۵۵.

9-کاوش‌ها و چالش‌ها ج۱ ص ۱۱۵.
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تفسیرها و مبانی پلورالیسم نظری
طبق برخی از تفسیرها حقیقت متعدد است و طبق برخی دیگر، حقیقت 
واحد اما راه‌های رسیدن به آن متعدد است و طبق برخی دیگر حقیقت واحد 
به طور کامل به فراچنگ هیچ دینی نمی‌آید بلکه هر دینی بخشی یا چهر‌ای از 
آن حقیقت را می‌بیند. که مثال منشــور برای توضیح این تفسیرها مثال خوبی 
اســت. پلورالیســم نظری، از مبانی‌ای برخوردار است که این مبانی در لایه 
زیرین خود، ریشه در نسبیت معرفت‌شناختی دارد و نظریه تعدد قرائت‌ها هم 
با پلورالیسم نظری با کمی تفاوت در تبیین، در این مبانی مشترک است. كدام 
 مي‌تواند به پلوراليسم منجر 

ً
مباني فلســفي و مباني معرفت شناســانه منطقا

شــود؟ كســاني ...هســتند كه ابتدا از مباني فكري و فلسفي خاصي شروع 
ميك‌نند و بعد بر اساس آن مباني به پلوراليسم مي‌رسند، نه آن كه اول دلشان 
خواسته باشــد و عقل به دنبال دل حركت كرده باشد. در اين جا مي‌خواهيم 
ببينيم كدام مباني فلسفي هســت كه اگر فرد از آنها شروع كند به پلوراليسم 

مي‌رسد؟
در مسأله شــناخت واقعيت و كشف حقيقت، اگر كسي معتقد شود كه 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 وجود حقايق 
ً
عقــل مي‌تواند به حقيقت دســت پيدا كند، طبيعتــا

متعدده در مســأله واحد را نخواهد پذيرفت. چنين كسي به طور فطري 
حقيقــت را يك چيز مي‌داند و به دنبال آن اســت كه اين حقيقت واحد 
را از طريق دليل و برهان كشــف كند. اگر يك مســأله رياضي يا فيزيك 
به او بدهند، معتقد اســت كه يك جواب صحيح بيشــتر ندارد و اگر به 
پاســخي دست پيدا كند، مي‌داند كه اين پاسخ يا غلط است و يا درست 
و نمي‌شود پاســخ هاي صحيح متعدد وجود داشته باشد. اما اگر كسي 
در مسأله شناخت حقيقت معتقد باشد كه انسان راهي به واقعيت ندارد 
و از هر ابزاري، چه عقل و چه تجربه، براي كشــف واقعيت استفاده كند 
حداكثر اين است كه به حقيقت نزديك تر مي‌شود، اما هيچ گاه به خود 
واقعيت دست نميي‌ابد، اين جاست كه راه براي انواع نظريه هاي نسبي 
گرايانه، شــك گرايانه و پلوراليستي باز مي‌شــود. امروز افراد زيادي در 
سراسر دنيا طرفدار اين نظريه هســتند كه حقيقت، فراتر از عقل و علم 
و شــناخت انسان است و انسان هر چه هم تلاش كند تنها به نمودهايي 
از واقعيت دســت ميي‌ابد و تنها برخي از وجوه و ابعاد حقيقت براي او 
كشف مي‌شود. مكاتب مختلفي همچون مكتب كانتي، نئوكانتي، شك 
گرايي و نسبي گرايي، در اين جهت مشتركند كه مي‌گويند: »ما هيچ گاه 

نمي‌توانيم واقعيت را آن گونه كه هست درك كنيم«.
بر اساس چنين مبناي فلسفي، صدق و كذب گزاره ها نسبي مي‌شود؛ 
يعني هر گزاره‌اي تنها درصدي از واقعيت را نشــان مي‌دهد و نسبتي از 
حقيقــت را در بــر دارد و گزاره‌اي كه حقيقت را صــد در صد بنماياند، 
وجود ندارد. همه گزاره هاي علمــي، از چنين ويژگي‌اي برخوردارند و 
اصلا ماهيت علم چيزي غير از اين نيســت. نبايــد تصور كرد كه علم 
آمده كه بگويد: »اين است و جز اين نيست« خير، علم نه چنين ادعايي 
دارد و نه هرگز مي‌تواند اين گونه باشــد. در نظريه علمي، سخن از تأييد 
و ابطال اســت و نه از كشف يا عدم كشف واقعيت. حداكثر ادعاي يك 
نظريه علمي اين اســت كه تا مادامي كه نقضي بر من وارد نشــده، من 

مورد تأييد هستم و هرگاه كه نقضي بر من وارد شد ابطال مي‌شوم و 
نظريه ديگري جايگزين من مي‌شــود و اين سير همچنان ادامه ميي‌ابد و 
نظريه هاي علمي، كيي پس از ديگري تكميل مي‌شــوند و نظريه‌اي كه 

هيچ تغيير نكند و براي هميشه ثابت باشد، در علم وجود ندارد.
كســاني كه در بحث معرفت شناســي و ارزش شناخت، از چنين 
تفكري جانــب داري ميك‌نند، از منطق و فلســفه و به اصطلاح بحث 
هاي متافيزكيي، به گونــه‌اي تحقيرآميز ياد ميك‌نند و آنها را غير علمي 
و فاقــد هرگونه اعتباري مي‌دانند و وقتي چنين مباحثي مطرح مي‌شــود 
با حالتي خاص و لحني معنادار مي‌گويند: »بگذريم، اينها كه فلســفه 
است«. اينان مي‌گويند ما فقط براي علم ارزش قائليم و معناي علم هم 
اين نيست كه واقعيت را صدر در صد كشف كند، بلكه هر نظريه‌اي يك 
وجه از وجوه واقعيت، و نه تمام آن را، نشان مي‌دهد. قانون جاذبه نيوتن 
يك وجه از واقعيت را براي ما كشف ميك‌ند و قانون نسبيت انيشتين هم 
وجه ديگري را، و هيچ كدام تمامي واقعيت را براي ما كشــف نميك‌ند و 
چون چنين است، پس هم اين درست است و هم آن. بدين ترتيب است 
كه به نوعي كثرت گرايي در معرفت شناســي مي‌رسيم كه خود در واقع، 
نوعي نســبيت گرايي يا شكايكت است. البته برخي از افراد مايل نيستند 
كه اين نظريه را به شــكايكت برگردانيم و مي‌گوينــد لازمه اين نظريه، 
نسبيت گرايي هست اما سر از شك گرايي در نمي‌آورد. به هر حال مهم 
نيست كه اسم آن را نسبيت گرايي يا شك گرايي بگذاريم، بالاخره حرف 
اين نظريه اين اســت كه واقعيت به دســت ما نمي‌رسد و علم هيچ گاه 

نمي‌تواند اعتقاد يقيني )به معناي كشف صد در صد( به ما بدهد.
توضيح پلوراليسيم با استفاده از مثال منشور

همان طور كه گفتيم اين نظريه مي‌تواند مبناي انديشــه پلوراليسيم 
قرار گيرد، چون بر اســاس اين تفسير از علم، هر نظريه علمي در حكم 
يك رويه و يك زاويه از منشــور است كه قســمتي از واقعيت را بازمي 
نمايانــد و هر كس بســته به زاويــه‌اي كه نگاه ميك‌نــد همان بخش از 
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مورد تأييد هستم و هرگاه كه نقضي بر من وارد شد ابطال مي‌شوم و 
نظريه ديگري جايگزين من مي‌شــود و اين سير همچنان ادامه ميي‌ابد و 
نظريه هاي علمي، كيي پس از ديگري تكميل مي‌شــوند و نظريه‌اي كه 

هيچ تغيير نكند و براي هميشه ثابت باشد، در علم وجود ندارد.
كســاني كه در بحث معرفت شناســي و ارزش شناخت، از چنين 
تفكري جانــب داري ميك‌نند، از منطق و فلســفه و به اصطلاح بحث 
هاي متافيزكيي، به گونــه‌اي تحقيرآميز ياد ميك‌نند و آنها را غير علمي 
و فاقــد هرگونه اعتباري مي‌دانند و وقتي چنين مباحثي مطرح مي‌شــود 
با حالتي خاص و لحني معنادار مي‌گويند: »بگذريم، اينها كه فلســفه 
است«. اينان مي‌گويند ما فقط براي علم ارزش قائليم و معناي علم هم 
اين نيست كه واقعيت را صدر در صد كشف كند، بلكه هر نظريه‌اي يك 
وجه از وجوه واقعيت، و نه تمام آن را، نشان مي‌دهد. قانون جاذبه نيوتن 
يك وجه از واقعيت را براي ما كشف ميك‌ند و قانون نسبيت انيشتين هم 
وجه ديگري را، و هيچ كدام تمامي واقعيت را براي ما كشــف نميك‌ند و 
چون چنين است، پس هم اين درست است و هم آن. بدين ترتيب است 
كه به نوعي كثرت گرايي در معرفت شناســي مي‌رسيم كه خود در واقع، 
نوعي نســبيت گرايي يا شكايكت است. البته برخي از افراد مايل نيستند 
كه اين نظريه را به شــكايكت برگردانيم و مي‌گوينــد لازمه اين نظريه، 
نسبيت گرايي هست اما سر از شك گرايي در نمي‌آورد. به هر حال مهم 
نيست كه اسم آن را نسبيت گرايي يا شك گرايي بگذاريم، بالاخره حرف 
اين نظريه اين اســت كه واقعيت به دســت ما نمي‌رسد و علم هيچ گاه 

نمي‌تواند اعتقاد يقيني )به معناي كشف صد در صد( به ما بدهد.
توضيح پلوراليسيم با استفاده از مثال منشور

همان طور كه گفتيم اين نظريه مي‌تواند مبناي انديشــه پلوراليسيم 
قرار گيرد، چون بر اســاس اين تفسير از علم، هر نظريه علمي در حكم 
يك رويه و يك زاويه از منشــور است كه قســمتي از واقعيت را بازمي 
نمايانــد و هر كس بســته به زاويــه‌اي كه نگاه ميك‌نــد همان بخش از 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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واقعيت را مي‌بيند. تمام واقعيت در ديد هيچ كس نيست و پخش در 
ســطوح مختلف منشور است. اگر پلوراليسم را اين گونه تفسير كنيم آن 
گاه مي‌توانيم بگوييم حقيقت كيي است، البته حقيقت واحدي كه براي 
هر كس به گونه‌اي جلوگر مي‌شــود؛ يعني حقيقت واحد در واقع همان 
كل منشــور است كه داراي ســطوح و وجوه مختلفي است و هر نظريه 
علمي به منزله كيي از ســطوح اين منشور اســت و نتيجه نهايي همين 

مي‌شود كه هيچ يك تمام حقيقت را در بر ندارد.
اگر همين مثال و تشــبيه منشــور را در نظر بگيريــم و بخواهيم در 
مورد پلوراليسم و تفســيرهاي مختلف آن واضح تر صحبت كنيم، يك 
تفسير اين اســت كه بگوييم حقيقت واحد اســت اما راه هاي رسيدن 
به آن متفاوت اســت، همانند منشور كه كيي شــييء بيشتر نيست ولي 
چون هر كس از يك زاويه به اين منشــور مي‌نگرد ممكن است تصوير 
واقعيت در نگاه او متفاوت از آنچه ديگران مي‌بينند جلوه گر شود، چون 
رويه هاي مختلف منشــور ممكن اســت رنگ هاي مختلف و خواص 
مختلفي داشته باشــند. منشــوري را در نظر بگيريد كه يك رويه آن از 
آينــه محدب و يك رويــه آن از آينه مقعّر و يك رويــه آن از جنس آينه 
صاف درســت شده باشد. اگر ســه نفر و هر كدام از يك زاويه، تصوير 
 سه تصوير متفاوت خواهند 

ً
شــييء واحدي را در اين منشور ببينند قطعا

داشــت، در حالي كه ما به عنوان ناظر خارجي مي‌دانيم كه در حقيقت 
همه آنها تصوير يك شــييء واحد را مي‌بينند كه به علت اختلاف زاويه 
ديد و محل ايستادن آنها، خودشــان گمان ميك‌نند سه شيء متفاوت را 
نظاره ميك‌نند. به هر حال، اين همان تفســير پلوراليسم به صراط هاي 
مستقيم اســت كه مي‌گويد يك حقيقت واحد بيشتر نداريم كه راه هاي 
مختلفي براي رســيدن به آن حقيقت واحد وجود دارد. مطلوب و معبود 
همه دين داران، و بلكه همه ابناي بشــر، يك چيز بيشتر نيست و همگي 
در طلب آن حقيقت واحدند، منتها كيي از راه مســيحيت مي‌رود، كيي 
از راه اســام، كيي از راه يهوديت و ســرانجامِ همه اين راه ها به مقصد 

واحدي ختم مي‌گردد.
تفســير ديگر از پلوراليسم اين اســت كه بگوييم نه، حقيقت واحد 
نيســت، بلكه به تعداد رويه هاي منشــور، متعدد است. هر كس از هر 
زاويه‌اي كه نگاه ميك‌ند، حقيقت براي او همان اســت. اختلاف رنگ و 
خواص رويه هاي مختلف منشور باعث مي‌شود كه كيي حقيقت را سبز 
و محــدب و ديگري آبي و مقعّر و ســومي زرد و صاف ببيند، و حقيقت 
هم چيزي جز اين تصويرها نيست و تصويرها هم كه بالبداهه مختلفند، 
پس حقيقت نيز به تبع آنها مختلف مي‌شود. روشن است كه اين تفسير 
از پلوراليسم با تفسير آن به صراط هاي مستقيم به سوي حقيقت واحد، 

تفاوت دارد.
تفسير سوم از پلوراليسم هم اين است كه حقيقت يا باطل بودن هر 
يك از گزاره هاي يك دين يا يك علم را به طور جداگانه در نظر نگيريم، 
بلكــه درباره مجموع گــزاره هاي آن به صورت يك جــا قضاوت كنيم؛ 
 وقتي ســئوال ميك‌نيم مذهب شيعه حق اســت يا باطل، مجموعه 

ً
مثلا

اعتقادات شيعه با هم مورد نظر باشد. بر اساس اين تفسير از پلوراليسم 
نمي‌توانيم به حق يا باطل بودن هيچ ديني حكم كنيم، زيرا تمامي اديان، 
هم مشتمل بر گزاره هاي درست و هم مشتمل بر گزاره هاي خطا و باطل 
هستند. به عبارت ديگر، همه اديان هم حقند و هم باطل، حق هستند به 
اعتبار برخي از محتواي آن و باطلند به اعتبار برخي ديگر از محتواي آن. 
پس چون هر مذهبي، مجموعه‌اي از اعتقادات و افكار و احكام و ارزش 
هاي راســت و دروغ و حق و باطل اســت، بنابراين همه اديان از ارزش 

مساوي برخوردارند و هر كدام را كه بگيريم تفاوتي نميك‌ند.
نظريه وحدت حقيقت در حوزه معرفت ديني

در مقابل تفكر پلوراليســم ديني با تفســيرهاي مختلف آن گرايش 
ديگر اين اســت كه بگوييم مجموعه‌اي از گزاره هاي ديني وجود دارند 
كه همگي درســت و حقيقتند و اعتقاد به گزاره هاي مخالف آنها، باطل 
محض است. اين نظريه معتقد است كه حقيقت واحد است و نسبت به 
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واحدي ختم مي‌گردد.
تفســير ديگر از پلوراليسم اين اســت كه بگوييم نه، حقيقت واحد 
نيســت، بلكه به تعداد رويه هاي منشــور، متعدد است. هر كس از هر 
زاويه‌اي كه نگاه ميك‌ند، حقيقت براي او همان اســت. اختلاف رنگ و 
خواص رويه هاي مختلف منشور باعث مي‌شود كه كيي حقيقت را سبز 
و محــدب و ديگري آبي و مقعّر و ســومي زرد و صاف ببيند، و حقيقت 
هم چيزي جز اين تصويرها نيست و تصويرها هم كه بالبداهه مختلفند، 
پس حقيقت نيز به تبع آنها مختلف مي‌شود. روشن است كه اين تفسير 
از پلوراليسم با تفسير آن به صراط هاي مستقيم به سوي حقيقت واحد، 

تفاوت دارد.
تفسير سوم از پلوراليسم هم اين است كه حقيقت يا باطل بودن هر 
يك از گزاره هاي يك دين يا يك علم را به طور جداگانه در نظر نگيريم، 
بلكــه درباره مجموع گــزاره هاي آن به صورت يك جــا قضاوت كنيم؛ 
 وقتي ســئوال ميك‌نيم مذهب شيعه حق اســت يا باطل، مجموعه 

ً
مثلا

اعتقادات شيعه با هم مورد نظر باشد. بر اساس اين تفسير از پلوراليسم 
نمي‌توانيم به حق يا باطل بودن هيچ ديني حكم كنيم، زيرا تمامي اديان، 
هم مشتمل بر گزاره هاي درست و هم مشتمل بر گزاره هاي خطا و باطل 
هستند. به عبارت ديگر، همه اديان هم حقند و هم باطل، حق هستند به 
اعتبار برخي از محتواي آن و باطلند به اعتبار برخي ديگر از محتواي آن. 
پس چون هر مذهبي، مجموعه‌اي از اعتقادات و افكار و احكام و ارزش 
هاي راســت و دروغ و حق و باطل اســت، بنابراين همه اديان از ارزش 

مساوي برخوردارند و هر كدام را كه بگيريم تفاوتي نميك‌ند.
نظريه وحدت حقيقت در حوزه معرفت ديني

در مقابل تفكر پلوراليســم ديني با تفســيرهاي مختلف آن گرايش 
ديگر اين اســت كه بگوييم مجموعه‌اي از گزاره هاي ديني وجود دارند 
كه همگي درســت و حقيقتند و اعتقاد به گزاره هاي مخالف آنها، باطل 
محض است. اين نظريه معتقد است كه حقيقت واحد است و نسبت به 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

اين شــخص و آن شــخص، اين جامعه و آن جامعــه، اين زمان و 
آن زمان هيــچ تفاوتي نميك‌ند. بر اســاس اين گرايش، مــا مي‌توانيم 
مجموعه‌اي از اعتقادات و ارزش ها و احكام داشــته باشيم. كه تمامي 
آنها حقيقت دارند و ســاير مجموعه ها غيــر از اين مجموعه، يا به طور 
كلــي باطلند و يا هر يك از آنها آميزه‌اي از گزاره هاي حق و باطل با هم 
هستند. آن چه در ذهن ما شــيعيان وجود دارد همين نظريه است. شما 
اگر به مردم كوچه و بازار مراجعه كنيد، مي‌بينيد اعتقاد آنها اين است كه 
تنها عقيده بر حق و صحيح، عقيده شيعه و معارفي است كه از اهلبيت 
عصمت و طهارت و چهارده معصوم عليهم الســام سرچشــمه گرفته 
ي باطلند يا بــه هر اندازه‌اي كه با 

ّ
اســت و بقيه اديان و مذاهب يا به كل

اعتقادات شيعه اختلاف دارند، همان قسمت از تعاليم آنها باطل است. 
اين چيزي اســت كه در ارتكاز ذهني همه من و شما وجود دارد و تا قبل 
از اين كه تفكر پلوراليسم مطرح گردد، كسي از حقانيت دين و مذهب، 

تصويري غير از اين نداشت.]1[
نقد و بررسی پلورالیسم	

از نظــر آیت الله مصباح علاوه بر نقد مبانی پلورالیســم، قائلند که 
توحید اســام با تثلیث مسیحیت قابل جمع نیست که کسی بتواند قائل 
به حقانیت هر دو باشــد و می‌گویند: »آيا عقل هيچ انساني‌ چه رسد به 
انســان مســلمان‌ مي‌پذيرد كه توحيد و تثليث هر دو صحيح و حقّ‌اند. 
كيي مي‌گويد تا موحّد نشــوي و خــداي يگانه را نپذيــري وارد جرگه 
مسلمانان نمي‌شوي و شرط اوليه براي ورود به اسلام و حقانيت، توحيد 
است؛ و ديگري مي‌گويد تا تثليث را نپذيري مسيحي نمي‌شوي و نجات 
پيدا نميك‌ني و به سعادت نمي‌رســي. بين اين دو سخن، فاصله بسيار 
اســت. كما اينكه اگر اين دو دين را با بودائيــت كه مي‌گويد نه خدايي 
وجود داشته و نه وجود خواهد داشــت، مقايسه كنيم هيچگاه اين‌ها با 
هم جمع نمي‌شــوند. »خدا وجود دارد« با »خدا وجود ندارد« متناقض 
هستند، همانگونه »خدا ســه تا است« با »خدا وجود ندارد«، متناقض 

هستند. جمع بين اينها به شوخي و افسانه نزدكيتر است تا به مطلبي 
ي و واقعي.« ]2[ خلاصه اینکه »معارف ديني، چه در بخش عقايد و 

ّ
جد

چه در بخش احكام و مســائل اخلاقي و ارزشي، تابع واقعيت ها است 
و در همه اين زمينه ها حقيقت يك چيز بيشــتر نيست و دين حق، كيي 
اســت و تعدد و تكثربردار نيســت. آن چه هم در بخش احكام و ارزش 
 راســت گفتن، 

ً
 ديده مي‌شــود كه حكم آن تغيير ميك‌ند و مثلا

ً
ها احيانا

گاهي خوب و گاهي بد تلقي مي‌شــود، دليلش آن است كه ما موضوع 
را بــا تمام قيودش در نظر نگرفته و بيان نكرده ايم و گرنه، راســت گفتن 
را اگر با حدود و قيود خاصي در نظر بگيريم، هميشــه خوب يا هميشه 
بد خواهد بود و هيچ گاه تغيير نخواهــد كرد.]3[ »دينِ منطقي و معقول 
اسلام هميشــه از مخالفين دعوت به بحث و گفتگو كرده و مي‌گويد ما 
اهل مباحثه و مناظره هســتيم، اگر شــما ما را قانــع كرديد و حقانيّت و 
صحت راه خود را اثبات كرديد ما از ســخن خود دست برمي‌داريم و به 
يم، شما هم بياييد و به ما 

ّ
شــما مي‌پيونديم و اگر ما ثابت كرديم كه برحق

ملحق شــويد. حتّي بالاتر از اين، مي‌گويد اگر هم تسليم منطق و حق 
نمي‌شويد، بياييد طبق عهد و قرارداد با هم زندگي كنيم و خون كيديگر 
 اگر كســي حرف 

ً
را نريزيم، حرف ما را هم نمي‌خواهيد، نپذيريد. نهايتا

منطقي و حق را نپذيرفت و حاضر به صلح و معاهده و همزيستي نشد، 
هر ناظر منصفي تصديق ميك‌ند كــه چاره‌اي جز برخورد نمي‌ماند. در 
تنازع و درگيري كافي نيست كه يك طرف نزاع و تعرّص نكند، بلكه بايد 
ي خــود را بگيرند تا رفع خصومت و جنگ 

ّ
طرفين جلوي تجاوز و تعد

ند، بلكه مي‌توان 
ّ

شــود. پس راه صحيح اين نيست كه بگوييم همه برحق
فقط خود را حق دانســت و در واقع هم فقط يك گروه بر حق باشد، اما 

هيچگاه با ديگران خصومت و جنگ نورزيد.«]4[
بنابراین این قســم از پلورالیســم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و 
از نظر اســام مردود اســت، البته مبانی آن باید جداگانه مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد که از حوصله این بحث خارج است.)ر.ک: پرسش‌ها 
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هستند. جمع بين اينها به شوخي و افسانه نزدكيتر است تا به مطلبي 
ي و واقعي.« ]2[ خلاصه اینکه »معارف ديني، چه در بخش عقايد و 

ّ
جد

چه در بخش احكام و مســائل اخلاقي و ارزشي، تابع واقعيت ها است 
و در همه اين زمينه ها حقيقت يك چيز بيشــتر نيست و دين حق، كيي 
اســت و تعدد و تكثربردار نيســت. آن چه هم در بخش احكام و ارزش 
 راســت گفتن، 

ً
 ديده مي‌شــود كه حكم آن تغيير ميك‌ند و مثلا

ً
ها احيانا

گاهي خوب و گاهي بد تلقي مي‌شــود، دليلش آن است كه ما موضوع 
را بــا تمام قيودش در نظر نگرفته و بيان نكرده ايم و گرنه، راســت گفتن 
را اگر با حدود و قيود خاصي در نظر بگيريم، هميشــه خوب يا هميشه 
بد خواهد بود و هيچ گاه تغيير نخواهــد كرد.]3[ »دينِ منطقي و معقول 
اسلام هميشــه از مخالفين دعوت به بحث و گفتگو كرده و مي‌گويد ما 
اهل مباحثه و مناظره هســتيم، اگر شــما ما را قانــع كرديد و حقانيّت و 
صحت راه خود را اثبات كرديد ما از ســخن خود دست برمي‌داريم و به 
يم، شما هم بياييد و به ما 

ّ
شــما مي‌پيونديم و اگر ما ثابت كرديم كه برحق

ملحق شــويد. حتّي بالاتر از اين، مي‌گويد اگر هم تسليم منطق و حق 
نمي‌شويد، بياييد طبق عهد و قرارداد با هم زندگي كنيم و خون كيديگر 
 اگر كســي حرف 

ً
را نريزيم، حرف ما را هم نمي‌خواهيد، نپذيريد. نهايتا

منطقي و حق را نپذيرفت و حاضر به صلح و معاهده و همزيستي نشد، 
هر ناظر منصفي تصديق ميك‌ند كــه چاره‌اي جز برخورد نمي‌ماند. در 
تنازع و درگيري كافي نيست كه يك طرف نزاع و تعرّص نكند، بلكه بايد 
ي خــود را بگيرند تا رفع خصومت و جنگ 

ّ
طرفين جلوي تجاوز و تعد

ند، بلكه مي‌توان 
ّ

شــود. پس راه صحيح اين نيست كه بگوييم همه برحق
فقط خود را حق دانســت و در واقع هم فقط يك گروه بر حق باشد، اما 

هيچگاه با ديگران خصومت و جنگ نورزيد.«]4[
بنابراین این قســم از پلورالیســم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و 
از نظر اســام مردود اســت، البته مبانی آن باید جداگانه مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد که از حوصله این بحث خارج است.)ر.ک: پرسش‌ها 

فصل دوم
بازتاب اندیشه
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و پاســخ‌ها ج ۴ از آیــت الله مصباح و معرفت‌شناســی از مجتبی 
مصباح و عبدالله محمدی و هرمنوتیک از آقای الهی راد(

پی‌نوشت:
1-ر.ک: کاوش‌ها و چالش‌ها ج۱ ص۹۵-۹۱.

2-پرسش‌ها و پاسخ‌ها ج4 ص۲۶0.

3-کاوش‌ها و چالش‌ها ج۱ ص۱۰۸-۱۰۷.

4-پرسش‌ها و پاسخ‌ها ج۴ ص۲۶۴.



 É یادداشت‌های شخصیت‌هایی اعم از: حجت الاسلام صفدر الهی‌راد، حسن رحیم‌پور
ازغدی، سروش دباغ، احمد زید آبادی، پرویز امینی، مهدی نصیری، محمدعلی رامین، 

حجت الاسلام مهراب صادق‌نیا و... .
 É الاسلام حجت  میرباقری،  مهدی  حجت‌الاسلام  نظیر:  شخصیت‌هایی  سخنرانی‌ 

احمدحسین شریفی، محمد فنایی اشکوری، حجت الاسلام محمد سروش محلاتی و... .
 É الاسلام حجت  رشاد،  علی‌اکبر  حجت‌الاسلام  مانند:  شخصیت‌هایی  مصاحبه‌ی 

ملکیان،  مصطفی  جمشیدی،  مهدی  ذوعلم،  علی  الاسلام  حجت  عرب‌صالحی،  محمد 
حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه و... .

گزارش
رصدی
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یادداشت |

علامه مصباح؛ حکیم در میدان
	Éحجت الاسلام دکتر صفدر الهی‌راد

بسیار دشوار است ســخن گفتن در مورد شخصیتی که عمق ابعاد 
مختلف حیاتش مانع از توصیفش می گردد. حضرت اســتاد مصباح را 
می‌توان عصارة فکری سه استاد برجسته و بی‌نظیرش یعنی امام خمینی 
ره، علامــه طباطبائی ره و آیت الله بهجت ره دانســت. جامعیت فکری 
و دقت‌هــای علمی‌اش، جامعیت اجتماعی و بصیرت سیاســی‌اش، و 
جامعیت اخلاقی و اخلاص عمیقش حاکی از حضور آن سه روح بزرگ 
در ایشان است. چه زیبا علمدار انقلاب، عمار خویش را توصیف کرده 
اســت: »بنده هم به ســهم خودم قدر آقاي مصباح  مي‌دانم... اين سه 
جهت در ايشــان جمع اســت؛ هم علم، هم بصيرت به معناي حقيقي 
کلمــه و هم صفا. اين ســه تا با هم در وجود ايشــان خيلي ارزشــمند 

است«. )آبان 1389(
علامه مصباح، حکیمی است که با نگاهی عمیق، اندیشه‌های نظری 

 É  
حجت الاسلام 
دکتر صفدر 
الهی‌راد

عضو هیات علمی گروه 
کلام و فلسفه دین موسسه  امام 
خمینی )ره(

 دیده بان
  اندیشـه
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اســام ناب را به میــدان عمل و اجتماع امتــداد داده و عرش علم 
را به فرش سیاســت گره زده اســت. از این رو، ایشــان را می‌توان جزو 
شــخصیت‌های کم‌نظیری دانســت که نه علم را برای علــم آموخته و 
گســترش داده اســت؛ از این رو، تلاش می‌کند تا اندیشــه‌های نظری 
را برای تحول عملی بکار گیرد؛ این تحول از علوم انســانی تا ســلوک 
اجتماعی- سیاسی را شامل می‌شــود. و نه سیاست را گسسته از فکر و 
نظر دنبال کرده است. از این رو، همواره نظریه‌های سیاسی- اجتماعی 

خویش را به جنبه‌های نظری دین مرتبط می‌کند.
اخلاص عمیق مصباح بزرگ، مانع از آن می‌شــد تا میدان سیاست 
را به نفع تشویق‌های و فشارهای خودی‌ها و حملات غیرخودی‌ها تغییر 
مسیر دهد. وقتی رضایت الهی را در حضور تمام‌عیار سیاسی می‌بینند، 
دیگر خیرخواهی دیگران برای حفظ شــأن و جایگاه علمی‌اش اثرگذار 
نیست. ایشان به حقیقت توحید و اینکه ماسوی‌الله همه عین نیاز و فقر 
نســبت به خدای متعال‌اند، باور دارد. از این رو، در ســلوک سیاسی-
اجتماعی‌اش هیچ شأن استقلالی برای خویش و سایر ماسوی‌الله قائل 

نیست.
چه ســخت است برای دیگرانی که نمی‌توانند مثل ایشان بیاندیشند 
و چه ســخت است برای ایشان که دیگران نمی‌توانند همانند او بفهمند. 
دیگــران در این آزمون ســخت، ســطحی‌نگری را برگزیدنــد و با ذبح 
حکمت عمیق، عافیت‌طلبی خویش را اختیار کردند. اما سختی خوب 
نفهمیدن دیگران، هرگز زانوی مصباح بزرگ را سُست نکرده است. هنوز 
عده‌ای، تکیلف‌گرایی ایشــان را بر انتزاعی و غیر واقعی بودن فلســفه و 
ناظــر به نتیجه نبودن این نگاه! حمل می‌کنند. ولی ایشــان با چه زبانی 
بایــد بگویند نتیجة برآمده از تکلیف غیر از نتیجة برآمده از نگرش‌های 
عمل‌گرایی سکولار است! هر نتیجه‌ای با هر روشی مطلوبیت ندارد. از 
ف 

ّ
اینجا می‌توان فهمید که خیلی از ما این کلام مهم امام ره که »ما مکل

 فهم 
ً
به وظیفه¬ایم نه نتیجه« را تنها شــعار خویش قرار دادیم و اساســا

فصل سوم
گزارش رصدی
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عمیقی از این سخن نداریم.
نگاه نظام¬مند و بنیادین حضرت علامه حکیم به تفکر اســامی و 
لوازم اجتماعی آن، از ویژگی های خاص ایشــان است. معظم له پس از 
حدود 50 سال تلاش علمی و تأملات اساسی، منظومه فکری مستحکمی 
را با محوریت تفکرات بنیادین ارائه کرده اند که هم برای اساتید و محققان 
و هم برای دانشجویان و طلاب منشأ تحولات فکری، اخلاقی و بصیرتی 
شــده است. در طول تاریخ اسلام، چنین منظومه¬ای که مسائل اسلام را 
بصورت زنجیره¬وار و منسجم ارائه کرده باشد، نخستین بار توسط ایشان 
بنیان¬گذاری گردیــد. چنانکه مقام معظم رهبری در این باره فرموده اند: 
»یکی از خصوصیات آقای مصباح پرداختن به کارهای بنیادی اســت«. 
)شــهریور 1375( بنیان گذاری دوره های طــرح ولایت )آموزش مبانی 
اندیشه اســامی( و هدایت علمی و صیانت از جهت¬گیری¬های این 
دوره در بیش از رُبع قرن از آثار چنین نگاه نظام¬مند و بنیادینی به اســام 
ناب اســت. اهمیت دوره های فوق برای علامه آنقدر بالاســت که بارها 
به صراحت فرموده¬اند: »من در کل عمر 70 ســال طلبگی، هیچ کاری 

بابرکت¬تر از طرح ولایت سراغ ندارم«.
کادرســازی فکری و تربیتی در ســطوح مختلف »نظریه¬پردازان«، 
»اســاتید و محققان علوم انســانی«، و »دانشــجویان و طلاب و فعالان 
فرهنگــی« از دیگر ویژگی¬های حضرت اســتاد مصباح اســت. فضل 
علمی ایشان هرگز در خودشان متوقف نشده است، بلکه در طول حیات 
علمی خویش، همواره به تربیت نیروهایی پرداخته اند که در عرصه¬های 
مختلف، به ویژه عرصه¬های فرهنگی، اثرگذارند. نکتۀ قابل توجه اینکه 
علامه مصباح هرگز این تشــکیلات عظیم را در راه تحقق اهداف جریان 
های سیاســی همسو و غیرهمســو  هزینه نکرده¬اند؛ بلکه رسالت مهم 
خویش را ارتقای ظرفیت نظام برای تحقق منویات مقام معظم رهبری، از 

طریق کادرسازی با رویکرد تشکیلات فکری دانسته‌اند.
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مصاحبه  |

آیت الله مصباح)ره( هم مفسر بود و هم به 
معارف زمان تسلط داشت!

	Éحجت‌الاسلام علی‌اکبر رشاد

شــخصیت و شکل‌گیری شخصیت، مانند شــکل‌گیری معرفت است. 
مانند آفرینش یک اثر هنری اســت. همانطور کــه معرفت برآیند یک فرآیند 
است و یک سیری طی می‌شود تا به تکفل معرفت در ذهن یک انسان منتهی 
شــود؛ همان طور که یک اثر هنری حاصل یــک دوره طولانی و یک فرایند 
مفصلی است که بســا در ذهن هنرمند از سال‌ها پیش صورت بسته باشد و 
آرام آرام پخته و ســخته شود تا بر روی بوم یا تابلو بنشیند. شخصیت هم این 
گونه است. شــخصیت ناگهان ظهور نمی‌کند، شخصیت برآیندی است که 

یک فرایند طولانی را طی کرده تا صورت بسته است.
شخصیت علامه بزرگوار، متکلم فیلسوف بزرگ، مفسر و قرآن‌پژوه سترگ 
و اندیشــمند و متفکر بی بدیلِ بدیع پرداز، آیت‌الله حاج شــیخ محمدتقی 

 Ê  
حجت‌الاسلام 
علی‌اکبر رشاد

 
عضو شورای عالی انقلاب 

فرهنگی، رئیس شورای سیاست 
گذاری حوزه‌های علمیه استان 

تهران و رئیس پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسلامی

فصل سوم
گزارش رصدی
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مصباح یزدی هم چنین است. ما و نسل ما طی این دهه‌های اخیر با 
آن مرد آشــنا شد ولی مصباح نهالی بود که روزی در خاک قدسی قم در 
باغ و بوســتان حوزه رشد یافت، دست باغبان‌ها او را نواخت و آب‌های 
زلال در پــای این نهــال فروریخت. بالید، تناور شــد، درختی بارور و 
سایه‌گستر گشــت که میلیون‌ها انسان زیر ســایه معنویت او و در هاله 
شخصیت او رشد کردند، راه یافتند و آنها نیز در حد خود با بهره‌گیری از 

این شخصیت عظیم بالیدند.
آیت‌الله مصباح)ره( از لحاظ شــخصیت علمی یک شــخصیت 
جامعی بود و باید تأسف خورد که امروز پس از ارتحال ایشان به صیغه 
ماضی راجع به او ســخن میگوییم. ایشان هنوز هستند، با آثارشان زنده 
هســتند، با افکارشان زنده هستند، با محبوبیتی که در قلب‌های مؤمنین 

داشته و دارند، به زندگی خود ادامه می‌دهند.
ایشان به لحاظ علمی شــخصیت جامعی بود. او هم متکلم بود و 
هم فیلســوف، هم فقیه بود و هم مفســر، هم قرآن پژوه بود و هم تسلط 
فوق العاده‌ای به علوم انسانی داشــت. هم معارف سنتی و به اصطلاح 
کلاســیک خودمان را داشت و بر آن مســلط بود و هم به معارف زمانه 
و آرا و افکار عصری تســلط فوق العاده داشت. در میان فقها و حکمای 
معاصــر کمتر کســی را مانند علامه مصباح یزدی می‌شناســیم که این 
مقدار بر آرا و افکار نو و دیدگاه‌ها و نظریه‌های جدیدی که از این ســو و 

گاهی و آشنایی داشته باشد. آن سوی عالم به ایران فرا می‌رسید آ
آیت‌الله مصباح از نظر شــناخت مکاتب بســیار بر آرا مسلط بود. 
کلام او کلام معاصر بود. با اینکه او فیلسوف بود ولی در متکلم بودنش 
 یک 

ً
یک متکلم تمام عیار بود ولی نه متکلم ســنتی و متکلمی که صرفا

سلســله آرایی که از پیشینیان بازمانده باشد را در سینه داشته باشد، بلکه 
او در کلام نوآوری می‌کرد، مسائل نو را طرح می‌نمود و پاسخ می‌گفت 
و به همین جهت اگر مکتب کلامی ایشان، به لحاظ مبانی، موضوعات، 
مسائل، منطق، روش و ادله‌ای که ایشان در بعضی مسائل اقامه می‌کرد 

که اختصاص به خود ایشــان داشــت صورت‌بندی شود و مجموع 
اینها تدوین گردد، کلام جدیدی شکل خواهد گرفت.

هیــچ نکته‌ای و هیچ فقره‌ای و هیچ مطلــب درخور بحثی در نهایة 
الحکمة نبوده اســت که علامه مصباح یزدی بر آن تعلیقه نزده باشــد. 
و کمتر تعلیقه‌ای ذیل کلمــات مرحوم علامه طباطبایی خورده که جنبه 
انتقادی نداشــته باشــد. یعنی تعلیقه نهایة الحکمــه در حقیقت نوعی 
نقادی، مطالعه انتقادی، ارزیابی و شــرح انتقادی نهایة الحکمة است. 
این در حالی اســت که او با نهایت احترام و علاقه‌ای که به اســتاد خود 
علامــه طباطبایی قائل بوده، در زمان حیات ایشــان این تعلیقه نگاری 
را آغــاز می‌کند و در یک نقطه‌ای حدود اواســط نهایة الحکمة می‌آورد 
که: »در حالی این قسمت را می‌نویســم که استادم علامه طباطبایی به 

ملکوت اعلی پیوسته است.«
او مجتهد سیاستمدار بود و در سیاست مجتهد و مستقل بود. جهت 
دیگری که می‌توان به این موضوع افزود این اســت که او هرگز سیاست 
را چنان پیشــه ندید و او سیاســت را چنان اندیشه می‌دید. او سیاست را 
شــغل ندانست و هرگز سمت سیاسی نپذیرفت و هرگز وارد عرصه‌هایی 
که منتهی به دست یافتن به سمت‌های سیاسی بود، نشد. زیرا شأن ایشان 
فراتر از این بود. او سیاست را به مثابه مسئولیت، آن‌هم مسئولیت شرعی 

تلقی می‌کرد.
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که اختصاص به خود ایشــان داشــت صورت‌بندی شود و مجموع 
اینها تدوین گردد، کلام جدیدی شکل خواهد گرفت.

هیــچ نکته‌ای و هیچ فقره‌ای و هیچ مطلــب درخور بحثی در نهایة 
الحکمة نبوده اســت که علامه مصباح یزدی بر آن تعلیقه نزده باشــد. 
و کمتر تعلیقه‌ای ذیل کلمــات مرحوم علامه طباطبایی خورده که جنبه 
انتقادی نداشــته باشــد. یعنی تعلیقه نهایة الحکمــه در حقیقت نوعی 
نقادی، مطالعه انتقادی، ارزیابی و شــرح انتقادی نهایة الحکمة است. 
این در حالی اســت که او با نهایت احترام و علاقه‌ای که به اســتاد خود 
علامــه طباطبایی قائل بوده، در زمان حیات ایشــان این تعلیقه نگاری 
را آغــاز می‌کند و در یک نقطه‌ای حدود اواســط نهایة الحکمة می‌آورد 
که: »در حالی این قسمت را می‌نویســم که استادم علامه طباطبایی به 

ملکوت اعلی پیوسته است.«
او مجتهد سیاستمدار بود و در سیاست مجتهد و مستقل بود. جهت 
دیگری که می‌توان به این موضوع افزود این اســت که او هرگز سیاست 
را چنان پیشــه ندید و او سیاســت را چنان اندیشه می‌دید. او سیاست را 
شــغل ندانست و هرگز سمت سیاسی نپذیرفت و هرگز وارد عرصه‌هایی 
که منتهی به دست یافتن به سمت‌های سیاسی بود، نشد. زیرا شأن ایشان 
فراتر از این بود. او سیاست را به مثابه مسئولیت، آن‌هم مسئولیت شرعی 

تلقی می‌کرد.

فصل سوم
گزارش رصدی
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سخنرانی  |

دو پرچمدارِ جنگ فرهنگی
	Éحجت‌الاسلام مهدی میرباقری

بــه عنوان مقدمه، ما در دوران بی‌بدیلی زندگی می‌کردیم و می‌کنیم 
از یک طرف دوران شــکل‌گیری یک تمدن مادی با ادعای حکمرانی بر 
کل جهان اســت که لایه‌های مختلف تمدن از ایدئولوژی و دین مادی 
خود تا اندیشه‌های عمیق فلسفی، علوم و فنون تکنولوژی و ساختارها و 
محصولات ســبک زندگی و فرهنگ خودش را شکل داده و در مجموع 
تمدن را محقق کرده اســت. با تمام اختلافاتی که در درون اردوگاه‌های 
این تمدن بر سر یک امر وجود داشته و دارد، در امر استغنا از انبیا، وحی 

الهی و ادیان مشترک‌اند.
البته ادعا این نیست که هر کسی که در جامعه غرب زندگی می‌کند، 
بی‌دین، ضددین یا اهل مبارزه با خدا و انبیا الهی اســت، چراکه این امر 
ادعای غلطی اســت، به طور مثال حضرت موسی )ع( در کاخ فرعون 
رشد کردند و همســر فرعون در این فضا می‌زیست. ادعا این است که 

 É  
حجت‌الاسلام 
مهدی میرباقری

استاد حوزه علمیه قم

 دیده بان
  اندیشـه
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این تمدن، تمدنی است که مدعی استغنای بشر از انبیا بوده و تمام 
ارکان خود را مبتنی بر این ایده شــکل داده است. موج فراگیر این تمدن 
به ســرعت مرزهای دنیا و اســام را تحت تأثیر خود قــرار داده و حتی 
تبدیل به یک پدیده هویت‌ساز در دنیای اسلام شده است، به طوری که 
بسیاری از مسلمان‌ها هویت اسلامی خود را از دست دادند یا احساس 
دوشــخصیتی می‌کردند، در دوران ما اتفاق عجیبی افتاد که یک مقابله 

تمام‌عیار به یک جنگ تمام‌عیار با این تمدن شکل گرفت.
این جنگ نرم به سرعت در مقیاس ملی به پیروزی رسیده و مبارزه با 
قدرت را به نفع اسلام تغییر داد، بدون اینکه امام خمینی )ره( وارد مبارزه 
مســلحانه شــوند به امکانات رژیم پهلوی به نفع انقلاب اسلامی غلبه 
کردند. انقلاب اسلامی در واقع پاســخی در خور به این حرکت مادی 
 موج دوم انقلاب اســامی از مرزهای ما 

ً
علیه جبهه انبیاســت. طبیعتا

نیز عبور کرده و منتهی به یک بیداری اســامی بلکه یک بیداری جهانی 
شده است. به ویژه با ورود به عرصه تقابل بین‌المللی با استکبار، اشغال 
لانه جاسوسی، درگیری با شوروی سابق در مرزهای افغانستان، تشکیل 
جبهه مقاومت و هشــت سال دفاع مقدس که به تعبیر امام خمینی )ره( 
بیداری تمام این ملت‌ها در اثر خون شــهدای ما ست این جنگ نرم با 
اســتراتژی غلبه خون بر شمشیر به تدریج موازنه جهانی را به نفع اسلام 
تغییر داده یعنی قدرت نرمی در جهان ایجاد کرده است. این تغییر موازنه 
نخســتین گام بزرگ برای فروپاشــی ایدئولوژیک کمونیسم و شوروی 

سابق بود که مهم‌ترین عامل آن نیز انقلاب اسلامی بود.
گام دوم تهدید فروپاشــی اردوگاه لیبرال دموکراسی است که آثار و 
 در مقابل این حرکت سریع و رو 

ً
علائم آن به چشم می‌خورد، لذا طبیعتا

به پیش جبهه اسلام در دنیا که در ناباوری دشمنان شکل گرفته است و در 
عصری که آنها احســاس غلبه مطلق می‌کردند یک چنین اتفاق عظیمی 
بیفتد، طبیعی اســت آنها هم یک آرایش گســترده و جنگ همه‌جانبه‌ای 
را علیه دنیای اســام آغاز کردند که آخرین آن جنــگ تمام‌عیار و یک 

فصل سوم
گزارش رصدی
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برخورد تمدنی تمام‌عیار اســت و در آغاز قرن بیست و یکم با یک 
حمله نظامی به دنیای اســام شروع شده اســت. این امر به سرعت از 
درگیری منطقه‌ای گسترش پیدا و ابعاد تازه‌تری پیدا کرد لذا تمدن غرب 
به دنبال تغییرات اساســی در منطقه با اجرای طــرح خاورمیانه بزرگ و 

براندازی قدرت نرم ایجادشده توسط اسلام و انقلاب اسلامی است.
همان‌طوری که ما به فروپاشــی ایدئولوژیک غرب می‌اندیشیم و به 
دنبال این هســتیم با تضعیف ایدئولوژی غرب اقتدار و صولت آن را در 
جهــان از بین ببریم آنها نیز به دنبــال طراحی یک جنگ ایدئولوژیک با 
ایران هســتند، این آخرین طرحی است که دارند و در آن سرمایه‌گذاری 
کرده‌اند.آنها به دنبال احیای اســام آمریکایی هســتند که این اســام 
آمریکایی دو ضلع دارد یک ضلع آن خشونت و ضلع دیگر آن سازش و 
انفعال اســت. غرب دو چهره از اسلام را به جهان ارائه و تلاش می‌کند 
که این دو چهره را برجســته و تقویت کند. یکی چهره اسلام غرب‌گرا، 
توسعه‌گرا و ســازش‌کار مثل قرائت ترکیه و برخی از نمونه‌های دیگر از 
اسلام و دومی قرائت خشن از اسلام مانند داعش است. این دو، دو لبه 
یک قیچی علیه اسلام ناب هستند. آن تفکر حقیقی اسلام ناب انقلابی 
از ناحیه این دو تفکر در معرض تهدید اســت، یکی تفکر مثل داعش و 
ارائه یک چهره خشــن و کور از اسلام و دیگری یک چهره سازش‌کار و 

منفعل نسبت به اسلام است.
دو دهه اســت که غرب به شــدت تلاش می‌کنــد گروه‌های داخل 
دنیای اسلام را در یک جبهه ساماندهی کند و پس از آن، دنیای اسلام را 
بین خشونت و سازش به اسم اسلام میانه‌رو و اعتدال در دنیا مخیر کند. 
غربی‌ها از یک طرف داعش را شــکل دادند و تقویت کردند و از طرفی 
دیگر غرب‌گراهای داخل دنیای اســام را یک شــبکه کنند. آنها سعی 
می‌کنند آرام آرام دنیای اســام را بین دو قرائت خشــن و سازش‌کارانه 
به اســم اعتدال و اســام میانه‌رو مخیر و به تدریــج جریان غرب‌گرا و 
سازش‌کار را به اسم میانه‌روی بر دنیای اسلام حاکم کنند. در این جنگ 

 نرم اســت و می‌تواند به فروپاشــی انقلاب 
ً
که یک جنــگ کاملا

اسلامی و جبهه دنیای اسلام ختم شود باید با این دو مقابله کنیم.
به گمان بنده شــهید سلیمانی از اســوه‌های بزرگ مبارزه در هر دو 
میدان است، یعنی در برابر دو جبهه انحراف شامل قرائت سازش‌کارانه، 
منفعل و حداقلی از اســام و قرائت خشن از اسلام مقابله کرد. درگیری 
ایشان در مقابل داعش و چهره خشــنی که از اسلام ارائه کردند و نقش 
ســردار ســلیمانی در مبارزه با جریان داعش، محــدود و منزوی کردن 
آنها و در نهایت اعلام پایان دولت داعش بر احدی پوشــیده نیست. به 
گمان بنده یک نقش مهم دیگر ســردار سلیمانی در مبارزه با غرب‌گرایی 
یعنی جریان ســازش و انفعال داشتن است، سردار استقامتی کرده که به 
تنهایی یک رســانه بزرگ علیه گفتمان سازش است، گفتمان سازشی که 
از تحقیرشــدگی در مقابل غرب آغاز و به فریفتگی، استحاله و انحلال 

در تمدن غرب ختم می‌شود.
شهید ســلیمانی به تنهایی یک رسانه بزرگ علیه این جریان سازش 
اســت و می‌شود بر این امر ســرمایه‌گذاری کرد. باید روی جلوه شهید 
سلیمانی در مقابل جریان غرب‌گرایی و سازش و انفعال در مقابل غرب 
و تحقیرشــدگی غــرب و … ســرمایه‌گذاری و آن را تحلیل کرد. جبهه 
ســازش‌کارانه در مقابل غرب و غرب‌گراهای درون اســام با هر نامی 
که به اســم اعتدال و میانه‌روی نامیده شوند، به تعبیر قرآن جبهه مریض 
القلب‌ها هســتند. در مقابل این جبهه اهــل ایمان که اهل محبت الهی 
هستند و مجاهده می‌کنند قرار دارد، خدای متعال می‌فرماید، سرپرستی 
شما فقط با خداســت، چراکه مؤمنین که دستشان در دست خداست و 
 در حال دســتگیری دیگران و زکات هستند و 

ً
اقامه صلاه می‌کنند، دائما

 در حال خضوع هستند.
ً
آنها دائما

مسیر شهید سلیمانی مسیر کسانی است که در قرآن کریم از آنان به 
عنوان محبوب خدا یاد شــده است، آنان در مقابل جبهه مؤمن متواضع 
هســتند، همان‌گونه که شهید ســلیمانی در مقابل طفل مؤمن اشکش 
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ً
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اسلامی و جبهه دنیای اسلام ختم شود باید با این دو مقابله کنیم.
به گمان بنده شــهید سلیمانی از اســوه‌های بزرگ مبارزه در هر دو 
میدان است، یعنی در برابر دو جبهه انحراف شامل قرائت سازش‌کارانه، 
منفعل و حداقلی از اســام و قرائت خشن از اسلام مقابله کرد. درگیری 
ایشان در مقابل داعش و چهره خشــنی که از اسلام ارائه کردند و نقش 
ســردار ســلیمانی در مبارزه با جریان داعش، محــدود و منزوی کردن 
آنها و در نهایت اعلام پایان دولت داعش بر احدی پوشــیده نیست. به 
گمان بنده یک نقش مهم دیگر ســردار سلیمانی در مبارزه با غرب‌گرایی 
یعنی جریان ســازش و انفعال داشتن است، سردار استقامتی کرده که به 
تنهایی یک رســانه بزرگ علیه گفتمان سازش است، گفتمان سازشی که 
از تحقیرشــدگی در مقابل غرب آغاز و به فریفتگی، استحاله و انحلال 

در تمدن غرب ختم می‌شود.
شهید ســلیمانی به تنهایی یک رسانه بزرگ علیه این جریان سازش 
اســت و می‌شود بر این امر ســرمایه‌گذاری کرد. باید روی جلوه شهید 
سلیمانی در مقابل جریان غرب‌گرایی و سازش و انفعال در مقابل غرب 
و تحقیرشــدگی غــرب و … ســرمایه‌گذاری و آن را تحلیل کرد. جبهه 
ســازش‌کارانه در مقابل غرب و غرب‌گراهای درون اســام با هر نامی 
که به اســم اعتدال و میانه‌روی نامیده شوند، به تعبیر قرآن جبهه مریض 
القلب‌ها هســتند. در مقابل این جبهه اهــل ایمان که اهل محبت الهی 
هستند و مجاهده می‌کنند قرار دارد، خدای متعال می‌فرماید، سرپرستی 
شما فقط با خداســت، چراکه مؤمنین که دستشان در دست خداست و 
 در حال دســتگیری دیگران و زکات هستند و 

ً
اقامه صلاه می‌کنند، دائما

 در حال خضوع هستند.
ً
آنها دائما

مسیر شهید سلیمانی مسیر کسانی است که در قرآن کریم از آنان به 
عنوان محبوب خدا یاد شــده است، آنان در مقابل جبهه مؤمن متواضع 
هســتند، همان‌گونه که شهید ســلیمانی در مقابل طفل مؤمن اشکش 

فصل سوم
گزارش رصدی
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جاری می‌شــد اما در مقابل تهدیدهای دشــمنان ذره‌ای در قلبش 
وسوســه ایجاد نمی‌شــد. آنها جهاد و تلاششــان در رده اســام جهاد 
دائمی اســت و هرگز نگران حرف‌ها و حدیث‌ها نیســتند. در این مسیر 
کار خود محکم هستند، وقتی تحت ولایت حق قرار می‌گیرند تبدیل به 
حزب‌اللهی می‌شوند که غلبه آنها قطعی است و نقطه مقابل آنها کسانی 

هستند که در مقابل دشمن منفعل هستند.
به گمانم یک جنگ نرم گســترده جمهوری اسلامی ایران از ناحیه 
سردار سلیمانی با جبهه غرب‌گرایان و کسانی که اسلام را به نفع جریان 
تجدد تعریف می‌کنند، وجود دارد. البته ســردار سلیمانی تنها پرچم‌دار 
مقابله با داعش نیســت بلکه یکی از پرچم‌داران مقابله با جریان غربگرا 
و جریان منفعل در درون دنیای اســام است، با این اقدام به عنوان یکی 
از چهره‌های مقاومت به رســمیت شناخته می‌شــوند و قدرشان دانسته 

می‌شود این امر کمک به شکست جریان غرب می‌کند.
 مشهود اســت چراکه ایشان شاگرد 

ً
شــخصیت علمی ایشان کاملا

ممتاز شــخصیت‌های ممتــاز همچون آیت العظمــی بروجردی، امام 
خمینی )ره(، علامه طباطبایی و آیت‌الله بهجت بودند. خیل گســترده 
گاه به زمان در رشته‌های  شاگردان عالم، متقی، ســلیم الفکر، بصیر و آ
مختلــف علمی و آثار متنوع عمیق و نوآورانه و گسترده‌شــان با توجه به 
نیازهای روز جمهوری اســامی و دنیای اسلام در گفتگو با شخصیت 
علمی ایشــان ما را مســتغنی می‌کند. غیر از آثار سلوک ایشان و تربیت 
شاگردانی ممتاز و شاگردی طولانی و نفس به نفس با شخصیت آیت‌الله 
بهجت که بیش از ۱۵ ســال به طول انجامید، برای فهم مقام ســلوکی 

عرفانی ایشان شاگردی ایشان کافی است.
دو اقدام مهم ایشــان نخســت مبارزه مســتمر با جریان انحرافی و 
غرب‌گرایی از قبل انقلاب اســامی تا بعد انقلابی اســامی بود. از آن 
روزی که ایشــان برخی از دوستان خود به خاطر این احساس مسئولیت 
و مبارزه با انحراف جدا شدند و شاگردانشان و خود ایشان مسیر جدیدی 

را انتخــاب کردند تا دوران انقلاب اســامی، پیــروزی انقلاب و 
گســترش جریان غرب‌گراها و انحرافی در جمهوری اســامی ایران در 
تمــام این دوران به شــدت در مقابل انحراف مبــارزه می‌کردند. علامه 
مصباح یزدی مثل یک ســخنران شــهر به شــهر می‌رفت و خودشــان 
پرچم‌دار و ذیل ایشــان جمع انبوهی از حوزه و شاگردان ایشان بودند و 

مبارزه با انحراف و غرب‌گرایی داشتند.
یکی از آثــار غرب‌گراها در طــول تاریخ تحریف دیــن بود چون 
می‌خواستند آشتی با اسلام و تمامیت تمدن غرب را ایجاد کنند، اسلام 
را تحریــف می‌کردند. اقــدام دوم علامه مصباح یزدی ایجاد بســط در 
فرهنــگ و معارف دینی، پرداختن به عرصه‌های به روز، تربیت و تربیت 
خیل عظیم شــاگردان موفق در این زمینه بوده اســت که هــم نیازها را 
بفهمند و برای رفع نیازهــای فرهنگی اقدام کنند. از اولین افرادی که در 
میدان انقلاب فرهنگی برای تولید علوم انســانی به عنوان نام افزود مورد 
نیاز حکمرانی اسلامی اقدام کردند علامه مصباح یزدی )ره( بودند و آن 
روزهایی که بیش از ۱۶ ســاعت در این زمینه مشغول تلاش بودند دچار 

کسالت سنگینی شدند.
گام دومی که در این جنگ تمام‌عیار برداشتند حفظ مرزهای فرهنگ 
اسلامی است که به شدت با جریان‌های انقلابی که می‌خواستند خطوط 
قرمز فرهنگ اسلام را کمرنگ کنند مقابله می‌کردند. از جمله تلاش‌های 
فرهنگی ایشــان به ویژه هجوم فرهنگی و شبیه خون فرهنگی دشمن بعد 
از ســازندگی و آغاز اصلاحات متوجه دنیای اسلام کرد، این طرح زیر 
نظر علامه مصباح یزدی و با همکاری مؤسســه و شاگردان ایشان اجرا 
شد که تاکنون ۷۰ هزار نفر از دانشجویان و نخبگان ما این دوره را دیدند 
و به شدت فضای نخبگان را تحت تأثیر قرار داده و صیانت کرده است. 
سردار ســلیمانی و مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی را از پرچم‌داران مبارزه 
با جریان انحرافی درون دنیای اســام می‌دانم، گرچه ایشان را متهم به 
خشــونت می‌کردند اما به شدت ایشان مرزها را با قرائت‌های کور حفظ 
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را انتخــاب کردند تا دوران انقلاب اســامی، پیــروزی انقلاب و 
گســترش جریان غرب‌گراها و انحرافی در جمهوری اســامی ایران در 
تمــام این دوران به شــدت در مقابل انحراف مبــارزه می‌کردند. علامه 
مصباح یزدی مثل یک ســخنران شــهر به شــهر می‌رفت و خودشــان 
پرچم‌دار و ذیل ایشــان جمع انبوهی از حوزه و شاگردان ایشان بودند و 

مبارزه با انحراف و غرب‌گرایی داشتند.
یکی از آثــار غرب‌گراها در طــول تاریخ تحریف دیــن بود چون 
می‌خواستند آشتی با اسلام و تمامیت تمدن غرب را ایجاد کنند، اسلام 
را تحریــف می‌کردند. اقــدام دوم علامه مصباح یزدی ایجاد بســط در 
فرهنــگ و معارف دینی، پرداختن به عرصه‌های به روز، تربیت و تربیت 
خیل عظیم شــاگردان موفق در این زمینه بوده اســت که هــم نیازها را 
بفهمند و برای رفع نیازهــای فرهنگی اقدام کنند. از اولین افرادی که در 
میدان انقلاب فرهنگی برای تولید علوم انســانی به عنوان نام افزود مورد 
نیاز حکمرانی اسلامی اقدام کردند علامه مصباح یزدی )ره( بودند و آن 
روزهایی که بیش از ۱۶ ســاعت در این زمینه مشغول تلاش بودند دچار 

کسالت سنگینی شدند.
گام دومی که در این جنگ تمام‌عیار برداشتند حفظ مرزهای فرهنگ 
اسلامی است که به شدت با جریان‌های انقلابی که می‌خواستند خطوط 
قرمز فرهنگ اسلام را کمرنگ کنند مقابله می‌کردند. از جمله تلاش‌های 
فرهنگی ایشــان به ویژه هجوم فرهنگی و شبیه خون فرهنگی دشمن بعد 
از ســازندگی و آغاز اصلاحات متوجه دنیای اسلام کرد، این طرح زیر 
نظر علامه مصباح یزدی و با همکاری مؤسســه و شاگردان ایشان اجرا 
شد که تاکنون ۷۰ هزار نفر از دانشجویان و نخبگان ما این دوره را دیدند 
و به شدت فضای نخبگان را تحت تأثیر قرار داده و صیانت کرده است. 
سردار ســلیمانی و مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی را از پرچم‌داران مبارزه 
با جریان انحرافی درون دنیای اســام می‌دانم، گرچه ایشان را متهم به 
خشــونت می‌کردند اما به شدت ایشان مرزها را با قرائت‌های کور حفظ 
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گزارش رصدی
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می‌کــرد و با قرائت‌های خشــن مبــارزه می‌کــرد و از قرائت‌های 
ســازش‌کارانه و انفعالی که از خطوط اسلام بکاهند و فرهنگ اسلام را 
تقلیل دهند تا سازش به تمدن غرب پیدا کنند، مقابله می‌کردند. مرحوم 
آیت‌الله مصباح یزدی)ره( جزو موفق‌ترین شخصیت‌ها در میدان مبارزه 
بودند، به تعبیر رهبر انقلاب ایشان، خلأ مثل شهید مطهری را در دوران 

انقلاب اسلامی پر کردند.
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یادداشت   |

وژه تمدن‌سازی نقش مصباح و سلیمانی در پر
	Éحسن رحیم ‌پور ازغدی

1. از دی ۹۸ تا دی ۹۹، یک ســال کامــل، برگریزان بود. از مداد علماء 
تــا دماء شــهدا، از ترور مجاهــد نبردهای بین الملل و شــهید جنبش‌های 
آزادی‌بخش، قاسم سلیمانی و ابومهدی و ترور فیزیک‌دان بزرگ و بنیان‌گذار، 
فخــری زاده و... تا فقدان آ‌‌یت‌الله مصباح)ره( که قهرمان موشــکاف عرصة 
معرفت و عقلانیت بود. ایران، مردان بزرگی را یک به یک از دســت داد و چه 

به‌ دست آورد؟ 
در باب ســلیمانی، آیت‌الله عرفان عملی در جهاد کبیــر تا جهاد اکبر و 
از شــاهکار برادران گمنامش در ســپاه قدس، شــهیدان دفاع از مستضعفین 
جهان و رهایی ملت‌های دربند، با ده‌ها ســلیمانی بی‌نام که اســماعیل قاآنی، 
شــهید دیــروز و فردا، یک تن از آنان‌ اســت. همچنان بایــد گفت و خواهیم 
گفت، چه تازه اول عشــق است و قافله شــهر آشوبان کربلا تا همه جا در پنج 
 قاره جهان خواهد رفت و غافلان و بخــواب رفتگان را فرمان برپا خواهد داد.

 Ê  
حسن

رحیم ‌پور ازغدی
 

عضو شورای عالی انقلاب 
فرهنگی

فصل سوم
گزارش رصدی
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دیدید ملت‌ها و نســل‌ها درسراســر عالم با پیکر ســوخته و دست 
بریده‌اش چه کردند؟ جوانان عالم، باز تشنه الگوی معاصر بودند و یافتند 
)الگوهای بیشتری در راه‌اند و تا سال بعد، خداکریم است!(، انقلابیون 
مسلمان، »چه‌گوارا« صد پله الهام بخش‌تر خود را و حکومت‌ها، تهدید 
اصلــی بقای خود را و دولتمردان‌مــان راز محبوب نبودن خود را یک‌جا 
یافتند. جهان نیز اســام »ترور و خشونت« را در تقابل با اسلام »جهاد 
و شــهادت« شناخت و تفکیک طلا و مطلا، ممکن شد. هزار سلیمانی 
باید خاکستر شوند تا مکتب سلیمانی، هربار دوباره ققنوس‌وار برخیزد، 
مکتبی که سلیمانی را ساخت، باز هم خواهد ساخت، و مکتبی نبود که 
سلیمانی ساخته باشد. ترامپ و پمپئو درآینده، بی‌حفاظ‌تر و در تیررس 
»رزمندگان بدون مرز« خواهند بود و چون سلمان رشدی، دیگر خواب 
راحت نخواهند داشــت اما ضربه اصلی، برباد رفتن هفت‌هزار میلیارد 
دلار سرمایه‌گذاری آمریکا و چند هزار جنازه سرباز آمریکایی است که 
مخفیانه و بدون تشــییع، دفن شــدند در کنار بزرگترین تشییع پیکر در 
سراسر جهان و شکست اشغالگران غربی در عراق و سوریه و یمن و غزه 

و افغانستان و... جای مهر انگشتر سلیمانی بر پیشانی تاریخ.
2. اما رحلــت آیت‌الله مصباح)ره(، اتفاق مهمی در حوزه معرفت 
است و گرچه مردان معرفت، »بی زمان« و بیشتر مسئله آینده ما هستند 
تا گذشــته اما بر ماست تا داغ او تازه اســت، به آورده‌های ذهن خلاق 
آن نظریه‌پــرداز بزرگ، اداء احترام کنیم. ملایی اهل معنا و فرهنگ‌ســاز 
در معرکه‌های فلســفی و علوم انســانی، بی‌پروا در مواضع علمی بدون 
چرتکه‌اندازی‌هــای رائج، نکته ســنج، فریب‌ناپذیــر و متخصص در 
آســان کردن ســخت‌ترین معقولات و جراح غده‌های بدخیم و پیچیده 
در تحریــف دین که شــاید اگر فداکاری و پایمــردی او نبود، موج یک 
انحراف خطیر در فکر دینی و حاکمیت سیاســی به‌ویژه در دهه هفتاد با 
پوشش تقلبی »نواندیشی دینی« و با القاء سکولاریزم در لباس »عرفان« 
و تزریق »لیبرال دمکراســی« در پــرده »جامعه مدنی«، در کار تخریب 
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دیدید ملت‌ها و نســل‌ها درسراســر عالم با پیکر ســوخته و دست 
بریده‌اش چه کردند؟ جوانان عالم، باز تشنه الگوی معاصر بودند و یافتند 
)الگوهای بیشتری در راه‌اند و تا سال بعد، خداکریم است!(، انقلابیون 
مسلمان، »چه‌گوارا« صد پله الهام بخش‌تر خود را و حکومت‌ها، تهدید 
اصلــی بقای خود را و دولتمردان‌مــان راز محبوب نبودن خود را یک‌جا 
یافتند. جهان نیز اســام »ترور و خشونت« را در تقابل با اسلام »جهاد 
و شــهادت« شناخت و تفکیک طلا و مطلا، ممکن شد. هزار سلیمانی 
باید خاکستر شوند تا مکتب سلیمانی، هربار دوباره ققنوس‌وار برخیزد، 
مکتبی که سلیمانی را ساخت، باز هم خواهد ساخت، و مکتبی نبود که 
سلیمانی ساخته باشد. ترامپ و پمپئو درآینده، بی‌حفاظ‌تر و در تیررس 
»رزمندگان بدون مرز« خواهند بود و چون سلمان رشدی، دیگر خواب 
راحت نخواهند داشــت اما ضربه اصلی، برباد رفتن هفت‌هزار میلیارد 
دلار سرمایه‌گذاری آمریکا و چند هزار جنازه سرباز آمریکایی است که 
مخفیانه و بدون تشــییع، دفن شــدند در کنار بزرگترین تشییع پیکر در 
سراسر جهان و شکست اشغالگران غربی در عراق و سوریه و یمن و غزه 

و افغانستان و... جای مهر انگشتر سلیمانی بر پیشانی تاریخ.
2. اما رحلــت آیت‌الله مصباح)ره(، اتفاق مهمی در حوزه معرفت 
است و گرچه مردان معرفت، »بی زمان« و بیشتر مسئله آینده ما هستند 
تا گذشــته اما بر ماست تا داغ او تازه اســت، به آورده‌های ذهن خلاق 
آن نظریه‌پــرداز بزرگ، اداء احترام کنیم. ملایی اهل معنا و فرهنگ‌ســاز 
در معرکه‌های فلســفی و علوم انســانی، بی‌پروا در مواضع علمی بدون 
چرتکه‌اندازی‌هــای رائج، نکته ســنج، فریب‌ناپذیــر و متخصص در 
آســان کردن ســخت‌ترین معقولات و جراح غده‌های بدخیم و پیچیده 
در تحریــف دین که شــاید اگر فداکاری و پایمــردی او نبود، موج یک 
انحراف خطیر در فکر دینی و حاکمیت سیاســی به‌ویژه در دهه هفتاد با 
پوشش تقلبی »نواندیشی دینی« و با القاء سکولاریزم در لباس »عرفان« 
و تزریق »لیبرال دمکراســی« در پــرده »جامعه مدنی«، در کار تخریب 

مبانی انقلاب خمینی)ره(، حتی بدست معممین درس نخوانده‌ای 
که به‌تدریج از گرداب فروپاشیده چپ، به مرداب تعفن راست لیبرال در 
غلتیدند، به‌ ثمر می‌نشست. آن مقاومت‌ها بود که کینه‌ها برانگیخت اما 
هنر »فریب نخوردن« و »دقیق بودن« را به جامعه علمی و سیاسی کشور 
آموخت و بســاط شعبده با دین را برهم زد، دین‌سازان را رسوا ساخت تا 
پس ازســال‌ها عوام‌فریبی با افاضات پوششی و عناوین انحرافی در باب 
»نســبیت معرفت دینی« و »دین منهای معرفت و شریعت و عدالت«، 
آنان را بی‌لباس و بدون گریم و چهره‌پردازی، انگشت‌نما کرد. پس معلوم 
باشــد چرا بی‌بی‌ســی و صدای آمریکا بر پیکر او، جشن گرفته و نقل و 
نبات می‌پاشــند! بپاشــند، اما کار از کار گذشــت و با عینکی از جنس 
منطق که مصباح)ره( بر چشم نخبگان نهاد، کار ایشان بشد. آن افشای 
معرفتی اگر نبود، دین‌ســتیزان مخفی شــده در پس نقاب »نواندیشــی 
دینی«، تن به خود افشــایی نمی‎دادند که پس ازســال‌ها رنگ و نیرنگ، 
خــود به‌صراحت، به همان چه مصباح می‌گفــت اعتراف کرده، و انکار 
کلمه اللــه، و تحریف وحی و نفی عصمت و رد خطاناپذیری رســول 
)ص( و طــرد ولایت خدا و اولیائش، و باقــی فاضلاب فروخورده دهه 
هفتاد را عاقبت در دهه نود، بالا آوردند و قرآن کریم را نیز ساخته محمد 
)ص( و دیوان شعر او خواندند. پس از دو دهه نبرد مظلومانه دوباره باید 

به هزاران برگ تفکر نوبرانه این مرد، نگاهی خیره‌تر داشت.
۳. آقای مصباح)ره( را شاید پنج، شش نوبت، بیشتر زیارت نکرده 
باشــم و عمده شــناخت بنده ازمســیر کتاب‌ها بلکه کتابخانه نظریات 
او در ده‌هــا موضوع تخصصی بود. و هربــار برخلاف چهره‌ای که از او 
ســاختند، ایشــان را منصف و نقدپذیر یافتم، خاصه، یک ملاقات که 
، صرف نقد طلبگی بر برخی فرمایشــات ایشــان کردم و هر چه 

ً
تماما

کــردم، ذره‌ای امتناع و خودبرتربینی که بیمــاری اخلاقی برخی علمای 
حوزه و دانشــگاه اســت، در آن مرد اخلاقی و متواضع، نیافته و مثقالی 
بی‌انصافی و بی‌توجهی در آن متفکر صبــور ندیدم. مجتهد در »اصول 

فصل سوم
گزارش رصدی
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دین« و بری از بی‌تفاوتی و بی‌حسی در دفاع از حق بود، در دورانی 
که بســیاری فاضلان فضل فروش، فاقد درک تحلیلی از اصول و محروم 
از مهارت خودســازی و جسارت خودسوزی، و بیشــتر گرفتار اظهار 
خودند تا درد دین. مصباح از پیشــتازان تحول در حوزه و از خط‌شکنان 
تحجر و مشعل‌داران نوآوری و نواندیشــی و زخم خورده اصلاح‌طلبی 

خویش در نظام آموزشی و پژوهشی حوزه نیز بود. 
۴. پس از ســلطنت رضا پهلوی و سپس شهریور سال ۲۰ و اشغال 
مادی و معنوی ایران که چیزی از ایران نماند و از هر جهت دچار فروپاشی 
شــد، هسته‌های مقاومت فکر دینی در کشــور به‌تدریج فعال و در برابر 
ایدئولوژی اسلام‌ســتیز رژیم شاه، کمونیست‌ها، بهاییت، کسروی‌گری 
و... خط دفاعی تشکیل دادند. از جمله، حلقه‌ای که در قم، برگرد امام و 
آقای طباطبایی شکل گرفت، از کارآمدترین هسته‌های مقاومت علمی 
و عملــی بود که تا امروز برکاتش پیداســت. ده‌ها متفکر بزرگ و صدها 
روحانی مبارز، در »معرکه معرفت« و در »جبهه سیاســت«، براســتی 
سرنوشت ایران، تشیع و جهان اسلام را ظرف چند دهه تغییرات اساسی 
دادند. شــاگردان مشــترک حلقه طباطبایی و مکتب امــام، »عقلانیت 
دینــی« را تکثیر و به روز کرد و این جنبــش در تفکر دینی، معادله قوا را 
تغییر داد؛ مطهری و جوادی آملی و مصباح یزدی و حســن زاده و ده‌ها 
تن دیگر، به رغــم فراز و فرودها و تفاوت‌ها، هریک، جهانی بنشســته 
درگوشه‌ای بودند و تاریخ تفکرمعاصر رابه پیش راندند. کارکرد تئوریک 
شهید مطهری)ره( در دهه سی تا شصت در برابر التقاط چپ، و کارکرد 
سیاســی شهید بهشتی در برابر لیبرالیســم مذهبی در ساختار حکومت 
پســاانقلاب، هرچه بود، آقای مصباح از دهه ۴۰ در کنار آنان و از دهه 
۶۰ تا آســتانه ۱۴۰۰، بار شهیدان را بردوش کشید و تداوم همان کارکرد 
علمی و طبعا هــدف همان بمباران‌ها بود که آنــان را نیز تا بودند، یک 
روز بی‌نصیب نگذارد. اهمیت کار مصباح و نقطه زنی او در فلسفه‌های 
مضاف و علوم انسانی را همه می‌توانستند از شدت کینه‌ورزی‌ها حدس 

بزنند حتی اگر آشــنا به ده‌ها نظریات جدیدی نباشــند که در ذهن 
خلاقش در فلســفه، کلام، عرفان نظری، اصول‌فقه، معرفت‌شناســی، 
فلسفه‌حقوق و فلسفه‌اخلاق، فلسفه‌سیاســی و فلسفه‌علم به ویژه علوم 
اجتماعی و نوآوری‌های متدیک در تفســیر قرآن و طبقه‌بندی ســنت به 
تناسب آخرین پرسش‌های جهانی شکفت و روئید و پاسخ گفت و گفت 
و سوخت و سوخت. شاید در جهاتی، غرب شناس‌ترین میان شاگردان 
علامه طباطبایی)ره( بود. نمونه بن‌بســت شــکنی‌هایش در فلسفه‌های 
مضاف و علوم انسانی، شــنیدنی است و شاید در آینده بدان بپردازم اما 
نقدا به مخالفانش پیشــنهاد می‌کنم حال که خیالشان از رفتن او راحت 
و شــاید کینه‌ها کمی آرام گرفته باشــد، آثار و نظریات او را پس از همه 
افترائاتی که به او بستند، بخوانند و فلسفه موضع‌گیری‌های او را دریابند 
گرچه همچنان منتقد شــیوه یا ســلیقه ایشــان به‌ویژه در سیاست‌ورزی 

باشند.
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بزنند حتی اگر آشــنا به ده‌ها نظریات جدیدی نباشــند که در ذهن 
خلاقش در فلســفه، کلام، عرفان نظری، اصول‌فقه، معرفت‌شناســی، 
فلسفه‌حقوق و فلسفه‌اخلاق، فلسفه‌سیاســی و فلسفه‌علم به ویژه علوم 
اجتماعی و نوآوری‌های متدیک در تفســیر قرآن و طبقه‌بندی ســنت به 
تناسب آخرین پرسش‌های جهانی شکفت و روئید و پاسخ گفت و گفت 
و سوخت و سوخت. شاید در جهاتی، غرب شناس‌ترین میان شاگردان 
علامه طباطبایی)ره( بود. نمونه بن‌بســت شــکنی‌هایش در فلسفه‌های 
مضاف و علوم انسانی، شــنیدنی است و شاید در آینده بدان بپردازم اما 
نقدا به مخالفانش پیشــنهاد می‌کنم حال که خیالشان از رفتن او راحت 
و شــاید کینه‌ها کمی آرام گرفته باشــد، آثار و نظریات او را پس از همه 
افترائاتی که به او بستند، بخوانند و فلسفه موضع‌گیری‌های او را دریابند 
گرچه همچنان منتقد شــیوه یا ســلیقه ایشــان به‌ویژه در سیاست‌ورزی 

باشند.

فصل سوم
گزارش رصدی
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یادداشت  |

حاصل عمر مصباح یزدی چه بود؟
	Éسروش دباغ

روزگاری، پیش از ســفر به انگلســتان برای ادامه تحصیل در رشته 
فلســفه، به ســبب انس و علاقه وافرم به مباحث فلسفه اسلامی، افزون 
بر آثارِ فلســفی مرحوم طباطبایی)ره( نظیر »بدایــه الحکمه«، » نهایه 
الحکمــه« و »اصول فلســفه و روش رئالیســم« برخی از آثار شــیخ  
محمدتقی مصباح یزدی)ره( نظیر »آموزش فلســفه« و شرح ایشان بر 
»نهایه الحکمه« و  »اسفار اربعه« را خواندم و از آنها بهره بردم. مرحوم 
مصبــاح یزدی)ره(، ذهن فلســفی منظمی داشــت و در تقریر مباحث 
فلسفه اسلامی، توانمند بود. روزگاری که ایران،  فلسفه اخلاق تدریس 
می کردم، کتاب » فلســفه اخلاق« ایشان را نیز خواندم و آنرا نیکو یافتم 
 از جناب مصطفی ملکیان 

ً
و به دانشجویانم معرفی کردم؛ هر چند بعدا

شــنیدم که که عموم مباحث فلســفی اخلاقِ غرب در آن اثر، محصول 
زحماتِ ایشان است، نه جناب مصباح یزدی!

 É  
سروش دباغ

پژوهشگر حوزه دین، فلسفه 
و ادبیات

 دیده بان
  اندیشـه
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هر چقدر مصباح یزدی)ره( در حوزه فلسفه اسلامی مفید و توانمند 
بود؛ در حوزه دیانت و سیاســت و اجتماع، متأســفانه کارنامه دل‌آزار و 
نا‌تراشیده و ناموجهی داشــت. روزگاری، در دهه هفتاد شمسی، به حق 
»تئوریســین خشــونت« نام گرفت. هم افرادی که قتل‌های محفلی در 
 گفتند در انجام این 

ً
شــهر کرمان را مرتکب شــدند، در دادگاه صراحتا

 
ً
اعمال، تحت تأثیر سخنان مصباح یزدی)ره( بودیم؛ هم ایشان صراحتا
در ســالگرد کشته شدن نواب صفوی در شــهر قم، از نبود غیرت نوابی 
 مخاطبان را به سرکوب 

ً
دربرخورد با دگراندیشان دینی گله کرد و تلویحا

این جماعتِ دگر اندیش دعوت کرد؛ هم در کتاب » گفتمان مصباح«، 
 جوانان انقلابی را تشــویق می‌کند که اگر مســئولان در امر به 

ً
صراحتا

معــروف و نهی از منکــر کوتاهی کردند؛ خود وارد میدان شــوید و به 
وظایف خود عمل کنید. کســی اینگونه آشــکارا دعوت به خودسری و 
بی اعتناییِ به قانون و اعمال خشــونت می‌کرد و به سبب مستظهر بودنِ 
به هسته قدرت، به جایی هم پاسخگو نبود. همچنین، در عموم مواضع 
سیاســی مصباح یزدی، افزون بر مغایرت بــا منافع ملی، بی توجهی به 
حقوق بنیادین شــهروندان و انســانهای پیرامونی موج می‌زد؛ که ایشان 
برای اجرای اجباری احکام شــریعت؛ تمسک جستن به خیلی از امور 
را روا می‌دانســت و پروای شــهودهای اخلاقی عرفــیِ عموم خلایق را 

نداشت.
 امروز می اندیشــیدم که چه خوب است وقتی از این سرای خاکی 
رخت بر می‌بندیم و روی در نقاب خاک می‌کشیم، نامی نیک از خود بر 
جای  گذاریم. طی ســه ـ چهار ماه اخیر، چهار نفر از مشاهیر روی در 
نقاب خاک کشیدند: محمدرضا شجریان، محمد ملکی، شیخ محمد 
یزدی و شیخ محمد تقی مصباح یزدی. هم شجریان، » آن سفر کرده که 
صد قافله دل همره اوســت«، نامی نیک از خود برجای گذاشت و هم 
محمد ملکی؛ که رنج خود و راحت یاران طلبیدند و به ســمت بی سو 

پرواز کردند و »پشت حوصله نورها« به آرامی دراز کشیدند. 

فصل سوم
گزارش رصدی
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امیدوارم، در روزگاری نه چندان دور، نگرش و مشــی و مرامِ ملال 
انگیــز و دل آزار محمد یــزدی و محمد تقی مصباح یــزدی از میان ما 
رخت بربندد و کمتر شاهد آزار و اذیت منتقدان و صدور احکام قضاییِ 
طولانــی مدت برای دانشــجویان و روزنامه نــگاران و فعالان مدنی و 
کارگران باشــیم؛ کمتر تخفیفِ مراجع و روحانیون مســتقل و محترمی 
چون مرحوم منتظری، سید موسی شبیری و سید کمال حیدری را ببینیم؛ 
کمتر از تریبون نماز جمعه، خط و نشــان کشــیدن برای عمرو و زید و 
تهدید پر عتاب آنها را بشــنویم؛ کمتر دعوت به قانون شکنی در پوشش 
»امر به معروف و نهی از منکر« و اصرار بر اجرای احکام شریعت و فرو 
نهادنِ شــهودهای اخلاقیِ عرفی طنین انداز شــود ؛ کمتر شاهد نقض 
آشکار حقوق بنیادین شهروندان، اعمّ از زنان و کارگران و روزنامه نگاران 
و ... باشــیم؛ کمتر شهودهای اخلاقی عمومِ خلایق و آموزه های نیکو و 
رهگشایی چون »انّی بعثت لاتمّم مکارم الاخلاق« به محاق رانده شوند 

و  پیش پای فقه سیاسی، ذبح شوند ....!

*حاشیه!
آقای دباغ ســعی دارند بــا تفکیک منش سیاســی و معرفتی آقای 
مصباح)ره( اینگونه القا کنند که معرفت فقهی و فلسفی این حکیم فرزانه 
به پای امر سیاســی ذبح شده اســت و منش سیاسی این بزرگوار سراسر 
خشونت اســت! این گفتارهای دور از انصاف و انتقادهای بی‌جا و غیر 
عالمانه آقای دباغ نشان می‌دهد که از سیره و اندیشه آیت‌الله مصباح)ره( 
گاهی کاملی ندارد. شاید هم مانند پدر مغرضانه دست به  غافل است و آ

قلم شده و اینگونه از مدافعین اصل امر به معروف می‌نالد! 
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مصاحبه  |

وش تطور فکری قهقرایی دکتر عبدالکریم سر
	Éحجت‌الاسلام محمد عرب‌صالحی

آیت‌الله مصباح یزدی)ره( در برهه‌ای از دوران سیاســی انقلاب،  مورد 
هجمه فراوان قرار گرفت و ایشــان  را از همه‌سو بایکوت‌کرده و نمی‌گذاشتند 
صدایشان به جایی برســد،  گاهی به تنهایی به دانشگاه‌ها می‌رفتند و جلسه 
می‌گذاشــتند. بعد از جلسه بســیاری از دانشــجویان می‌آمدند و از ایشان 
حلالیــت می‌طلبیدند. به بیان مقام معظم رهبری بعد از شــهید مطهری در 
پاســخ به شبهات نسل جوان، کســی مانند آیت‌الله مصباح)ره( نبود. ایشان 
درباره آیت‌الله مصباح یزدی)ره( فرمودند: »بنده نزدیک به چهل سال است 
که جناب آقای مصباح)ره( را می‌شناســم و به ایشــان به عنــوان یک فقیه،  
فیلسوف، متفکر و صاحب‌نظر در مسائل اساسی اسلام ارادت قلبی دارم اگر 
خداوند متعال به نسل کنونی ما این توفیق را نداد که از شخصیت‌هایی مانند 
علامه طباطبایی)ره( و شهید مطهری)ره( استفاده کند، اما به لطف خدا این 
شــخصیت عزیز و عظیم‌القدر، خلأ آن عزیــزان را در زمان ما پر می‌کند.« 

 Ê  
حجت‌الاسلام 

محمد عرب‌صالحی
 

رئیس پژوهشکده حکمت و 
دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسلامی

فصل سوم
گزارش رصدی
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دانشمند بســیار عمیق و جامعی بودند که امروز با خسارت بزرگ 
نبود ایشان مواجه شدیم. در واقع آیت‌الله مصباح)ره( و سردار سلیمانی 
جبهه فرهنگی و علوم انســانی بودند، چه اینکه سردار سلیمانی مصباح 
جبهــه مقاومت و جهاد در راه خدا بود رحمت و رضوان الهی بر این دو 

سردار بزرگ و راهشان پر رهرو باد.
*به عنوان اولین سوال بفرمایید تطور فکری دکتر سروش درباره 

حقیقت وحی چیست؟
نخســت باید در نظر داشــت که بحث ما درباره حقیقت وحی  و 
هستی‌شناســی وحی اســت. به تعریف وحی و اســتعمالات قرآنی آن 
نمی‌‌پردازیم. برای یافتن تعریف و استعمالات وحی می‌توان به کتاب‌ها 
رجوع کــرد؛ بحث ما در مقوله تعاریف نیســت. می‌خواهیم دراین‌باره 
صحبت کنیم که در ماجرای وحی،  بین خدا و رســول او چه گذشــت  

ماهیت و حقیقت وحی چیست؟
نکته دوم این اســت که تطور فکری،  فی‌نفسه نه امری مذموم است 
و نه مطلوب؛ لذا در اصل تطور فکری بحثی نداریم. مهم مسیری است 
که تطورات فکری یک انسان در پیش گرفته و سرانجامی که به آن منتهی 
می گردد؛ ما می‌خواهیم ببینیم تطور فکری دکتر ســروش درباره قرآن و 
وحی به چه ســمتی سیر کرده است. ســوگمندانه باید گفت با گذشت 
زمان، ایشــان در سیر فکری خود هر روز از مبانی دینی،  بدیهیات دینی 
و آموزه‌های کتاب و ســنت فاصله بیشتری گرفته است. دکتر سروش در 
ابتدای انقلاب مانند دیگران وحی را امری الهی با منشأ الهی می‌دانست 
که تعریف مشــترکی با دیگر عالمان داشت. آرام آرام به جایی رسید که 
اظهار کرد: وحی،  امری الهی با منشــأ بشــری است. ایشان می‌گوید: 
خداوند پیامبر را آفرید و وحی از دل حضرت رسول جوشید؛ آنچنان‌که 
خداوند زنبور عســل را آفرید،  زنبور هم روی گل‌ها می‌نشــیند و عسل 
به جامعه تحویل می‌دهد. شــاید مخاطبان ما بــار معنایی این گزاره را 
ندانند. وقتی چیزی از قلب انسان سرازیر شد در حد اعلای خود،  مثل 

شــهودات شخصی عرفا می‌شــود: اولا برای کسی حجت نیست. 
ثانیا،  امری بشری  وتجربه درونی شخصی است و ثالثا، هر امر بشری، 
امکان اشــتباه دارد. وقتی اصطلاح »تجربه دینی« از فلســفه غرب وارد 
شد،  بار معنایی خودش را دارد و می‌شود: امر بشریِ شخصیِ خطاپذیر. 
و سروش این لوازم را پذیرفته است؛ مستحضر هستید که تجربه درونی 
دینی دانســتن وحی قائلان زیادی در غــرب دارد و از جمله آنها جناب 
شــایرماخر اســت که از بنیان‌گذاران این نظریه اســت یا آقای ویلیام 
جیمز که هرکدام از زوایای خاصی،  وحی را بررســی کرده‌اند. صراحتا 
می‌گویند: وحی از ســنخ تجربه درونی دینی است. جناب سروش هم 
همین معنای غربی را می‌پذیرد که وحی تجربه دینی،  بشری،  شخصی 
و خطاپذیر اســت. این مرحله دوم تطور فکری ایشان است که وحی را 
قابل نقد و بررســی می‌داند؛ یعنی می‌توانیم بعضی را بپذیریم و بعضی 

را رد کنیم.
در مرحله بعدی، ایشــان گفت: اساســا وحی از ســنخ رویاست. 
پیامبــر در »عالم رویا« این مطالب را دید. ایــن رویاها مانند رویاهای 
ماست و نیاز به معبّر دارد. آن محذورات پیشین در اینجا هم پیش می‌آید 
که رویا ممکن اســت برخاســته از پیش‌زمینه‌های ذهنی انسان باشد یا 
ظرفیت انســان در کیفیت آن،  دخیل واقع شــود. این خود یک تحول و 
تطور فکری اســت اما تحولی قهقرایی و رو به سقوط و دور شدن از دین 

و آموزه‌های دینی.
مهم‌ترین خطایی که جناب ســروش و هم‌فکران او این جا مرتکب 
شــده‌اند خطای روش‌شــناختی اســت که منحصر در مساله وحی هم 
نیســت. یعنی راهی را که برای تبیین ماهیت وحی پیمــوده اند از ابتدا 
بیراهه است؛ استاد مطهری درباره وحی می‌گوید: »ما در ماجرای وحی 
حضور نداشــتیم تا ببینیم بین خدا و پیامبرش چه گذشــت؟!« بنابراین 
هرچه ما بگوییم تخمین و گمان اســت. ســوال ما از دکتر سروش این 
است که مگر شــما آنجا بودید و حقیقت وحی را حس کردید؟! این که 
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شــهودات شخصی عرفا می‌شــود: اولا برای کسی حجت نیست. 
ثانیا،  امری بشری  وتجربه درونی شخصی است و ثالثا، هر امر بشری، 
امکان اشــتباه دارد. وقتی اصطلاح »تجربه دینی« از فلســفه غرب وارد 
شد،  بار معنایی خودش را دارد و می‌شود: امر بشریِ شخصیِ خطاپذیر. 
و سروش این لوازم را پذیرفته است؛ مستحضر هستید که تجربه درونی 
دینی دانســتن وحی قائلان زیادی در غــرب دارد و از جمله آنها جناب 
شــایرماخر اســت که از بنیان‌گذاران این نظریه اســت یا آقای ویلیام 
جیمز که هرکدام از زوایای خاصی،  وحی را بررســی کرده‌اند. صراحتا 
می‌گویند: وحی از ســنخ تجربه درونی دینی است. جناب سروش هم 
همین معنای غربی را می‌پذیرد که وحی تجربه دینی،  بشری،  شخصی 
و خطاپذیر اســت. این مرحله دوم تطور فکری ایشان است که وحی را 
قابل نقد و بررســی می‌داند؛ یعنی می‌توانیم بعضی را بپذیریم و بعضی 

را رد کنیم.
در مرحله بعدی، ایشــان گفت: اساســا وحی از ســنخ رویاست. 
پیامبــر در »عالم رویا« این مطالب را دید. ایــن رویاها مانند رویاهای 
ماست و نیاز به معبّر دارد. آن محذورات پیشین در اینجا هم پیش می‌آید 
که رویا ممکن اســت برخاســته از پیش‌زمینه‌های ذهنی انسان باشد یا 
ظرفیت انســان در کیفیت آن،  دخیل واقع شــود. این خود یک تحول و 
تطور فکری اســت اما تحولی قهقرایی و رو به سقوط و دور شدن از دین 

و آموزه‌های دینی.
مهم‌ترین خطایی که جناب ســروش و هم‌فکران او این جا مرتکب 
شــده‌اند خطای روش‌شــناختی اســت که منحصر در مساله وحی هم 
نیســت. یعنی راهی را که برای تبیین ماهیت وحی پیمــوده اند از ابتدا 
بیراهه است؛ استاد مطهری درباره وحی می‌گوید: »ما در ماجرای وحی 
حضور نداشــتیم تا ببینیم بین خدا و پیامبرش چه گذشــت؟!« بنابراین 
هرچه ما بگوییم تخمین و گمان اســت. ســوال ما از دکتر سروش این 
است که مگر شــما آنجا بودید و حقیقت وحی را حس کردید؟! این که 

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

بدون حضور در یک ماجرا از حقیقت و واقعیت آن ســخن بگوییم 
صرف احتمال و ظن و گمان اســت؛ احتمالات ما ممکن است مطابق 
واقع هم باشــد؛ ولی اعتبار علمی ندارد! فقط کسی می‌تواند از حقیقت 
وحی پرده بردارد که در آن ماجرا حضور داشته و آن وجود مقدس پیغمبر 
بوده که وحی را ارائه کرده و امیرالمومنین )علیه‌الســام( که پیامبر خدا 
ری«)نهج البلاغه،  

َ
ری ما ا

َ
ســمَع و ت

َ
سمَعُ ما ا

َ
 ت

َ
درباره‌اش فرمود: »اِنّک

خطبه ۱۹۲( بطور قطع تو هم می شــنوی هرچه را من می شنوم،  ومی 
بینی آنچه را من می بینم. می‌خواهم بگویم تنها راه رســیدن به حقیقت 
وحی، نقل اســت؛ چون پیامبر و امیرالمومنین)علیهماالسلام( ماجرا را 
دیده‌اند سخنشــان در این زمینه اعتبار دارد ولی عقل ما در آنجا حضور 
نداشته است تا نقلِ واقع کند،  این بزرگترین خطای روش‌شناختی آقای 

سروش است.
می‌توان گفت که  تطور فکری دکتر سروش در بخش حقیقت وحی 
پارادوکسیکال اســت در ابتدا وحی را امری الهی و در پایان آن را امری 
بشــری می‌داند؛ یعنی به تدریج از دین و آموزه‌های آن فاصله گرفته‌اند.
درآموزه های دینی اگر همه آیات و روایات را جســتجو کنید نمی‌توانید 
آیه یا روایتی در تأیید بشری بودن منشــأ وحی پیدا کنید. آیات فراوانی، 
 منشــأ وحی را خداوند دانسته و بخشی دیگر از آیات قرآن منشآ 

ً
صریحا

بشری وحی را نفی می‌کند. 
در یک دسته از آیات، قرآن، علاوه برمعانی، حتی زبان عربی قرآن 
و الفاظ آن را نازل شــده از ســوی خدا می داند و از وحی، به تلاوت و 
قرائت قرآن بر پیامبر تعبیر شده و یا پیامبر را به قرائت و تلاوت آنچه بر او 
وحی گردیده فرا می خواند؛ پیداست که تلاوت و قرائت جایی است که 
الفاظی در بین باشد: »فاذا قرأناه فاتبع قرآنه« )قیامت/۱۸( پس هنگامی 
کــه ما قرآن را قرائت کردیم، تو هم خواندن آن را دنبال کن؛ »تلک آیات 
الله نتلوها علیک بالحق« )آل عمران/۱۰۸( این آیات خداوند است که 
« )مزمل/۵( 

ً
 ثقیلا

ً
به حق بر تو تلاوت می کنیم؛ »انا سنلقی علیک قولا
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بدون حضور در یک ماجرا از حقیقت و واقعیت آن ســخن بگوییم 
صرف احتمال و ظن و گمان اســت؛ احتمالات ما ممکن است مطابق 
واقع هم باشــد؛ ولی اعتبار علمی ندارد! فقط کسی می‌تواند از حقیقت 
وحی پرده بردارد که در آن ماجرا حضور داشته و آن وجود مقدس پیغمبر 
بوده که وحی را ارائه کرده و امیرالمومنین )علیه‌الســام( که پیامبر خدا 
ری«)نهج البلاغه،  

َ
ری ما ا

َ
ســمَع و ت

َ
سمَعُ ما ا

َ
 ت

َ
درباره‌اش فرمود: »اِنّک

خطبه ۱۹۲( بطور قطع تو هم می شــنوی هرچه را من می شنوم،  ومی 
بینی آنچه را من می بینم. می‌خواهم بگویم تنها راه رســیدن به حقیقت 
وحی، نقل اســت؛ چون پیامبر و امیرالمومنین)علیهماالسلام( ماجرا را 
دیده‌اند سخنشــان در این زمینه اعتبار دارد ولی عقل ما در آنجا حضور 
نداشته است تا نقلِ واقع کند،  این بزرگترین خطای روش‌شناختی آقای 

سروش است.
می‌توان گفت که  تطور فکری دکتر سروش در بخش حقیقت وحی 
پارادوکسیکال اســت در ابتدا وحی را امری الهی و در پایان آن را امری 
بشــری می‌داند؛ یعنی به تدریج از دین و آموزه‌های آن فاصله گرفته‌اند.
درآموزه های دینی اگر همه آیات و روایات را جســتجو کنید نمی‌توانید 
آیه یا روایتی در تأیید بشری بودن منشــأ وحی پیدا کنید. آیات فراوانی، 
 منشــأ وحی را خداوند دانسته و بخشی دیگر از آیات قرآن منشآ 

ً
صریحا

بشری وحی را نفی می‌کند. 
در یک دسته از آیات، قرآن، علاوه برمعانی، حتی زبان عربی قرآن 
و الفاظ آن را نازل شــده از ســوی خدا می داند و از وحی، به تلاوت و 
قرائت قرآن بر پیامبر تعبیر شده و یا پیامبر را به قرائت و تلاوت آنچه بر او 
وحی گردیده فرا می خواند؛ پیداست که تلاوت و قرائت جایی است که 
الفاظی در بین باشد: »فاذا قرأناه فاتبع قرآنه« )قیامت/۱۸( پس هنگامی 
کــه ما قرآن را قرائت کردیم، تو هم خواندن آن را دنبال کن؛ »تلک آیات 
الله نتلوها علیک بالحق« )آل عمران/۱۰۸( این آیات خداوند است که 
« )مزمل/۵( 

ً
 ثقیلا

ً
به حق بر تو تلاوت می کنیم؛ »انا سنلقی علیک قولا

 
ً
ما به زودی بر تو » قول« ســنگینی را مــی افکنیم؛ »انا جعلناه قرآنا
 لعلکم تعقلون« )زخرف/۳( به راســتی ما این قرآن را »عربی« قرا 

ً
عربیا

دادیم، شاید تعقل کنید؛ دسته دیگری از آیات دلالتی دوسویه دارند؛ از 
یک طرف به نحو صریح بر این امر دلالت دارند که قرآن از ســوی خدا 
نازل شده و از سوی دیگر، انتساب قرآن به پیامبر را نفی می‌کنند: »تنزیل 
مــن رب العالمین و لو تقوّل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیقین ثم 
لقطعنا منه الوتین« )الحاقه/۴۳-۴۶( قرآن از جانب پروردگار جهان ها 
فرود آمده و اگر پیامبر پاره ای از گفته های خودبافته را به ما نســبت می 
داد او را به شدت مؤاخذه می کردیم و سپس رگ قلبش را می‌زدیم. »و ما 
ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوی« )نجم/۵-۳( 
پیامبر به خواسته و انتخاب خود سخن نمی گوید بلکه فقط وحی الهی 
را که خداوند بــه او آموخته بیان می کند. »تلک من انباء الغیب نوحیها 
الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک« )هود/۴۹( آیات الهی بخشــی از 
اخبار غیبی اســت که ما به تو وحی نمودیم و نه تو و نه قوم تو آن را نمی 
دانستید. اشــارۀ دیگری که در این آیه هست اینکه  پیامبر را از بعضی از 
گاه شده می داند و نه از همه آن؛ »ولو کان من عند غیر الله  اخبار غیبی آ
« )نســاء/۸۲( اگر منشــأ قرآن غیر خداوند بود 

ً
 کثیرا

ً
لوجدوا فیه اختلافا

هر آینه در آن اختلافات فراوانی می‌یافتند. دســته های مختلف دیگری 
از آیات بر این ار دلالت دارند که در این مصاحبه مجال ذکر آن نیست؛ 
 جناب دکترســروش توجهی به این آیات ندارند و آن چه در ذهن 

ً
ظاهرا

حود به آن رسیده را بر آیات قرآن مقدم می‌کنند.
*آیا شبیه چنین تحول فکری باز هم برای ایشان رخ داده است؟
شبیه همین تحول فکری در حوزه دین‌شناسی هم برای دکتر سروش 
اتفاق افتاده که اکنون به آن می‌پردازم. آقای سروش،  چندین سال پیش، 
کتابی به نام »قبض و بســط تئوریک شــریعت« نوشت. من آن کتاب را 
کید کرده بودند: دین،  چندین بار خواندم در آن کتاب بیش از ســی‌بار تأ
امری الهی، ثابت، مانا و ماندگار است. آنجا در بحثی معرفت‌شناختی 

فصل سوم
گزارش رصدی
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  اندیشـه
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 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

تصریح می‌کند که آنچه تغییرپذیر و نسبی است فهم علما،  مفسران 
و فقیهان است.کتاب بعدی ایشان،  »بسط تجربه نبوی« بود. در مقدمه 
این کتاب می‌گوید: تا کنون معرفت دینی را امری نسبی و تاریخی و گذرا 
می‌دانستم؛ ولی از این پس، خود دین را نسبی، تاریخی و گذرا می‌دانم. 
در این کتاب، قائل اســت که باید تعریفی از دین داشته باشیم و آنگاه آن 
را منطبق بر آموزه‌های کتاب و ســنت کنیــم؛ یعنی برون‌دینی به تعریف 
دیــن بپردازیم. اینجا هم همان خطای روش‌شــناختی را تکرار می‌کند. 
جناب سروش در این کتاب، ابتدا پوستینی کوچک برای دین می‌دوزد و 
آن را صرفا مربوط به تأمین سعادت اخروی می‌داند؛ لذا هرآنچه مربوط 
به سیاســات و اجتماعیات اســت از حوزه دین خارج می‌شود. ما یک 
سال اســت که در قرآن به مطالعه‌ای جمعی می‌پردازیم در این میان به 
جمله‌ای از آیت‌الله معرفت رســیدم که می‌فرمایند: هفتاد درصد آیات 
قرآن،  احکام اجتماعی اســت. ما در همین کار گروهی که به نیمه قرآن 
رسیده‌ایم می‌بینیم بیش از این مقدار است! بعضی سوره‌ها تا نود درصد 
آیاتشان از اجتماعیات اســت که به تفصیل مشخص کرده‌ایم. چند آیه 
مربوط به امر به معروف و نهی از منکر اســت، چند آیه مربوط به جهاد، 
انفــاق، جنگ و قتال و… در حالی که بنا به تعریف آقای ســروش باید 

بخش اعظم آیات را از مفهوم دین خارج کرد.
دکتر سروش کســی اســت که ابتدا نهج‌البلاغه را تدریس می‌کرد 
و کتاب و ســنت را قبول داشــت ولی حالا خود دیــن را امری تاریخی 
می‌پندارد. ایشان دین را شامل ذاتیات و عرضیات می‌داند؛ ذاتیات برای 
همه زمان‌ها کاربرد دارد و درســت است؛ ولی عرضیات باید در همان 
زمانه و فرهنــگ عربی و بدوی جامعه پیامبر خاتم،  دفن شــود. مقاله 
»ذاتیات و عرضیات دین« در همان کتاب بسط تجربه نبوی چاپ شده 
است. این کتاب، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ایشان است. در این 
مقاله اندک مسائلی را از ذاتیات دین برمی‌شمرد. آقای مجتهد شبستری 
هم تنها ســلوک توحیدی را ذاتی دیــن می‌داند و همه گزاره‌های دیگر را 

از ذاتیات بیرون می‌بیند؛ یعنی شــما موحدانــه زندگی کن. اینکه 
چطــور می‌شــود موحدانه زیســت را زمانه معلوم می‌کنــد نه کتاب و 
ســنت! آقای مصطفی ملکیان هم برداشــتی که از حدیث »انّما بُعثتُ 
خلاق« دارد این اســت که صرفا اخلاقیات، ذاتی دین 

َ
مَ مَکارِمَ الا تمِّ

ُ
لا

هســتند. کلمات این متفکران پر از مغالطه و خلط مباحث است؛ مثلا 
ق جامعه 

ّ
پیامبــر در همین حدیث،  به »هدف دین« اشــاره دارد که تخل

به اخلاق الهی اســت و نه »خود دین«. دین، یک راه اســت! مکرر در 
قرآن تاکید شــده که دین، صراط اســت که البته این راه ما را به تخلق به 
اخلاق الهی می رســاند بله،  اگر بخواهیم تدیّن جامعه را بســنجیم به 
سراغ میزان اخلاق‌گرایی مردم می‌رویم نه اینکه هدف دین را با محتوای 
دین، خلط کنیم. سروش، حتی مسأله امامت و تعداد ائمه را هم عرضی 

دین می‌داند!
نمونه دیگر تحول فکری ایشــان به مســیر قهقرا در فلسفه سیاسی 
نمودار است. دکتر سروش در ابتدا از اعوان حکومت و انقلاب به شمار 
می‌رفت و در شــورای انقلاب فرهنگی عضو بود. همین شخص رأی به 
تعطیلی دانشــگاه‌ها داد؛ اما امروز،  دین را از سیاســت جدا می‌داند و 
معتقد به لیبرالیسم است که به طورکلی از نظریه اسلامی منقطع است. 
تحول ایشان در فلسفه حقوق هم شــنیدنی است. انسانی که  متشرع و 
متدین بود حالا می‌گوید: در زمانه ما انســان،  محقّ است نه مکلف و 
هم‌جنس‌بازی حق انسان امروز است! البته راه فراری هم باقی می‌گذارد 
و می‌گوید: من نمی‌گویم کدام حق است و کدام ناحق؛ بلکه می‌خواهم 
وضع جامعه امروز را بیان کنم. اما ایشــان در مشــی عملی خود،  غالبا 
حق داشتن را ترویج می‌کند نه اینکه چه چیزی حق است. دکتر سروش 
می‌گوید: »خدا ســخن نگفت و کتاب ننوشت؛ بلکه انسان تاریخی به 
جای او سخن گفت و کتاب نوشت« در این باره  و ادله ایشان نیز توضیح 
دهید. ایشــان ادله مختلفی برای ادعای خــود دارد که در این مصاحبه 
نمی‌توان همه را مطرح کرد. بنده در کتاب »نقد مبانی تاریخ‌مندی قرآن« 
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از ذاتیات بیرون می‌بیند؛ یعنی شــما موحدانــه زندگی کن. اینکه 
چطــور می‌شــود موحدانه زیســت را زمانه معلوم می‌کنــد نه کتاب و 
ســنت! آقای مصطفی ملکیان هم برداشــتی که از حدیث »انّما بُعثتُ 
خلاق« دارد این اســت که صرفا اخلاقیات، ذاتی دین 

َ
مَ مَکارِمَ الا تمِّ

ُ
لا

هســتند. کلمات این متفکران پر از مغالطه و خلط مباحث است؛ مثلا 
ق جامعه 

ّ
پیامبــر در همین حدیث،  به »هدف دین« اشــاره دارد که تخل

به اخلاق الهی اســت و نه »خود دین«. دین، یک راه اســت! مکرر در 
قرآن تاکید شــده که دین، صراط اســت که البته این راه ما را به تخلق به 
اخلاق الهی می رســاند بله،  اگر بخواهیم تدیّن جامعه را بســنجیم به 
سراغ میزان اخلاق‌گرایی مردم می‌رویم نه اینکه هدف دین را با محتوای 
دین، خلط کنیم. سروش، حتی مسأله امامت و تعداد ائمه را هم عرضی 

دین می‌داند!
نمونه دیگر تحول فکری ایشــان به مســیر قهقرا در فلسفه سیاسی 
نمودار است. دکتر سروش در ابتدا از اعوان حکومت و انقلاب به شمار 
می‌رفت و در شــورای انقلاب فرهنگی عضو بود. همین شخص رأی به 
تعطیلی دانشــگاه‌ها داد؛ اما امروز،  دین را از سیاســت جدا می‌داند و 
معتقد به لیبرالیسم است که به طورکلی از نظریه اسلامی منقطع است. 
تحول ایشان در فلسفه حقوق هم شــنیدنی است. انسانی که  متشرع و 
متدین بود حالا می‌گوید: در زمانه ما انســان،  محقّ است نه مکلف و 
هم‌جنس‌بازی حق انسان امروز است! البته راه فراری هم باقی می‌گذارد 
و می‌گوید: من نمی‌گویم کدام حق است و کدام ناحق؛ بلکه می‌خواهم 
وضع جامعه امروز را بیان کنم. اما ایشــان در مشــی عملی خود،  غالبا 
حق داشتن را ترویج می‌کند نه اینکه چه چیزی حق است. دکتر سروش 
می‌گوید: »خدا ســخن نگفت و کتاب ننوشت؛ بلکه انسان تاریخی به 
جای او سخن گفت و کتاب نوشت« در این باره  و ادله ایشان نیز توضیح 
دهید. ایشــان ادله مختلفی برای ادعای خــود دارد که در این مصاحبه 
نمی‌توان همه را مطرح کرد. بنده در کتاب »نقد مبانی تاریخ‌مندی قرآن« 

فصل سوم
گزارش رصدی
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و کتــاب »تاریخی‌نگری و دین« مفصلا بــه این ادعاها پرداخته‌ام. 
آقای دکتر سروش دو مشکل اساســی دارد که نتوانسته حل بکند؛ یکی 
اینکه رابطه آیات قرآن با حوادث عینی ۲۳ســاله نبوت پبامبر را نتوانسته 
درست هضم کند و ایشان گمان کرده که قرآن از پی این حوادث به وجود 
آمده اســت؛ یعنی این حوادث بوده‌اند که محتوای قرآن را ســاخته‌اند. 
نکته دوم اینکه ایشان در انسان‌شناسی و پیامبرشناسی به شدت می‌لنگد 
و بسیار ضعیف است؛ هم انسان را تقلیل می‌دهد و هم پیامبر را در حد 

انسان‌های عادی فرومی‌کاهد.
اما درباره مشــکل اول،  نظرشان این است که قرآن، حیث دیالوگی 
با وقایع عینی دارد که اگر پیامبر در جای دیگری بودند قرآن چیز دیگری 
بــود و اگر فرهنگ و وقایع،  گونه‌ای دیگر بود قرآن تفاوت می‌کرد. حتی 
می‌گوید: اگر پیامبر)ص( مثلا ده ســال دیگر عمر می‌کرد قرآن فربه‌تر 
می‌شــد. از لوازم نظر ایشان این است که قرآن کریم، پاسخگوی همان 
 در چند مقاله این را نقد 

ً
حوادث و نظایر آنهاســت و لاغیر. بنده مفصلا

کرده‌ام. ما رابطــه قرآن و حوادث تاریخی را می‌پذیریم؛ ولی ســروش 
گمان کرده چون قرآن در پی حوادث آمده خودش هم تاریخی است. ما 
معتقدیم خداوند از قالب این حوادث اســتفاده کرده و آن چه برای همه 

زمان‌ها برای بشر راه‌گشا و هدایتگر است را بیان نموده‌است. 
 حادثه غدیر،  یک واقعه تاریخی بود که 

ً
یکــی دو مثال می‌زنم. مثلا

خــدای متعال در پی آن،  آموزه امامت را نازل کرد،  البته تشــریع غدیر 
از ســابق بوده ولی ما طبق باور ایشان سخن می‌گوییم، خدای متعال با 
اســتفاده از این حادثه تاریخی،  تا روز قیامت یک مبیّن معصوم در کنار 
قرآن گذاشــت که این امامت باید تمام مسائل جدید را پاسخگو باشد. 
یعنی خداونــد در یک حادثه تاریخی آموزه‌ای نــازل کرد که از آن پس 
ضمانت بقای اسلام در همه زمانها مشخص شد و مکانیزم پاسخگویی 
قرآن به مســائل نوپدید تا روز قیامت در دل قرآن تعبیه شد. مثال دیگر 
اینکه خداوند متعال در کتاب و سنت،  وظایف حکومتی را برای حاکم 

شرع، تشــریع کرد و با یک قانون،  تکلیف متغیرهای بسیاری را در 
طول زمان‌ها و اعصار روشن ساخت. جناب دکتر سروش به غلط گمان 
کرده که چون دســتورات قرآنی در پی حوادث تاریخی آمده‌اند آنها هم 
تاریخی هســتند. درباره رابطه قرآن با فرهنگ آن زمان، البته در این حد 
را می‌پذیریم که اگر پیامبر در کشــوری با زبان دیگر نازل می‌شــد قرآن 
هم همان زبان را داشــت یا نام جنگ‌ها و افــراد تغییر می‌کرد؛ اما آقای 
سروش مجموع مولفه‌های فرهنگی قرآن را برگرفته از فرهنگ شبه جزیره 
عربستان آن روز می‌داند؛ در حالی‌که بارها و بارها در آیات قرآن،  پیامبر 

اکرم از پیروی فرهنگ جاهلیت منع شده است.
مشــکل بعدی، انسان‌شناســی و پیامبرشناسی ســروش است. او 
می‌گوید: »پیغمبر،  محصول فرهنگــی جامعه جاهلی بود.« این یعنی 
پیامبــر،  زمان‌مند اســت و بــه درد زمان‌های دیگر نمی‌خــورد؛ نظیر 
یک محصــول هنری که بــرای جامعه و زمان خاصی،  برجســتگی و 
درخشــندگی دارد. ببینید در زمانه ما مثلا فیلم امام علی ع یا مختارنامه 
یک محصول فرهنگی تولید شــده در زمان ماست. اقتضائات این زمان 
باعث تولید چنین اثر فرهنگی و هنری شــده اســت اما پس از گذشت 
مدتــی این اثر از مــد افتاده و دیگر کارآیی زمان خــودرا ندارد و باید با 
آثار بهتر جایگزین شــود. دقیقا وقتی ایشــان قرآن را محصول فرهنگی 
زمان بعثت میداند چنین معنایی را اراده می کند؛  آقای ســروش،  قائل 
اســت که در زمان‌های دیگر هم دیگرانی آمده‌اند که مطالبی متفاوت  و 
جدید علاوه بر قرآن گفته‌اند؛ مثلا مولوی را پیامبری می‌داند که کتابش 
مثنوی اســت. ایشان می گوید تا قبل از مولوی ما بال ایمان را داشتیم و 
مولوی بال عشــق را هم اضافه کــرد و الان می‌توانیم به خوبی با دو بال 
ایمان و عشــق پرواز کنیم.  در آخرین سخنرانی خود هم بر این مطلب 
صحه گذاشته و کلا چهره‌ای خشــن از پیامبر و قرآن به نمایش گذاشته 
اســت و مهربان‌ترین پیامبر در دنیا و آخرت را در حد یک عارف مسلح 
طرفدار کشت و کشتار معرفی کرده است؛ و حب و محبت را مربوط به 
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شرع، تشــریع کرد و با یک قانون،  تکلیف متغیرهای بسیاری را در 
طول زمان‌ها و اعصار روشن ساخت. جناب دکتر سروش به غلط گمان 
کرده که چون دســتورات قرآنی در پی حوادث تاریخی آمده‌اند آنها هم 
تاریخی هســتند. درباره رابطه قرآن با فرهنگ آن زمان، البته در این حد 
را می‌پذیریم که اگر پیامبر در کشــوری با زبان دیگر نازل می‌شــد قرآن 
هم همان زبان را داشــت یا نام جنگ‌ها و افــراد تغییر می‌کرد؛ اما آقای 
سروش مجموع مولفه‌های فرهنگی قرآن را برگرفته از فرهنگ شبه جزیره 
عربستان آن روز می‌داند؛ در حالی‌که بارها و بارها در آیات قرآن،  پیامبر 

اکرم از پیروی فرهنگ جاهلیت منع شده است.
مشــکل بعدی، انسان‌شناســی و پیامبرشناسی ســروش است. او 
می‌گوید: »پیغمبر،  محصول فرهنگــی جامعه جاهلی بود.« این یعنی 
پیامبــر،  زمان‌مند اســت و بــه درد زمان‌های دیگر نمی‌خــورد؛ نظیر 
یک محصــول هنری که بــرای جامعه و زمان خاصی،  برجســتگی و 
درخشــندگی دارد. ببینید در زمانه ما مثلا فیلم امام علی ع یا مختارنامه 
یک محصول فرهنگی تولید شــده در زمان ماست. اقتضائات این زمان 
باعث تولید چنین اثر فرهنگی و هنری شــده اســت اما پس از گذشت 
مدتــی این اثر از مــد افتاده و دیگر کارآیی زمان خــودرا ندارد و باید با 
آثار بهتر جایگزین شــود. دقیقا وقتی ایشــان قرآن را محصول فرهنگی 
زمان بعثت میداند چنین معنایی را اراده می کند؛  آقای ســروش،  قائل 
اســت که در زمان‌های دیگر هم دیگرانی آمده‌اند که مطالبی متفاوت  و 
جدید علاوه بر قرآن گفته‌اند؛ مثلا مولوی را پیامبری می‌داند که کتابش 
مثنوی اســت. ایشان می گوید تا قبل از مولوی ما بال ایمان را داشتیم و 
مولوی بال عشــق را هم اضافه کــرد و الان می‌توانیم به خوبی با دو بال 
ایمان و عشــق پرواز کنیم.  در آخرین سخنرانی خود هم بر این مطلب 
صحه گذاشته و کلا چهره‌ای خشــن از پیامبر و قرآن به نمایش گذاشته 
اســت و مهربان‌ترین پیامبر در دنیا و آخرت را در حد یک عارف مسلح 
طرفدار کشت و کشتار معرفی کرده است؛ و حب و محبت را مربوط به 

فصل سوم
گزارش رصدی
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مسیحیت دانسته و پیامبر رحمت اسلام را عاری از آن می داند!!!
خیلی عجیب اســت ایشــان حتی به صریح آیه قرآن توجه نمیکند 
و حــرف خودش را می زند؛ قرآن مــی فرماید: فبما رحمه من الله لنت 
لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک«. )آل عمران/۱۵۹( 
بخاطر رحمت و مهری که خدا در قلــب تو گذارده با آنها نرم و لطیف 
برخورد می کنی و اگر انســان خشن و قســی القلب بودی از اطراف تو 
پراکنده می شــدند. یا در آیه دیگر پیامبر را رحمت برای عالمیان نامیده 
اســت؛ )انبیاء/۱۰۷( و در آیه دیگر پیامبر را حریص نســبت به امورات 
مردم دانسته و بزحمت افتادن مردم را برای پیامبر سخت و ناراحت کننده 
می داند؛ )توبه/۱۲۸( براســتی چرا دکتر سروش بر این واقعیات چشم 
مــی بندد و این ایــات را نادیده می انگارد!!؟؛ قرآن کریم، سرتاســرش 
محبت و عشــق است. همین آیه اســترجاع »إنا لله و إنا الیه راجعون« 
)ســوره بقره آیه ۵۶(. همه‌اش عشق است و بســیار فراتر از شعر »بشنو 
از نی...« مولوی، حکایت و شــکوه از دورافتادگی از معشــوق است » 
رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکرالله« )نور/۳۷( که بیع و تجارت 
را بازدارنده مردان الهی از یاد معشــوق نمی دانــد، »یا ایها الناس انتم 
الفقــراء الی الله و الله هو الغنی الحمید« )فاطر/۱۵( که جنس انســان 
را نیازمنــد محــوری فناناپذیر می‌داند، که بی نیاز مطلق و پســندیده و 
حمید مطلق اســت، »یا ایها الذین آمنوا مــا لکم اذا قیل لکم انفروا فی 
اقلتم الی الارض ارضیتم بالحیوه الدنیا« )توبه/۳۸( »ای 

ّ
ســبیل الله اث

کســانی که ایمان آورده اید، چه شده است شما را که وقتی به شما گفته 
می‌شــود در راه خدا کوچ و مهاجرت کنید، به زمین می‌چســبید، آیا به 
زندگی دنیایی رضایت داده اید!« که چســبیدن به زندگی پست مادی را 
در قبال پرواز به ســوی خدا، دونِ شأن انســان می‌شمارد،  الا بذکرالله 
تطمئن القلوب« )رعد/۲۸( که یاد معشوق واقعی را تنها آرام بخش دل 
 کانهم 

ً
ا

ّ
طوفانی آدم می‌داند، »ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صف

بنیان مرصوص« )صف/۴( خداوند به کســانی کــه در راه او مجاهده 

می‌کنند و همچون دژ آهنین و تســخیر ناپذیرند، عشــق می ورزد، 
آیات ۲۲ تا ۲۴ ســوره حشر، آیت‌الکرســی و صدها آیۀ دیگر، همه در 
توصیف عشــق، معشوق، عاشق و رابطه بین آن دو است. دکتر سروش، 
مولوی، ســهروردی، غزالی و ملاصدرا را پیامبران زمان خود می‌داند که 
از پیغمبــر مطالب بهتری آورده‌انــد و از پیامبر)ص( کمک می‌طلبد که 
خودش نیز بتواند برای زمانه ما چنین محتوایی بیافریند. احمد کسروی 
هم چنین ادعایی داشت و مدعی پیامبری بود. سروش هم مانند کسروی 
خاتمیّت را نمی‌پذیرد. اما همین دکتر ســروش وقتی میخواهد در مورد 
ائمه)ع( نظر دهد معتقد اســت ولایت پیامبر بعــد از او پایان یافته و به 
هیچ کس منتقل نشــده اســت و این هم خود یکی از تناقضات ایشان 

است.
*لوازم الهیاتی این تفکر را هم بفرمایید.

این تفکر بســیار خطرناک است. اولین لازمه آن این است که قرآن 
کریم که تنها کتاب آســمانی دســت نخورده و تحریف ناشده است، از 
حجیّت ساقط می‌شود. اگر کتاب و سنت  حجت نباشد دین و دینداری 
بی معنا می شــود دین یک امر عرفی بشری می شود نه امر الهی؛ وقتی 
قرآن از حجیت افتاد دیگر همه علوم اســامی بی معنا می شود و تمام 
علوم انســانی اســامی را باید تعطیل کرد. اینکه ایــن آقایان علم دینی 
را قبــول ندارند می تواند به همین خاطر باشــد. بالاخره حداقل مبانی،  
اهداف و غایات علم دینی از کتاب و سنت اصطیاد می‌شود. نکته دیگر 
اینکه نه تنها کتاب و ســنت از حجیت می‌افتد؛ بلکه هیچ آموزه ثابت و 
مانایی در حوزه علوم انســانی و دین نخواهیم داشــت؛ چون همه اینها 
تاریخی می‌شــوند. هیچ الگو و اســوه ثابت و ماندگاری هم نخواهیم 
داشت؛ وقتی شخصیت عظیم پیامبر و سنت او تاریخی شود،  دیگر بقیه 
علوم و مســائل،  به طریق اولی این‌گونه هستند. در یک کلام باید گفت 
نتیجه دیدگاه های سروش بتدریج منتهی به خروج از دین الهی و فاصله 
گرفتن روزافزون از آموزه های قرآن و امامان علیهم السلام می گردد. اگر 
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می‌کنند و همچون دژ آهنین و تســخیر ناپذیرند، عشــق می ورزد، 
آیات ۲۲ تا ۲۴ ســوره حشر، آیت‌الکرســی و صدها آیۀ دیگر، همه در 
توصیف عشــق، معشوق، عاشق و رابطه بین آن دو است. دکتر سروش، 
مولوی، ســهروردی، غزالی و ملاصدرا را پیامبران زمان خود می‌داند که 
از پیغمبــر مطالب بهتری آورده‌انــد و از پیامبر)ص( کمک می‌طلبد که 
خودش نیز بتواند برای زمانه ما چنین محتوایی بیافریند. احمد کسروی 
هم چنین ادعایی داشت و مدعی پیامبری بود. سروش هم مانند کسروی 
خاتمیّت را نمی‌پذیرد. اما همین دکتر ســروش وقتی میخواهد در مورد 
ائمه)ع( نظر دهد معتقد اســت ولایت پیامبر بعــد از او پایان یافته و به 
هیچ کس منتقل نشــده اســت و این هم خود یکی از تناقضات ایشان 

است.
*لوازم الهیاتی این تفکر را هم بفرمایید.

این تفکر بســیار خطرناک است. اولین لازمه آن این است که قرآن 
کریم که تنها کتاب آســمانی دســت نخورده و تحریف ناشده است، از 
حجیّت ساقط می‌شود. اگر کتاب و سنت  حجت نباشد دین و دینداری 
بی معنا می شــود دین یک امر عرفی بشری می شود نه امر الهی؛ وقتی 
قرآن از حجیت افتاد دیگر همه علوم اســامی بی معنا می شود و تمام 
علوم انســانی اســامی را باید تعطیل کرد. اینکه ایــن آقایان علم دینی 
را قبــول ندارند می تواند به همین خاطر باشــد. بالاخره حداقل مبانی،  
اهداف و غایات علم دینی از کتاب و سنت اصطیاد می‌شود. نکته دیگر 
اینکه نه تنها کتاب و ســنت از حجیت می‌افتد؛ بلکه هیچ آموزه ثابت و 
مانایی در حوزه علوم انســانی و دین نخواهیم داشــت؛ چون همه اینها 
تاریخی می‌شــوند. هیچ الگو و اســوه ثابت و ماندگاری هم نخواهیم 
داشت؛ وقتی شخصیت عظیم پیامبر و سنت او تاریخی شود،  دیگر بقیه 
علوم و مســائل،  به طریق اولی این‌گونه هستند. در یک کلام باید گفت 
نتیجه دیدگاه های سروش بتدریج منتهی به خروج از دین الهی و فاصله 
گرفتن روزافزون از آموزه های قرآن و امامان علیهم السلام می گردد. اگر 

فصل سوم
گزارش رصدی
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اظهارات این افراد منظومه شود تناقضاتشان آشکار می‌گردد. دین،  
عملا با تاریخ‌مند بودن دیگر کارکردی نخواهد داشــت. بعضی گفته‌اند 
کارکرد دین،  صرفا معنویت اســت و آن معنویتی که امروز مدنظر است 
از طریق دین،  دســت‌یافتنی نیســت و باید معنویت رها شده از دین را 

جست.
*آیا دکتر ســروش در بعد شخصیتی خود، اقتضائات فکرشان 

را می‌پذیرند؟
ما در حیطه مســائل شــخصی ایشان وارد نمی‌شــویم؛ اما ایشان 
صریحا قائل به لوازمی اســت که برشــمردیم. در نامــه‌ای که به آقای 
سبحانی نوشــته بود هفت آیه از قرآن در خصوص علوم طبیعی را آورده 
و مدعی شــد که خطا دارند. کل جریان اعتزال نو که خود را به معتزلیان 
قدیم منتســب می‌کنند این‌طورند؛ کســانی همچــون: محمد مجتهد 
شبستری،  حبیب‌الله پیمان،  تا حدی مصطفی ملکیان و در کشورهای 
غربی و عربی هم فراوان هستند. البته آقای سروش به اقتضای مخاطبان 

حرف‌هایش را تغییر می‌دهد.
*بالاخره تفکر در خلأ شکل نمی‌گیرد. به نظر شما منشأ و عقبه 

فکری دکتر سروش کجاست؟
امثال دکتر ســروش و هم‌قطاران ایشان، گرچه از حیث سواد علمی 
جامع اطلاعاتی از اسلام و قرآن هستند اما طعم  عمق اسلام را نچشیده 
اند و باصطلاح اسلام را صرفا مزمزه کرده اند؛ اسلام در عمق وجودشان 
رســوخ نکرده است، بحث من بی‌سوادی نیســت چه آنکه همین دکتر 
سروش، نهج‌البلاغه و مثنوی را هم حفظ است. اینها چون به عمق مبانی 
اسلامی پی نبرده‌اند و استخوان بندی و چارچوب معرفتی شان با مبانی 
دینی عجین نشده است وقتی به ســراغ مبانی غربی و فلسفه آن رفته‌اند 
در آن هضم و مضمحل شده‌اند. در فلسفه علم غربی، فلسفه دین غربی 
و مباحث هرمونوتیک، ایشــان به شدت متأثر از افکار غربی‌هاست. از 
پوپر به شدت متأثر اســت، از هرمنوتیک فلسفی گادامر و دیگران هم. 

چند ســال پیش وقتی اســتاد من پایان‌نامه بنــده را در هرمنوتیک 
فلســفی دید گفت: من تعجب می‌کنم که دکتر سروش همین حرف‌ها 
را زده ولی نگفته مال کیســت! مبنای انسان‌شناسی ایشان،  دقیقا مبنای 
هایدگری و گادامری اســت که انســان را محصور در زمان،  فرهنگ و 
آداب و رســوم جامعه خود می‌دانند و با اینکه روح مجرد انسان را قبول 
دارند، قائلند که انسان نمی‌تواند فراتاریخ و فرازمان خود باشد. متأسفانه 
اکثریت قریب به اتفاق نومعتزلی‌ها خود را عقل‌گرا می‌دانند؛ ولی منظور 
کید می‌شود. غالبا  آنان، عقل خودبنیاد غربی است و نه آنچه در شیعه تأ
یا در غرب و دانشــگاه‌های غربی درس خوانده‌اند یا در دانشــگاه‌های 
غربی موجود در کشورهای اســامی. این آقایان،  به شدت از مباحث 
معرفت‌شناســی غربی متأثرنــد. نکته دیگری که درباره دکتر ســروش 
می‌توان گفت این اســت که ایشــان علاوه بر تأثیرپذیری از فیلســوفان 
غربی،  از فیلســوفان عربی مانند ابوزید هم به شدت متأثر است. آقای 
سروش علاوه بر انگلیسی به عربی هم مسلط است و کتاب‌های عرب‌ها 
را می‌خوانــد. گاهی می‌بینیم عین کلام ابوزید در کلمات ســروش هم 
متبلور است. آقای مجتهد شبستری هم بسیاری از سخنان پل ریکور را 
در »هرمنوتیک کتاب و سنت« خود می‌آورد بدون اینکه نسبت بدهد که 

این سخن از کیست!
*بعضی از روشنفکران قائلند که ما در حال شدن هستیم که این 

مقتضی بی‌ثباتی است. آیا این مدح است یا ذم؟
»شدن« دو جور است؛ گاهی انســان در مسیر تکامل قرار دارد که 
در اسلام هم این مســیر،  بسته نیســت و هرچه برویم تمام نمی‌شود. 
پیامبر ما هم که اشــرف مخلوقات عالم و کاملترین آنهاست  همواره در 
مســیر تکامل بسوی خداوند اســت حتی با همین صلوات‌های ما علو 
مرتبه بیشتر می‌یابد؛ چون آن‌طرف مسیر که به سمت خداست نامحدود 
اســت. اما گاهی انسانی ســقوط می‌کند و با اینکه در جهان مادی قرار 
داده شده تا به سمت تجرّد برود روز به روز صیرورت خود را در مسیری 
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چند ســال پیش وقتی اســتاد من پایان‌نامه بنــده را در هرمنوتیک 
فلســفی دید گفت: من تعجب می‌کنم که دکتر سروش همین حرف‌ها 
را زده ولی نگفته مال کیســت! مبنای انسان‌شناسی ایشان،  دقیقا مبنای 
هایدگری و گادامری اســت که انســان را محصور در زمان،  فرهنگ و 
آداب و رســوم جامعه خود می‌دانند و با اینکه روح مجرد انسان را قبول 
دارند، قائلند که انسان نمی‌تواند فراتاریخ و فرازمان خود باشد. متأسفانه 
اکثریت قریب به اتفاق نومعتزلی‌ها خود را عقل‌گرا می‌دانند؛ ولی منظور 
کید می‌شود. غالبا  آنان، عقل خودبنیاد غربی است و نه آنچه در شیعه تأ
یا در غرب و دانشــگاه‌های غربی درس خوانده‌اند یا در دانشــگاه‌های 
غربی موجود در کشورهای اســامی. این آقایان،  به شدت از مباحث 
معرفت‌شناســی غربی متأثرنــد. نکته دیگری که درباره دکتر ســروش 
می‌توان گفت این اســت که ایشــان علاوه بر تأثیرپذیری از فیلســوفان 
غربی،  از فیلســوفان عربی مانند ابوزید هم به شدت متأثر است. آقای 
سروش علاوه بر انگلیسی به عربی هم مسلط است و کتاب‌های عرب‌ها 
را می‌خوانــد. گاهی می‌بینیم عین کلام ابوزید در کلمات ســروش هم 
متبلور است. آقای مجتهد شبستری هم بسیاری از سخنان پل ریکور را 
در »هرمنوتیک کتاب و سنت« خود می‌آورد بدون اینکه نسبت بدهد که 

این سخن از کیست!
*بعضی از روشنفکران قائلند که ما در حال شدن هستیم که این 

مقتضی بی‌ثباتی است. آیا این مدح است یا ذم؟
»شدن« دو جور است؛ گاهی انســان در مسیر تکامل قرار دارد که 
در اسلام هم این مســیر،  بسته نیســت و هرچه برویم تمام نمی‌شود. 
پیامبر ما هم که اشــرف مخلوقات عالم و کاملترین آنهاست  همواره در 
مســیر تکامل بسوی خداوند اســت حتی با همین صلوات‌های ما علو 
مرتبه بیشتر می‌یابد؛ چون آن‌طرف مسیر که به سمت خداست نامحدود 
اســت. اما گاهی انسانی ســقوط می‌کند و با اینکه در جهان مادی قرار 
داده شده تا به سمت تجرّد برود روز به روز صیرورت خود را در مسیری 

فصل سوم
گزارش رصدی
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مادی قرار می‌دهد او هم در حال شــدن است. این چه شدنی است 
که انســان،  یک دهه بر موضعی پافشــاری کند و دهه بعد همه را باطل 
سازد،  مگر ما چقدر فرصت زندگی داریم؟ بنابراین باید بر هدفی قطعی 
و یقینی متمرکز شــویم و مسیر شدن را بر طبق آن و با راهنمایی کسانی 
که راه را رفته‌اند ترســیم کنیم. اما در ادامه، اینکه چرا اینها به این افکار 
رسیدند خاطره‌ای را از جناب سروش نقل می کنم که آن را از فرد موثقی 
شــنیدم که خود او از پنج نفر موثق دیگر که همه در آن جلســه حضور 
داشته و شاهد ماجرا بوده‌اند، شنیده بود. ماجرا از این قرار است که آقای 
سروش به محضر عارف بزرگ، ســیدعبدالکریم کشمیری )رحمه الله 
علیه( می‌آیند و دستورالعمل سلوکی می‌خواهند. قریب به این مضمون 
مرحوم کشمیری می‌پرسند: می‌خواهی عمل کنی؟ دکتر سروش عرض 
می‌کند: می‌خواهم عمل کنم. مرحوم کشمیری در آنجا دستورالعملی به 
جناب ایشان می‌دهد که خود جناب سروش می‌دانند و بنده نمی‌خواهم 
آن را بازگــو کنم ولی خطاب به ایشــان عرض میکنــم اگر آن روز به آن 
دستورالعمل گردن نهاده بودند و غرور علمی خود را می‌شکستند امروز 

فرسنگ‌ها از حقیقت قرآن و اهل‌بیت پیامبر)ع( فاصله نگرفته بودند.
*روش دکتر سروش در به کرسی نشاندن مطالب خود چگونه 

است؟
یکی از روش‌های آقای دکتر ســروش این است که وقتی می‌خواهد 
 دوپهلو حرف می‌زند؛ یعنی راه 

ً
آموزه‌های دینی را زیر ســوال ببرد نوعــا

فــراری برای خود باز می‌گذارد کــه نمونه‌هایش را گفتم؛ لذا توصیه من 
به جوانان این اســت کــه ابتدا مبانی دکتر ســروش را بگیرند آنگاه پای 
ســخنانش بنشینند. مشی دیگر ایشان،  استفاده از روش تحلیل به جای 
برهان و اســتدلال است. تحلیل به این معنا که مثال‌های عینی همه‌پذیر 
را می‌گیرد و بر کل تعمیم می‌دهد. این باعث غفلت مخاطب می‌شــود 
و این تصور را برایش ایجاد می‌کند که همه‌جا همین‌ گونه اســت. روش 
دیگر ایشــان اخذ فــراوان مطالــب از منابع گوناگون و از دانشــمندان 

مختلف اســت،  بدون اینکه آن منبع را ذکر و مستند کند،  نسبیت 
معرفت و هرمنوتیک فلسفی از همین قبیل هستند. از خصوصیات دیگر 
آقای ســروش،  هو کردن رقیب با الفاظ زشت است. ایشان با قلم و بیان 
ادبی که دارد طرف مقابل خود را از پاسخ‌های بیشتر منصرف می‌سازد، 
در آغاز ممکن اســت مؤدب وارد شود؛ ولی با تبادل چندنامه، وقتی در 
منطق و اســتدلال کم می آورد  شروع به فحاشــی ادبی می‌کند که این 

اتفاق،  فراوان روی داده است.
باز از خصوصیت‌های او امتناع از رودررو شــدن با شخصیت‌های 
علمی قوی اســت. البتــه در دو جا آن هم به‌طــور خصوصی با علامه 
جعفری)ره( و آیت‌الله مصباح)ره( مناظره داشته‌اند. در گفتگو با علامه 
کید می‌کند  اگر باز هم مطلبی مانده مطرح کنند  جعفری)ره(،  علامه تأ
تا بحث شود در آخر خطاب به دکترسروش میگویند که حالا که جوابت 
را گرفتــی دیگر اینجا و آنجا فلان حرف باطل را مطرح نکن! ولی جناب 
سروش، چند روز بعد در دانشگاهی دیگر علیه کلمات امیرالمومنین)ع( 

سخنرانی می‌کند.
روش دیگر ایشــان،  طــرح ادعاهای علمــی تخصصی خود برای 
دانشجویان کارشناسی و مبتدی است که تازه دیپلم گرفته و وارد دانشگاه 
شده‌اند که متأســفانه نوعی عوام‌فریبی است. یک دانشجوی مبتدی ما 
چقدر در مســائل فلسفه دین و فلسفه علم ورود دارد که ما به خود اجازه 
بدهیم ذهن با صفای او را با مطالبی ضدقرآن و اهلبیت علیهم الســام 
مغشــوش کنیم. آیا این است معنای تعلیم و تعلم. بسیاری از این بحثها 
تخصصی است و باید در جلسات علمی با اهل فن مطرح شده و نتیجه 

آن در اختیار دیگران قرار گیرد.
*نمونه‌ای از مغالطات دکتر سروش را بفرمایید.

یک نمونه از مغالطات ایشان در تبیین حقیقت وحی،  خلط انگیزه 
و انگیخته اســت که به شدت به آن مبتلاســت؛ ایشان می‌گوید: چون 
انگیزه نزول وحی،  حوادث تاریخی بوده خود وحی،  به عنوان انگیخته 
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مختلف اســت،  بدون اینکه آن منبع را ذکر و مستند کند،  نسبیت 
معرفت و هرمنوتیک فلسفی از همین قبیل هستند. از خصوصیات دیگر 
آقای ســروش،  هو کردن رقیب با الفاظ زشت است. ایشان با قلم و بیان 
ادبی که دارد طرف مقابل خود را از پاسخ‌های بیشتر منصرف می‌سازد، 
در آغاز ممکن اســت مؤدب وارد شود؛ ولی با تبادل چندنامه، وقتی در 
منطق و اســتدلال کم می آورد  شروع به فحاشــی ادبی می‌کند که این 

اتفاق،  فراوان روی داده است.
باز از خصوصیت‌های او امتناع از رودررو شــدن با شخصیت‌های 
علمی قوی اســت. البتــه در دو جا آن هم به‌طــور خصوصی با علامه 
جعفری)ره( و آیت‌الله مصباح)ره( مناظره داشته‌اند. در گفتگو با علامه 
کید می‌کند  اگر باز هم مطلبی مانده مطرح کنند  جعفری)ره(،  علامه تأ
تا بحث شود در آخر خطاب به دکترسروش میگویند که حالا که جوابت 
را گرفتــی دیگر اینجا و آنجا فلان حرف باطل را مطرح نکن! ولی جناب 
سروش، چند روز بعد در دانشگاهی دیگر علیه کلمات امیرالمومنین)ع( 

سخنرانی می‌کند.
روش دیگر ایشــان،  طــرح ادعاهای علمــی تخصصی خود برای 
دانشجویان کارشناسی و مبتدی است که تازه دیپلم گرفته و وارد دانشگاه 
شده‌اند که متأســفانه نوعی عوام‌فریبی است. یک دانشجوی مبتدی ما 
چقدر در مســائل فلسفه دین و فلسفه علم ورود دارد که ما به خود اجازه 
بدهیم ذهن با صفای او را با مطالبی ضدقرآن و اهلبیت علیهم الســام 
مغشــوش کنیم. آیا این است معنای تعلیم و تعلم. بسیاری از این بحثها 
تخصصی است و باید در جلسات علمی با اهل فن مطرح شده و نتیجه 

آن در اختیار دیگران قرار گیرد.
*نمونه‌ای از مغالطات دکتر سروش را بفرمایید.

یک نمونه از مغالطات ایشان در تبیین حقیقت وحی،  خلط انگیزه 
و انگیخته اســت که به شدت به آن مبتلاســت؛ ایشان می‌گوید: چون 
انگیزه نزول وحی،  حوادث تاریخی بوده خود وحی،  به عنوان انگیخته 

فصل سوم
گزارش رصدی
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و نتیجه آن انگیزه،  تاریخی و مربوط به همان زمان می‌شــود. یعنی 
چــون حوادث تاریخی زمینه نزول وحــی را فراهم کرده خود وحی هم 
تاریخی و زمانمند می شــود و برای دیگران مفید نیست؛ اجازه بدهید با 
مثال مغالطه ایشان را روشن کنم؛ جنگ جهانی دوم یک حادثه تاریخی 
بود، و انگیزه شد تا عقلای عالم دور هم بنشینند و اعلامیه جهانی حقوق 
بشــر را تصویب کننــد. آیا اگر جنگ جهانی دوم تاریخی و گذراســت 
نتیجه آن هم که به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشــر انجامید لزوما 
تاریخی و گذراست؟! هیچ تلازمی وجود ندارد؛ می‌تواند تاریخی باشد 
می‌تواند نباشــد یا فرض کنید جایی زلزله‌ای رخ می‌دهد و ساختمان‌ها 
خراب می‌شوند،  آیا قانون منع ساخت‌وساز بر روی گسل‌های زلزله هم 
که بعد از این زلزله تصویب می‌شود تاریخی و گذراست؟! درباره قرآن 
هم اگر فرض بگیریم که در پی حوادث تاریخی نازل شــده،  خداوند از 
این حادثه استفاده کرده و آموزه‌ای را الی الابد به بشر آموخته است؛ لذا 
وحی،  تاریخی نیســت. مسأله تشریع امامت که در بالا اشاره شد یکی 

از همین آموزه‌هاست.
حرف دیگری هم جناب دکتر سروش درباره پیامبر می‌زند که واقعا 
در اوج بی انصافی اســت و دل انســان منصف از این همه جفا در حق 
پیامبر اســام به درد می‌آید؛ او می‌گویــد: »وحی،  بحر وجود خدا بود 
که در کــوزه کوچک وجود پیامبر ریخته شــد و پیامبر به اندازه ظرفیت 
خودش توانســت از این آب نصیب بَرد.« سرتاپای این جمله،  مغالطه 
 وجود 

ً
اســت. اولا کی گفته که وحی،  دریای وجود خداســت؟ اساسا

خدا با کسی شــراکت ندارد. وحی،  یکی از تجلیات وجود او در مرتبه 
 با چه استنادی وحی را به دریای وجود و پیامبر)ص( 

ً
فیض اســت. ثانیا

را به کوزه‌ای کوچک تشــبیه می‌کنید؟ چه کسی این حرف را زده؟ اتفاقا 
عرفــا پیامبر)ص( را تجلی اعظم خدا می‌دانند که وحی بر او جلوه کرده 
 مقرّب 

ٌ
است. پیامبر ما می‌فرماید: »لی مع الله وقتٌ لایَسَعنی فیها مَلِک

و لانبیٌّ مُرسَــل« من با خدای خودم اوقاتــی دارم که در آن اوقات هیچ 

پیامبر و فرشته ای به وسعت وجودی من نمیرسد)تفسیر الصافی ؛ 
ج ۱ , ص ۱۱۸( یــا می‌فرماید: »آدم و مَن دونه تحتَ لِوائی یومَ القیامه« 
)علــم الیقین فیض، ص ۵( تمام پیامبــران در قیامت زیر پرچم من‌اند. 
اینکه گفتیم جناب ســروش به شــدت در پیامبرشناسی و انسان‌شناسی 
مشــکل دارد اینجاست. آخر در مقام تشــبیه، یک انسان عادی هم در 
مقابــل قرآن،  کوزه‌ای کوچک نیســت! ابوزید هم گفتــه: »اگر بگوییم 
پیامبر،  مراد خدا را فهمیده،  شــرک اســت. قرآن پیام خدایی نامتناهی 
اســت بر پیامبری متناهی!« در این جمله هم همان مغالطه وجود دارد. 
مگر ما می‌گوییم پیامبر ما »ذات خدا« را فهمید که آن‌طرف نامتناهی و 

این‌سو متناهی است؟!
مغلطه دیگر جناب ســروش، جازدن مطالب ظنّی به جای مطالب 
رائِب« که  قطعی اســت؛ مثلا در تفسیر آیه »یَخرُجُ مِن بَین الصّلبِ و التَّ
از بین استخوانهای پشت و استخوانهای سینه بیرون می آید( )طارق۷( 
به طور قطعی می‌گوید: این آیه بر منشا نطفه زن و مرد دلالت می‌کند و 
حال آنکه یافته‌های علمی امروز،  جز این را می‌گوید؛ لذا این آیه باطل 
اســت! حال آنکه این یک احتمال اســت و احتمال دیگر این است که 
ضمیر کلمه »یخرج« به انسان برمی‌گردد و نه منی. با این تفسیر،  »بین 
صلب و ترائب بودن«، صفت جنین در رحم مادر است که این احتمال 

را ابن عطیه،  نهصد و پنجاه سال پیش در تفسیر مطرح کرده است.
*جناب سروش،  درباره امامت چه دیدگاهی دارند؟

آقای دکتر ســروش کسی بود که نهج‌البلاغه امیرالمومنین)ع( را در 
رسانه شرح می‌داد. ایشان در همان کتاب بسط تجربه نبوی و در مقالات 
دیگر تصریح می‌کند که ولایت پیامبر)ص( بعد از ایشــان به هیچ کسی 
منتقل نشــده اســت. در مقاله‌ ذاتی و عرضی،  امامت را جزء عرضیات 
دین برمی‌شمرد. در تعریف عرضیات، می‌گوید: می‌تواند به هر گونه‌ای 
باشد و تابع شرایط تاریخی اســت. یکی از این نومعتزلی‌ها وقتی عقل 
خودبنیــاد را مطــرح می‌کند می‌گوید: گذشــت آن زمانی که می‌گفتند 
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پیامبر و فرشته ای به وسعت وجودی من نمیرسد)تفسیر الصافی ؛ 
ج ۱ , ص ۱۱۸( یــا می‌فرماید: »آدم و مَن دونه تحتَ لِوائی یومَ القیامه« 
)علــم الیقین فیض، ص ۵( تمام پیامبــران در قیامت زیر پرچم من‌اند. 
اینکه گفتیم جناب ســروش به شــدت در پیامبرشناسی و انسان‌شناسی 
مشــکل دارد اینجاست. آخر در مقام تشــبیه، یک انسان عادی هم در 
مقابــل قرآن،  کوزه‌ای کوچک نیســت! ابوزید هم گفتــه: »اگر بگوییم 
پیامبر،  مراد خدا را فهمیده،  شــرک اســت. قرآن پیام خدایی نامتناهی 
اســت بر پیامبری متناهی!« در این جمله هم همان مغالطه وجود دارد. 
مگر ما می‌گوییم پیامبر ما »ذات خدا« را فهمید که آن‌طرف نامتناهی و 

این‌سو متناهی است؟!
مغلطه دیگر جناب ســروش، جازدن مطالب ظنّی به جای مطالب 
رائِب« که  قطعی اســت؛ مثلا در تفسیر آیه »یَخرُجُ مِن بَین الصّلبِ و التَّ
از بین استخوانهای پشت و استخوانهای سینه بیرون می آید( )طارق۷( 
به طور قطعی می‌گوید: این آیه بر منشا نطفه زن و مرد دلالت می‌کند و 
حال آنکه یافته‌های علمی امروز،  جز این را می‌گوید؛ لذا این آیه باطل 
اســت! حال آنکه این یک احتمال اســت و احتمال دیگر این است که 
ضمیر کلمه »یخرج« به انسان برمی‌گردد و نه منی. با این تفسیر،  »بین 
صلب و ترائب بودن«، صفت جنین در رحم مادر است که این احتمال 

را ابن عطیه،  نهصد و پنجاه سال پیش در تفسیر مطرح کرده است.
*جناب سروش،  درباره امامت چه دیدگاهی دارند؟

آقای دکتر ســروش کسی بود که نهج‌البلاغه امیرالمومنین)ع( را در 
رسانه شرح می‌داد. ایشان در همان کتاب بسط تجربه نبوی و در مقالات 
دیگر تصریح می‌کند که ولایت پیامبر)ص( بعد از ایشــان به هیچ کسی 
منتقل نشــده اســت. در مقاله‌ ذاتی و عرضی،  امامت را جزء عرضیات 
دین برمی‌شمرد. در تعریف عرضیات، می‌گوید: می‌تواند به هر گونه‌ای 
باشد و تابع شرایط تاریخی اســت. یکی از این نومعتزلی‌ها وقتی عقل 
خودبنیــاد را مطــرح می‌کند می‌گوید: گذشــت آن زمانی که می‌گفتند 

فصل سوم
گزارش رصدی
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فلان چیز درســت اســت چون علی بن ابی‌طالب گفته است بلکه 
فلان چیز درست اســت چون عقل من می‌فهمد که درست است. این 
همان است که قبلا عرض شد که اینها نوعا تابع عقل خودبنیاد هستند؛ 
 عقل خودبنیاد 

ً
عقل نومعتزلی‌ها که ســروش هم از این قبیله است، نوعا

است. 
ما هم می‌گوییم هرجا بین عقل قطعی ما و آیه قرآن تعارضی حاصل 
شــد باید آیه را تأویل کنیم و معنای دیگری از آن اصطیاد کنیم یا اگر بین 
عقل قطعــی و روایتی تعارض قطعی پیش آمد روایت را متهم کنیم؛ اما 
عقل خودبنیاد این نیست او می‌گوید: هرجا را من فهمیدم درست است 
و هرجا را نفهمیدم باید کنار گذاشــت. گویــی این عقل خود را ملاک 
اعتبار و هســت و نیست همه چیز می داند و همه قلمروها را در حوزه و 
قلمرو خود می انگارد؛ با این تعریف نوبت به تعارض هم نمی‌رسد. با 
ملاک قرار دادن عقل خودبنیاد،  بسیاری از آیات قرآن که مربوط به آینده 
انســان در عوالم بعد است مردود خواهد بود. چون عقل نمیتواند انها را 
بفهمد این در حالی اســت که حتی گادامــر هم می‌گوید: اگر عقل من 
فهمید کســی از من بهتر می‌فهمد خودش حکم می‌کند که او را تبعیت 
کنم. این جاســت که خدمت جوانان می‌گویم که بی‌شک نتیجه پیروی 

از امثال سروش،  جداشدن از قرآن و عترت خواهد بود.
یم می‌بینیم که آنها در پی  *وقتی به روشــنفکران غربی می‌نگر
محکم کردن پایه‌های تمدن غربی آمده‌اند ولی روشنفکران اسلامی 
بعضا آمده‌اند تا جامعه اســامی را متزلزل کنند. علت این تفاوت 

را چطور می‌بینید؟
من جور دیگری این مســئله را می‌فهمم. روشنفکران غربی هم در 
ابتــدا وحی و دین و کلیســا را تخریب کردند که از مارتین لوتر شــروع 
شــد؛ ولی این تخریب در آنجا تاحدودی قابل توجیــه بود. دینی پر از 
خرافات با متولیانی ظالم و کتابی تحریف شــده وجود داشت. اشتباهی 
که روشنفکران ما می‌کنند این است که همان نسخه غربی را می‌خواهند 

درباره اســام پیاده کنند. مســتحضرید که مدرنیسم ادامه فلسفه و 
دیانت غربی نیست؛ بلکه از فلسفه قرون وسطی و دین بریده شده است. 
فلسفه غرب و یونان،  موضوع وجودشناسی را دنبال می‌کرد؛ اما اکنون به 
معرفت‌شناسی می‌پردازد. دین در جامعه غربی امری فردی شده و آقایان 
نواعتزال هم دین را به همین ســطح فرو می‌کاهند. روشنفکران دینی ما 
به خیال خود تلاش می‌کنند که مــا را از مرحله اول دنیای غرب )قرون 
وســطی( خارج کرده و به مدرنیسم برسانند؛ تمام هم و غم روشنفکران 
دگــر اندیش گویا صــرف مدرنیزه کردن اســام و آموزه‌هــای دینی و 

جایگزینی مدرنیسم به جای اسلام است.
*با توجه به مطالبی که نقل شد نسبت ایشان با دیانت اسلامی 

چگونه است؟
از آن چه گفته آمد واضح اســت که این فکــر در واقع از دین بریده 
شــده‌ است و در یک دین ذهنی و خیالی که برای خود ساخته و قرن‌ها و 
فرسنگ‌ها با آن چه قرآن گفته فاصله دارد سیر می‌کند وقتی می‌گویند اگر 
دین بخواهد بماند باید عرضیات را کنار بگذارد و اخیرا در کلام مجتهد 
شبستری آمد که اساسا تکلیفی در دین وجود ندارد و این تکالیف مانند 
اعمال شــب قدر هستند که خواســتی انجام بده نخواستی به جا نیاور! 

مستحضر هستید که این گفته‌ها چه نسبتی با دین پیدا می‌کند.
ین ســوال، چــه توصیه‌ای به دانشــجویان و  *بــه عنوان آخر

ید تا در دام این افکار نیفتند؟ علاقه‌مندان به این مباحث دار
اولا جریان‌شناســی لازم دارد. اینهــا یک فرد نیســتند؛ بلکه یک 
جریان‌اند. نوعتزال در کل کشــورهای اســامی منتشر است و بیش از 
شــصت درصد کرسی‌های تدریس اســام در دنیا در دست اینهاست. 
گمــان نکنند هرکس از اســام گفت اسلام‌شــناس و از قــرآن گفت 
قرآن‌شــناس اســت. حتی برخی از اســاتید علوم قرآنی دانشگاه های 
کشــور خودمان از همین دسته‌اند. اساس کار،  جریان‌شناسی است که 
 ارتباط وثیق جوانان با 

ً
مبانی فکری جریان‌ها را به انســان می‌دهد. ثانیا
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درباره اســام پیاده کنند. مســتحضرید که مدرنیسم ادامه فلسفه و 
دیانت غربی نیست؛ بلکه از فلسفه قرون وسطی و دین بریده شده است. 
فلسفه غرب و یونان،  موضوع وجودشناسی را دنبال می‌کرد؛ اما اکنون به 
معرفت‌شناسی می‌پردازد. دین در جامعه غربی امری فردی شده و آقایان 
نواعتزال هم دین را به همین ســطح فرو می‌کاهند. روشنفکران دینی ما 
به خیال خود تلاش می‌کنند که مــا را از مرحله اول دنیای غرب )قرون 
وســطی( خارج کرده و به مدرنیسم برسانند؛ تمام هم و غم روشنفکران 
دگــر اندیش گویا صــرف مدرنیزه کردن اســام و آموزه‌هــای دینی و 

جایگزینی مدرنیسم به جای اسلام است.
*با توجه به مطالبی که نقل شد نسبت ایشان با دیانت اسلامی 

چگونه است؟
از آن چه گفته آمد واضح اســت که این فکــر در واقع از دین بریده 
شــده‌ است و در یک دین ذهنی و خیالی که برای خود ساخته و قرن‌ها و 
فرسنگ‌ها با آن چه قرآن گفته فاصله دارد سیر می‌کند وقتی می‌گویند اگر 
دین بخواهد بماند باید عرضیات را کنار بگذارد و اخیرا در کلام مجتهد 
شبستری آمد که اساسا تکلیفی در دین وجود ندارد و این تکالیف مانند 
اعمال شــب قدر هستند که خواســتی انجام بده نخواستی به جا نیاور! 

مستحضر هستید که این گفته‌ها چه نسبتی با دین پیدا می‌کند.
ین ســوال، چــه توصیه‌ای به دانشــجویان و  *بــه عنوان آخر

ید تا در دام این افکار نیفتند؟ علاقه‌مندان به این مباحث دار
اولا جریان‌شناســی لازم دارد. اینهــا یک فرد نیســتند؛ بلکه یک 
جریان‌اند. نوعتزال در کل کشــورهای اســامی منتشر است و بیش از 
شــصت درصد کرسی‌های تدریس اســام در دنیا در دست اینهاست. 
گمــان نکنند هرکس از اســام گفت اسلام‌شــناس و از قــرآن گفت 
قرآن‌شــناس اســت. حتی برخی از اســاتید علوم قرآنی دانشگاه های 
کشــور خودمان از همین دسته‌اند. اساس کار،  جریان‌شناسی است که 
 ارتباط وثیق جوانان با 

ً
مبانی فکری جریان‌ها را به انســان می‌دهد. ثانیا
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گزارش رصدی
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اسلام‌شناســان واقعی اســت؛ نه هرکس عمامه به ســر دارد. دین 
را از امثــال شــهید مطهــری)ره( و مرحــوم مصبــاح)ره( بگیرند و به 
پژوهشــکده‌های مطرح حوزوی و دانشگاهی مراجعه کنند. زود حرف 
کســی را نپذیرند؛ چون ظاهر حرف‌های این نومعتزلی‌ها شیرین است؛ 
ولی وقتی با عالمی اسلام‌شناس بنشینند می‌فهمند که اینها مبنایی قوی 

ندارند.
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سخنرانی  |

وش درباره  پاسخ به سخنان عبدالکريم سر
علامه مصباح يزدی)ره(

	Éحجت الاسلام احمدحسین شریفی

جناب عبدالکریم ســروش در یک سخنرانی که یک روز بعد از رحلت 
آیت الله مصباح یزدی)ره( ایراد کردند، توصیف‌های غیرمنصفانه و ناروایی 
از این شخصیت بزرگ ارائه می‌دهند و تحلیلی غیر انسانی و ناجوانمردانه از 
زندگی علمی آیت‌الله مصباح)ره( عنوان می‌کنند، کســی که اندک آشنایی با 
فعالیت‌های علمی و عملی آیت‌الله مصباح یزدی)ره( داشته باشد، تردیدی 
در مغرضانه بودن و غیرانسانی بودن این سخنان ندارد. هیچ بویی از حقیقت 
و انصاف در این سخنان نبود بلکه بوی متعفن و تهوع‌آور بغض و کینه و حقد 
وحســد و کبر و نخوت و غرور از سراسر این ســخنرانی و یکایک جملات 

ایشان، مشام هر انسان آزاده و حق‌طلبی را آزرده می‌کند. 
بنده بر حســب وظیفه و دینی که بر عهده خود احساس می‌کنم، خیلی 

 Ê  
حجت الاسلام 

احمدحسین شریفی
 

استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی )ره(

فصل سوم
گزارش رصدی
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مختصر نکاتی را نســبت به این ســخنان عرض می‌کنم. ایشان در 
جملاتی از قول غرض‌ورزی نقل می‌کند که آقای مصباح)ؤه( در سراسر 
زندگی‌اش دو دغدغه بیشــتر نداشت: یکی شریعتی و دیگری من)یعنی 
سروش(! خب فهم یاوه بودن چنین سخنی چندان دشوار نیست. نگاهی 
به فهرســت فعالیت‌های علمــی و عملی آیت‌الله مصبــاح یزدی)ره( 
توهــم بودن چنین توصیفی را واضح می‌کنــد. در حوزه علمی کتاب‌ها 
و ســخنرانی‌های آیت الله مصباح)ره( ناظر به مباحث هستی‌شناسی، 
معرفت‌شناســی، انسان‌شناسی، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، معارف 
قرآن، مباحث روان‌شناســی، مدیریتی، جامعه‌شــناختی و حدیثی و... 
همه اینها نشــان می‌دهد که آیت الله مصبــاح)ره( بزرگتر از آن بود که 
دغدغه تمام خود را پرداختن به افراد خرد و حقیری مانند سروش بداند. 
 یکبار نیز نام ایشان را نه در زبان و نه در قلم جاری نساخت. سبک 

ً
اساسا

زندگی آیت الله مصباح)ره( به طور کلی این بود که با اشــخاص کاری 
 به نقد افکار می‌پرداختند 

ً
نداشتند و به سراغ اندیشه‌ها می‌رفتند و حقیقتا

و ســروش وامثالشان را نیز مقلدانی برای تفکر غرب می‌دانست و لذا به 
ریشــه‌ها می‌پرداختند. این فقط مختص به مباحث علمی نبود و همیشه 

دلیل را بررسی می‌کردند. 
نکتــه دیگری کــه ایشــان بازگو می‌کند این اســت کــه آیت الله 
مصباح)ره( را متهم به درشت‌گویی و درشت‌خویی و تند‌روی می‌کند. 
کســی که با آقای مصباح)ره( مأنوس بــوده؛ دروغ بودن و غیرمنصفانه 
بودن این ســخنان برایش آشکار اســت. البته از منظر آقای سروش، هر 
کســی که بر حقیقت پایبند باشــد و محکم و اســتوار از حقیقت دفاع 
کند، متهم به درشــت‌گویی و تندروی و رادیکالیسم و... می‌شود. آیت 
الله مصبــاح)ره( منطق قوی وبرهانی قرآن محور داشــت و اهل تفکر 
بودند. درباره هر سخنی که داشــتند فکر میکردند. تمام سخنان ایشان 
موجود اســت. پشت تک تک جملات ایشــان، فکرهایی نهفته است و 
البته به نتیجه‌ای که می‌رسیدند با صراحت آنرا بیان می‌کردند و از منظر 

امثال ســروش این جرم بزرگی اســت! خود ایشــان یک روز عضو 
انجمن حجتیه هستند و یک روز امام زمان)عج( را انکار می‌کنند! و این 
کار را روشــنفکری می‌دانند حال آنکه اگر کسی مثل آقای مصباح)ره( 
غیر انســانی و غیراسلامی و غیرعقلانی بودن چنین افراط و تفریط‌هایی 
را نشــان دهند، او را متهم به تندخویی کنند! معلوم است از این منظر، 
آقای مصباح نفوذ ناپذیر اســت. البته آقای مصباح که دنبال طمع‌ورزی 
و دمدمی‌مزاج نبودند، بلکه مبتنی بر اســتدلال و فکر روشن نفوذ ناپذیر 

بود!
در این ســخنرانی از قول مرحوم احمدی خاطره‌ای نقل می‌کنند که 
در اوائل انقلاب و اوائل شــورای عالی انقلاب فرهنگی، ایشــان)آقای 
احمدی( نماینده شــورا شد و رابط شورا با حوزه علمیه و با آقای مصباح 
نشست و برخواست داشت و بعد از دو جلسه آقای احمدی استعفاء داد 
و بیان کرد که در ســاعت دوم باید با آقای مصباح دست به گریبان شوی 

و نمی‌توان با ایشان گفتگو کرد! 
آقای عزیز! چرا دروغ می‌گویید! صدر و ذیل این سخنرانی شما یاوه 
بودن این خاطره را نشان می‌دهد. از طرفی می‌گویید دوست چهل ساله 
ایشان بود و از سوی دیگر می‌گویید ایشان گفتند نمی‌توان با آقای مصباح 
دو ساعت نشست! این چه دوست چهل ساله‌ای است که همسفر آقای 
مصباح)ره( در ســفر به مصر و سوریه هســتند؟ ولی نمی‌توانستند دو 
ســاعت باهم حرف بزنند؟ این چه گونه اســت که آقای مصباح)ره( در 
موسسه در راه حق، آقای احمدی را دعوت کرد تا زبان انگلیسی و بحث 
دکارت و امثالهم را آموزش دهد؟ آقای ســروش دنبال چه هستید و این 
سخنان چه عائدی به شما دارد؟! دکتر احمدی تا روزهای آخر عمرشان 
با آقای مصباح)ره( و موسســه امام خمینی در ارتباط بود. در سال‌های 
81 در دوره‌ای از میزگردهای معرفت‌شناســی معروف، شرکت می‌کرد. 
ایشان مشتاقانه از تهران می‌آمدند و خودشان می فرمود: »علی رغم همه 
مشــغله هایی که دارم، با اشتیاق به این جلسه می‌شتابم.« دکتر احمدی 
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امثال ســروش این جرم بزرگی اســت! خود ایشــان یک روز عضو 
انجمن حجتیه هستند و یک روز امام زمان)عج( را انکار می‌کنند! و این 
کار را روشــنفکری می‌دانند حال آنکه اگر کسی مثل آقای مصباح)ره( 
غیر انســانی و غیراسلامی و غیرعقلانی بودن چنین افراط و تفریط‌هایی 
را نشــان دهند، او را متهم به تندخویی کنند! معلوم است از این منظر، 
آقای مصباح نفوذ ناپذیر اســت. البته آقای مصباح که دنبال طمع‌ورزی 
و دمدمی‌مزاج نبودند، بلکه مبتنی بر اســتدلال و فکر روشن نفوذ ناپذیر 

بود!
در این ســخنرانی از قول مرحوم احمدی خاطره‌ای نقل می‌کنند که 
در اوائل انقلاب و اوائل شــورای عالی انقلاب فرهنگی، ایشــان)آقای 
احمدی( نماینده شــورا شد و رابط شورا با حوزه علمیه و با آقای مصباح 
نشست و برخواست داشت و بعد از دو جلسه آقای احمدی استعفاء داد 
و بیان کرد که در ســاعت دوم باید با آقای مصباح دست به گریبان شوی 

و نمی‌توان با ایشان گفتگو کرد! 
آقای عزیز! چرا دروغ می‌گویید! صدر و ذیل این سخنرانی شما یاوه 
بودن این خاطره را نشان می‌دهد. از طرفی می‌گویید دوست چهل ساله 
ایشان بود و از سوی دیگر می‌گویید ایشان گفتند نمی‌توان با آقای مصباح 
دو ساعت نشست! این چه دوست چهل ساله‌ای است که همسفر آقای 
مصباح)ره( در ســفر به مصر و سوریه هســتند؟ ولی نمی‌توانستند دو 
ســاعت باهم حرف بزنند؟ این چه گونه اســت که آقای مصباح)ره( در 
موسسه در راه حق، آقای احمدی را دعوت کرد تا زبان انگلیسی و بحث 
دکارت و امثالهم را آموزش دهد؟ آقای ســروش دنبال چه هستید و این 
سخنان چه عائدی به شما دارد؟! دکتر احمدی تا روزهای آخر عمرشان 
با آقای مصباح)ره( و موسســه امام خمینی در ارتباط بود. در سال‌های 
81 در دوره‌ای از میزگردهای معرفت‌شناســی معروف، شرکت می‌کرد. 
ایشان مشتاقانه از تهران می‌آمدند و خودشان می فرمود: »علی رغم همه 
مشــغله هایی که دارم، با اشتیاق به این جلسه می‌شتابم.« دکتر احمدی 

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

از ســال 80 مدیر راه اندازی نخستین دوره دکترا فلسفه در موسسه 
آقای مصباح)ره( بود. ما در محضرش تلمذ کردیم و اســتاد راهنما بنده 
بود. ده‌ها کتاب از آیت الله مصباح)ره( و شاگردانشــان با پیگیری های 
شــخصی خودشان در انتشارات ســمت چاپ کردند. آقای احمدی به 
خود بنده فرمودند:»من دوســت دارم تا زنده هســتم اندیشه های آقای 
مصباح را به دانشــجویان معرفی کنم!« و بی اطلاعی دانشــگاهیان از 

اندیشهای آقای مصباح را یک خسارت بزرگ به حساب می‌آورد.
در این ســخنرانی آقای ســروش می‌گوید آقــای مصباح فقط یک 
فیلسوف بود و فلســفه اسلامی را خوب می‌دانست و از این جهت اهل 
دقت‌نظــر بود اما نه فقیه بود، نه اهل موشــکافی بــود و نه علوم جدید 
را میدانســت و در دایره تنگ فلســفه گرفتار بود! در حالی که این نشان 
می‌دهد اصلا آقای ســروش از فعالیت‌های آقای مصباح)ره( اطلاعی 
ندارد. معلوم نیست با چه چیزی مخالفت می‌کند؟ معلوم نیست از آیت 
الله مصباح)ره( در ذهنش چه چیزی درســت کرده که اینگونه با ایشان 
مخالفت میکنند؟ طوری سخن می‌گوید که میخواهد شاگردان و تابعین 
و دوســتداران ایشان را از ایشان دور کند و یک نفرتی میخواهد از ایشان 

 اطلاعی از فعالیت علمی ایشان ندارد. 
ّ

ایجاد کند و ال
آقــای مصبــاح)ره( یک فقیــه طراز اول بــود. تقریــرات بیع امام 
خمینی)رضوان الله تعالی( را ایشــان نوشته بود. آقایان طلاب می‌دانند 
که کتاب بیع چون بحث‌های روایی کم دارد و بیشــتر باید از قواعد کلی 
و ضوابط فقهی اســتفاده کرد، نیازمند قدرت اجتهاد و استنباط است و 
نظریه‌پردازی یک فقیه را نشان می‌دهد. تقریر درس خارج حضرت امام 
را آقای مصباح نوشــته است! 8 ســال درس خارج فقه امام خمینی)ره( 
و 12 ســال درس خارج فقه آیت الله بهجت)ره( را شرکت کرده است. 
اگر این شــخص مجتهد نباشد پس چیست؟ ایشان در سن 23 سالگی 
10 جلد )الســماءو العالم( بحار الانوار را به سفارش آیت الله عظمی 
بروجردی تعلیقه زده اســت؟ 63 ســال قبل معتمد آیــت الله عظمی 

بروجردی بوده است و همه از دقت بی نظیر علمی ایشان باخبرند. 
توضیحاتی که ذیل این احادیث آمده را نگاه کنید. 

 آقای ســروش! چه کسی رشــته های علوم انسانی را در حوزه های 
علمیــه طراحی کرد؟ چه کســی 15 رشــته علوم انســانی را از مقطع 
کارشناســی تا دکترا با ســرفصل‌های مدون عالمانه، دقیق، پله پله‌ای و 
گاه به علوم جدید باشد، می‌تواند  ضابطه‌مند تعریف کرد؟ اگر کســی ناآ
این کار را انجام دهد و سامان بخشد؟ در بسیاری از علوم جدید، ایشان 
نوآوری‌هــای علمی دارد که کتاب‌هایش چاپ شــده اســت. در حوزه 
اخلاق، روانشناســی، جامعه‌شناسی، مدیریت، اندیشه سیاسی، فلسفه 
حقوق و اخــاق و... در این علوم اهل نظریه‌پردازی بودند. چه بر دیده 

زدید که آفتاب در آسمان را نمی‌بینید؟
 زمانی ادعا کردید که با آقای مصباح )ره( مناظره کردید 

ً
شــما سابقا

و فایل صوتی آن سخنان، موجود است. در آنجا گفتید ایشان در مناظره 
کــم آورد و غش کرد!  حال در این ســخنرانی مدعی شــدید که اصلا 
مناظره‌ای نداشته‌اید؟ همان موقع نیز بعد از اینکه، دروغ‌تان آفتابی شد و 
آقای مصباح)ره( اعلام مجدد آمادگی کردند و گفتند مناظره ما مشروط 
به حضور ارباب جرائد و پخش زنده رسانه‌هاســت؛ دلایل دیگری برای 
اســتنکاف از مناظره‌ها تراشــیدید! اوائل دهه 70 بیان کردید که من از 
ایشان پرسیدم که کتابهای من را خوانده‌اید، آقای مصباح گفتند نه و لذا 
مناظره‌ای انجام ندادید. چند ســال بعد بیان کردید که ایشــان کتابی در 
زمینه قبض و بسط ندارد و لذا حاضر نبوده‌اید که با ایشان مناظره کنید و 
این بهانه را آوردید. اوائل دهه 80، گفتید که مرید و مقلد غزالی هستید 
و غزالی نیز قســم خورده که مناظره نکند! معلوم است که اعلام آمادگی 
آقای مصباح چه میزان بر شــما ســنگین آمده که هنوز داغ آنرا فراموش 

نکرده‌اید! 
شــما در این سخنرانی از روی شعف جمله‌ای از مراد و پدر معنوی 
خــود کارل پوپر نقل می‌کنیــد : »ای کاش این عالمــان به جای اینکه 
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بروجردی بوده است و همه از دقت بی نظیر علمی ایشان باخبرند. 
توضیحاتی که ذیل این احادیث آمده را نگاه کنید. 

 آقای ســروش! چه کسی رشــته های علوم انسانی را در حوزه های 
علمیــه طراحی کرد؟ چه کســی 15 رشــته علوم انســانی را از مقطع 
کارشناســی تا دکترا با ســرفصل‌های مدون عالمانه، دقیق، پله پله‌ای و 
گاه به علوم جدید باشد، می‌تواند  ضابطه‌مند تعریف کرد؟ اگر کســی ناآ
این کار را انجام دهد و سامان بخشد؟ در بسیاری از علوم جدید، ایشان 
نوآوری‌هــای علمی دارد که کتاب‌هایش چاپ شــده اســت. در حوزه 
اخلاق، روانشناســی، جامعه‌شناسی، مدیریت، اندیشه سیاسی، فلسفه 
حقوق و اخــاق و... در این علوم اهل نظریه‌پردازی بودند. چه بر دیده 

زدید که آفتاب در آسمان را نمی‌بینید؟
 زمانی ادعا کردید که با آقای مصباح )ره( مناظره کردید 

ً
شــما سابقا

و فایل صوتی آن سخنان، موجود است. در آنجا گفتید ایشان در مناظره 
کــم آورد و غش کرد!  حال در این ســخنرانی مدعی شــدید که اصلا 
مناظره‌ای نداشته‌اید؟ همان موقع نیز بعد از اینکه، دروغ‌تان آفتابی شد و 
آقای مصباح)ره( اعلام مجدد آمادگی کردند و گفتند مناظره ما مشروط 
به حضور ارباب جرائد و پخش زنده رسانه‌هاســت؛ دلایل دیگری برای 
اســتنکاف از مناظره‌ها تراشــیدید! اوائل دهه 70 بیان کردید که من از 
ایشان پرسیدم که کتابهای من را خوانده‌اید، آقای مصباح گفتند نه و لذا 
مناظره‌ای انجام ندادید. چند ســال بعد بیان کردید که ایشــان کتابی در 
زمینه قبض و بسط ندارد و لذا حاضر نبوده‌اید که با ایشان مناظره کنید و 
این بهانه را آوردید. اوائل دهه 80، گفتید که مرید و مقلد غزالی هستید 
و غزالی نیز قســم خورده که مناظره نکند! معلوم است که اعلام آمادگی 
آقای مصباح چه میزان بر شــما ســنگین آمده که هنوز داغ آنرا فراموش 

نکرده‌اید! 
شــما در این سخنرانی از روی شعف جمله‌ای از مراد و پدر معنوی 
خــود کارل پوپر نقل می‌کنیــد : »ای کاش این عالمــان به جای اینکه 

فصل سوم
گزارش رصدی
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یکدیگر را بکشــند، تئوریهای یکدیگر را بکشــند و ایده ها را نقد 
کننــد!« کاش به همیــن حرف مرادتــان، پای‌بند می‌بودیــد و یکی از 
اندیشــه‌ها و ایده‌های آقــای مصباح)ره( را نقل می‌کردیــد و آن ایده را 
نقد می‌کردید تا از توان علمی شــما مطلع شویم. بنده به عنوان یکی از 
کوچکترین شــاگردان علامه مصباح یزدی)ره( یک درخواست از شما 
دارم یکبار برای همیشــه، یکبار تن به گفتگو علمی ضابطه مند با یکی 
از مخالفین فکری خود را بدهید. درباره همین ایده اسلامی‌سازی علوم 
انســانی که شما آنرا نیز به تمســخر می‌گیرید، درباره همین ایده که آنرا 
خیال خام می‌دانید، یک مناظــره‌ای کنیم. آنهم در موضوعی که به قول 
شــما جمهوری اسلامی چهل سال اســت که برای تحقق آن در تلاش 
اســت. بنده هم دراینباره کتاب نوشــته‌ام و نیزســخنرانی‌های کرده‌آم و 
مقالات بنده نیز موجود است. این فرصت را برای اثبات توانمندی خود 

از دست ندهید آقای سروش! 
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مصاحبه  |

آیت الله مصباح نگاهی اصیل و انقلابی به 
انقلاب اسلامی داشت

	Éحجت الاسلام علی ذوعلم

پیرامون خصوصیات، شــخصیت، ابعاد فکری و خدمات انقلابی آیت 
الله مصباح یــزدی گفت: مرحوم علامه مصباح یــزدی، یکی از چهره‌های 
تأثیــر گذار در فضای فکری و علمی حوزه‌های علمی و فراتر از آن در عرصه 
دانشــگاه‌ها و تحول در علوم انســانی در نیم قرن اخیر هستند. ایشان چهره 
برجســته بودند که از شــاگردان ممتاز علامه طباطبایی بــوده و همچنین از 
شــاگردان مرحوم آیت‌الله بروجردی و بعد حضرت امام رضوان الله علیه و 
چهره تأثیرگذار به خصوص دهه‌های اخیر که فقدان ایشــان برای حوزه‌های 
علمیه و برای عرصه معارف اسلامی و علوم انسانی بسیار بزرگ است و جای 
ایشــان جایگاهی است که به زودی پر نخواهد شد. بنابراین درباره اندیشه‌ها 
و شخصیت ایشان هر مقداری وصف شــود، می‌تواند برای آینده حوزه‌های 
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علمیه ما جنبه الگوسازی داشته باشد.‌
مرحوم آیت‌الله مصباح از معدود چهره‌های فاضل و اندیشه‌ورز در 
حوزه علمیه هســتند که از یک اســتقلال رأی و یک اســتحکام و ثبات 
در دیدگاه‌های خود برخوردار بوده وی با اشــاره به اینکه ایشــان از هیچ 
شخصیتی پیروی نمی‌کردند اضافه کرد: از معاشران و نزدیکان ایشان این 
 دهه ۹۰ همان آقای مصباح دهه ۳۰ و ۴۰ 

ِ
را بیان کردند که آقای مصباح

است. یعنی ایشــان آن فکر و اندیشه‌های خود را در این فراز و نشیب‌ها 
به هیچ وجه تغییر نداده‌اند و این موضوع از خصیصه‌ای در ایشان نشأت 
می‌گیرد که به هیچ وجه پیروی محض از هیچ کســی نداشــتند. یعنی 
حتی از اســتاد بزرگوار خود مرحوم علامه طباطبایی هم ایشان به صرف 
 پیروی نمی‌کنند و آن تعلیقات ایشان بر 

ً
اینکه استادشان هســتند لزوما

کتاب نهایه الحکمه این موضوع را به خوبی نشــان می‌دهد که ایشــان 
در آن کتاب در خیلی از مباحث فلســفی سوالات و نقدهایی نسبت به 
نظر اســتاد علامه طباطبایی دارند. البته با تواضع این بحث‌ها را مطرح 
می‌کنند و این خودش یک ویژگی مهم می‌باشــد و اصالت اندیشــیدن 

و استدلال در مباحثی که ایشان به آن رسیده‌اند خیلی برجسته است.
نقش مؤثر آیت الله مصباح در زمان انقلاب فرهنگی
نکته دوم توجه ایشــان بــه نیازهــای عینی جامعه اســت که قبل 
از انقلاب این توجه و پرداختن به پرســش‌های نســل نو و تلاش برای 
تأمیــن خوراک فکری مخاطبان به خصوص جوانان در مشــی ایشــان 
مشــهود است. ایشان قبل از انقلاب مؤسســه در راه حق را با همکاری 
چنــد تن دیگر از فضلای آن زمان حوزه علمیــه راه اندازی کردند که به 
نوبه خودش بســیار مؤثر بوده و بعد از پیروزی انقلاب هم در مواجهه 
با دیدگاه‌های اســاتید مسلمان دانشگاهی ایشــان حضور بسیار فعالی 
داشــتند و به خصوص در دوره انقلاب فرهنگی و تلاشی که انجام شد 
برای اینکه بتوانند برنامه درسی و مشی محتوایی دانشگاه‌های ما به مبانی 
دینی و هویت فرهنگی خودمان نزدیک‌تر شود نقش آقای مصباح خیلی 
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علمیه ما جنبه الگوسازی داشته باشد.‌
مرحوم آیت‌الله مصباح از معدود چهره‌های فاضل و اندیشه‌ورز در 
حوزه علمیه هســتند که از یک اســتقلال رأی و یک اســتحکام و ثبات 
در دیدگاه‌های خود برخوردار بوده وی با اشــاره به اینکه ایشــان از هیچ 
شخصیتی پیروی نمی‌کردند اضافه کرد: از معاشران و نزدیکان ایشان این 
 دهه ۹۰ همان آقای مصباح دهه ۳۰ و ۴۰ 

ِ
را بیان کردند که آقای مصباح

است. یعنی ایشــان آن فکر و اندیشه‌های خود را در این فراز و نشیب‌ها 
به هیچ وجه تغییر نداده‌اند و این موضوع از خصیصه‌ای در ایشان نشأت 
می‌گیرد که به هیچ وجه پیروی محض از هیچ کســی نداشــتند. یعنی 
حتی از اســتاد بزرگوار خود مرحوم علامه طباطبایی هم ایشان به صرف 
 پیروی نمی‌کنند و آن تعلیقات ایشان بر 

ً
اینکه استادشان هســتند لزوما

کتاب نهایه الحکمه این موضوع را به خوبی نشــان می‌دهد که ایشــان 
در آن کتاب در خیلی از مباحث فلســفی سوالات و نقدهایی نسبت به 
نظر اســتاد علامه طباطبایی دارند. البته با تواضع این بحث‌ها را مطرح 
می‌کنند و این خودش یک ویژگی مهم می‌باشــد و اصالت اندیشــیدن 

و استدلال در مباحثی که ایشان به آن رسیده‌اند خیلی برجسته است.
نقش مؤثر آیت الله مصباح در زمان انقلاب فرهنگی
نکته دوم توجه ایشــان بــه نیازهــای عینی جامعه اســت که قبل 
از انقلاب این توجه و پرداختن به پرســش‌های نســل نو و تلاش برای 
تأمیــن خوراک فکری مخاطبان به خصوص جوانان در مشــی ایشــان 
مشــهود است. ایشان قبل از انقلاب مؤسســه در راه حق را با همکاری 
چنــد تن دیگر از فضلای آن زمان حوزه علمیــه راه اندازی کردند که به 
نوبه خودش بســیار مؤثر بوده و بعد از پیروزی انقلاب هم در مواجهه 
با دیدگاه‌های اســاتید مسلمان دانشگاهی ایشــان حضور بسیار فعالی 
داشــتند و به خصوص در دوره انقلاب فرهنگی و تلاشی که انجام شد 
برای اینکه بتوانند برنامه درسی و مشی محتوایی دانشگاه‌های ما به مبانی 
دینی و هویت فرهنگی خودمان نزدیک‌تر شود نقش آقای مصباح خیلی 

برجســته بود و شاید از همان موقع تأســیس یک مؤسسه که بتواند 
این کار را به خوبی انجام دهد در ذهن ایشــان شکل گرفت تا اینکه در 
اوایل دهه هفتاد با حمایت رهبر معظم انقلاب ایشان مؤسسه پژوهشی 
و آموزشــی امام خمینی را پایــه گذاری کردند که نقش بســیار زیادی 
در تربیت یک نســل جدید حوزوی آشــنا با مباحث جدید و متبحر در 

مباحث نازل به نیازهای امروز ما داشت.
ایشان از آن قالب بندی‌های سنتی به یک نوآوری و نواندیشی در این 
زمینه‌ها پرداختند و نقش مهمی در عرصه دینی داشــتند و همچنین نگاه 
جهانی به عرصه‌های علمی که هم در برنامه ریزی خود مؤسســه ایشان 
نیز مشــهود است. این برنامه‌ریزی‌ها عبارت بود از اعزام طلبه به بعضی 
از دانشــگاه‌های خارج از کشــور که این طلاب بتوانند آنجا در فضای 
فکری غرب اندیشــه‌های جدید غرب را بشناسند و بتوانند یک مواجهه 
علمــی و عمیق نه فقط یک نگاه ترجمه‌ای و از راه دور با این اندیشــه‌ها 
داشته باشند و خود ایشان هم سفرهای علمی متعددی داشتند که در آن 
سفرها در مواجهه فکری با صاحبان اندیشه در دانشگاه‌های بزرگ جهان 

حضور فعال داشتند و اثرگذار هم بودند.
 
ً
بســیار مخلص، متخلق، متواضع، ساده زیســت و مردمی، کاملا
بــه دور از تجمــات و ذخایر دنیــوی بودند و این موضوع بســیار در 
تأثیرگذاری ایشــان مؤثر بود. اگر که این خصلت‌های اخلاقی در ایشان 
 این آثار هم به بار نمی‌آمد. صراحت و شجاعت 

ً
وجود نداشــت، قطعا

ایشــان در بیان مباحث و مواجهه با شــبهات و پرسش‌ها هم در ایشان 
بسیار قوی بود و در عرصه حضور اجتماعی و سیاسی هم ایشان یک فرد 
تکلیف مداری بودند. به خصوص در دهه هفتاد که حضور ایشان بسیار 
مؤثر بود و زمانی هم مرحوم شــهید بهشتی از ایشان تعبیر به ))مصباح 
 مصباح انقلاب شدند و یک چراغ 

ً
دوستان(( کرده بودند که ایشان واقعا

روشــن فروزانی برای تبیین و تحکیم و گســترش تفکر ناب اسلامی در 
عرصه عقایــد و باورها و مباحث فکری بودند که این هم خصلت دیگر 

فصل سوم
گزارش رصدی
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ایشان بود و بسیار ایثارگرانه در این جهت ورود پیدا کردند. البته آثار 
ماندگاری هم از ایشــان به حمدالله باقــی ماند و علامه مصباح به یک 
چهره فکری اندیشــه انقلاب اسلامی تبدیل شدند و امیدواریم که مسیر 
ایشان بتواند، در شــاگردان ایشان هم به صورت برجسته‌تر و عمیق‌تری 

پیش رود انشاالله.
در یک جمع بندی باید گفت که ایشان سه نوع اثر پایدار از خودشان 
 محصول ذهن و اندیشه و تفکر 

ً
به جای گذاشته‌اند. یک اثر که مستقیما

 اثر قلمی 
ً
ایشان بوده و آن هم اندیشه‌ها و آثار کتبی ایشان است که بعضا

ایشان و پیاده شده از ســخنرانی‌های ایشان نسبت به مباحث و شبهات 
حوزه‌ها و ولایت فقیه تا فلســفه اخلاق بــوده که این بحث هم به عنوان 
نمونه کتاب فلسفه اخلاق ایشان از معدود آثاری است که درباره فلسفه 
اخلاق است و در دهه شصت منتشر گردیده و بسیار مؤثر بوده است. دو 
جلد کتاب آموزش فلســفه از ایشان به جای مانده که به سبک آموزشی 
نگارش شــده و ده‌ها سال اســت این کتاب یک متن آموزشی در عرصه 
فلســفه اسلامی، به خصوص برای دانشــجویان و کسانی که در فضای 
حوزوی نیستند، است. مباحث اعتقادی و معارف قرآنی ایشان که یک 
درک عمیق قرآنی بــه معارف و منابع وحیانی قرآن کریم اســت و بعد 
در فلســفه نیز مثل بحث فلسفه‌های مضاف هم ایشان آثار متعددی در 
بحث فلســفه سیاست، فلسفه تربیت، فلسفه حقوق و از این قبیل دارند 
که بخش اولین آثار ایشــان در قالب کتاب و محصول علمی را تشکیل 
می‌دهند. دومین سرفصل از آثار ایشان مؤسسه‌ای است که با نام مؤسسه 
آموزشــی پژوهشی امام خمینی بنا نهادند و بعد مؤسسه‌های اقماری در 
امتداد این مؤسســه در بعضی از اســتان‌ها و خارج از این مجموعه، با 
استفاده از سبک و سیاق ایشان در این مؤسسه تأسیس شدند که این هم 
اثر بسیار مهمی است که یک مؤسسه و تشکیلاتی علمی و فکری که در 
عرصه نیازهای روز و مباحث روز ورود پیدا می‌کند را ایشان پایه‌گذاری 
کردند. از دیگر آثار ایشــان شــاگردان علامه مصباح یعنی خیل هزاران 

شــاگرد ایشان هســتند که در ســاحت‌های مختلف از فکر ایشان 
اســتفاده کردند و روش و رویکرد ایشان را برای خودشان یک الگو قرار 
 عمل گرا و 

ً
داده‌اند، یعنی یک سبک فکری و یک سبک اندیشه‌ای کاملا

بســیار مهم و برخوردار از سلوک اخلاقی و حضور اجتماعی. شاگردان 
ایشــان در این بســتر و در این ســه نوع آثار بازمانده از ایشان به علاوه 
فرزندان عالم و فاضل ایشــان که آنها هم به هر حال در نسل و نسل‌های 
آینــده آیت‌الله مصباح انشــاالله ایــن تفکر و تأثیر گذاری را اســتمرار 

خواهند داد.
علوم انســانی اســامی- قرآنی را بازتولید و بازســازی 

کنیم
منظومــه تفکری آیت‌اللــه مصباح در واقع فرآوری شــده و امتداد 
یافته چارچوب فکری دو اســتاد بزرگوار ایشــان یعنی علامه طباطبایی 
و امام خمینی اســت. تلقی بنده این اســت که دو بحر بســیار عمیق و 
بسیار جوشان و خروشان که این دو بحر یکی علامه طباطبایی و دیگری 
امام خمینی اســت در نظام فکری علامه مؤثر بوده‌اند. مرحوم آیت الله 
مصباح در واقــع برآیندی از این دو بحر را گرفتنــد و نظام وارده فکری 
ایشــان با توجه به نیازها و ضرورت‌های زمان ساخته و پرداخته شد و در 
حقیقت این نظام فکری بازآرایی همان اندیشه‌ها است.این نظام فکری، 
نگاه توحیدی عمیق به عالــم و آدم و تنفس و تفکر و فرآوری فکری در 
نظــام دانایی وحیانی و توحیدی اســت و نکته دوم یــک نگاه جامع به 
اســام، که هم در عرصه عینی و هم در عرصه علمی و علوم اسلامی و 
انسانی دیدگاه دارد و می‌تواند نظام تربیتی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، 
نظام فکری، نظام حقوقی و سایر نظامات فکری و اندیشه‌ای را ارائه دهد 
و در عرصــه عینی هم اســام یک نظام حاکمیتی کارآمد و راهگشــا و 
پیش‌برنده جامعه به سوی کمال و سعادت را می‌تواند پایه گذاری کند و 
تلقی ایشان از انقلاب اسلامی در همین عرصه تحلیل عملی شد. البته 
در منظومه فکری مرحوم آیت‌الله مصباح یک نکته مهمی وجود دارد که 
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شــاگرد ایشان هســتند که در ســاحت‌های مختلف از فکر ایشان 
اســتفاده کردند و روش و رویکرد ایشان را برای خودشان یک الگو قرار 
 عمل گرا و 

ً
داده‌اند، یعنی یک سبک فکری و یک سبک اندیشه‌ای کاملا

بســیار مهم و برخوردار از سلوک اخلاقی و حضور اجتماعی. شاگردان 
ایشــان در این بســتر و در این ســه نوع آثار بازمانده از ایشان به علاوه 
فرزندان عالم و فاضل ایشــان که آنها هم به هر حال در نسل و نسل‌های 
آینــده آیت‌الله مصباح انشــاالله ایــن تفکر و تأثیر گذاری را اســتمرار 

خواهند داد.
علوم انســانی اســامی- قرآنی را بازتولید و بازســازی 

کنیم
منظومــه تفکری آیت‌اللــه مصباح در واقع فرآوری شــده و امتداد 
یافته چارچوب فکری دو اســتاد بزرگوار ایشــان یعنی علامه طباطبایی 
و امام خمینی اســت. تلقی بنده این اســت که دو بحر بســیار عمیق و 
بسیار جوشان و خروشان که این دو بحر یکی علامه طباطبایی و دیگری 
امام خمینی اســت در نظام فکری علامه مؤثر بوده‌اند. مرحوم آیت الله 
مصباح در واقــع برآیندی از این دو بحر را گرفتنــد و نظام وارده فکری 
ایشــان با توجه به نیازها و ضرورت‌های زمان ساخته و پرداخته شد و در 
حقیقت این نظام فکری بازآرایی همان اندیشه‌ها است.این نظام فکری، 
نگاه توحیدی عمیق به عالــم و آدم و تنفس و تفکر و فرآوری فکری در 
نظــام دانایی وحیانی و توحیدی اســت و نکته دوم یــک نگاه جامع به 
اســام، که هم در عرصه عینی و هم در عرصه علمی و علوم اسلامی و 
انسانی دیدگاه دارد و می‌تواند نظام تربیتی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، 
نظام فکری، نظام حقوقی و سایر نظامات فکری و اندیشه‌ای را ارائه دهد 
و در عرصــه عینی هم اســام یک نظام حاکمیتی کارآمد و راهگشــا و 
پیش‌برنده جامعه به سوی کمال و سعادت را می‌تواند پایه گذاری کند و 
تلقی ایشان از انقلاب اسلامی در همین عرصه تحلیل عملی شد. البته 
در منظومه فکری مرحوم آیت‌الله مصباح یک نکته مهمی وجود دارد که 

فصل سوم
گزارش رصدی



شماره 19 و 20    220
ویژه رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی 

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

 علمی و منصفانه است. 
ً
نگاه ایشان به اندیشه غربی یک نگاه کاملا

یعنی ضمن اینکه به شــدت معتقد هستند که ما می‌توانیم علوم انسانی 
اسلامی و قرآنی داشته باشیم و با اســتفاده از مبانی و منابع خودمان به 
بازســازی و بازتولید آن بپردازیم، در عین حال اســتفاده از فرآورده‌های 
فکــری و علمی غرب را نه‌تنها مجاز می‌دانســتند بلکه مفید و لازم هم 
 استفاده از دســتاوردهای دانش اقتصاد و 

ً
می‌شمردند. ایشــان صریحا

دانش حقوق در نظامات اجتماعی را تجویز می‌کنند و در آن مباحثی که 
 باید 

ً
 هم توصیه می‌کنند که حتما

ً
درباره رابطه علــم و دین دارند صریحا

آنها را مد نظر قرار داد و نقد و پالایش نمود و حتی می‌توان از آن استفاده 
کرد ولی نه به صورت تقلیدی و نه با آن نگاهی که غرب به این مقولات 
دارد و در عیــن حال باید تلاش کنیم که علوم انســانی اســامی را هم 
تولید نموده و تعمیق نمائیم و آن را کارآمد و قابل پیاده سازی در صحنه 
عمل سازیم. بنابراین نگاه ایشان در مواجهه با دانش و علوم غرب، نگاه 
بسیار واقع بینانه‌ای است، بدون آنکه از نگاه آرمانگرایانه خویش عدول 
کرده باشــند. بعضی از بزرگان ما نگاهشان به دانش‌ها و علوم اجتماعی 
 در 

ً
 نگاهی منفی اســت ولی ایشان صریحا

ً
و علوم انســانی غربی کاملا

مباحــث مطرح می‌کنند که ما می‌توانیم و بایــد از این تجربه‌ها و علوم 
استفاده کنیم، ولی اینکه چگونه استفاده کنیم بسیار ظریف است. یعنی 
به هیچ وجه استفاده از این علوم را با حفظ مبانی فکری خودشان تجویز 
نمی‌کنند بلکــه این تجربه‌های فکری و عقلانی بشــر را برای کمک به 
دســتیابی بهتر دانش در جهت تولید علوم اســامی انسانی و تحول در 
علوم انســانی رایج و در حل مشکلات و مسائل کنونی جامعه یعنی در 
مباحث اقتصادی، فرهنگی و ســایر موارد جامعه مفید می‌دانند که این 

هم نکته مهمی در اندیشه مرحوم استاد مصباح است.
آقای مصباح دیدگاه فلسفی متأثر از علامه طباطبایی 

داشتند
آیت‌الله مصباح یک متفکر اندیشــه‌ورز بود که هیچگاه استقلال و 

اســتحکام فکری خود را از دســت نداد. ممکن اســت بعضی از 
شاگردان ایشان حتی نســبت به بعضی از دیدگاه‌های ایشان نقد علمی 
داشــته باشند کما اینکه درباره همین بزرگان ما اینگونه بوده است. یعنی 
آن بســتر اندیشــه‌ورزی پویا و اجتهادی در حوزه‌های علمیه این مجال 
را فراهم می‌کند که حتی شــاگردان یک استاد هم نسبت به دیدگاه‌های 
علمی یا فکری اســتاد خویش، نقد داشته باشند. ولی به هر حال ایشان 
این اســتقلال فکری را داشــتند و با اینکه یکی از همفکران و همراهان 
مرحوم شهید بهشتی بودند و به ایشان بسیار احترام می‌گذاشتند و حتی 
در همین اواخر هم در جلسه‌ای ایشان یک تمجید بسیار عمیق و جدی 
و مخلصانه از شهید بهشتی داشتند، ولی به هر حال در سال‌های قبل از 
انقلاب درباره بعضی از مســائل دیدگاهی متفاوت از ایشان را داشتند و 

مرحوم شهید بهشتی نیز دیدگاه خود را داشتند.
نکته مهم و آموزنده آن این اســت که چگونه دو شخصیت همراه و 
همفکر و هم کار می‌توانند در یک موضوعی اختلاف نظر جدی داشــته 
باشند و این اختلاف نظر در عین حال به آن ارتباط صمیمانه و برادرانه‌ی 
ایشان لطمه‌ای وارد نکند و تا همین اواخر هم هرگز شهید بهشتی استاد 
مصباح را رد نکردند و ایشــان را یک شخصیت فکری مفید و ثمربخش 
می‌دانستند و اســتاد مصباح هم هیچگاه آن عظمت و شخصیت شهید 
بهشتی را نقد و رد ننمودند و بلکه مرحوم استاد مصباح در جلسه‌ای که 
داماد اســتاد بهشتی هم حضور داشتند نزدیک به ده دقیقه از شخصیت، 
دیــدگاه، نگاه و افق بلنــد علمی، مدیریت، تدبیر و آینده نگری شــهید 
بهشتی سخن گفتند و تمجید بســیار عمیقی از ایشان نمودند، که برای 
حضار خیلی شــگفت آور بود. ایــن نکته را قرار اســت از این مطلب 
نتیجه بگیریم که دیدگاه فلسفی ایشان از علامه طباطبایی بوده و بعضی 
اختلافات فلسفی با ایشان داشتند و در کتاب تعزیرات بر نهایه الحکمه 
این انتقادها را آوردند. این بحث‌ها را از ایشان شنیده‌ایم و روی آن تأمل 
 نقد ایشان بر 

ً
داشته‌ایم. البته در آنجا ممکن است شاگردان ایشان بعضا
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اســتحکام فکری خود را از دســت نداد. ممکن اســت بعضی از 
شاگردان ایشان حتی نســبت به بعضی از دیدگاه‌های ایشان نقد علمی 
داشــته باشند کما اینکه درباره همین بزرگان ما اینگونه بوده است. یعنی 
آن بســتر اندیشــه‌ورزی پویا و اجتهادی در حوزه‌های علمیه این مجال 
را فراهم می‌کند که حتی شــاگردان یک استاد هم نسبت به دیدگاه‌های 
علمی یا فکری اســتاد خویش، نقد داشته باشند. ولی به هر حال ایشان 
این اســتقلال فکری را داشــتند و با اینکه یکی از همفکران و همراهان 
مرحوم شهید بهشتی بودند و به ایشان بسیار احترام می‌گذاشتند و حتی 
در همین اواخر هم در جلسه‌ای ایشان یک تمجید بسیار عمیق و جدی 
و مخلصانه از شهید بهشتی داشتند، ولی به هر حال در سال‌های قبل از 
انقلاب درباره بعضی از مســائل دیدگاهی متفاوت از ایشان را داشتند و 

مرحوم شهید بهشتی نیز دیدگاه خود را داشتند.
نکته مهم و آموزنده آن این اســت که چگونه دو شخصیت همراه و 
همفکر و هم کار می‌توانند در یک موضوعی اختلاف نظر جدی داشــته 
باشند و این اختلاف نظر در عین حال به آن ارتباط صمیمانه و برادرانه‌ی 
ایشان لطمه‌ای وارد نکند و تا همین اواخر هم هرگز شهید بهشتی استاد 
مصباح را رد نکردند و ایشــان را یک شخصیت فکری مفید و ثمربخش 
می‌دانستند و اســتاد مصباح هم هیچگاه آن عظمت و شخصیت شهید 
بهشتی را نقد و رد ننمودند و بلکه مرحوم استاد مصباح در جلسه‌ای که 
داماد اســتاد بهشتی هم حضور داشتند نزدیک به ده دقیقه از شخصیت، 
دیــدگاه، نگاه و افق بلنــد علمی، مدیریت، تدبیر و آینده نگری شــهید 
بهشتی سخن گفتند و تمجید بســیار عمیقی از ایشان نمودند، که برای 
حضار خیلی شــگفت آور بود. ایــن نکته را قرار اســت از این مطلب 
نتیجه بگیریم که دیدگاه فلسفی ایشان از علامه طباطبایی بوده و بعضی 
اختلافات فلسفی با ایشان داشتند و در کتاب تعزیرات بر نهایه الحکمه 
این انتقادها را آوردند. این بحث‌ها را از ایشان شنیده‌ایم و روی آن تأمل 
 نقد ایشان بر 

ً
داشته‌ایم. البته در آنجا ممکن است شاگردان ایشان بعضا

فصل سوم
گزارش رصدی
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استاد خود را نپذیرند و یا ملاحظه‌ای نسبت به آن داشته باشند ولی 
این فضای آزاد اندیشــی علمی در واقع اینطور فراهم بود و هســت که 
استاد مصباح این نقدها را مطرح می‌کردند. به مبانی مردم سالاری دینی 
هم ایشان دیدگاه‌هایی دارند که با دیدگاه‌های بعضی از بزرگان مخالفت 
دارد و ممکن اســت تفاوت‌هایی داشــته باشــد که به هر حال اگر چه 
بعضی‌ها سعی می‌کنند این تفاوت‌ها را حل نمایند و قائل به این نباشند 
که این تفاوت‌ها وجود دارد، ولی انصاف این است که اگر تفاوتی وجود 
دارد، شنیده شــود و به آن رسیدگی شود و به هیچ وجه نباید دیدگاه یک 
متفکر را به خاطر اینکه ممکن اســت ما قبول نداشته باشیم یا به آن نقد 
داشــته باشیم، نبینیم. در هر مسئله‌ای باید سعی کرد دیدگاه آن متفکر را 
دید، ارائه داد و بعد از آن اگر نقدی بر آن نظریه داریم عرض کنیم و بعد 
 می‌تواند ما را راهنمایی 

ً
هم نگاه تطبیقی و مقایسه‌ای در این زمینه کاملا

خواهد کند.
در مباحث اجتماعی هم ایشــان با بعضی از همکاران قدیمی خود 
 موضع‌گیری نمودند. به هر حال ایشــان نگاهی اصیل و انقلابی 

ً
کاملا

به انقلاب اسلامی داشــتند و نگاهشان به دولت و حاکمیت جمهوری 
 انقلابی بود. علاوه بر این ایشــان نگاه‌های غرب‌گرا و 

ً
اســامی کاملا

تقلیدی از بروکراسی غربی و وادادگی نسبت به سیاست‌های استعماری 
آمریکا را هیچ وقت نمی‌پذیرفتند و نقد کرده و نســبت به رجال سیاسی 
 
ً
گذشته‌ی ما هم نقد جدی داشتند. نقد ایشان نسبت به دولت هم کاملا
مبنایی بود و با آن نگاه غرب گرایانه مخالفت داشــت و گاهی هم نگاه، 
نگاه نقد عملکرد و سیاســت‌ها بود و هســت و در دیدگاه ایشان وجود 
دارد. نگاه نقادانه ایشــان به سیاســت‌ها و تدابیر و نوع مدیریت در نظام 
جمهوری اســامی ضمن اعتقاد و باور ایشــان به بنیان‌های نظام و به 
خصوص شــخص رهبر معظم انقلاب، نیز وجود داشت و این هم باز 
برای ما یک درس خواهد بود و نشــان می‌دهد که اگر شخصی از کلیت 
 به این معنا نیست که همه‌ی 

ً
نظام جمهوری اسلامی دفاع می‌کند، لزوما

سیاســت‌ها، عملکردها و برنامه‌های دولت‌ها را قبول داشته باشد. 
ایشــان در عرصه عملکردها، شــدیدترین نقدها با لحن بسیار شدید و 
جدی را داشتند و شــجاعانه و منطقی، البته محترمانه این نقدها را بیان 
نمودند و به هیچ وجه در نقدها از دایره احترام و اخلاق خارج نشــدند 
و گاهی هم می‌گفتند که ممکن اســت مطالبی باشد که ما ندانیم، و در 
عین حال همواره دفاعی جدی و صد در صدی از اصل نظام داشــتند و 
به همین جهت هم مشی ایشان همواره مورد حمله و هجوم ضد انقلاب 
می‌شــد. وی ادامه داد: در جریان فتنه ۸۸ از طریق شــبکه‌های بیگانه 
تبلیغات منفی گســترده‌ای علیه ایشان شد که مردم در جریان انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری به علامه مصباح رأی ندهند و این بیگانگان برای 
 وارد میدان شدند، چون سیاست 

ً
عدم رای‌آوری علامه مصباح ســریعا

ایشان سیاســتی برای افشاگری دشــمنان نظام بود و این هم یک درس 
 به عمود خیمه نظام اعتماد داشــته باشــیم و از آن 

ً
اســت که باید کاملا

تبعیت کنیم، حتی با قرارگیری سیاســت‌های نظــام در جایگاه نقد؛ که 
مرحوم علامه مصباح اینگونه بودند.

نگاه آیت الله مصباح به رهبری یک نگاه ولایی بود
به نظر می‌رســد که مرحوم آیت‌الله مصباح در یک مســیر سلوک 
عمیق توحیدی قرار داشــتند که فراتر از جنبه‌های عقلانی و علمی و نه 
اسلام فردی و اســام گریز از جامعه بوده‌اند. در نگاه اسلام اجتماعی 
غایت مهمترین رکن اعتقاد توحیدی ماست و مرحوم علامه مصباح این 
را یک بستر برای سلوک خودشــان تلقی می‌کردند. نگاه ایشان به رهبر 
 یک نگاه سیاسی یا یک نگاه فقهی به عنوان مرجع 

ً
معظم انقلاب، صرفا

تقلیــد نبود، بلکه یک نگاه ولایی بود. آنچه را که نایب امام زمان )عجل 
الله تعالی فرجه الشریف( در دوره غیبت ایجاد می‌کند، در حداکثر یک 
انســان غیر معصوم و در یک جامعیتی که با بهره‌برداری از تعبد و توجه 
و تضــرع به درگاه خداوند متعال و ائمــه اهل بیت برای یک فرد حاصل 
می‌شــود را، در حضرت آقا می‌دیدند. یعنی ایشــان می‌دیدند که رهبر 
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سیاســت‌ها، عملکردها و برنامه‌های دولت‌ها را قبول داشته باشد. 
ایشــان در عرصه عملکردها، شــدیدترین نقدها با لحن بسیار شدید و 
جدی را داشتند و شــجاعانه و منطقی، البته محترمانه این نقدها را بیان 
نمودند و به هیچ وجه در نقدها از دایره احترام و اخلاق خارج نشــدند 
و گاهی هم می‌گفتند که ممکن اســت مطالبی باشد که ما ندانیم، و در 
عین حال همواره دفاعی جدی و صد در صدی از اصل نظام داشــتند و 
به همین جهت هم مشی ایشان همواره مورد حمله و هجوم ضد انقلاب 
می‌شــد. وی ادامه داد: در جریان فتنه ۸۸ از طریق شــبکه‌های بیگانه 
تبلیغات منفی گســترده‌ای علیه ایشان شد که مردم در جریان انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری به علامه مصباح رأی ندهند و این بیگانگان برای 
 وارد میدان شدند، چون سیاست 

ً
عدم رای‌آوری علامه مصباح ســریعا

ایشان سیاســتی برای افشاگری دشــمنان نظام بود و این هم یک درس 
 به عمود خیمه نظام اعتماد داشــته باشــیم و از آن 

ً
اســت که باید کاملا

تبعیت کنیم، حتی با قرارگیری سیاســت‌های نظــام در جایگاه نقد؛ که 
مرحوم علامه مصباح اینگونه بودند.

نگاه آیت الله مصباح به رهبری یک نگاه ولایی بود
به نظر می‌رســد که مرحوم آیت‌الله مصباح در یک مســیر سلوک 
عمیق توحیدی قرار داشــتند که فراتر از جنبه‌های عقلانی و علمی و نه 
اسلام فردی و اســام گریز از جامعه بوده‌اند. در نگاه اسلام اجتماعی 
غایت مهمترین رکن اعتقاد توحیدی ماست و مرحوم علامه مصباح این 
را یک بستر برای سلوک خودشــان تلقی می‌کردند. نگاه ایشان به رهبر 
 یک نگاه سیاسی یا یک نگاه فقهی به عنوان مرجع 

ً
معظم انقلاب، صرفا

تقلیــد نبود، بلکه یک نگاه ولایی بود. آنچه را که نایب امام زمان )عجل 
الله تعالی فرجه الشریف( در دوره غیبت ایجاد می‌کند، در حداکثر یک 
انســان غیر معصوم و در یک جامعیتی که با بهره‌برداری از تعبد و توجه 
و تضــرع به درگاه خداوند متعال و ائمــه اهل بیت برای یک فرد حاصل 
می‌شــود را، در حضرت آقا می‌دیدند. یعنی ایشــان می‌دیدند که رهبر 

فصل سوم
گزارش رصدی
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  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

معظم انقلاب از چه خودســاختگی اخلاقــی و چه تواضع عمیقِ 
واقعی و از چه مســیر نورانی و از چه انســی با خــدای متعال و از چه 
نگرش توحیدی نابی برخوردار هســتند و آن توکل و اقتدار و شجاعت 
و صراحــت در مواجهــه با مســائل و تأثیر نپذیرفتن از جو ســازی‌ها، 
فضاســازی‌ها و فشارها در مســیر حقی که باید طی بکنند، چگونه در 
حضرت آقا تبلور پیدا کرده اســت. بنابراین آن علاقه و ارادت، ناشــی 
از یــک حقیقت و معرفتی بود که مرحوم آیت‌الله مصباح به آن رســیده 
بودند. این نشــان می‌دهد که ولایتمداری هرگز از ســر جهالت و تقلید 
نیســت بلکه ولایت‌مــداری یک عنصر حکایت‌گر رشــد و تعالی یک 
انسان اســت که ولایت مدار می‌شود و نشان می‌دهد که ولایت فقیه از 
نوع ولایت بر ایتام و محجورین نیســت؛ بلکه از نوع پیشــوایی در یک 
مســیر متعالی اســت که )ولی( زمینه را برای بقیه فراهم می‌کند تا آنها 
هم به این نقطه اوج نزدیک شــوند. بنابراین این مسئله جای موشکافی 
بیشتری در بحث‌های مفصل تری دارد که نگاه مرحوم علامه مصباح به 
نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه از جنس یک نگاه سیاسی، فقهی و 
 اجتماعی و مسئله اندیشانه نبوده است، بلکه یک نگاه 

ً
یا یک نگاه صرفا

 عمیق حکمی، توحیدی، الهی و معنوی بوده که مسیر انسان کامل 
ً
کاملا

به معنی جامع در بســتر اسلام ناب محمدی در دوران غیبت امام زمان 
)عجل الله تعالی فرجه الشریف( جز از این مسیر نیست.

می‌دانســتند  هــم  شــاهی  ســتم  رژیــم  و  انقــاب  ضــد 
آیت الله مصباح فردی مستحکم و عمیق است

مرحوم علامه مصباح یکی از فضلای مبارز در دوره قبل از انقلاب 
بودند و یک کارهای تشکیلاتی ســری هم داشتند که به اسم ایشان بود 
و در اســناد ساواک نام ایشان در بســتر فعالیت‌های بزرگانی مثل شهید 
بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای، مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی وجو داشت 
 حضور داشتند و البته با برخی از 

ً
و این افراد در واقع در این بســتر کاملا

این آقایان از قبل از انقلاب هم اختلاف نظرهایی داشتند. آقای مصباح 

بنابراین یکی از همکاران جدی و نزدیک شــهید بهشتی بودند و در 
یک کتابی که چندین ســال قبل به اســم مصباح دوستان منتشر شد، که 
برگرفته شده از نامه شهید بهشتی به یکی از دوستانشان در خارج از کشور 
اســت، نکاتی را مطرح می‌کنند و از یاران خودشان در داخل کشور نام 
می‌برند و آقای مصباح را به عنوان مصباح دوستان مطرح می‌نمایند. ضد 
انقلاب و رژیم ستم‌شاهی هم می‌دانســتند که آقای مصباح یک انسان 
 مســتحکم در مسیر خود است. ایشــان هیچ گاه از این 

ً
عمیق و کاملا

مســیر برنگشتند. البته ممکن است شیوه ایشان در بحث‌های مبارزاتی، 
بــا بعضی از بزرگان متفاوت بوده کما اینکه در مورد اســتاد مطهری هم 
 انقلابی نبودند، 

ً
همین بحث مطرح است و شایعه است که ایشان اصلا

 حضور این افراد در 
ً
ولی در واقعیت این طور نیســت، بلکه تاریخ کاملا

صحنه انقلاب را از اوایل دهه ۴۰ و در جریان ۱۵ خرداد نشان می‌دهد. 
حتی در دوره تبعید حضرت امام هم ایشان و چند تن دیگر سعی کردند 
تــا آن راه نورانــی امام را زنده و جاری نگه دارنــد و البته به گونه‌ای باید 
حرکت می‌کردند که کمترین آســیب متحمل این مسیر شود و علیرغم 
همه این‌ها، دستگیری‌ها و مزاحمت‌های فراوانی نیز در چندین مقطع از 
سوی ساواک برای مرحوم مصباح ایجاد شد که همه این موارد جزئی از 

زندگی نامه ایشان بوده و قابل مطالعه است.
 مجاهدت علامه مصباح در عرصه اندیشــه 

ً
به نظر می‌رســد واقعا

و تفکر انقلاب اســامی، قابل مقایســه با مجاهدت‌های مرحوم شهید 
بزرگوار حاج قاسم ســلیمانی در عرصه جهاد میدانی و جبهه مقاومت 
است و تقارن وفات آیت‌الله مصباح با سالگرد شهادت شهید سلیمانی 
نیز به نظر بی حکمت نیست و نکته‌ای در آن وجود دارد. ارادت و محبت 
متقابل این دو بزرگوار و تعابیر علامه مصباح راجع به شهید سلیمانی در 
همان روزهای اول شهادت ایشان نیز نکته‌ی قابل توجه و تأمل است که 
تفکر ناب اندیشــه انقلاب اسلامی می‌تواند شهید سلیمانی‌ها را تربیت 
کند و دوســتان جوان و انقلابی ما باید به این نکته توجه داشته باشند که 
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بنابراین یکی از همکاران جدی و نزدیک شــهید بهشتی بودند و در 
یک کتابی که چندین ســال قبل به اســم مصباح دوستان منتشر شد، که 
برگرفته شده از نامه شهید بهشتی به یکی از دوستانشان در خارج از کشور 
اســت، نکاتی را مطرح می‌کنند و از یاران خودشان در داخل کشور نام 
می‌برند و آقای مصباح را به عنوان مصباح دوستان مطرح می‌نمایند. ضد 
انقلاب و رژیم ستم‌شاهی هم می‌دانســتند که آقای مصباح یک انسان 
 مســتحکم در مسیر خود است. ایشــان هیچ گاه از این 

ً
عمیق و کاملا

مســیر برنگشتند. البته ممکن است شیوه ایشان در بحث‌های مبارزاتی، 
بــا بعضی از بزرگان متفاوت بوده کما اینکه در مورد اســتاد مطهری هم 
 انقلابی نبودند، 

ً
همین بحث مطرح است و شایعه است که ایشان اصلا

 حضور این افراد در 
ً
ولی در واقعیت این طور نیســت، بلکه تاریخ کاملا

صحنه انقلاب را از اوایل دهه ۴۰ و در جریان ۱۵ خرداد نشان می‌دهد. 
حتی در دوره تبعید حضرت امام هم ایشان و چند تن دیگر سعی کردند 
تــا آن راه نورانــی امام را زنده و جاری نگه دارنــد و البته به گونه‌ای باید 
حرکت می‌کردند که کمترین آســیب متحمل این مسیر شود و علیرغم 
همه این‌ها، دستگیری‌ها و مزاحمت‌های فراوانی نیز در چندین مقطع از 
سوی ساواک برای مرحوم مصباح ایجاد شد که همه این موارد جزئی از 

زندگی نامه ایشان بوده و قابل مطالعه است.
 مجاهدت علامه مصباح در عرصه اندیشــه 

ً
به نظر می‌رســد واقعا

و تفکر انقلاب اســامی، قابل مقایســه با مجاهدت‌های مرحوم شهید 
بزرگوار حاج قاسم ســلیمانی در عرصه جهاد میدانی و جبهه مقاومت 
است و تقارن وفات آیت‌الله مصباح با سالگرد شهادت شهید سلیمانی 
نیز به نظر بی حکمت نیست و نکته‌ای در آن وجود دارد. ارادت و محبت 
متقابل این دو بزرگوار و تعابیر علامه مصباح راجع به شهید سلیمانی در 
همان روزهای اول شهادت ایشان نیز نکته‌ی قابل توجه و تأمل است که 
تفکر ناب اندیشــه انقلاب اسلامی می‌تواند شهید سلیمانی‌ها را تربیت 
کند و دوســتان جوان و انقلابی ما باید به این نکته توجه داشته باشند که 
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گزارش رصدی
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بدون معرفت دینی هرگز نمی‌شــود به جایگاهی رســید که شهید 
سلیمانی و شهدای ما رسیدند. متأســفانه در این دهه اخیر به نظر بنده 
بعضی از شــاگردان علامه مصباح یزدی مقام ایشان را به اندازه‌ای تنزل 
دادند، که این گلایه را از بعضی شــاگردان ایشان می‌توان داشت. عرض 
بنده این اســت که علامه مصباح را باید فراتــر از این بحث‌های جناح 
 در 

ً
بندی دید و ایشــان هم به اعتقاد بنده یک انقلابی بود، اگرچه بعضا

همین بحث‌های جناحی هم نســبت به بعضی از شرایط و اقتضائات، 
بخشــی از شــاگردان ایشــان شــاید آن جایگاه را در حد خود رعایت 
نمی‌کردند. و نکته آخر هم اینکه ایشــان در بین چهره‌های انقلابی هیچ 
گاه دچــار محافظه کاری، التقاط و تنزه طلبی نشــد. بعضی از افراد در 
این چهل ســال از انقلاب در اندیشــه‌ها و در مســیر عملی خود دچار 
التقاط شــدند که مرحوم مصباح این‌گونه نبود و نــاب بودن خود را در 
زمان حیات حفظ نمود. بعضی از چهره‌ها محافظه کار شدند که ایشان 
هیچگاه دچار محافظه کاری نشد و به تعبیر رهبری معظم انقلاب ایشان 

یک حکیم انقلابی باقی ماند.
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یادداشت  |

مصباح یزدی چه گفت و چه کرد؟
	Éاحمد زید آبادی

شــیخ محمد تقی مصباح یزدی چهره در نقاب خاک فرو کشــید. او را 
می‌توان مناقشه برانگیزترین و در عین حال صریح‌ترین متکلمِ معاصر حوزۀ 
 چه بود و چه کرد؟ پاسخ به این پرسش 

ً
علمیۀ قم دانســت. حرف او اما دقیقا

نیازمند اشاره‌ای کوتاه به نظریۀ سیاســی آیت‌الله خمینی)ره( است. زنده‌یاد 
مهندس عزت‌الله ســحابی نقل می‌کرد که هنگام اقامت آیت‌الله خمینی در 
پاریس، هر که از ضرورت ایجاد »حکومت اســامی« پس از ســقوط نظام 
 تذکر می‌داد که نگویید 

ً
شاهنشــاهی در ایران ســخن می‌گفت، آیت‌الله فورا

»حکومــت اســامی« بگویید »جمهوری اســامی« چرا کــه »حکومت 
اسلامی« دارای ویژگی‌هایی اســت که جامعۀ ایران تاب تحمل آن را ندارد. 

مهندس سحابی خود نیز این تذکر را از آیت‌الله گرفته بود!
آیت‌اللــه خمینی)ره( دربــارۀ این نظرش به طور علنی توضیح روشــن 
و مبســوطی نداده اســت، اما منظور او  قابل درک اســت. از نگاه آیت‌الله 

 Ê  
احمد

ید آبادی ز
 

روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی 
اصلاح‌طلب
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گزارش رصدی
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خمینی)ره(، فقیه جامع‌الشرایط در دوران غیبتِ امام دوازدهم شیعیان، 
جانشــین و دارای تمام اختیارات سیاسی و دینی اوست. این اختیارات که 
از آن به »ولایت« یاد می‌کند، در حد همان اختیارات پیامبر اسلام)ص( 
است و جای چون و چرا هم ندارد. به عبارت روشن‌تر، ولایت فقیهِ مورد 
نظر آیت‌الله خمینی)ره( همان ولایت پیامبــر)ص( و امامان دوازده‌گانۀ 
شــیعی اســت که مشــروعیت خود را از خدا گرفته و مردم مسلمان هم 
مؤظف به اطاعت از او هســتند. از این نگاه، فقیهِ حاکم جانشین معصوم 
و »مفترض‌الاطاعه« اســت یعنی بر عموم مسلمانان واجب است که از 
دســتورات سیاســی و دینی او در جهت اجرای مو به موی احکام شرع و 
اســتحکام قدرت حکومتش بی‌قید  شــرط اطاعت کنند و گرنه به عنوان 

باغی یا طاغی مجازات خواهند شد.
آیت‌الله خمینی)ره( اما دریافته بود که استقرار »حکومت اسلامی« 
مــورد نظــر او در دنیای امروز و بخصــوص در جامعــه‌ای مانند ایران، 
امکان‌پذیر نیســت، و بنابرایــن، صورت تعدیل یافتــۀ آن را تحتِ عنوان 
»جمهوری اسلامی« مطرح کرد تا هم رأی و نظر عموم به صورتی هدایت 
شــده، به صورت مبنای »مقبولیت« نظام به رسمیت شناخته شود و هم 
اجرای تمام و کمال احکام شــرع با سطحی از انعطاف و نوآوری و حتی 
عدول از اجرای پاره‌ای مجازات‌های شــرعی عملی گردد. نظریۀ آیت‌الله 
خمینی)ره( به دلیل بنیاد دوگانه‌اش، حتی در زمان حیاتش سبب دو تفسیر 
متفاوت در بین پیروان او شــد و نیروهای وفادار به او به دو دســتۀ چپ و 
 به نفع 

ً
راســت تقسیم شــدند. تا زمانی که آیت‌الله زنده بود، خود عمدتا

جناح چپ اما  به صورتی کم و بیش متوازن، اختلاف‌های سیاسی بین دو 
طرف را فیصله می‌داد. پس از فوت آیت‌الله اما اختلاف بین دو جناح بالا 
گرفت و با پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد سال 76، 
منازعۀ دو جناح در قالب اصلاح‌طلب و محافظه‌کارجلوۀ تازه‌ای به خود 

گرفت و صف‌آرایی سیاسی بی سابقه‌ای را رقم زد.
اصلاح‌طلبان با تکیه بر بخشــی از میــراث آیت‌الله خمینی)ره( و به 

ویژه بر مبنای دســتاوردهای فکری روشنفکران دینی علی‌الخصوص 
دکتر عبدالکریم سروش، در صدد اصلاح حکمرانی در جمهوری اسلامی 
برآمدند و مباحثی مانند دموکراسی، حقوق بشر، تساهل و تسامح و مدارای 
دینی و ضرورت همزیستی با جهان غرب را وارد ادبیات سیاسی خود کردند. 
این مباحث مورد اســتقبال عموم مردم قرار گرفت و موجب نگرانی شدید 
جناح محافظه‌کار شــد. محافظه‌کاران که به دلیل فقر تئوریک یارای بحث 
آزاد با اصلاح‌طلبان را در خود ندیدند به ناچار به شیخ محمد تقی مصباح 
یزدی)ره( که از ورزیدگی کلامی بالاتری در بین هم‌گنان خود برخوردار بود، 
متوسل شــدند تا به لحاظ نظری بر تضاد بین نظریۀ آیت‌الله خمینی)ره( و 
برنامۀ اصلاح‌طلبان تأکید کند و بــا اعلام بطلان راه و روش اصلاحی آنان 
از نقطه‌نظرِ دینی، وفاداری قشر مذهبی جامعۀ ایران به جناح محافظه‌کار را 
استمرار بخشد. بدین ترتیب، مصباح یزدی)ره( که در دوران حیات آیت‌الله 
خمینی)ره( به دور از دایرۀ اصلی قدرت و تا اندازه‌ای در انزوا به سر می‌برد، 
وارد میدان سیاست شد و با سخنرانی‌‌ای مستمر خود در نماز جمعۀ تهران، به 

ستیزی آشکار با مبانی فکر اصلاح‌طلبی برخاست.
جوهر اصلی و جان کلام مصباح)ره( در واقع این بود که نظریۀ واقعی 
آیت‌الله خمینی)ره( همان »حکومت اسلامی« با تمام مختصات آن بوده و 
 بنا به اقتضائات روز و از روی مصلحت بحث جمهوری و رأی 

ً
آیت‌الله صرفا

مردم را پیش کشیده است. او با صراحت، بحث مفترض‌الاطاعه بودن ولی 
فقیه، ضرورت اجرای تمام احکام جزایی مندرج در رســائل فقهی و مردود 
بودن عموم دستاوردهای فکری وسیاسی عصر مدرن را از لوازم دینداری به 
طور عموم و وفاداری به نظریۀ آیت‌الهب خمینی به طور خصوص برشمرد 
و هرگونه مخالفت با این فکر و اندیشــۀ خود را حرکتی الحادی و کفرآمیز 
و مقابلۀ خشونت‌آمیز با آن‌را در صورت ضرورت، مباح و مشروع دانست. 
مصباح برای تئوریزه‌کــردن نفی اصلاح‌طلبی پا را از ایــن حدود نیز فراتر 
گذاشت و در حرکتی واکنشی، همۀ آنچه را که اصلاح‌طلبان حتی در »منطقهٌ 
الفراغ« نزاع‌های سیاسی و به عنوان ضرورتی برای هر نوع زمام‌داری مطرح 

می‌کردند، مردود دانست و به عنوان امری ضد دینی مطرح کرد.
 مصبــاح)ره( از این طریــق کمک شــایانی به محافظــه‌کاران برای
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ویژه بر مبنای دســتاوردهای فکری روشنفکران دینی علی‌الخصوص 
دکتر عبدالکریم سروش، در صدد اصلاح حکمرانی در جمهوری اسلامی 
برآمدند و مباحثی مانند دموکراسی، حقوق بشر، تساهل و تسامح و مدارای 
دینی و ضرورت همزیستی با جهان غرب را وارد ادبیات سیاسی خود کردند. 
این مباحث مورد اســتقبال عموم مردم قرار گرفت و موجب نگرانی شدید 
جناح محافظه‌کار شــد. محافظه‌کاران که به دلیل فقر تئوریک یارای بحث 
آزاد با اصلاح‌طلبان را در خود ندیدند به ناچار به شیخ محمد تقی مصباح 
یزدی)ره( که از ورزیدگی کلامی بالاتری در بین هم‌گنان خود برخوردار بود، 
متوسل شــدند تا به لحاظ نظری بر تضاد بین نظریۀ آیت‌الله خمینی)ره( و 
برنامۀ اصلاح‌طلبان تأکید کند و بــا اعلام بطلان راه و روش اصلاحی آنان 
از نقطه‌نظرِ دینی، وفاداری قشر مذهبی جامعۀ ایران به جناح محافظه‌کار را 
استمرار بخشد. بدین ترتیب، مصباح یزدی)ره( که در دوران حیات آیت‌الله 
خمینی)ره( به دور از دایرۀ اصلی قدرت و تا اندازه‌ای در انزوا به سر می‌برد، 
وارد میدان سیاست شد و با سخنرانی‌‌ای مستمر خود در نماز جمعۀ تهران، به 

ستیزی آشکار با مبانی فکر اصلاح‌طلبی برخاست.
جوهر اصلی و جان کلام مصباح)ره( در واقع این بود که نظریۀ واقعی 
آیت‌الله خمینی)ره( همان »حکومت اسلامی« با تمام مختصات آن بوده و 
 بنا به اقتضائات روز و از روی مصلحت بحث جمهوری و رأی 

ً
آیت‌الله صرفا

مردم را پیش کشیده است. او با صراحت، بحث مفترض‌الاطاعه بودن ولی 
فقیه، ضرورت اجرای تمام احکام جزایی مندرج در رســائل فقهی و مردود 
بودن عموم دستاوردهای فکری وسیاسی عصر مدرن را از لوازم دینداری به 
طور عموم و وفاداری به نظریۀ آیت‌الهب خمینی به طور خصوص برشمرد 
و هرگونه مخالفت با این فکر و اندیشــۀ خود را حرکتی الحادی و کفرآمیز 
و مقابلۀ خشونت‌آمیز با آن‌را در صورت ضرورت، مباح و مشروع دانست. 
مصباح برای تئوریزه‌کــردن نفی اصلاح‌طلبی پا را از ایــن حدود نیز فراتر 
گذاشت و در حرکتی واکنشی، همۀ آنچه را که اصلاح‌طلبان حتی در »منطقهٌ 
الفراغ« نزاع‌های سیاسی و به عنوان ضرورتی برای هر نوع زمام‌داری مطرح 

می‌کردند، مردود دانست و به عنوان امری ضد دینی مطرح کرد.
 مصبــاح)ره( از این طریــق کمک شــایانی به محافظــه‌کاران برای

فصل سوم
گزارش رصدی
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عقیم کردن حرکت اصلاح‌طلبی از هر راه ممکن کرد، اما ناخواســته 
 هرگونه انعطاف فکری و سیاسی 

ً
میراثی برای آنان به جا گذاشت که عملا

برای این جناح را بی‌نهایت پرهزینه و شــاید حتی ناممکن کرده اســت. 
 ایستا بود چنانکه گویی 

ً
برداشت مصباح از دیانت اسلام، برداشتی کاملا

مجموعۀ احکام و معارف  اسلامی در نقطۀ نخست خودش منجمد شده 
اســت و نه فقط نیازی به تطبیق با مقتضیــات روز ندارد بلکه تنها در یک 
قالب، آن هم قالب فقهی و کلامی مورد نظر او قابل فهم و تشخیص است! 
از این رو، او به شــیوۀ برخی اهل ظاهر، هر نوع نوآوری و به روزســازی 
فکر دینی را در شمار »بدعت« طبقه‌بندی می‌کرد و هیچ نوع تنوع و تکثر 
در فکر دینی را جایز نمی‌شــمرد.  این نــگاه جامد و قالبی، امروزه امکان 
هرگونه تحرک و نوآوری فکری و انعطاف و نرمش سیاســی و استراتژیک 
را از جنــاح محافظه‌کار یا به اصطلاح امروز اصول‌گرا، ســلب کرده و در 
واقع آنان را گرفتار کرده اســت. آیت‌الله خمینی هر نظری که داشت اما به 
فراست دریافته بود که حفظ و تداوم قدرت، مستلزم انعطاف و حتی عدول 
در مواقع بحرانی و ضروری است. مصباح اما این ویژگی آیت‌الله خمینی 
را نادیده گرفت و نوعی تصلب و انجماد و انعطاف‌ناپذیری همیشگی را به 
او نسبت داد. مواجهۀ اصولگرایان با عواقب این طرزفکر که حامیانشان به 
آن خو گرفته‌اند، آنها را روزی متقاعد خواهد کرد که مصباح یزدی گرچه 
آنها را در زمین زدن رقیبِ اصلاح‌طلب یاری رسانده اما نیزه را به اندازه‌ای 

فرو برده که بدن فرد پشتی را هم دریده است!
*حاشیه!

این یادداشــت آقای زیدآبادی ژورنالیسم سیاســی اصلاح‌طلب در امتداد 

سیاه‌نمایی منش سیاسی آیت‌الله مصباح)ره( است که با مطالعه اندیشه‌ها و نظام 

معرفتی و منش سیاسی واقعی آقای مصباح سازگاری ندارد. دوگانه‌سازی اندیشه 

آقای مصباح با امام خمینی نیز یکی از راهبردهای و خطوط اصلی این جریانات 

اســت. حال آنکه کلیت نظام فکری و عملی آقای مصباح در امتداد اندیشه‌های 

ولایت فقیه امام خمینی اســت. آیا پایبندی بر اصول و استواری در برابر انحراف 

و التقاط به معنای خشــونت و انجماد است؟! یا این برچسب‌زنی‌ها در راستای 

ایجاد گسست نسل تشنه معرفت با این عالم فرزانه است؟
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یادداشت  |

درباره مرحوم آیت الله مصباح یزدی
	Éپرویز امینی

 ایشــان از جمله معــدود روحانیون قبل از انقلاب اســامی بودند که 
اندیشــه و مســایل دنیای مدرن را جدی گرفتند و باز از  معدود روحانیونی 
بودند که »پروژه فکری« خود را مواجهه اســامی با این مســائل قرار دادند 
و تــاش کردند از موضع یک مســلمان باورمند با آنها رویارو شــوند. دوره 
۶ جلدی  فلســفه حقوق، فلسفه اخلاق، انســان شناسی اسلامی، معرفت 
شناسی، خداشناسی و الهیات و فلسفه سیاسی که به عنوان متون آموزشی از 
سوی شاگردان ایشان تالیف شــده است، یکی از محصولات و رهاوردهای 
این مواجهه اســت که مسایل جدید در حقوق و اخلاق و سیاست از منظری 
اســامی طرح و بررسی شده اســت و دیدگاه اسلامی در این حوزه ها تبیین 

شده است.
یکی دیگر از نقاط تمایز ایشــان  با دیگر دانشــوران مسلمانِ روحانی و 
غیر روحانی، اســامی اندیشــی بدون »انفعال« و »التقاط«، با این مسائل 

 Ê  
پرویز
امینی

 
کارشناس مسائل سیاسی 

فصل سوم
گزارش رصدی
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جدید بود. آیت الله مصباح یزدی)ره( در این‌باره، ســخت حساس 
و  غیر قابل انعطاف بود و اهل ســهل‌گیری و تســامح نبود. بسیاری از 
مجادلات ایشان با اصحاب فکر و نظر چه در پیش از انقلاب و چه پس 
از آن ماحصل این ســخت‌گیری در مبانی فکــری بود. آیت‌الله مصباح 
یزدی)ره( بر عقاید و آرا خود استوار بود و  از مخالفت‌ها و فضاسازی‌ها 
و فشار رســانه‌ای واهمه ای نداشت. در دو دهه گذشته تقریبا هیچ اهل 
فکــری به اندازه او مــورد مخالفت و حتی هجو و جو ســازمان یافته و 
طراحی شده قرار نگرفت و البته او بر راه فکری خود مستدام ماند و  این 

فشارها تاثیری بر جهت گیری فکری او نگذاشت.
از دیگر ویژگی‌هــای ممتاز آیت‌الله مصباح یــزدی)ره(، روحیه و 
رویکرد تشــکیلاتی وی بود که ماحصل آن پاگرفتن مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( و برگزاری دوره‌های متوالی طرح ولایت برای 
 این امکان را فراهم می‌کرد که پروژه اســامی 

ً
دانشــگاهیان بود که اولا

 کادرسازی 
ً
اندیشــی درباره مسایل جدید، خصلت جمعی بگیرد و ثانیا

شــود. آیت‌الله مصباح یزدی)ره( در ادوار حیات فکری خود، مخالفان 
سرســختی داشــت که بســیاری از آنها دعوی سفت و ســختی درباره 
آزادی داشــتند اما بارها دعوت او را به گفتگو و مناظره فکری نپذیرفتند 
در حالیکــه او علاوه بر حضور در گفتگوهــای تلویزیونی اول انقلاب 
اســامی، حاضر شــد در دوره اصلاحات نیز با فردی در تراز پایین‌تر،  
چند دور درباره »مسئله خشونت« گفتگو کند که از تلویزیون نیز پخش 
شــد‌. با آرا و افکار و مشی سیاســی مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی )ره( 
می‌تــوان معقولانه و واقع‌بینانه مخالفت کرد و نظرگاهی دیگر داشــت، 
اما نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که ایشان از مصادیق و نشانه‌های 
هستند که مشت ریاکارانه بسیاری از مدعیان آزادی و گفتگو را در دو دهه 
گذشته باز کردند و نشــان دادند این مدعیان از آزادی به عنوان سلاحی 
علیــه آزادی و از گفتگو حربه‌ای برای هموار کردن جاده مونولوگ‌گویی 

خود استفاده می‌کنند. 
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یادداشت  |

چرا آیت الله مصباح از سوی طیفی از نخبگان و 
جامعه مورد نقد و اعتراض است؟  

	Éمهدی نصیری

 آیت‌اللــه محمد تقی مصباح یــزدی)ره( را باید هم بــه لحاظ عمق و 
وســعت اندیشــه و هم به جهت خدمــات علمی به حوزه‌هــا و جامعه در 
زمره عالمان دینی برجسته معاصر دانســت. آن مرحوم از حیث رعایت زیّ 
روحانیت و تواضع رفتاری و مهربانی در تعاملات شخصی نیز زبانزد بود اما 
غفلــت از یک نکته یعنی امکان خطای عالمان و مجتهدان و صاحب نظران 
دینی در عصر غیبت به دلیل عدم امکان دسترســی به معلم و مفسر معصومِ 
قران و سنت، ایشان را نسبت به پاره ای از دیدگاهها و نظرات خود ـ که حتما 
احتمال خطا در آنها راه داشــته و نمی توانسته به عنوان معرفت و اسلام ناب 
قلمداد شود ـ آن چنان راسخ و صاحب حق می کرد که به خود اجازه می داد 
بعضا مخالفان خود را به جهل و کفر و فسق و خیانت و ارتداد و... متهم کند 

 Ê  
مهدی
نصیری 

 
مدیرمسئول سابق روزنامه 

کیهان

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

و چهره‌ای خشــن و مهاجم از خویش در طیفی از افکار عمومی و 
نخبگان ترسیم کند.  

اساســا وقتی در کلام و فقه تشــیع از آزاد بــودن و بلکه ضرورت 
اجتهاد در عصر غیبت ســخن گفته می‌شــود مفهومی جز این ندارد که 
عالمــان و متفکران دینی أعم از متکلمان و اصولیان و فقیهان و محدثان 
و مؤرخان و... می‌توانند از منابع دین یعنی کتاب و ســنت و عقل، فهم 
و تحلیل ـ البته روشــمند و نه بی ضابطه ـ ویژه خود را داشــته باشند و 
بلکه در صورت احراز مقام اجتهاد مجاز نیســتند به آرای دیگران بدون 
تحقیق و از ســر تقلیــد عمل کنند. و این بدان معناســت که ما گریزی 
از به رسمیت شــناختن اجتهادات و قرائت‌های روشمند گوناگون دینی 
نداریم و مجاز به تکفیر و تخطئه شــخصیتی و نســبت دادن انحراف و 
 اجتهاد آنها 

ً
بددینی به  صاحب‌نظران نیســتیم مگر آن که ثابت شود اولا

 انگیزه شان تخریب دین در جامعه و مثلا اغراضی 
ً
غیر روشــمند و ثانیا

دنیایی و... باشد. 
البته این‌گونه اختلاف قرائت‌ها و فهم‌های گوناگون و متضاد، اغلب 
در فراتر از مســلمّات و اجماعیات و قطعیات دینی و عقلی رخ می دهد 
و عالمان و صاحب نظران شیعه بر سر بسیاری از مسائل دینی و مذهبی 
اتفاق نظر دارند اما با این حال اگر عالم و صاحب‌نظری در مســلمات 
دینی و مذهبی نیز دچار شــبهه و بدفهمی شود و سوء نیت و علم و عمد 
 کفر و ارتــدادی رخ نداده و به دلیل 

ً
او ثابت نشــود، در اینجا نیز الزاما

عدم‌دسترســی به فصل‌الخطاب معصوم و حجت‌های بالغه الهی، این 
فرد یا افراد در زمره قاصران و مستضعفان فکری و عقیدتی قرار می‌گیرند 
و بــه تصریح قرآن مورد عقاب و عذاب الهــی نخواهند بود و به تبع آن 
ســزاوار توهین و تکفیر و هتک حیثیت و محروم شدن از حقوق انسانی 
و شهروندی و ... نمی باشند. البته واضح است رسالت و وظیفه عالمان 
و نیز حکمرانی دینی در چنین مواردی روشنگری، پاسخ به شبهه، تبیین 

لغزش، خطا، گفتگو و دفاع از حقایق مسلم و روشن است. 

با این مقدمه روشــن می‌شود که فقید ســعید آیت الله مصباح)ره( 
در بســیاری از نقدهای تندشان همراه با نسبت‌هایی چون کفر و فسق و 
انحراف در قبل و پس از انقلاب به برخی از صاحب‌نظران و اندیشمندان 
و جریان‌ها محق نبوده و حداقل به خطای روشــی مبتلا بوده‌اند هر چند 
که ایــن نقدها به لحاظ محتوایی هم وارد بوده باشــد. از روشــن‌ترین 
ادله برای اثبات آنچه گفته آمد این اســت کــه آیت‌الله مصباح در زمره 
فیلســوفان مســلمان بودند، در حالی که طیفی از عالمان شــیعه یعنی 
متکلمان با فلســفه اسلامی و صدرایی مرزبندی داشته و آن را بر خلاف 
مبانی قرآن وســنت و عقل می‌دانند. حال اگر قرار باشد نوع برخورد آن 
مرحوم با مخالفان فکری خود صحیح باشد، باید به متکلمان شیعه حق 
داد که او را در زمره منحرفان و بد دینان و مخالفان اســام قلمداد کنند 
در حالی که خوشبختانه چنین برخوردی در حوزه‌های علمیه تشیع بین 
متکلمان و فیلســوفان و نیز بین فقهای بــا مبانی فقهی گوناگون صورت 
نمی‌گیرد و با دوستی و رفاقت تنها به نقد آرا و گفته‌ها پرداخته می‌شود و 

نه نقد اشخاص و انگیزه‌ها. 
در هر صورت، التفات و توجه به شــرایط عصر غیبت و به رسمیت 
شــناختن اجتهادات و قرائت‌های روشــمند گوناگون و پرهیز از ادعا و 
نمایندگی اســام ناب از سوی هر عالم دینی )چه آن که نابیت فکری و 
اعتقادی در اختیار معصوم اســت و بس( می‌تواند پایان بخش بسیاری 
از نزاع‌های زیانبار عقیدتی و سیاســی و فراهم کننــده فضای آزاد برای 
تضارب آراء و اندیشــه‌ها باشد. البته پرواضح است که این امر به معنای 
 قائل به حقیقت مطلق و ثابت نیست و همه 

ً
پلورالیســم مدرن که اساسا

آراء و دیدگاه‌ها را حق و یا بخشی از حق می‌داند نمی‌باشد، بلکه منبعث 
از آموزه‌های کلامی و اصولی شــیعه و در زمره بدیهیات آن اســت که تا 
حدودی در فضای احساسی و هیجانی پس از انقلاب مغفول واقع شده 
است. برای آیت‌الله مصباح)ره( و همه عالمان نیک اندیش و نیک‌کردار 

از خداوند طلب رَوح و رحمت و رضوان الهی دارم. غفر الله لنا و له.
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با این مقدمه روشــن می‌شود که فقید ســعید آیت الله مصباح)ره( 
در بســیاری از نقدهای تندشان همراه با نسبت‌هایی چون کفر و فسق و 
انحراف در قبل و پس از انقلاب به برخی از صاحب‌نظران و اندیشمندان 
و جریان‌ها محق نبوده و حداقل به خطای روشــی مبتلا بوده‌اند هر چند 
که ایــن نقدها به لحاظ محتوایی هم وارد بوده باشــد. از روشــن‌ترین 
ادله برای اثبات آنچه گفته آمد این اســت کــه آیت‌الله مصباح در زمره 
فیلســوفان مســلمان بودند، در حالی که طیفی از عالمان شــیعه یعنی 
متکلمان با فلســفه اسلامی و صدرایی مرزبندی داشته و آن را بر خلاف 
مبانی قرآن وســنت و عقل می‌دانند. حال اگر قرار باشد نوع برخورد آن 
مرحوم با مخالفان فکری خود صحیح باشد، باید به متکلمان شیعه حق 
داد که او را در زمره منحرفان و بد دینان و مخالفان اســام قلمداد کنند 
در حالی که خوشبختانه چنین برخوردی در حوزه‌های علمیه تشیع بین 
متکلمان و فیلســوفان و نیز بین فقهای بــا مبانی فقهی گوناگون صورت 
نمی‌گیرد و با دوستی و رفاقت تنها به نقد آرا و گفته‌ها پرداخته می‌شود و 

نه نقد اشخاص و انگیزه‌ها. 
در هر صورت، التفات و توجه به شــرایط عصر غیبت و به رسمیت 
شــناختن اجتهادات و قرائت‌های روشــمند گوناگون و پرهیز از ادعا و 
نمایندگی اســام ناب از سوی هر عالم دینی )چه آن که نابیت فکری و 
اعتقادی در اختیار معصوم اســت و بس( می‌تواند پایان بخش بسیاری 
از نزاع‌های زیانبار عقیدتی و سیاســی و فراهم کننــده فضای آزاد برای 
تضارب آراء و اندیشــه‌ها باشد. البته پرواضح است که این امر به معنای 
 قائل به حقیقت مطلق و ثابت نیست و همه 

ً
پلورالیســم مدرن که اساسا

آراء و دیدگاه‌ها را حق و یا بخشی از حق می‌داند نمی‌باشد، بلکه منبعث 
از آموزه‌های کلامی و اصولی شــیعه و در زمره بدیهیات آن اســت که تا 
حدودی در فضای احساسی و هیجانی پس از انقلاب مغفول واقع شده 
است. برای آیت‌الله مصباح)ره( و همه عالمان نیک اندیش و نیک‌کردار 

از خداوند طلب رَوح و رحمت و رضوان الهی دارم. غفر الله لنا و له.

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

یادداشت |

در نقد یادداشت مهدی نصیری 
	Éمحمدعلی رامین

اگر فرض »تفکر اســام ناب« در عصر حیرت محال اســت، آیا 
وجود اشتباه در همین تفکر »مطلق‌گرایی« فعلی خود را هم محتمل می 
دانید یا خیر؟! شــما از یک طرف تواضع و مهربانی و نیز گستره و عمق 
علمی مرحوم علامه مصباح یزدی را ستوده اید، از سوی دیگر ایشان را 
متهم به تکفیر دیگران کرده اید... به نظر می‌رســد، شــما هنوز هم مثل 
سابق، در قضاوت دیگران، بخصوص جدیدا در چنگ انداختن به چهره 

بزرگان، تعجیل دارید و جسور هستید.
آن چنان حیرت‌زده در پی اثبات حیرت دیگران هســتید، که از هر 
ســوژه‌ای برای اثبات »حیرت همگان در فهم حقیقت اسلام« بهانه‌ای 
می‌ســازید؛ که نه فقــط پایبندی به اســام را منطقا عبث می‌ســازد، 
بلکه یقین به اســام را باطل می‌نمایاند؛ شــما خیلی قاطع، »اســام 
 احتمال اشــتباه در 

ً
علامه مصباح« را خشــونت‌طلب می‌نامید و ظاهرا

 É  
محمدعلی
رامین

معاون مطبوعاتی دولت دهم

 دیده بان
  اندیشـه
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تحلیل‌های خود هم نمی‌دهید...! شــما مسیری را انتخاب کرده‌اید 
و با شــتابی فزاینــده در آن می‌تازید و اصلا هم احســاس نمی‌کنید که 
شــاید در یک بن‌بست تئوریک می‌تازید؛ کما این‌که سابقا نیز، آنگاه که 
صاحبان دیدگاه‌های مخالف خود را به منجنیق می‌بستید، هرگز کمترین 
تردیدی در تحلیل مطلق‌انگارانه خود نداشــتید... به رسم یک ربع قرن 
رفاقت و برادری، اینک پرسشی را مطرح و توصیه‌ای خیرخواهانه را بیان 

می ‌کنم:
ســوال- علامه مصباح یزدی)ره( کدام »صاحب اجتهاد روشمند« 
در کدام حوزه فقهی، فلسفی، کلامی، عرفانی، تفسیری، روایی، تاریخی 
و... را به»جهل و کفر و فسق و خیانت و ارتداد« محکوم کرده است که 
آن شخص از قیود ذکر شــده در متن خودتان خروج نکرده باشد؟ لطفا 
 نام ببرید؛ حتی یک مورد هم کافیست تا معلوم شود با کدامین 

ً
مشخصا

منطق، آیت الله مصباح یزدی را »خشونت طلب« معرفی کرده‌اید. اگر 
نتیجه‌گیری منطقی خود را از مؤلفه‌ها و مختصات »عصر حیرت« قبول 
دارید، به تبع آن، روش شــخصی و تفکر مطلق‌گرایانــه خودتان را نیز 
بر همان اســاس بسنجید و مشــخص کنید که به »چه‌دلیل« هیچ کس 
صاحب حق برای تشــخیص »اسلام ناب« نیست، اما فهم شما را باید 
همگان مطلقا »مبنای حقیقت مطلق عصر حیرت« بدانند...؟!؟ کسی 
کــه گرفتار توهم غیرروشــمند »خودحق پنداری« بشــود، عقل و دین 
خودش را به مخاطره انداخته است؛ شما احتیاط کنید و کمی با حوصله 
تر باشــید و اگر همه را در زمان غیبت معصــوم، »ناحق« می پندارید، 
مطابق همین تئوری، تناقضات مواضع خودتان را هم تشخیص بدهید؛ 

ضرر نمی کنید...

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

مصاحبه  |

امتداد دادن به استدلال‌های فلسفی، مهمترین 
ویژگی آیت‌الله مصباح 

	Éمهدی جمشیدی

آشنایی‌ام با مرحوم آیت الله مصباح به بیست سال گذشته برمی‌گردد 
در زمانی نیروهای روشنفکری سکولار از طریق مطبوعات زنجیره‌ای و 
اصلاحات وارد کارزار فکری وسیع شده و در جامعه تلاطم‌های معرفتی 
جدی راه انداختند. آن زمان خلأ ذهنی و نخبگانی پر بود از مجموعه‌ای 
از شــبهات و ابهامات اشکالات و پرسش‌هایی که به صورت طبیعی در 
اذهان شکل می‌گرفت. به عنوان جوانانی که جویای حقیقت بودیم و به 
دنبال پاسخی برای پرسش‌هایشــان می‌گشتیم نیازمند منبع و خاستگاه 

فکری‌ای که به آن تکیه کرده و از او استمداد بطلبیم بودیم.
آیت الله مصباح عقبه تئوریک نظام اسلامی بود

گاه به افراد مختلفی رجــوع کردیم و تلاش  مــا به صورت ناخــودآ

 É  
مهدی
جمشیدی

عضو گروه فرهنگ‌پژوهی 
پژوهشکده فرهنگ و مطالعات 
اجتماعی

 دیده بان
  اندیشـه
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 علامه مصباح 
ً
کردیم بــا آنها ارتباط فکری برقرار کنیم امــا حقیقتا

یزدی قله نشین پاســخ دهی به این پرسش‌ها بود و بیشتر و صریح‌تر از 
همه با جریان لیبرالیسم روشنگری کرد و هزینه‌های گزافی را پرداخت و 
پای آن از دل و جان و ذهنش مایه گذاشــت. ایشان بدون اینکه کمترین 
مهندســی و هدایتی در کار باشد و دست پنهانی که بخواهد آن را صدر 
نشــین و برجسته کند در اثر اســتحکام و غنای معرفتی به سرآمدی در 
جریان مؤمن انقلابی تبدیل شد و مرجعیت فکری و ایدئولوژی را از آن 
خود کرد. به صورتی که در سالهای بعد رهبر انقلاب ایشان را »مطهری 
زمان« خواندند و هم ایشــان را »عقبه تئوریک نظام اسلامی« دانستند 
این تعابیر ســنگین و کم نظیری است و رهبر انقلاب در خصوص کس 
دیگری این تعابیر را به کار نبرده اســت. از آن زمان نسل جوان با ایشان 
ارتباط عمیق فکری برقرار کرد و این ارتباط و همراهی تا همین ســال‌ها 
 منبع مرجع فکری و ایدئولوژی در خور 

ً
ادامه داشــت و ایشــان حقیقتا

فکری نیروهای انقلابی بودند. اولین مرحله ارتباط عمیق فکری ایشــان 
به زمان اصلاحات برمی‌گردد که از دهه شصت با شاگردانی که داشتند 
شــکل گرفت. ما نیز به عنوان نسل سوم انقلاب محسوب می‌شویم که 
زمان آشــنایی ما نیمه دوم دهه هفتاد بود و از آن به بعد به چهره شاخص 

زندگی ما تبدیل شدند.
مقابله با جریان روشنفکری منحرف در دهه هفتاد

هیچ ایراد پنهان و دســت نادیده ای نبود حوادث را ســیر و جهت 
بدهد بلکه یک بازار فکری آشفته و آمیخته با انبوه مغالطات و شگردهای 
رســانه‌ای در میان بود که رهبری در اردیبهشــت ماه سال ۷۹ به عنوان 
روزنامه‌هــای زنجیره‌ای مخالف نظام یاد کردند. در آن جریان کســانی 
قدرت عرض اندام داشــتند که استعداد بینش فکری وسیع داشتند چون 
این جریان وارداتی و غربی مجهز به ســاح علوم انسانی تجددی بود و 
از این خواستگاه در چشم‌انداز فلسفه سیاسی به جان اسلام و انقلاب و 
ذهنیت جوان افتاده بود و بی رحمانه تمام ارزش‌های انقلاب را از وحی 

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

الهی تــا ولایت فقیه و هر چیــزی که نام و نشــانی از ارزش‌های 
انقلابی داشت را هدف قرار داده بود.

مخالفان قدرت مبارزه با استدلال‌های علمی آیت الله 
مصباح نداشتند

زمانه‌ای بســیار آشــفته بود. بی جهت نبود رهبر انقلاب در قانون 
اصــاح مطبوعات در مقابل مجلس ششــم حکــم حکومتی در باب 
 نامه صادر 

ً
اصلاح مطبوعات را باب کردند. چه دلیلی وجود دارد شخصا

کنند و حکم حکومتی صادر کنند و توقف رســانه را خواســتار شوند؟ 
به دلیــل پیامدهای منفی که در آن دهه متصور شــده بود رهبری چنین 
حکمی را صادر کردند. در سویی دیگر کاری که آیت الله مصباح انجام 
داد یک تنه و مصمم در برابر این جریان ایستاد و ما شاهد بودیم هفتگی 
و روزانه هر ســخنی که می‌گفتند جریان مطبوعاتی و رسانه روشنفکری 
به ترور شــخصیتی این عالم می پرداختند و سخن را از محفل و علمی 
خارج می‌کردند و سعی می‌کردند با عملیات روانی آقای مصباح را وادار 
به عقب نشــینی کنند چرا که در خودشان قدرت مبارزه با استدلال‌های 

علمی را نمی‌دیدند.
ورود شفاف و صریح به عرصه بصیرت زایی و تبیین 

جریان فکری
آنچه که ایشــان را برجســته کرد ورود بی پروا و آشــکار به عرصه 
بصیــرت زایی و تبیین جریان فکری بود. این جریان کســی که بیشــتر 
نقد کند و عقلانیت انتقادی قوی‌تری داشــته باشــد را نشانه می‌گیرد به 
همین دلیل موج تخریب‌ها سمت ایشان می‌آمد. علامه مصباح از اینکه 
چهره و دیده شود و شاخص و سرآمد باشد کناره‌گیری می‌کرد. آیت الله 
مصباح در دیدارهایی که با رهبر انقلاب داشــتند جایی می‌نشستند که 
دوربین ایشان را نگیرد در واقع یک انسان عارف مسلک و بی اعتنا بودند 
و انگیزه این روشــنگری خودنمایی و جلوه گری نبود. آیت الله مصباح 
 در پــی تکلیف و وظیفه

ً
 نمی‌خواســت مطهری زمانه شــود بلکه صرفا

دینی اش بود. همیشــه می‌گفت »آدم باید صبح و شام در فکر خدا 
باشد« همین انگیزه قدسی و نیت ملکوتی موجب شد تا هر اندازه موج 
تخریبی شدت گرفت ایشان عقب نشینی نکرد و در هر دوره‌ای متناسب 
باهمان دوره پاســخگو بود. در دوره پنجاه در برابر مارکسیســم وارداتی 
در دهه شــصت در برابر موجی که با علوم انســانی و اسلامی مخالف 
بود در دهه هفتاد و هشــتاد موجی که سردمدار فلسفه سیاسی لیبرال بود 
و مشــروعیت الهی و ولایت فقیه را بر نمی‌تابیــد مقابله کرد. از زمانی 
که شــخصیت فکری خاص پیدا کرد همیشه در تناسب با زمان سخنی 
انتقادی گفت نه در خلأ یعنی مسائل را دید و با بحران‌ها دست به گریبان 
شد و آنچه که ایشان را تا آخر در صحنه نگه داشت انگیزه قدسی و الهی 
ایشان بود. از سر تکلیف سخن می‌گفت و طمع جاه و ریاست نداشت 

هدفش خدایی بود و صبر لازم برای این کار را داشت.
آیت الله مصباح فلسفه اسلامی را در حوزه اجتماعی 

امتداد داد
علامه مصباح)ره( بر خلاف بخش عمده‌ای از فیلســوفان مسلمان 
معاصر که بیشــتر انتزاعی و بیگانه با مســاله‌های عینی و جز در موارد 
نادر به این حوزه ورود نمی‌کنند، توانســتند فلســفه اسلامی را در حوزه 
اجتماعی امتداد ببخشــد یعنــی نتایج و لوازم عینــی آن را بیابد و آن را 
تشــریع و توضیح کند و با افکار عمومی در میان بگذارد. اندیشه و تفکر 
سیاسی و امتداد و کسب لوازم ذاتی فلسفه‌ای بود که ایشان مطالعه کرده 
بود از آن خواســتگاه بر می‌خواســت. کاری که ایشان کرد دنبال دادن و 
امتداد دادن به مبانی نظری و اســتدلال‌های فلسفی بود و این ترجمه و 
انتقال و تبیین کاری بود که دیگران از عهده شأن بر نمی‌آمد و یا احساس 
می‌کردند اگر وارد شــوند باید هزینه گزاف بپردازند چه بسا که آیت الله 
مصباح سال‌ها و تهمت و دروغ و کذب را به جان خرید ناشی از آن بود 
کــه آن مبانی را در عرصه سیاســی و اجتماعی وارد کرد و با جریان‌های 

معارض جنگید.
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دینی اش بود. همیشــه می‌گفت »آدم باید صبح و شام در فکر خدا 
باشد« همین انگیزه قدسی و نیت ملکوتی موجب شد تا هر اندازه موج 
تخریبی شدت گرفت ایشان عقب نشینی نکرد و در هر دوره‌ای متناسب 
باهمان دوره پاســخگو بود. در دوره پنجاه در برابر مارکسیســم وارداتی 
در دهه شــصت در برابر موجی که با علوم انســانی و اسلامی مخالف 
بود در دهه هفتاد و هشــتاد موجی که سردمدار فلسفه سیاسی لیبرال بود 
و مشــروعیت الهی و ولایت فقیه را بر نمی‌تابیــد مقابله کرد. از زمانی 
که شــخصیت فکری خاص پیدا کرد همیشه در تناسب با زمان سخنی 
انتقادی گفت نه در خلأ یعنی مسائل را دید و با بحران‌ها دست به گریبان 
شد و آنچه که ایشان را تا آخر در صحنه نگه داشت انگیزه قدسی و الهی 
ایشان بود. از سر تکلیف سخن می‌گفت و طمع جاه و ریاست نداشت 

هدفش خدایی بود و صبر لازم برای این کار را داشت.
آیت الله مصباح فلسفه اسلامی را در حوزه اجتماعی 

امتداد داد
علامه مصباح)ره( بر خلاف بخش عمده‌ای از فیلســوفان مسلمان 
معاصر که بیشــتر انتزاعی و بیگانه با مســاله‌های عینی و جز در موارد 
نادر به این حوزه ورود نمی‌کنند، توانســتند فلســفه اسلامی را در حوزه 
اجتماعی امتداد ببخشــد یعنــی نتایج و لوازم عینــی آن را بیابد و آن را 
تشــریع و توضیح کند و با افکار عمومی در میان بگذارد. اندیشه و تفکر 
سیاسی و امتداد و کسب لوازم ذاتی فلسفه‌ای بود که ایشان مطالعه کرده 
بود از آن خواســتگاه بر می‌خواســت. کاری که ایشان کرد دنبال دادن و 
امتداد دادن به مبانی نظری و اســتدلال‌های فلسفی بود و این ترجمه و 
انتقال و تبیین کاری بود که دیگران از عهده شأن بر نمی‌آمد و یا احساس 
می‌کردند اگر وارد شــوند باید هزینه گزاف بپردازند چه بسا که آیت الله 
مصباح سال‌ها و تهمت و دروغ و کذب را به جان خرید ناشی از آن بود 
کــه آن مبانی را در عرصه سیاســی و اجتماعی وارد کرد و با جریان‌های 

معارض جنگید.

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

یکه تازی خط فکری آیت الله مصباح برای جوانان
آیت الله مصباح بدون هیچ دســت تبلیغی و هدایت کننده به یک 
چهره محبوب و اخلاقی تبدیل شــد و مهر و محبت او در دل نیروهای 
جوان مؤمن انقلابی نشســت. این نســل که ذهنیت انقلابی و اسلامی 
شــأن بر اساس استدلال‌های آیت الله مصباح ساخته و پرداخته و شکل 
گرفته ادامه دهنده آن راه خواهند شــد. همانطور که رهبر انقلاب گفت 
»آیت الله مصباح در عرصه شاگرد پروری و تربیت نیرو توانمند است(.
جوانان نســل سومی و حتی نسل‌های بعدی دست پرورده استدلال‌ها و 
آثار و گفته‌های این عالم است و این به معنی یکه تازی خط فکری آیت 
الله مصباح است. این خط کور و منقطع نشده این خط در ذهن بعضی 

که مؤثر و مولدند نشسته و ادامه پیدا خواهد کرد.
یکی از خصایص متمایز و برجسته ایشــان این بود که در حوادث 
مداخلــه می‌کرد و همچون علامت و نشــانه‌ای روشــنگری کرده و به 
حقیقت رهنمون می‌کرد. اکنون چراغ خاموش شــده و ما با حوادثی که 
روبرو هســتیم و عماری نمی بینم که از ما دست گیری فکری کند. این 
خلأ را چه کسی می‌تواند پر کند؟ بعید میدانم مادر زمانه کسی مثل آیت 
 در مقاطع حســاس و بزنگاه‌های تاریخی 

ً
الله مصباح را بیاورد. حقیقتا

ایشان بود که مشعل را بدست می‌گرفت و حقیقت را نشان می‌داد. برای 
رهبــر عمار بود بــه خصوص در ده‌های اخیر و فتنــه ۸۸ و پس از آن با 
موضع گیری های شــفاف و صریح و روشــنگر ایشان همچون آفتابی، 

تاریکی‌ها را روشن می‌کرد.
اخلاق اسلامی ویژگی بارز فیلسوف بزرگ شرق

گوهر گرانبهایی که وجود ایشــان مغفول مانده که اخلاق حســنه 
 متخلق به اخلاق اســامی بود. در 

ً
و محمــدی که داشــت و حقیقتــا

مواجهه با کســی که ســخنانش را نقد می‌کرد آنقــدر در لفافه این کار 
را انجام می‌داد چرا که دل مخاطب دچار رنجشــی نشــود. در سالهای 
اندک یادداشــت‌هایی از دفاع از ایشان در طول سال‌ها نوشتم در حاشیه 

ملاقاتی بنــده را دیدند و رو کردند به من که »ما چطور از خجالت 
شما در بیاییم« این فیلسوف بزرگ شرق در برابر انسان بی بضاعتی مثل 
خــودم که حداکثر کاری که کردم این بود که در دفاع از ایشــان مطالبی 
بنویســم با این لحن با من صحبت کردند و در چهره ایشان سر سوزنی 
حالت ساختگی و تصنعی ندیدم و با تمام باور و اعتقاد این حرف را زدند 
که نشــان از اخلاق بسیار عالی ایشان دارد. در اندک ارتباطی که با آیت 
الله داشــتم درس‌های زیادی گرفتم. شــاید یک بار ایشان در خصوص 
مطلبی گفتند »شــاید شما به نتیجه درستی برســید که بنده نرسم« این 
بدین معناســت که باب گفتگو مسدود نیســت و این عالم وارسته خود 
مرکز بین و خود معیار نبوده است. همیشه جایی را برای بازاندیشی قرار 
داده و فکرش منجمد و بسته نیست و می‌توانم اشاره کنم که از جلوه‌های 
اخلاقی و فضائل ایشان محروم و بی توفیق اند کسانی که تصویر مانعی 
از ایشــان در ذهنشان نقش بسته و چقدر جفا کردند جریانی که می‌توان 
اســمش را تحریف نامید و باعث به وجود آمــدن فاصله بین آیت الله 

مصباح و طبقاتی از جامعه شد و چهره‌ای وارونه از ایشان ترسیم کرد.
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ملاقاتی بنــده را دیدند و رو کردند به من که »ما چطور از خجالت 
شما در بیاییم« این فیلسوف بزرگ شرق در برابر انسان بی بضاعتی مثل 
خــودم که حداکثر کاری که کردم این بود که در دفاع از ایشــان مطالبی 
بنویســم با این لحن با من صحبت کردند و در چهره ایشان سر سوزنی 
حالت ساختگی و تصنعی ندیدم و با تمام باور و اعتقاد این حرف را زدند 
که نشــان از اخلاق بسیار عالی ایشان دارد. در اندک ارتباطی که با آیت 
الله داشــتم درس‌های زیادی گرفتم. شــاید یک بار ایشان در خصوص 
مطلبی گفتند »شــاید شما به نتیجه درستی برســید که بنده نرسم« این 
بدین معناســت که باب گفتگو مسدود نیســت و این عالم وارسته خود 
مرکز بین و خود معیار نبوده است. همیشه جایی را برای بازاندیشی قرار 
داده و فکرش منجمد و بسته نیست و می‌توانم اشاره کنم که از جلوه‌های 
اخلاقی و فضائل ایشان محروم و بی توفیق اند کسانی که تصویر مانعی 
از ایشــان در ذهنشان نقش بسته و چقدر جفا کردند جریانی که می‌توان 
اســمش را تحریف نامید و باعث به وجود آمــدن فاصله بین آیت الله 

مصباح و طبقاتی از جامعه شد و چهره‌ای وارونه از ایشان ترسیم کرد.

فصل سوم
گزارش رصدی
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یادداشت  |

او با میانه‌گرایی میانه‌ای نداشت 
	Éحجت الاسلام مهراب صادق‌نیا

اوّل سال تحصیلی حوزه و آغاز طلبگی ما بود. همه‌ی استادها برای 
آشنایی با طلبه‌ها در جلسه‌ی نخست اسم و فامیل‌شان را می‌پرسیدند و 
با یک لبخند می‌گفتند بفرمایید بنشینید. در این میان، یک نفر بود که تا 
خودش را معرفی می‌کرد، اســتادها جوری دیگر نگاهش می‌کردند و با 
احترام می‌پرسیدند: »با حاج‌آقا نسبتی دارید؟« و او پاسخ می‌داد: » بله، 
پدرم هســتند.« کنجکاو شــدم که این »حاج‌آقا«یی که پدر هم‌کلاسی 
ماســت کیســت و چرا این همه مورد احترام است. راستش را بخواهید 
تا قبل از آن‌که وارد حوزه‌ی علمیّه شــوم اسم آیت‌الله مصباح یزدی)ره( 
را هم نشــنیده بودم. آن روزها ایشان شخصیّتی سیاسی نبودند و به طور 

طبیعی تلویزیون هم کم‌تر اسم‌شان را می‌آورد.
کم کم با مجتبی رفیق شدم. بسیار باهوش، افتاده‌حال، درس‌خوان، 
و اهل مراعات بود. دوســتی ما قدری عمیق شد. یک بار که مجتبی به 

 É  
حجت الاسلام 
مهراب صادق‌نیا

استاد دانشگاه علامه طباطبایی 
و حوزه علمیه قم

 دیده بان
  اندیشـه
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جبهه آمده بود، به همراه برخی دیگر از دوســتان و هم‌رزمان‌شــان 
بــه منزل پدری مــا در دزفول ـ صفی‌آباد ـ هم آمدند. ســال ۱۳۶۷ من 
و مجتبی با یک دوســت دیگر در مؤسســه‌ی در راه حــق ثبت‌نام و در 
مصاحبه‌ی علمی شــرکت کردیم. رئیس آن مؤسســه‌ شخص آیت‌الله 
مصبــاح)ره( بود، ولی پسرشــان عیــن ما و بدون امتیــاز خاصّی ثبت 
نام کردند و مصاحبه شــدند. آن ســال، بنا به دلایلی، من نتوانستم در 
دوره‌های مؤسســه‌ی در راه حق شــرکت کنم ولی رابطه‌ی من و مجتبی 
تا مدتی دورادور ادامه داشــت. آن ســال‌ها رفاقت ما ســبب شده بود 
بیش‌تر در باره‌ی پدرشان پرس‌وجو کنم. حرف‌های ضد و نقیض زیادی 
می‌شــنیدم. گاهی ســتایش و گاهی نقد. امّا اقتدارِ علمی و شخصیّت 
کاریزماتیک ایشــان را موافقان و مخالفانشان باور داشتند و می‌ستودند. 
چند باری که توفیق، رفیقم بود و با ایشــان دیــدار می‌کردم، جَذبه‌های 
اخلاقی و خوش‌روئی همراه با صلابت ایشان را نیز از نزدیک دیده بودم. 
بی‌شــک این همه شاگردانی که وفادارانه اندیشه‌های استاد خود را تبلیغ 
و ترویج می‌کنند، از همین ویژگی‌ها اثر پذیرفته‌اند. شــاید خیلی از ما 
نتوانیم بــا برخی از واکنش‌های سیاســی و اجتماعی، آیت‌الله مصباح 
یــزدی)ره( کنار بیاییم؛ ولی هرگز نمی‌توانیــم صداقت و صراحت او را 
در موضع‌گیری‌هایش انکار کنیم. او هیچ وقت با مجامله، لاپوشــانی، 
یکی به نعل و یکی به میخ زدن، و التقاط میانه‌ای نداشت. او هیچ وقت 
میانه‌گیر نبود. هرگز نخواست به ذوق و ذائقه‌ی مردم سخن بگوید. هیچ 
آشتی و صلحی را بر تحقق آن‌چه درست می‌پنداشت مقدم نمی‌دانست. 
رحلت تأسف‌بار این استاد برجسته را به همه‌ی شاگردان، علاقه‌مندان، 
و البته دوست قدیم‌ام دکتر مجتبی مصباح یزدی و سایر اعضای بیت آن 

بزرگوار تسلیت می‌گویم. خدایش رحمت کند.

فصل سوم
گزارش رصدی
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مصاحبه  |

تحلیل شخصیتِ آیت‌الله مصباح)ره( 
	Éمصطفی ملکیان

ســال ۱۳۵۸ که وارد حوزه علمیه قم شــدم با آقای مصباح تماس 
داشــتم. آقای مصباح و پدرم در دوران تحصیل در حوزه با هم آشــنایی 
و دوستی داشــتند. یکی از نکاتی که کاملا درباره آن دوران من تحریف 
شــده این است که "من شاگردی آقای مصباح را کرده‌ام" من فقط و فقط 
در جلســات درس عیب‌النفس اســفار ایشان شــرکت کرده‌ام. مراد از 
شاگردی آقای مصباح اگر چیزی است که در حوزه‌های علمیه متعارف 

است، من تکذیب می‌کنم.
من دو کار دیگر در ارتباط با آقای مصباح داشتم:

 یکــی اینکه مدت مدیــدی آثار آقای مصباح را نــگارش و تنظیم 
می‌کردم. معمولا آقای مصباح درســی را طی چند جلســه می‌گفتند، 
صورت شــفاهی به صورت نوشتاری تبدیل می‌شد و به عنوان ماده خام 
در اختیار من قرار می‌گرفت. من از مجموع این مواد خام با افزوده‌هایی 

 É  
مصطفی
ملکیان

اندیشمند، نویسنده و مترجم 
متون اخلاقی و دینی

 دیده بان
  اندیشـه
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که معمولا کم هم نبود، کتابی تدوین می کردم؛ مثلا کتاب فراسوی 
مارکسیســم، کتاب جامعه و تاریخ در قرآن، فلســفه اخلاق، حقوق در 
قرآن، سیاســت در قرآن و... . در این کار گاهی حجم نوشــته من ۴ تا 
۵ برابر ماده خــام اولیه بود. مثلا وقتی جامعــه و تاریخ از دیدگاه قرآن 
تدریس شــد؛ فقط آقای مصباح توجه‌شــان به کتاب جامعه و تاریخ در 
سلســله جهان‌بینی اسلامی آقای مطهری بود اما در کتاب به کتاب‌های 
زیادی از غربیان ارجاع شــده که اینها کار شخص بنده بود.کار دیگری 
که انجام می دادم این بود که چه در موسسه در راه حق و چه در موسسه 
 در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی 

ً
فرهنگی باقرالعلوم و چه بعدا

موادی را برای دانشجویان تدریس می‌کردم.
 من به جهت سه ویژگی به شــخص آقای مصباح علاقه داشتم اما 

هیچ‌گاه مرید نبودم:
جهت اول اینکه آقای مصباح تا جایی که من اطلاع داشــتم، یگانه 
روحانی‌ای بود کــه در دهه ۵۰، به ضرورت یادگیــری علوم و معارف 
غربی توجه داشت و تاکید داشــت طلاب باید علوم و معارف غربی را 
یاد بگیرند. این برای من که همیشــه مجذوب فرهنگ و نه تمدن غربی 
بودم، علاقه‌برانگیز بود. البته شــکی نیست که کسی مثل آقای مصباح 
غرب‌شناســی می کرد فقط برای غرب‌ســتیزی. آقای بهشتی در همان 
زمان‌ها چه در تهران، چه در قم کسی بودند که ترغیب می‌کردند طلاب 
را بــرای یادگیری علوم و معارف جدید غربی ولی ایشــان شــخصیت 
مســتقری در حوزه علمیه نبودند. در مدرسه منتظریه یا حقانیه قم آقایان 
بهشتی و مصباح دو چهره‌ای بودند که وزانت علمی‌شان بیش از بقیه بود 

و اتفاقا در تقابل حادی هم با هم بودند. 
نکته دوم عامل علاقمندی من به ایشــان این بود که آقای مصباح در 
آن زمان خیلی از جلال و جبروت و جاه و مقامی که حول روحانیون بود، 
کناره می‌گرفت. آقای مصباح کســی نبود که شان روحانی برای خودش 
بتراشد؛ خیلی ساده‌تر رفت و آمد می کرد، ساده‌تر با طلاب تماس داشت.

فصل سوم
گزارش رصدی
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نکته ســوم این بود که آقای مصباح معمولا اهل تامل بود. معمولا بر 
سخنان خودش نظارت داشت. من به ندرت دیدم سخنی از دهان ایشان بپرد، 
بلکه معمولا سخنانش را مضمضه می‌کرد و با تامل و تانی پاسخ می‌داد. اهل 

سنجیده‌گویی بود و سخنان بی‌رویه کمتر از ایشان صادر می‌شد.
 دلایلی داشــت که من مرید ایشان نشدم و از جرگه مصباحیّون دور 
شــدم: اول این که آقای مصباح خیلی دست‌خوش تعصب و بی‌مدارایی 
نسبت به هرگونه دگراندیشی بود و من این روحیه را نمی‌پسندیدم.  نکته دوم 
اینکه آقای مصباح تحمل مخالفت با خودش را نداشــت. نمی‌شد ایشان 
را بــه جد نقد کرد. جهت دیگری که من از مریدان ایشــان نبودم، مربوط 
می‌شــد به مســائل انقلاب. در زمانی که من با ایشان بودم، خودم خیلی 
موافق انقلاب اســامی ایران و جمهوری اســامی بودم و خیلی علاقه 
شخصی به آقای ]امام[ خمینی داشتم ولی در نشست و برخاست هایی که 
من با آقای مصباح داشتم، همیشه یک نوع بی‌اعتنایی به این امور می دیدم. 
در آن زمان بسیاری از آرا و انظاری که بزرگان آن زمان جمهوری اسلامی 
داشــتند، را دارای صبغه مارکسیستی می‌دیدند. با بسیاری از مواضع آقای 
بهشتی مخالفت داشــتند. اینها چه مواضع حقی بود و چه ناحق، از نظر 
من رماننده و گریزاننده بود؛ شاید الان من بعضی از مواضع آقای مصباح 

را بپسندم.
*حاشیه!

مصطفی ملکیان روشــنفکری که در متن فتنه علیه انقلاب اسلامی در سال 
88 حضور فعالانه داشــت، در مصاحبه با نشریه »برای فردا« سخنان کذبی را به 
آیت الله مصباح)ره( منتسب نموده که سال‌ها توسط دیگر دوستان وی که مدعی 
آزادی بیان هستند، تکرار شده است و جالبی این ماجرا، پاسخ‌های مستند و مکرر 
به این سخنان است. آیا ایشان و همفکران وی که منطقِ قوی نداشته و متوسل به افترا 
و کذب شــده، به خود زحمت مطالعه مستندات داده‌اند؟ ایشان دل در گروِ حلقه 
کیانی دارد که پیش از آن با مقاومت فکری و معرفتی استاد مصباح)ره( و شاگردان 
ایشان مواجه شد و از متنِ آن مقاومت هایِ معرفتی، ده‌ها کتاب علمی تولید شد. بله 
از افتخارات آیت الله مصباح)ره( مقابله فکری با سکولاریسم، لیبرالیسم، معنویت 
منهایِ دین، پلورالیسم و دینِ حداقلی بود. آری مصباح، چراغی بود که عریان بودنِ 
فکری مدعیانِ اندیشــه وابسته را نشــان داد. ملکیان در حالی منکر شاگردی آیت 
الله مصباح شده که هنوز هم‌حجره‌های حوزوی او شب بیداری‌هایش را فراموش 

نکرده‌اند که تا صبح فقط مشغول خلاصه‌نویسی کتاب‌های استاد مصباح بود!
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نکته ســوم این بود که آقای مصباح معمولا اهل تامل بود. معمولا بر 
سخنان خودش نظارت داشت. من به ندرت دیدم سخنی از دهان ایشان بپرد، 
بلکه معمولا سخنانش را مضمضه می‌کرد و با تامل و تانی پاسخ می‌داد. اهل 

سنجیده‌گویی بود و سخنان بی‌رویه کمتر از ایشان صادر می‌شد.
 دلایلی داشــت که من مرید ایشان نشدم و از جرگه مصباحیّون دور 
شــدم: اول این که آقای مصباح خیلی دست‌خوش تعصب و بی‌مدارایی 
نسبت به هرگونه دگراندیشی بود و من این روحیه را نمی‌پسندیدم.  نکته دوم 
اینکه آقای مصباح تحمل مخالفت با خودش را نداشــت. نمی‌شد ایشان 
را بــه جد نقد کرد. جهت دیگری که من از مریدان ایشــان نبودم، مربوط 
می‌شــد به مســائل انقلاب. در زمانی که من با ایشان بودم، خودم خیلی 
موافق انقلاب اســامی ایران و جمهوری اســامی بودم و خیلی علاقه 
شخصی به آقای ]امام[ خمینی داشتم ولی در نشست و برخاست هایی که 
من با آقای مصباح داشتم، همیشه یک نوع بی‌اعتنایی به این امور می دیدم. 
در آن زمان بسیاری از آرا و انظاری که بزرگان آن زمان جمهوری اسلامی 
داشــتند، را دارای صبغه مارکسیستی می‌دیدند. با بسیاری از مواضع آقای 
بهشتی مخالفت داشــتند. اینها چه مواضع حقی بود و چه ناحق، از نظر 
من رماننده و گریزاننده بود؛ شاید الان من بعضی از مواضع آقای مصباح 

را بپسندم.
*حاشیه!

مصطفی ملکیان روشــنفکری که در متن فتنه علیه انقلاب اسلامی در سال 
88 حضور فعالانه داشــت، در مصاحبه با نشریه »برای فردا« سخنان کذبی را به 
آیت الله مصباح)ره( منتسب نموده که سال‌ها توسط دیگر دوستان وی که مدعی 
آزادی بیان هستند، تکرار شده است و جالبی این ماجرا، پاسخ‌های مستند و مکرر 
به این سخنان است. آیا ایشان و همفکران وی که منطقِ قوی نداشته و متوسل به افترا 
و کذب شــده، به خود زحمت مطالعه مستندات داده‌اند؟ ایشان دل در گروِ حلقه 
کیانی دارد که پیش از آن با مقاومت فکری و معرفتی استاد مصباح)ره( و شاگردان 
ایشان مواجه شد و از متنِ آن مقاومت هایِ معرفتی، ده‌ها کتاب علمی تولید شد. بله 
از افتخارات آیت الله مصباح)ره( مقابله فکری با سکولاریسم، لیبرالیسم، معنویت 
منهایِ دین، پلورالیسم و دینِ حداقلی بود. آری مصباح، چراغی بود که عریان بودنِ 
فکری مدعیانِ اندیشــه وابسته را نشــان داد. ملکیان در حالی منکر شاگردی آیت 
الله مصباح شده که هنوز هم‌حجره‌های حوزوی او شب بیداری‌هایش را فراموش 

نکرده‌اند که تا صبح فقط مشغول خلاصه‌نویسی کتاب‌های استاد مصباح بود!

سخنرانی  |

آشنایی با ابعاد مختلف شخصیتی مرحوم 
آیت‌الله مصباح یزدی 

	Éمحمد فنایی اشکوری

در این ایام با ســه رویداد مواجهیم و در سوگ سه عزیز به سرمی‌بریم؛ 
ســالگرد شهادت سردار ســلیمانی است، ایام اربعین شــهادت فخری‌زاده 
اســت و ارتحال علامه مصباح یزدی)ره( اســت. هر سه حادثه عظیم است 
و تحملش دشــوار. این سه بزرگوار سه ضلع نظام اسلامی به شمار می‌رفتند 
و ســه رکن جامعه ما بودند. آیت‌الله مصباح یزدی نظریه‌پرداز و اندیشــمند 
و پشــتوانه فکری نظام بودند، شهید ســلیمانی مدافع نظام و کشور در برابر 
دشــمنان بودند و شــهید فخری‌زاده عالم و دانشمند بودند و در سنگر علم و 
فناوری خدمت می‌کردند. در واقع این سه سنگر، سه ضلع مثلث موجودیت 
و پیشرفت کشورند: اندیشــه، علم و فناوری و امنیت و دفاع. این سه مکمل 
یکدیگر هســتند و هــر یک بدون دیگری ناکارآمد اســت. اندیشــه نظام و 

 Ê  
محمد

فنایی اشکوری 
 

استاد فلسفه و عرفان تطبیقی 

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

انقلاب، اســاس و مبنای فکر و جهان‌بینی و راه و رســم زندگی ما 
را ترســیم می‌کند؛ علم و فناوری ابزار و امکانات پیشرفت را در اختیار 
مــا قرار می‌دهد و دفاع از کشــور امنیت ما را تأمیــن می‌کند. برای هر 
جامعه‌ای این ســه رکن اساسی است و برای ایجاد هر تمدنی وجود این 
سه رکن و پیشرفت و پویایی آنها ضروری است. بنابراین این سه بزرگوار 
ســه ضلع مثلث پیشرفت انقلاب ما و ارکان سه گانه‌ای بودند که سقف 

نظام بر آن استوار است.
عرض بنده در محور آیت‌الله مصباح یزدی اســت و موضوع بحث 
ما حول شــخصیت این اســتاد گرانقدر است. شــخصیت ایشان ابعاد 
مختلفی دارد که دو وجه برجســته آن یکی وجه فکری و علمی اســت 
و دیگر وجه اخلاقی و معنوی ایشــان. بنده در این جلســه به وجه اول 
می‌پردازم. درباره شــخصیت علمی آن استاد بزرگ مطالبی شنیدید و از 
این پس مطالب دیگری خواهید شــنید. بنــده اندکی درباره وجه فکری 
 ناشــناخته‌تر 

ً
و علمی این عالم بزرگ صحبت می‌کنم. این وجه معمولا

از وجوه دیگر شــخصیت ایشان اســت. بزرگان ما یا در گمنامی به سر 
می‌برند یا اگر شــناخته شــدند و در میدان اجتماع فعال هستند، انواع 
تبلیغات حول آنها شکل می‌گیرد و دشمنی‌ها برجسته می‌شود یا ممکن 
اســت در جمع دوستانشــان نوعی رابطه مریدی و مرادی برقرار باشد و 
آن وجــه فکری و  علمی کمتر محل توجه قرار گیرد. بنده در این فرصت 
محدود، قدری به این جنبه می‌پردازم، هرچند آیت‌الله مصباح یزدی در 
این وجه هم ناشناخته نیستند؛ هم به دلیل کثرت آثار علمی و هم اینکه 
اهل بیان و خطابه بودند و هم شاگردانشان اندیشه‌های ایشان را تا حدی 
تبیین کردند، اما با این حال شــخصیت علمی ایشان برای اکثریت مردم 
و اهل مطالعه و دانش ناشــناخته است. بررسی سیره علمی و فکری این 
بزرگان برای رهروان این طریق درس‌آموز است و اینها می‌توانند سرمشق 

و الگوی کسانی باشند که درصدد هستند راهشان را ادامه دهند.
نکته اول این اســت که مصبــاح به عنوان یــک طلبه خوب درس 

خوانده بود و تحصیلات حوزوی خودش را با موفقیت سپری کرده 
بود. این تحصیلات در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف بود، به خصوص در 
سه حوزه فلسفه، کلام و فقه. در هر سه رشته به صورت درخشانی موفق 
بودند. هم استعداد سرشاری داشتند و هم تلاش و کوشش و جدیت قابل 
توجهی داشتند و هم اینکه توفیق الهی رفیقشان بود و اسباب و زمینه‌های 
رشد علمی ایشان فراهم شده بود؛ مثل بودن در فضای مناسب و داشتن 
استادان بزرگ مثل علامه طباطبایی، آیت‌الله بهجت و امام خمینی. این 
امر باعث شــد ایشــان به عنوان یک عالم به یک جامعیت علمی دست 
پیــدا کند؛ هم در فلســفه، هم در معارف اعتقــادی دین و هم در حوزه 
اخلاق و فقه. در همه این حوزه‌ها ایشــان مجتهــد و صاحب نظر بود. 
تفقه دین را به معنای درســت کلمه و نه فقط به معنای فقاهت به معنای 

خاص خودش دارا بودند.
از ویژگی‌های اساسی ایشان در سلوک علمی، پایبندی به عقلانیت 
بود. مطالعه آثار ایشان، نشستن در پای درس ایشان این نکته را به خوبی 
نشان می‌داد که آیت‌الله مصباح ادعایی را نمی‌پذیرفت، مگر آنکه دلیل 
معتبری داشــته باشــد و این یعنی عقلانیت. ایشــان اهل تقلید و اهل 
دنبالــه‌روی نبود و از عقل خودش حداکثر اســتفاده را می‌کرد. بنابراین 
بزرگترین مشغله ایشان تفکر بود و در کنار تحصیل به تفکر می‌پرداخت. 
در هر بحثی وارد می‌شدند، بحث ارائه شده حاصل اندیشه خود ایشان 
 
ً
بــود و معلوم بود در جزء جزء ارکان آن بحث فکر کردند، نه اینکه صرفا
از کتابی برگرفته باشــند یا از استادی آموخته باشند. ایشان به هیچ عنوان 
اهل تقلید نبود و اهل تفکر و خردورزی بود. اصالت و استقلال در فکر 
 در مباحث فلسفی و کلامی تحت 

ً
داشت. در اندیشه خودش، خصوصا

تأثیر کسی نبود. از اســتادان خودش بسیار آموخته بود، اما تا موضوعی 
برایش حل نمی‌شــد، موضعی نمی‌گرفت. تحت تأثیــر جو، نظر رایج 
و غالب و شــخصیت‌ها قرار نمی‌گرفت و اســتقلال در فکر داشــت و 

متفکری اصیل بود. در تفکرش احساسات جایی نداشت.



شماره 19 و 20    251
ویژه رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی 

خوانده بود و تحصیلات حوزوی خودش را با موفقیت سپری کرده 
بود. این تحصیلات در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف بود، به خصوص در 
سه حوزه فلسفه، کلام و فقه. در هر سه رشته به صورت درخشانی موفق 
بودند. هم استعداد سرشاری داشتند و هم تلاش و کوشش و جدیت قابل 
توجهی داشتند و هم اینکه توفیق الهی رفیقشان بود و اسباب و زمینه‌های 
رشد علمی ایشان فراهم شده بود؛ مثل بودن در فضای مناسب و داشتن 
استادان بزرگ مثل علامه طباطبایی، آیت‌الله بهجت و امام خمینی. این 
امر باعث شــد ایشــان به عنوان یک عالم به یک جامعیت علمی دست 
پیــدا کند؛ هم در فلســفه، هم در معارف اعتقــادی دین و هم در حوزه 
اخلاق و فقه. در همه این حوزه‌ها ایشــان مجتهــد و صاحب نظر بود. 
تفقه دین را به معنای درســت کلمه و نه فقط به معنای فقاهت به معنای 

خاص خودش دارا بودند.
از ویژگی‌های اساسی ایشان در سلوک علمی، پایبندی به عقلانیت 
بود. مطالعه آثار ایشان، نشستن در پای درس ایشان این نکته را به خوبی 
نشان می‌داد که آیت‌الله مصباح ادعایی را نمی‌پذیرفت، مگر آنکه دلیل 
معتبری داشــته باشــد و این یعنی عقلانیت. ایشــان اهل تقلید و اهل 
دنبالــه‌روی نبود و از عقل خودش حداکثر اســتفاده را می‌کرد. بنابراین 
بزرگترین مشغله ایشان تفکر بود و در کنار تحصیل به تفکر می‌پرداخت. 
در هر بحثی وارد می‌شدند، بحث ارائه شده حاصل اندیشه خود ایشان 
 
ً
بــود و معلوم بود در جزء جزء ارکان آن بحث فکر کردند، نه اینکه صرفا
از کتابی برگرفته باشــند یا از استادی آموخته باشند. ایشان به هیچ عنوان 
اهل تقلید نبود و اهل تفکر و خردورزی بود. اصالت و استقلال در فکر 
 در مباحث فلسفی و کلامی تحت 

ً
داشت. در اندیشه خودش، خصوصا

تأثیر کسی نبود. از اســتادان خودش بسیار آموخته بود، اما تا موضوعی 
برایش حل نمی‌شــد، موضعی نمی‌گرفت. تحت تأثیــر جو، نظر رایج 
و غالب و شــخصیت‌ها قرار نمی‌گرفت و اســتقلال در فکر داشــت و 

متفکری اصیل بود. در تفکرش احساسات جایی نداشت.

فصل سوم
گزارش رصدی
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ایــن امــر در آثارشــان قابل مشــاهده بود کــه بــا عقلانیت قدم 
برمی‌داشــت. بر همین اساس ایشان نقاد و اهل نقد بودند. لازمه تفکر، 
پایبندی بــه عقلانیت، تحت تأثیــر دیگران نبودن و احساســات را راه 
ندادن و نقاد بودن اندیشــه است. ایشــان در هر بحثی وارد می‌شدند، 
آرای مختلف را بررســی می‌کردند و بسیار دیده می‌شــد این آرا را نقد 
می‌کردند. رویکردشــان نقادانه بود. این اختصاص به حوزه یا محدوده 
خاصی نداشت. هم اساتید خودشــان را به لحاظ نظری نقد می‌کردند 
و هم دیگران را. ایشــان با اینکه به علامه طباطبایی ارادت می‌ورزیدند، 
 مســتقل بودند و از نقد اندیشــه‌های علامه در 

ً
اما در مقام تفکر کاملا

فلســفه ابایی نداشتند. کتابی که ایشــان درباره نهایه نوشتند، این امر را 
اثبات می‌کند. بسیاری از آرای فلسفی استاد محبوب خودشان را با دقت 
منطقی نقد کرده است. در مواجهه با فیلسوفان غربی هم همین رویکرد 

را داشتند و اندیشه‌های آنها را نقد می‌کردند.



شماره 19 و 20    253
ویژه رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی 

ایــن امــر در آثارشــان قابل مشــاهده بود کــه بــا عقلانیت قدم 
برمی‌داشــت. بر همین اساس ایشان نقاد و اهل نقد بودند. لازمه تفکر، 
پایبندی بــه عقلانیت، تحت تأثیــر دیگران نبودن و احساســات را راه 
ندادن و نقاد بودن اندیشــه است. ایشــان در هر بحثی وارد می‌شدند، 
آرای مختلف را بررســی می‌کردند و بسیار دیده می‌شــد این آرا را نقد 
می‌کردند. رویکردشــان نقادانه بود. این اختصاص به حوزه یا محدوده 
خاصی نداشت. هم اساتید خودشــان را به لحاظ نظری نقد می‌کردند 
و هم دیگران را. ایشــان با اینکه به علامه طباطبایی ارادت می‌ورزیدند، 
 مســتقل بودند و از نقد اندیشــه‌های علامه در 

ً
اما در مقام تفکر کاملا

فلســفه ابایی نداشتند. کتابی که ایشــان درباره نهایه نوشتند، این امر را 
اثبات می‌کند. بسیاری از آرای فلسفی استاد محبوب خودشان را با دقت 
منطقی نقد کرده است. در مواجهه با فیلسوفان غربی هم همین رویکرد 

را داشتند و اندیشه‌های آنها را نقد می‌کردند.
سخنرانی صوتی   |

امتیازات فکری آیت الله مصباح یزدی)ره( 
	Éحجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی

شــاگردان، اصحاب و تربیت‌شــدگان فکری امام خمینــی)ره( و علامه 
طباطبایی از نظر اخلاقی، انســان‌های اصیل و ریشــه‌داری هستند و آیت‌الله 
مصباح یزدی)ره( نیز از نظر اخلاقی انســانی وارسته بود، امروز نگران هستیم 
که انسان‌های مجتهد واقعی و اهل‌فکر و تأمل که از خودسازی برخوردار بودند 
و ســال‌ها امر اخلاق را جدی گرفتند و خداتــرس بودند، بروند و جای آن‌ها را 
انسان‌هایی پُر کنند که نه اصالت علمی و نه اصالت اخلاقی دارند و وقتی وارد 
صحنه قدرت شوند به صورت یک بازیگر عمل کنند و نقش آفرینی داشته باشند. 
آیت الله مصباح یزدی)ره( عمر خویش را در تحقیق و تدریس صرف کرد و حق 
بزرگی در تربیت شاگردان و تدریس منابع و متون مختلف عقلی و قرآنی داشت 

که برای ایشان از درگاه خداوند طلب رحمت و مغرفت و علو درجات دارم.
آشــنایی بنده با علامه مصباح یزدی)ره( به حدود ۵۰ ســال قبل و پیش از 
این که حتی طلبه شــوم برمی گردد. در دوران نوجوانی کــه در منزل پدری در 
تهران زندگی می کردم و به مدرسه می رفتم، با خانواده گیوه چی یزدی در منطقه 

 Ê  
حجت‌الاسلام 
محمد سروش 

محلاتی 
 

استاد دروس خارج فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

نارمک تهران آشنا شدم، با فرزندان این خانواده هم درس و هم کلاس 
بودم و بعدها متوجه شــدم آقای گیوه‌چی پدر علامه مصباح یزدی بودند. 
همچنین در آن ایام با برادر علامه مصباح که در یک خانه با پدر زندگی می 
کرد، ارتباط داشتم، به واقع خانواده آیت الله مصباح متدین، اصیل و مقید 
بودند. بعد از اینکه به حوزه آمدم این آشــنایی و شناخت از شخص علامه 
مصباح یزدی بیشتر شد و در مراحلی هم از برخی از مباحث علمی ایشان 
اســتفاده کردم مانند بحث نهایه الحکمه و برهان شفا که ایشان در حدود 

سال ۵۹ تدریس می‌فرمودند.
عمــر و فعالیت‌های آیت‌اللــه مصباح یــزدی)ره( در دو بخش قابلِ 
تفکیک صرف شد که بخش اول فعالیت‌های علمی و بخش دوم فعالیت‌ها 
و موضع‌گیری های سیاسی ایشــان بود. من نسبت به بخش اول برخی از 
نکاتی که اطلاع از آن مفید و سودمند است را متذکر می‌شوم و وارد بخش 
دوم نمی‌شــود. فعالیت‌های علمی و تحقیقی مرحــوم مصباح یزدی)ؤه( 
 در دو حوزه فلســفه و علوم قرآنی است و ایشــان در هر دو بخش 

ً
عمدتا

تحت تاثیر علامه طباطبایی)ره( و مشــرب علمی علامه هستند، ولی در 
میان شــاگردان علامه طباطبایی)ره( که در تفسیر و فلسفه رشد و بالندگی 
داشتند، مرحوم آیت الله مصباح یزدی دارای امتیازاتی است که چند امتیاز 
را در مواجهه با این شــخصیت علمی باید مدنظر داشت. امتیاز مهم اول 
این است که آقای مصباح از یک انسجام فکری برخوردار بود و یک تفکر 
سیستماتیک داشت. در فکر و ذهن او مسائل و نظریات مختلف آمیختگی 
نداشــت و مشــوش نبود و به همین دلیل در مباحثی کــه در زمینه نظریه 
حقوقی، سیاســی و اخلاقی اســام مطرح می کرد، می توانست نظرات 
روشنی را بیان، اصول و مبانی را طرح و ادله را مطرح و نتایج آن را بیان کند. 
همین تفکر منظم، منسجم و فکر سیستمی موجب می‌شد، مباحث فلسفی 
را نیز با همین امتیاز مطرح کند و معارف قرآن هم که در ســال‌های بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی برای عده‌ای از اساتید دانشگاه مطرح می‌کردند از 
یک انسجام فکری برخوردار و منظومه‌ای به هم پیوسته باشد که انسان بین 
اجزای مختلف تفکر ایشــان می‌بیند؛ این نوع از انسجام در تفکرات رایج 

حوزوی کمتر دیده می‌شود و این امتیاز مهمی برای ایشان بود.

امتیاز دومی که در فعالیت‌های علمی و شخصیت ایشان می‌دیدم، این 
بود که آیت‌الله مصباح)ره( از دقت‌نظر و نکته‌سنجی بسیار بالایی برخوردار 
بود. فراوان هســتند افرادی که در حوزه، فلسفه خوانده‌اند و فلسفه تدریس 
می‌کنند، اما بسیاری از آن‌ها معلمان و مدرسان خوبی هستند و کتب را به 
خوبی تبیین می‌کنند، اما از قدرت نقادی برخوردار نیستند در حالی که آیت 
الله مصباح)ره( فردی دقیق النظر و برخوردار از قدرت نقادی بود. حاشــیه 
 مقارن 

ً
ای که ایشــان در هنگام تدریس نهایه‌الحکمه تالیف کردند و اتفاقا

شد با درگذشت علامه طباطبایی)ره(، نمونه‌ای از نقادی های فلسفی ایشان 
است. ایشان در فلسفه برخلاف بسیاری از اقران خود، اهل تقلید نبود و علوم 
 تقریر و بازگو نمی‌کرد؛ این هم یک امتیاز اســت که در همه 

ً
عقلی را صرفا

کسی یافت نمی‌شود. اما نکته سوم این بود که ایشان حساسیت بسیار بالایی 
نسبت به ورود عناصر فرهنگی بیگانه به حوزه اندیشه اسلامی داشت و سعی 
و تلاش وافری می کرد برای اینکه اندیشه اسلامی از همان سرچشمه های 
اصلی خود گرفته شود نه از شاخه‌هایی که بعدها به این جریان افزوده شده و 
موجب اختلاف و التقاط شده است. به نظرم نفس این حساسیت برای یک 
عالم اسلامی و متفکر، امر بسیار مبارکی است که اصالت تفکر اسلامی باید 
حفظ شــود و یک عالم و محقق مراقبت کند که اندیشه‌های بیگانه چگونه 
وارد این متن می‌شود و آرام آرام نوعی از تأثیرپذیری را در متن ایجاد می‌کند.

خصوصیت چهارم اینکه نوعی از اعتدال در مباحث عقلی، استدلالی و 
کلامی در نظرات و مباحث ایشان دیده می‌شد؛ علامه مصباح مباحث کلامی 
به معنای خاص را ولو با مشرب فلسفی، دنبال می‌کردند. افراط‌گراهایی که 
در مباحث کلامی در زمان ما شــایع و رایج است، کمتر در آثار ایشان دیده 
 دیده نمی‌شود. در بحث امامت، شفاعت، نبوت و وحی، ما 

ً
می‌شد یا اصلا

در زمــان خودمان آراء و نظرات تند، افراطی و غیر مدلل فراوان می بینیم در 
حالی که آثار آیت الله مصباح)ره( به تصدیق اهل نظر آثاری مستحکم، متین 
و قابل استفاده است. در آثار معاصران در مباحث اعتقادی و کلامی مباحث 
ذوقی همچون استناد به اشعار و کلمات عرفا فراوان است و بسیار به رویا و 
خواب استناد می شود در حالی که علامه مصباح در متون اعتقادی، کلامی 

 از این شیوه استفاده نمی‌کردند.
ً
و استدلالی اصلا
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امتیاز دومی که در فعالیت‌های علمی و شخصیت ایشان می‌دیدم، این 
بود که آیت‌الله مصباح)ره( از دقت‌نظر و نکته‌سنجی بسیار بالایی برخوردار 
بود. فراوان هســتند افرادی که در حوزه، فلسفه خوانده‌اند و فلسفه تدریس 
می‌کنند، اما بسیاری از آن‌ها معلمان و مدرسان خوبی هستند و کتب را به 
خوبی تبیین می‌کنند، اما از قدرت نقادی برخوردار نیستند در حالی که آیت 
الله مصباح)ره( فردی دقیق النظر و برخوردار از قدرت نقادی بود. حاشــیه 
 مقارن 

ً
ای که ایشــان در هنگام تدریس نهایه‌الحکمه تالیف کردند و اتفاقا

شد با درگذشت علامه طباطبایی)ره(، نمونه‌ای از نقادی های فلسفی ایشان 
است. ایشان در فلسفه برخلاف بسیاری از اقران خود، اهل تقلید نبود و علوم 
 تقریر و بازگو نمی‌کرد؛ این هم یک امتیاز اســت که در همه 

ً
عقلی را صرفا

کسی یافت نمی‌شود. اما نکته سوم این بود که ایشان حساسیت بسیار بالایی 
نسبت به ورود عناصر فرهنگی بیگانه به حوزه اندیشه اسلامی داشت و سعی 
و تلاش وافری می کرد برای اینکه اندیشه اسلامی از همان سرچشمه های 
اصلی خود گرفته شود نه از شاخه‌هایی که بعدها به این جریان افزوده شده و 
موجب اختلاف و التقاط شده است. به نظرم نفس این حساسیت برای یک 
عالم اسلامی و متفکر، امر بسیار مبارکی است که اصالت تفکر اسلامی باید 
حفظ شــود و یک عالم و محقق مراقبت کند که اندیشه‌های بیگانه چگونه 
وارد این متن می‌شود و آرام آرام نوعی از تأثیرپذیری را در متن ایجاد می‌کند.

خصوصیت چهارم اینکه نوعی از اعتدال در مباحث عقلی، استدلالی و 
کلامی در نظرات و مباحث ایشان دیده می‌شد؛ علامه مصباح مباحث کلامی 
به معنای خاص را ولو با مشرب فلسفی، دنبال می‌کردند. افراط‌گراهایی که 
در مباحث کلامی در زمان ما شــایع و رایج است، کمتر در آثار ایشان دیده 
 دیده نمی‌شود. در بحث امامت، شفاعت، نبوت و وحی، ما 

ً
می‌شد یا اصلا

در زمــان خودمان آراء و نظرات تند، افراطی و غیر مدلل فراوان می بینیم در 
حالی که آثار آیت الله مصباح)ره( به تصدیق اهل نظر آثاری مستحکم، متین 
و قابل استفاده است. در آثار معاصران در مباحث اعتقادی و کلامی مباحث 
ذوقی همچون استناد به اشعار و کلمات عرفا فراوان است و بسیار به رویا و 
خواب استناد می شود در حالی که علامه مصباح در متون اعتقادی، کلامی 

 از این شیوه استفاده نمی‌کردند.
ً
و استدلالی اصلا

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

 اتکا به استدلال و برهان دارند، حتی وقتی 
ً
ایشــان در این مسائل صرفا

اســتناد به شواهد نقلی می‌کنند پس از آن است که مقتضای برهان را تبیین 
کرده باشند البته استناد ایشان به روایات در مباحث اعتقادی بسیار محتاطانه 
اســت و بر خلاف روشی که هم اینک رایج است که در هر مسأله اعتقادی 
و فکری به روایتی اســتناد می‌شود بدون اینکه بررسی دقیقی درباره روایت 
 در آثار ایشــان چنین روش و شیوه‌هایی وجود 

ً
صورت گرفته باشد، مطلقا

ندارد. اســتدلال، روش و شیوه ایشان در مســائل اعتقادی بسیار محکم و 
استوار است با اینکه ایشان با روایات انس زیادی داشتند و بخشی از کتاب 
بحار الانوار مرحوم علامه مجلســی را ایشان تصحیح کردند، ولی در عین 
حال حد هر یک از این علوم را رعایت می‌کردند. به خاطر دارم در همان دهه 
اول که ایشان بحث ولایت‌فقیه را دنبال می‌کردند، آنجا هم متذکر شدند که 
اگر بخواهیم بحث ولایت‌فقیه را براساس روایات اثبات کنیم، حتی بر اساس 
روایاتی که از نظر ســند و دلالت تام و تمام باشــد و مناقشه‌ای در آن نتوان 
داشت، اثبات مطلب با دشواری مواجه خواهد بود. به هر حال روش ایشان 
مبتنی بر عقل در مباحث اعتقادی بود و افراط در نقلیات نداشتند و ذوقیات 
را در امور اعتقادی وارد نمی‌کردند و به وجوه غیر معتبر استناد نمی‌کردند. به 
نظر بنده این‌ها موارد امتیازات مهمی است که در این شخصیت علمی وجود 
داشت. ما امروز این عالم و متفکر برجسته را از دست دادیم و امیدوارم خلأ 
ایشــان با عالمان و متفکران دیگری از این دست پر شود و کسانی که از این 

گونه امتیازات برخوردار هستند این مسیر علمی را طی کنند.
آیت الله مصباح یزدی)ره( از نظر اخلاقی انســانی وارسته بود؛ ما در 
ســال‌های اخیر یکی پس از دیگری اصحاب و شاگردان امام خمینی)ره( 
 این نســل از شاگردان امام رو به اتمام 

ً
را از دســت داده و می‌دهیم و تقریبا

و انقراض هســتند. شاگردان امام و علامه طباطبایی)ره( مشارب مختلف 
فکری و گرایش‌های مختلف سیاسی داشتند، برخی از آنان در امور سیاسی 
 فعالیت سیاسی نداشتند و آنهایی هم که فعالیت 

ً
وارد بودند و برخی اصلا

سیاســی داشــتند، گرایش‌هایشــان متفاوت بود، ولی با صرف‌نظر از این 
تفاوت‌ها که البته نقصی هم نیســت، آنچه اهمیت دارد این است که یک 
نوعی از اصالت در میان این شــاگردان و اصحاب و تربیت شدگان فکری 

امام وجود دارد که از نظر اخلاقی، انسان‌های اصیل و ریشه‌داری هستند 
یعنی تربیت امام چنین تأثیری را در بســیاری از آن‌ها داشته است. امروز که 
در حال از دست دادن تربیت یافتنگان اخلاقی امام خمینی)ره( هستیم، باید 
بــه خودمان برگردیم و ببینیم چرا حوزه در حالی که در حال از دســت دادن 
این سرمایه هاست، جایگزین این سرمایه‌های اصیل، افرادی از این جنس 

نیستند.
آیت‌الله مومن)ره( بیش از ۳۰ ســال عضو شورای نگهبان بودند، او از 
استقلال فکری در حوزه برخوردار بود. او به چرب و شیرین دنیا و لذت های 
دنیوی آلوده نشده بود، زندگی او همان زندگی ۴۰ سال قبل بود. با اینکه در 
شورای نگهبان ارتباطات قوی داشت، اما از این منصب برای اینکه موقعیتی 
و امکاناتی برای خود فراهم کند، استفاده نکرد. آیت الله مومن با ارتباطاتی 
که داشت می‌توانست بودجه‌ای را تدارک ببیند و آن را به حوزه بیاورد و دفتری 
راه بیندازد، اصحابی اطراف او جمع شــوند، موسسه‌ای تأسیس کند و این 
پول را بین عده‌ای تقسیم کند و برای خود پایگاهی بسازد، اما آیت‌الله مومن 
اهل این حرف‌ها نبود. چند سال قبل وقتی ایشان از دنیا رفت، من یادداشتی 
نوشتم و آرزویی را مطرح کردم که ای کاش کسی که به جای آیت‌الله مومن 
یا آیت‌الله مومن ها در نظام می‌آیند و می‌خواهند این خلأها را پر کنند، این 
امتیازات را داشته باشند نه اینکه از روز اول به فکر این باشند که برای خودشان 
موقعیت و جایگاهی درست کنند. بنده به نوبه خودم از اینکه با درگذشت و 
فقدان این نســل، ارزش‌های اصیل حوزوی و انقلابی و ارزش‌های اصیلی 
که امام)ره( و علامه طباطبایی)ره( و بزرگان دیگر داشــتند و منتقل کردند و 
شاگردانی در حوزه تربیت کردند، مخدوش و تضعیف شود و کسانی بیایند 
 از این جنس و سنخ نباشند. اصالت‌های علمی و اصالت های 

ً
که اساســا

اخلاقی نداشــته باشند و تنها برخی گرایش‌های سیاسی آنها را ترویج کنند 
تا به مقصد سیاسی خودشان برسند، به شدت نگران هستم و آینده را از این 

جهت روشن نمی‌بینم. 
شخصیت‌های بزرگواری چون علامه مصباح در دهه ۳۰ و ۴۰ با علما 
و اساتید بزرگی همچون امام خمینی)ره( در ارتباط بودند و همین دلیل چنین 
تحول روحی در آن ها ایجاد شده بود، همان تحولی که شهید مطهری)ره( 
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امام وجود دارد که از نظر اخلاقی، انسان‌های اصیل و ریشه‌داری هستند 
یعنی تربیت امام چنین تأثیری را در بســیاری از آن‌ها داشته است. امروز که 
در حال از دست دادن تربیت یافتنگان اخلاقی امام خمینی)ره( هستیم، باید 
بــه خودمان برگردیم و ببینیم چرا حوزه در حالی که در حال از دســت دادن 
این سرمایه هاست، جایگزین این سرمایه‌های اصیل، افرادی از این جنس 

نیستند.
آیت‌الله مومن)ره( بیش از ۳۰ ســال عضو شورای نگهبان بودند، او از 
استقلال فکری در حوزه برخوردار بود. او به چرب و شیرین دنیا و لذت های 
دنیوی آلوده نشده بود، زندگی او همان زندگی ۴۰ سال قبل بود. با اینکه در 
شورای نگهبان ارتباطات قوی داشت، اما از این منصب برای اینکه موقعیتی 
و امکاناتی برای خود فراهم کند، استفاده نکرد. آیت الله مومن با ارتباطاتی 
که داشت می‌توانست بودجه‌ای را تدارک ببیند و آن را به حوزه بیاورد و دفتری 
راه بیندازد، اصحابی اطراف او جمع شــوند، موسسه‌ای تأسیس کند و این 
پول را بین عده‌ای تقسیم کند و برای خود پایگاهی بسازد، اما آیت‌الله مومن 
اهل این حرف‌ها نبود. چند سال قبل وقتی ایشان از دنیا رفت، من یادداشتی 
نوشتم و آرزویی را مطرح کردم که ای کاش کسی که به جای آیت‌الله مومن 
یا آیت‌الله مومن ها در نظام می‌آیند و می‌خواهند این خلأها را پر کنند، این 
امتیازات را داشته باشند نه اینکه از روز اول به فکر این باشند که برای خودشان 
موقعیت و جایگاهی درست کنند. بنده به نوبه خودم از اینکه با درگذشت و 
فقدان این نســل، ارزش‌های اصیل حوزوی و انقلابی و ارزش‌های اصیلی 
که امام)ره( و علامه طباطبایی)ره( و بزرگان دیگر داشــتند و منتقل کردند و 
شاگردانی در حوزه تربیت کردند، مخدوش و تضعیف شود و کسانی بیایند 
 از این جنس و سنخ نباشند. اصالت‌های علمی و اصالت های 

ً
که اساســا

اخلاقی نداشــته باشند و تنها برخی گرایش‌های سیاسی آنها را ترویج کنند 
تا به مقصد سیاسی خودشان برسند، به شدت نگران هستم و آینده را از این 

جهت روشن نمی‌بینم. 
شخصیت‌های بزرگواری چون علامه مصباح در دهه ۳۰ و ۴۰ با علما 
و اساتید بزرگی همچون امام خمینی)ره( در ارتباط بودند و همین دلیل چنین 
تحول روحی در آن ها ایجاد شده بود، همان تحولی که شهید مطهری)ره( 

فصل سوم
گزارش رصدی
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در برخی از آثار خودش از جلسات اخلاقی امام)ره( نقل می‌کند که 
چگونه انسان‌ها را دگرگون می‌کردند. امروز متأسفانه این شخصیت‌های 
معنوی و اخلاقی و خداترس را یکی پس از دیگری از دســت می‌دهیم، 
ما نگران این نیستیم که برخی از آراء و اندیشه‌های آنان را نمی‌پسندیدیم 
و نسبت به آنها نقد داشتیم، این اختلاف فکری و نظر در حوزه اجتهاد و 
اســتنباط یک نقطه قوت است، ما نگران از آن هستیم که انسان هایی که 
مجتهدان واقعی و اهل فکر و تأمل هستند و از سوی دیگر از خودسازی 
برخوردار بودند و ســالها امر اخــاق را در زندگی خود جدی گرفتند و 
 جای آنها را انسان‌هایی پُر کنند که نه آن 

ً
خداترس بودند، بروند و احیانا

اصالــت علمی و نه آن اصالت اخلاقی دارند و وقتی وارد صحنه قدرت 
می‌شــوند به صورت یک بازیگر عمل کنند و نقش آفرینی داشته باشند. 
آیت الله مصباح)ره( بازیگر نبود، ایشــان یک عالم و متفکر بود و البته 
همانند هر عالمی و متفکری آراء و نظراتش قابل بررســی و نقد است. 
بنده هم در ســال‌های گذشته به تناسب مســائل مختلفی در این زمینه 
نکاتی را مطرح کرده‌ام، به هر حال ایشــان به لحاظ مشــرب فلسفی در 
سنت فلســفی علامه طباطبایی بود و به لحاظ مشرب قرآنی هم همان 
ســبک و روش را ادامــه می‌داد، اما به لحاظ ســبک تفکــر اجتماعی، 
تفکراتش متفاوت بود و باید در این باره بحث های جداگانه ای صورت 
گیرد. امید اســت همه ما بتوانیم مسیر صحیح و اصلی علم و اخلاق را 
با تمام قوت بپماییم و حوزه ما در آینده هر چه غنی تر و بهتر پیش برود.
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مصاحبه   |

وعیت ولایت، الهی و مقبولیت آن مردمی  مشر
است!

	Éحجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه

*در اندیشه مرحوم آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، چه نوع فهم 
و قرائتی از دین و دینداری وجود داشــت و رویکرد ایشان به این مسئله 

چگونه بود؟  
من تعبیر قرائت را خیلی نمی‌پسندم، چون بحث قرائت مختلف از دین، 
مبتنی بر مبانی نســبی‌گرایی است، یعنی اینکه هر کسی قرائتی از دین دارد و 
یا اینکه در این زمینه دو نفر انسان هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. نگاه 
آیت‌الله مصباح یزدی به دین، نگاه همه فقها و علمای شــیعه و سنی از عصر 
رســول‌ اکرم)ص( تاکنون بوده و آن هم اینکه دین فقط به رابطه انسان با خدا 
نمی‌پردازد، بلکه رابطه انســان با خدا، رابطه انســان با خود، رابطه انسان با 
انســان‌های دیگر و جامعه را نیز شامل می‌شود. بنابراین نظر کسانی که دَم از 

 Ê  
‌حجت‌الاسلام 

عبدالحسین 
خسروپناه

پژوهشگر دینی و استاد حوزه 
و دانشگاه 

فصل سوم
گزارش رصدی
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سکولاریسم می‌زنند و دین را از عرصه‌های اجتماعی جدا می‌کنند، 
مطابق با نظر متفکران مسلمان نیســت، البته نظر برخی از غرب‌زدگان 
این‌طور است که سکولاریسم غربی را به صورت التقاطی بر آموزه‌های 
دینــی تحمیل می‌کنند، اما متفکران اســامی چه علمای شــیعه و چه 
علمای اهل ســنت، معتقد به حضــور دین در عرصه‌هــای اجتماعی 
هســتند. آیت‌الله مصباح یزدی نیز همین نظر را داشت. تفاوتی که بین 
 علمای 

ً
نظر ایشان با برخی علمای زمان خودشان بود این نیست که مثلا

زمان ســکولار بودند، ولی آیت‌الله مصباح یــزدی قائل به پیوند دین و 
سیاســت و جامعه بود. بلکه تفاوت نگاه ایشان با برخی از علمای زمان 
خودشان این بود که ایشان حساسیت زیادی در تقابل با شبهات داشت، 
یعنی وقتی شبهه‌ای مطرح و یا از سکولاریسم دفاع می‌شد، به آن جواب 
می‌داد و با اســتدلال و منطــق آن را نقد می‌کرد. ایــن روحیه دفاعی و 
پاسخگویی، تفاوت ایشان با برخی از علمای عصر خودشان بود. البته 
علمای دیگری هم هســتند که به شبهات پاسخ داده و می‌دهند که نمونه 
آن آیت‌الله ســبحانی، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله جوادی آملی و 
یا در عرصه پاســخگویی به شبهات وهابیت، آیت‌الله صافی گلپایگانی 
و... اســت، در واقع این‌طور نیســت که علمای دیگــر نقش دفاعی و 
پاسخگویی به شبهات نداشته باشند. اما آیت‌الله مصباح یزدی در حوزه 
پاسخگویی به شبهات کلام جدید، نقش جدی‌تری داشت و در واقع در 
راه معرفی اسلام جامع‌‌نگر را که امام)ره( به دنیای غرب معرفی کردند، 

ادامه داد.
یه‌های خودشان را  * در مقوله رابطه دین و سیاست، ایشان نظر
براساس چه مبانی و استدلال‌هایی بیان می‌کرد و چه الزاماتی برای 

آن قائل بود؟ 
در این زمینه مبناهای متعددی داشت؛ اول اینکه دین حضور جدی 
در عرصه سیاست دارد. دوم اینکه احکام کلی سیاست، از دین به دست 
می‌آید و این احکام تا روز قیامت زنده هســتند و کســی حق ندارد این 
احکام را تعطیل کند. مبنای ســوم هم این بود که بخشی از این احکام، 

احــکام تکلیفی و بخشــی از آن وضعی هســتند، احکام وضعی 
مربوط به حقوق انسان‌ها است که مواردی مثل حق آزادی، حق حیات، 
حق مشــارکت و... را شامل می‌شود. ایشــان وقتی از اسلام سیاسی یا 
سیاست اسلامی ســخن می‌گوید، معتقد است حاکمیت باید در حد 
امکان تمام احکام را از جمله حقوق مردم که همان آزادی‌های مشروع 
اســت، پیاده کند. لذا اینکه به آیت‌الله مصباح یزدی نســبت می‌دهند 
که ایشــان هیچ شــأنی برای مردم در حکومت قائل نیســت، نســبت 
ناروا و دروغ است. چنین کسانی شــاهدی که برای مدعای خود ارائه 
می‌کننــد، می‌گویند آیت‌الله مصباح یــزدی گفته در بحث ولایت فقیه 
و نصــب ولایت فقیه، مردم نقشــی ندارند. در صورتــی که همه فقها 
 وقتی گفته می‌شــود، 

ً
گفته‌انــد مردم در این زمینه نقشــی ندارند، مثلا

ولایت پدر بر فرزند، ولایت پدر منصوب از ســوی فرزندان نیست که 
هر فقط خواســتند بگویند ولایت پدر را قبــول نداریم و یا ولایت را به 
پدر داده‌ایم، نه این‌طور نیســت، زیرا این ولایت را خداوند به پدر داده 
اســت و یا ولایتی که خداوند به پیامبر)ص( داده‌اند، این‌طور نیســت 
که مردم مدینه جمع شــوند و بگویند یا رســول‌الله ما ولایت را از شما 
 این‌طور 

ً
گرفتیم و یا اینکه بگویند امام علی)ع( ولایت ندارند، نه اصلا

نیست، بلکه این ولایت را خداوند داده است، ولایت فقیه هم از جانب 
خداســت، اما نکته مهمی در این زمینه وجــود دارد و آن هم اینکه این 
 مردم باید 

ً
ولایت وقتــی بخواهد تحقق خارجی و عینی پیدا کند، حتما

آن را بخواهند و در آن مشــارکت داشته باشــند، چون به زور نمی‌توان 
اعمــال ولایت کرد، کما اینکه در زمان امــام علی)ع( با هر نوع زور و 
نقشه‌ای که شد، اجرا و اعمال این ولایت را از ایشان گرفتند، بعد مردم 
آمدند به سراغ امام علی)ع( و ایشان هم ولایت را اعمال کردند.بنابراین 
نصب ولایت با اعمال ولایت متفاوت است، یعنی نصب ولایت الهی 
 باید با مشــارکت و خواسته و پیگیری مردم باشد. 

ً
و اعمال ولایت حتما

امام خمینی)ره( قیام خود را از ســال ۴۲ شروع کردند، اما در سال ۵۷ 
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احــکام تکلیفی و بخشــی از آن وضعی هســتند، احکام وضعی 
مربوط به حقوق انسان‌ها است که مواردی مثل حق آزادی، حق حیات، 
حق مشــارکت و... را شامل می‌شود. ایشــان وقتی از اسلام سیاسی یا 
سیاست اسلامی ســخن می‌گوید، معتقد است حاکمیت باید در حد 
امکان تمام احکام را از جمله حقوق مردم که همان آزادی‌های مشروع 
اســت، پیاده کند. لذا اینکه به آیت‌الله مصباح یزدی نســبت می‌دهند 
که ایشــان هیچ شــأنی برای مردم در حکومت قائل نیســت، نســبت 
ناروا و دروغ است. چنین کسانی شــاهدی که برای مدعای خود ارائه 
می‌کننــد، می‌گویند آیت‌الله مصباح یــزدی گفته در بحث ولایت فقیه 
و نصــب ولایت فقیه، مردم نقشــی ندارند. در صورتــی که همه فقها 
 وقتی گفته می‌شــود، 

ً
گفته‌انــد مردم در این زمینه نقشــی ندارند، مثلا

ولایت پدر بر فرزند، ولایت پدر منصوب از ســوی فرزندان نیست که 
هر فقط خواســتند بگویند ولایت پدر را قبــول نداریم و یا ولایت را به 
پدر داده‌ایم، نه این‌طور نیســت، زیرا این ولایت را خداوند به پدر داده 
اســت و یا ولایتی که خداوند به پیامبر)ص( داده‌اند، این‌طور نیســت 
که مردم مدینه جمع شــوند و بگویند یا رســول‌الله ما ولایت را از شما 
 این‌طور 

ً
گرفتیم و یا اینکه بگویند امام علی)ع( ولایت ندارند، نه اصلا

نیست، بلکه این ولایت را خداوند داده است، ولایت فقیه هم از جانب 
خداســت، اما نکته مهمی در این زمینه وجــود دارد و آن هم اینکه این 
 مردم باید 

ً
ولایت وقتــی بخواهد تحقق خارجی و عینی پیدا کند، حتما

آن را بخواهند و در آن مشــارکت داشته باشــند، چون به زور نمی‌توان 
اعمــال ولایت کرد، کما اینکه در زمان امــام علی)ع( با هر نوع زور و 
نقشه‌ای که شد، اجرا و اعمال این ولایت را از ایشان گرفتند، بعد مردم 
آمدند به سراغ امام علی)ع( و ایشان هم ولایت را اعمال کردند.بنابراین 
نصب ولایت با اعمال ولایت متفاوت است، یعنی نصب ولایت الهی 
 باید با مشــارکت و خواسته و پیگیری مردم باشد. 

ً
و اعمال ولایت حتما

امام خمینی)ره( قیام خود را از ســال ۴۲ شروع کردند، اما در سال ۵۷ 

فصل سوم
گزارش رصدی
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حاکمیت ولایت فقیه را اعمال کردند.
* یعنــی آنجایی که بحث مقبولیت مطرح می‌شــود باید آرا و 
نظر مردم را لحاظ کرد، و آنجا که بحث مشروعیت مطرح می‌شود 

باید آن را از این مقوله جدا کرد؟ 
بله، مشروعیت فقهی و فلسفی ولایت، الهی و مقبولیت آن مردمی 
اســت. امام)ره( در کتاب ولایت‌ فقیه نیز همین نظر را مطرح کرده‌اند. 
 نظریه مرحــوم آیت‌الله مصباح یزدی با نظریــه امام)ره( تفاوتی 

ً
اصلا

ندارد. اما کســانی که ادعا می‌کنند طرفدار امام هســتند و امام را قبول 
دارند، به آیت‌الله مصباح یزدی حمله می‌کنند، اگر این‌طور هست باید 
این حملات را به امام)ره( هم داشــته باشــند. بنابراین معلوم می‌شود 
این‌ها چــون نظریه انتصاب ولایــت الهی برای فقیــه را قبول ندارند، 
می‌خواهند تلافــی آن را بر آقای مصباح پیاده کننــد. مرحوم آیت‌الله 
مصباح یزدی خیلی صریح به نقد جریان‌های انحرافی می‌پرداخت، به 
همین دلیل برخی عصبانی می‌شدند و ایشان را به تئوری‌پرداز خشونت 
متهم می‌کردند و یا اینکه می‌گفتند ایشــان مردم‌ســالاری را قبول ندارد 
و قبــل از انقلاب، انقلابی نبوده‌ و یا اینکه عضو انجمن حجتیه اســت 
و از ایــن حرکت‌ها و حرف‌های ناجوانمردانه که متأســفانه از ســوی 
عده‌ای بی‌تقوا مشــاهده می‌کنیم. اما کسانی که مرد میدان هستند باید 
منصفانــه بحث و نقد کنند، من نمی‌گویم آن‌ها هرچه آیت‌الله مصباح 
یزدی می‌گویند را قبول کنند، نــه؛ کما اینکه آیت‌الله مصباح یزدی نیز 
نقدهایی به اســتاد خود یعنی مرحوم علامه طباطبایی داشــت و شاید 
شاگردان آیت‌الله مصباح یزدی نیز نقدهایی به ایشان داشته باشند، اما 

در نقد دیگران باید انصاف، عدالت و مردانگی لحاظ شود.
* یعنی شــما معتقدید منتقدان ایشــان به فهم درستی از آرای 

ایشان نرسیده ‌بودند؟ 
بله. چون پیش‌فــرض این‌ها از اول این بوده کــه آیت‌الله مصباح 
یزدی اشتباه می‌کنند، به همین دلیل شروع به نقدهای مغالطه‌گونه علیه 

ایشان کردند. در حالی که ابتدا باید حرف را شنید و منصفانه آن را 
نقد کرد. اخلاق مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی هم این بود، یعنی وقتی 
می‌خواستند شبهه‌ای را نقد کند، آن شبهه را آنقدر می‌پروراند و بعد آن 
را مطــرح می‌‎کرد که برخی خیال می‌کردند انــگار آیت‌الله مصباح آن 
شبهه را قبول کرده‌اند، اما بعد ایشان آن شبهه را با استدلال نقد می‌کرد.
* آیت‌الله مصباح یــزدی به عنوان فقیه، متکلم و فیلســوف 
شهرت داشتند، به نظر شــما کدام یک از این وجوه در شخصیت 

ایشان برجسته‌تر بود؟
به نظر من عرفان توحیدی ایشــان نســبت به ســایر وجوه و ابعاد 
شــخصیتی ایشان برجسته‌تر اســت. ایشان سال‌ها شــاگرد امام)ره(، 
علامه طباطبایی و ۱۵ ســال نیز شاگرد فقهی و اخلاقی آیت‌الله بهجت 
بود و آن نگاه توحیدی و عرفانی که به آدم و عالم داشــت را از ایشــان 
بــه ارث برده بود. در روحیه دفاعی نیز بیشــتر از شــهید مطهری تأثیر 
پذیرفته بود، چون ارتباط خوبی با شهید مطهری داشت. از ابعاد عرفان 
توحیدی ایشــان کمتر گفته می‌شود، خود ایشــان نیز انسانی نبودند که 
بخواهند برای خودشــان کرامت‌هایی قائل شوند و حتی اجازه نمی‌داد 
کســی کرامت‌هایی از او نقل کند. در واقع در مسائل عرفانی کتوم بود، 
 اهل سیرو سلوک و تهجد بود و مراقبت‌های ویژه‌ای 

ً
در حالی که انصافا

نسبت به مسائل سلوکی داشت.
* ایشان در زمینه فلسفه از کدام شخصیت‌ها و مکاتب فلسفی 
تأثیــر پذیرفته بود و اینکه گفتید نقدهایی به علامه داشــته‌اند، این 

نقدها در چه زمینه‌هایی بوده است؟ 
طرفدار حکمــت متعالیه و تأثیرپذیرفته از علامــه طباطبایی بود. 
البتــه نقدهایی به علامه داشــت که بحث آن مفصل اســت و باید در 
فرصت دیگــری به آن پرداخته شــود، به عنوان مثــال همانند طرفدار 
حکمــت متعالیه، قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بود، اما در 
برخی مواقع نشــان می‌دادند برخی از مطالبی که در فلسفه آمده است، 
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ایشان کردند. در حالی که ابتدا باید حرف را شنید و منصفانه آن را 
نقد کرد. اخلاق مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی هم این بود، یعنی وقتی 
می‌خواستند شبهه‌ای را نقد کند، آن شبهه را آنقدر می‌پروراند و بعد آن 
را مطــرح می‌‎کرد که برخی خیال می‌کردند انــگار آیت‌الله مصباح آن 
شبهه را قبول کرده‌اند، اما بعد ایشان آن شبهه را با استدلال نقد می‌کرد.
* آیت‌الله مصباح یــزدی به عنوان فقیه، متکلم و فیلســوف 
شهرت داشتند، به نظر شــما کدام یک از این وجوه در شخصیت 

ایشان برجسته‌تر بود؟
به نظر من عرفان توحیدی ایشــان نســبت به ســایر وجوه و ابعاد 
شــخصیتی ایشان برجسته‌تر اســت. ایشان سال‌ها شــاگرد امام)ره(، 
علامه طباطبایی و ۱۵ ســال نیز شاگرد فقهی و اخلاقی آیت‌الله بهجت 
بود و آن نگاه توحیدی و عرفانی که به آدم و عالم داشــت را از ایشــان 
بــه ارث برده بود. در روحیه دفاعی نیز بیشــتر از شــهید مطهری تأثیر 
پذیرفته بود، چون ارتباط خوبی با شهید مطهری داشت. از ابعاد عرفان 
توحیدی ایشــان کمتر گفته می‌شود، خود ایشــان نیز انسانی نبودند که 
بخواهند برای خودشــان کرامت‌هایی قائل شوند و حتی اجازه نمی‌داد 
کســی کرامت‌هایی از او نقل کند. در واقع در مسائل عرفانی کتوم بود، 
 اهل سیرو سلوک و تهجد بود و مراقبت‌های ویژه‌ای 

ً
در حالی که انصافا

نسبت به مسائل سلوکی داشت.
* ایشان در زمینه فلسفه از کدام شخصیت‌ها و مکاتب فلسفی 
تأثیــر پذیرفته بود و اینکه گفتید نقدهایی به علامه داشــته‌اند، این 

نقدها در چه زمینه‌هایی بوده است؟ 
طرفدار حکمــت متعالیه و تأثیرپذیرفته از علامــه طباطبایی بود. 
البتــه نقدهایی به علامه داشــت که بحث آن مفصل اســت و باید در 
فرصت دیگــری به آن پرداخته شــود، به عنوان مثــال همانند طرفدار 
حکمــت متعالیه، قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بود، اما در 
برخی مواقع نشــان می‌دادند برخی از مطالبی که در فلسفه آمده است، 

فصل سوم
گزارش رصدی
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مبتنی بر اصالت ماهیت است و باید این‌ها را اصلاح کرد.
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مبتنی بر اصالت ماهیت است و باید این‌ها را اصلاح کرد.

یادداشت   |

شمه‌ای از خدمات فکری و فرهنگی آیت‌الله 
مصباح یزدی)ره( 

	Éحسین شرف‌الدین

اســتاد مصباح یزدی)ره(، به حق از معدود اســتوانه‌های ســترگ حوزه 
معارف اسلامی در دوره معاصراســت که برغم اقتضائات معمول رشته‌ها و 
گرایش‌های تخصصی خود )فلســفه، کلام، عرفان، فقه، تفسیر، اخلاق( و 
مشرب و مرام غالب فرهیختگان حوزوی، بیشترین اهتمام را به اندیشه‌ورزی، 
نظام‌ســازی، شــاگردپروری، جریان‌سازی و گفتمان‌ســازی  در حوزه‌های 
مختلف فرهنگی اجتماعی همســو با نیازها و ضرورت‌های ناشی از انقلاب 
اسلامی مبذول داشته است. اســتاد اگرچه خود به دستاوردهای این سلوک 
علمی و عملی چندان راضی به نظر نمی‌رســید و افق‌های بسیار دوردستی را 
در کانون توجه داشت، اما منصفانه باید گفت که ثمرات به ظهور رسیده چند 
دهه مجاهدت خســتگی ناپذیر برغم همه محدودیت‌ها و کاستی‌ها، بسیار 

 Ê  
حسین 
شرف‌الدین

 
استاد مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی )ره( 

فصل سوم
گزارش رصدی
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شــایان توجه و در خور تحسین است. شمه‌ای از اقدامات استاد در 
تحقق اهداف فوق در ضمن گزاره‌های ذیل انعکاس یافته است:

۱( طرح مباحث فرهنگی اجتماعــی نوپدید در ضمن کلاس‌های 
معارف قرآن)در موسسه درراه حق(؛

۲( نقد درون‌گفتمانی اندیشــه‌های اجتماعــی متفکرانی همچون 
علامه طباطبایی)ره( وشهید مطهری )ره(؛

 ۳( نقــد برون‌گفتمانــی برخی اندیشــه‌های جامعه‌شــناختی در 
مناظرات علمی با برخی اســاتید جامعه شناسی در دفتر همکاری حوزه 

و دانشگاه در مراحل آغازین تشکیل)دهه ۶۰(؛
۴( راه اندازی رشــته‌های متعدد علوم اجتماعی)جامعه شناســی، 
علوم سیاســی، تاریخ، مدیریت، اقتصاد، تعلیــم و تربیت، حقوق( در 
بنیاد فرهنگی باقرالعلوم)ع( و موسســه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

)ره(؛
 ۵( طــرح مواضع اجتماعی اســام در تریبون‌هــای عمومی مثل 
ســخنرانی‌های قبــل از خطبه‌های نمازجمعه تهران و صدها جلســه و 

محفل دیگر؛
۶( کنشــگری‌اجتماعی فعال بویژه در نقــد قاطع جریانات فکری 
فرهنگی انحرافی و مواضع ناهمســو با اصول بنیادین اســام و انقلاب 

اسلامی؛
 ۷( تعامــل وثیق بــا نیروهای بســیجی فعال و موثــر در رده‌ها و 

عرصه‌های مختلف؛
 ۸( تألیف آثاری گران‌ســنگ در حوزه‌های فرهنگی ـ اجتماعی )که 

در جای خود باید به معرفی آنها پرداخت(؛
 ۹(تربیت صدها نیروی انسانی در رشته‌های متعدد علوم اجتماعی، 

در مقاطع مختلف تحصیلی؛
 ۱۰( بسترسازی جهت اسلامی‌ســازی این علوم یا نقد مبانی آنها 

برپایه جهان بینی و حکمت اسلامی؛

 ۱۱( تولیــد و نشــر مســتمر کتاب‌هــا، پایان‌نامه‌هــا، مقالات و 
پژوهش‌هــای متعدد در ایــن حوزه‌ها به همت تربیــت یافتگان مکتب 

ایشان )اساتید و دانش پژوهان موسسه امام خمینی ره(؛
 ۱۲( عضویت چند ساله در شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 امید آنکــه فرزندان معنوی و میــراث داران آن اســتاد بزرگ، این 
تکاپوی تعالی جویانه و کمال خواهانه را تا حصول کامل منویات معظم 

له استمرار بخشند.
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 ۱۱( تولیــد و نشــر مســتمر کتاب‌هــا، پایان‌نامه‌هــا، مقالات و 
پژوهش‌هــای متعدد در ایــن حوزه‌ها به همت تربیــت یافتگان مکتب 

ایشان )اساتید و دانش پژوهان موسسه امام خمینی ره(؛
 ۱۲( عضویت چند ساله در شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 امید آنکــه فرزندان معنوی و میــراث داران آن اســتاد بزرگ، این 
تکاپوی تعالی جویانه و کمال خواهانه را تا حصول کامل منویات معظم 

له استمرار بخشند.

فصل سوم
گزارش رصدی
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مصاحبه  |

اقدامات مهم فرهنگی آیت‌الله مصباح 
	Éحجت‌الاسلام مهدی ابوطالبی

از آنجایی که آیت الله مصباح یزدی)ره( شخصیتی حوزوی بودند 
و در مباحث عقلی از شــاگردان برجســته علامه طباطبایی محســوب 
می‌شــدند یکی از دغدغه‌هایی که همواره ایشان از قبل انقلاب اسلامی 
داشــتند حل مشــکلات عقیدتی و فکری جامعه و تلاش برای رشــد 
فرهنگی و اعتقادی اقشــار مختلف جامعــه از جمله طلاب حوزه‌های 
علمیه و دانشــگاهیان از فعالیت‌های این عالم برجســته بوده است. به 
همین جهات قبل از انقلاب نوشته‌هایی در خصوص بحث‌های عقیدتی 
و دینی اسلامی داشته و با مؤسسه راه حق که جزوه‌های کوچکی را برای 
جوانان می‌فرستادند، همکاری داشتند بعد از انقلاب اسلامی هم عضو 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و یکی از اعضای مؤثر شورا بودند. 
همچنین در عرصه علم و فرهنگ از پیشــگامان موضوع علوم انســانی 
اســامی بودند. ایشــان از کســانی بودند که بعد از انقلاب مهمترین 

 É  
حجت‌الاسلام
مهدی ابوطالبی

عضو هیئت علمی مؤسسه امام 
خمینی )ره(

 دیده بان
  اندیشـه
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نهاد در بحث پیوند حوزه و دانشگاه را ایجاد کردند. آیت الله مصباح 
دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه را با همکاری روحانیون و دانشگاهیان 

پایه‌ریزی کرد.
تولید مقــالات متعدد و پرورش شــخصیت‌های علمی در عرصه 
علوم انسانی اسلامی از نتایج این همکاری است. همچنین در مؤسسه 
آموزشی پژوهشــی امام خمینی )ره( نیز ۱۵ رشته علوم انسانی تأسیس 
کردند که مختص طلاب است و هزار فارغ‌التحصیل در مقاطع مختلف 
در علوم انسانی با نگاه اسلامی و ده‌ها کتاب و نشریه علمی پژوهشی در 
مؤسسه تولید می‌شــود. یکی از کارهای مهم فرهنگی آیت الله مصباح 
یزدی دوره طرح ولایت اســت کــه به صورت ویژه برای دانشــجویان 
برگزار می‌شــده است. این دوره‌ها از سال ۱۳۷۵ آغاز شد و برای ارتقای 
مباحث عقیدتی و مباحث فرهنگی دانشــجویان هر تابســتان تشکیل 
می‌شــد. بعد از چندین ســال تدریس، تقاضا برای فرهنگیان و معلمان 
و اساتید دانشگاه و حوزه‌های علمیه و اقشار مختلف بیشتری از جامعه 
به وجود آمد. در حال حاضــر بیش از ۷۰ هزار نفر این دوره را گذرانده 
و کتاب‌های این دوره به زبان عربی و انگلیسی ترجمه شده است. طرح 
 
ً
ولایت دوره‌ای بود که افرادی که به هیچ چیزی اعتقاد نداشــتند و اساسا
منکر همه الهیات می‌شــدند هم مخاطب آن بودند. کســانی که اولین 
نماز عمرشــان را در طرح ولایت خواندند و یا کســی با خود گفته بود 
اســم طرح ولایت را طرح ولادت می‌گذارم چرا که احساس می‌کنم از 

نو متولد شده‌ام.
در طرح ولایت از ساده‌ترین مباحث کار آغاز می‌شود. اینکه از کجا 
بفهمیم بالاترین لذت چیســت به حقیقت شناخت پیدا کنیم و از کجا 
مطمئن شــویم شناختمان درست است. این بحث‌های معرفت شناسی 
این شــناخت را به آدم می‌دهد. بعد از آن بحث‌های خداشناسی مطرح 
می‌شــود که بفهمیم آیا انســان تنها به دنبال لذت‌های مادی است و یا 
لذت‌های روحی و معنوی هم مطلوبیت دارد؟ معیار ارزش‌ها و خوبی 

فصل سوم
گزارش رصدی
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و بدی‌هــا در این عالم چیســت؟ این مباحث در موضوع فلســفه 
اخلاق در طرح ولایت مطرح می‌شــود. این شــش کتابی که در طرح 
ولایت از آنها بحث می‌شود با رویکرد عقلی نشان می‌دهد که آیت الله 
مصباح یزدی به عنوان طرح ریز ایــن دوره‌ها به جهات مختلفی از این 
مبحث اشــاره داشته‌اند. مهمترین علت تأثیر گذاری ایشان اخلاصشان 
بود که به هیچ عنوان به دنبال اســم و رسم نبودند. تواضعی که نسبت به 

علما و مراجع داشتند نیز زبانزد بود.
آیت اللــه مصباح یــزدی به عنوان طلبــه و یک روحانــی وظیفه 
اصلی خودشــان را رشد روح و معنویت انســان‌ها می‌دیدند.برای آیت 
الله مصبــاح یزدی مهم بود که جوان امروزی چــه نیازهایی دارد و چه 
ســوال‌هایی در ذهن اوســت و با چه زبانی باید با او صحبت کرد و بر 
اســاس آن نیاز، برای او برنامــه تدوین می‌کردند.چشــم انداز متعالی 
آیت‌الله مصباح کادرســازی بعد از انقلاب اســامی است. آیت الله 
مصباح مؤسسه‌ای تأسیس کردند که نسبت به حوزه و دانشگاه و فضای 
بحث‌ها بروز باشــد. ایشــان معتقد بودند که دروس حــوزه به گونه‌ای 
نیست که طلبه‌ای که درس خوانده پاســخگوی نیازهای جامعه باشد، 
پس باید اطلاعات بیشــتری به طلبه‌ها داده شود بنابراین افق ایشان این 

بود که طلاب با معارف دینی در حد اعلا آشنا شوند.
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نقش آیت الله مصباح)ره( در تقویت نقد 
عالمانه 

	Éحجت‌الاسلام محمود رجبی

یکی از عرصه‌های فعالیت ایشان، فعالیت علمی در حوزه علوم انسانی 
و وحدت میان حوزه و دانشــگاه بود؛ کســانی که قبل از انقلاب را به خاطر 
دارند می‌دانند که رژیم گذشــته ســعی کرد هم حوزه را نسبت به دانشگاه و 
هم دانشــگاه را نسبت به حوزه بدبین کند. قبل از انقلاب، چنان برای جدایی 
حوزه و دانشــگاه تبلیغ شــده بود که نگرش غالب آن بود که حوزه، دانشگاه 
را طیفــی غرب‌گرا و بدون علاقه به دین می‌دانســت و دانشــگاه هم، حوزه 
را متحجــر، عقب‌مانده و مخالف علم و پیشــرفت معرفــی می‌کرد. قبل از 
انقلاب، خواب و خیال بود که حوزه و دانشــگاه کنار هم بنشــینند و بحث 
علمی کنند، ولی علامه مصباح بعــد از انقلاب فرهنگی جزء اولین افرادی 
بود که وارد عرصه تولید علوم انسانی اسلامی شد. علامه طرحی جامع برای 

 Ê  
حجت‌الاسلام 

محمود رجبی
 

عضو شورای عالی حوزه و قائم 
مقام مؤسسه امام خمینی)ره(

فصل سوم
گزارش رصدی
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ایــن کار نوشــتند و دفتر وحدت حوزه و دانشــگاه در این راســتا 
تأسیس شــد که امروز در قالب پژوهشگاه فعالیت دارد. از طریق جهاد 
دانشــگاهی صد نفر از استادان دانشــگاه را در پنج رشته دعوت کردند 
و علامه مصباح بــه تبیین بحث برای آن‌ها و ضــرورت کار پرداختند، 
به گونه‌ای که نگرش بســیاری نســبت به مجموعه حوزه و علوم انسانی 
تغییر کرد. نزدیک صد جلســه اساتید، سخنان ایشان را شنیدند و بحث 
کردند تا نوبت به نوشتن سرفصل دروس در رشته‌هایی چون سیاست و 
 زاویه بینشی با 

ً
حقوق رســید. در بین این استادان کسانی بودند که واقعا

آیت‌الله مصباح داشــتند و افراد مذهبی هم نبودند، ولی ایشان چنان از 
نظر روابط عاطفی و علمی با آنها مواجه شــد که چندین سال همکاری 
با حوزه، دانشــگاه و مؤسسه داشتند و حتی وقتی با مشکلات بودجه‎ای 
روبرو شدیم خود استادان حاضر شدند با هزینه خودشان به قم بیایند و 

جلسات ادامه یابد.
یکی از اســتادانی که در علوم اجتماعی صاحب‌نظر و دارای روش 
است می‌گفت که از روش تدریس شما آموختم. ایشان عشق همکاری 
حوزه و دانشــگاه را ایجاد کرد؛ رویکرد نقادانــه را به دیگران آموخت و 
نهادینه کرد. ثمره این کار خودباوری بیشــتر برای فضاهای علمی بود. 
در عین حال جلوی گرایشــات افراطی علمی و دینی را گرفت و معتقد 
بود باید براســاس مبانی دینی به‌گزینی کنیم و نباید بگوییم علوم غربی 
 باطل است، بلکه باید از دستاوردهای تجربی بشر استفاده شود و تا 

ً
کلا

کید داشتند. پایان عمر هم بر این مسئله تأ
ایشــان معتقد بود که باید از روان‌شناســی، علوم تربیتی و مباحث 
فلســفی موجود اســتفاده کنیم؛ زیرا آنها هم تجربه بشری است، ولی 
تجربه و حس را تنها راه کشف علم نمی‌دانست؛ ایشان همچنین قدرت 
نظریه‌پــردازی در این علوم را به شاگردانشــان آموخت؛ خودشــان در 
بســیاری از این علوم ورود کرده و در علــوم تربیتی نظریه‌پردازی دارد؛ 
گرچه ایشان معتقد بودند که تنها راه کسب معرفت تجربه و حس نیست. 

عده‌ای در ستاد انقلاب فرهنگی )شورای عالی انقلاب فرهنگی( از 
روی لج‌بازی با فعالیت علامه در عرصه علوم انسانی مخالفت کردند و 
روی آوردن به علوم انســانی اسلامی را نفی و طرد تجربه معرفی کردند، 
در حالی که نظر اســتاد، ارتقای علوم بود و نه مخالفت با علم و تجربه؛ 
ایشان بســیاری از مباحث غربی را از متون اصلی خوانده بود و به زبان 
انگلیسی مسلط بود، فرانسوی می‌دانست و تا حدی با آلمانی آشنا بود.

شخصیت ایشان شخصیت کم نظیر بلکه بی‌نظیر بود؛ در ریاضیات 
ســطوح عالی این علم را بلد بود و در عرصه حوزه و دانشــگاه و کمک 
به ارتقای علوم انســانی حق بزرگی بر گردن همه کشــور و به خصوص 
دانشگاه‌ها دارد. یکی از توصیه‌های مهم ایشان به ویژه در عرصه علمی 
این بود که کارها را خالصانه برای خدا انجام دهیم؛ ایشــان حتی وقتی 
مســائل اداری را می‌خواستند پیگیری کنند دنبال این بودند که در قالب 
مقرارت اداری، شــرعیات مخدوش نشــود و معتقد بودند که رضایت 
خدا را باید به دســت بیاوریم. در روزهای پایانی عمر که نای حرف زدن 
نداشــت و با زحمت سخن می‌گفت. دغدغه‌اش این بود که باید روزی 
در برابر خدا پاســخگو باشــیم. حتی وقتی تیم پزشکی دستوراتی برای 
کید داشت که خدا حجت شرعی برای او ایجاد کرده  بیماری او دادند تأ
و به این دســتورات پایبند بود؛ یعنی در خوردن دارو هم بنا را بر رضایت 

خدا گذاشته بود.
توصیه دیگر ایشــان آن بود که کارها را با کارشناســی لازم و بدون 
شتاب و عجله انجام دهید؛ مشــورت بگیرید و کارها را با تأمل و دقت 
انجام دهید؛ خودشــان در این کار خیلی مراقبت داشــتند و مشــورت 
می‌کردنــد، ولی وقتــی به نتیجه می‌رســید کوتاهی نمی‌کــرد و خیلی 
از تهمت‌هــا و اهانت‌ها را هم در این مســیر پذیرفــت، چون وظیفه را 
تشخیص داده بود؛ لذا نتیجه کار برای او مهم نبود. ایشان همواره توصیه 
می‌کرد که به حضرت معصومه)س( متوسل شویم، دعای سلامتی امام 
زمان)عج( را زیاد قرائت می‌کردند؛ در ابتدای ســخنرانی‌ها بر فرستادن 
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عده‌ای در ستاد انقلاب فرهنگی )شورای عالی انقلاب فرهنگی( از 
روی لج‌بازی با فعالیت علامه در عرصه علوم انسانی مخالفت کردند و 
روی آوردن به علوم انســانی اسلامی را نفی و طرد تجربه معرفی کردند، 
در حالی که نظر اســتاد، ارتقای علوم بود و نه مخالفت با علم و تجربه؛ 
ایشان بســیاری از مباحث غربی را از متون اصلی خوانده بود و به زبان 
انگلیسی مسلط بود، فرانسوی می‌دانست و تا حدی با آلمانی آشنا بود.

شخصیت ایشان شخصیت کم نظیر بلکه بی‌نظیر بود؛ در ریاضیات 
ســطوح عالی این علم را بلد بود و در عرصه حوزه و دانشــگاه و کمک 
به ارتقای علوم انســانی حق بزرگی بر گردن همه کشــور و به خصوص 
دانشگاه‌ها دارد. یکی از توصیه‌های مهم ایشان به ویژه در عرصه علمی 
این بود که کارها را خالصانه برای خدا انجام دهیم؛ ایشــان حتی وقتی 
مســائل اداری را می‌خواستند پیگیری کنند دنبال این بودند که در قالب 
مقرارت اداری، شــرعیات مخدوش نشــود و معتقد بودند که رضایت 
خدا را باید به دســت بیاوریم. در روزهای پایانی عمر که نای حرف زدن 
نداشــت و با زحمت سخن می‌گفت. دغدغه‌اش این بود که باید روزی 
در برابر خدا پاســخگو باشــیم. حتی وقتی تیم پزشکی دستوراتی برای 
کید داشت که خدا حجت شرعی برای او ایجاد کرده  بیماری او دادند تأ
و به این دســتورات پایبند بود؛ یعنی در خوردن دارو هم بنا را بر رضایت 

خدا گذاشته بود.
توصیه دیگر ایشــان آن بود که کارها را با کارشناســی لازم و بدون 
شتاب و عجله انجام دهید؛ مشــورت بگیرید و کارها را با تأمل و دقت 
انجام دهید؛ خودشــان در این کار خیلی مراقبت داشــتند و مشــورت 
می‌کردنــد، ولی وقتــی به نتیجه می‌رســید کوتاهی نمی‌کــرد و خیلی 
از تهمت‌هــا و اهانت‌ها را هم در این مســیر پذیرفــت، چون وظیفه را 
تشخیص داده بود؛ لذا نتیجه کار برای او مهم نبود. ایشان همواره توصیه 
می‌کرد که به حضرت معصومه)س( متوسل شویم، دعای سلامتی امام 
زمان)عج( را زیاد قرائت می‌کردند؛ در ابتدای ســخنرانی‌ها بر فرستادن 
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گزارش رصدی
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صلوات اصرار داشــتند و عشقشــان به امام و رهبری و دفاع جانانه 
در این مســیر هم ناشــی از محبت به اهل بیت)ع( بود. ایشــان حتی 
به گروه‌های دانشــجویی که از تهــران می‌آمدند می‌فرمــود که به امام 
خمینی)ره( متوسل شوید و به مزار ایشان بروید. عشق او به رهبری هم 
برای سال‌های اخیر و دوره رهبری نبود، بلکه در دوره ریاست جمهوری 
هم همین وضعیت را داشت و می‌فرمود که هر وقت جلسه‌ای با آیت‌الله 

خامنه‌ای داریم، علاقه ما به ایشان بیشتر می‌شود.
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خدمات علمی آیت الله مصباح)ره( 
	Éحجت‌الاسلام رضا غلامی

به نظر می‌رسد احصاء و تبیین خدمات علمی شخصیت بزرگی همچون 
آیت‌الله مصباح که تمام عمر خود را صرف خدمت به اسلام عزیز و انقلاب 
اسلامی کرده، کار ساده‌ای نیست و من هم چنین ادعایی ندارم که بتوانم حق 
مطلب را به درستی ادا کنم، لکن تلاش می‌کنم در وقت محدودی که هست، 

مطالبی را در این زمینه تقدیم کنم.
بحث نخست، خارج ساختن فلسفه و علوم عقلی از انزوا است. مرحوم 
آیت‌الله مصباح یکی از شاگردان مبرز مرحوم علامه طباطبایی)ره( محسوب 
می‌شدند و خودشــان هم بعد از علامه طباطبایی، یکی از فیلسوفان معاصر 
ایران بودند. کرسی درس فلسفه ایشان در این سال‌ها همواره یکی از مهم‌ترین 
و جذاب‌ترین کرسی‌های فلسفی به شمار می‌رفت و صدها نفر اعم از طلبه 
و غیرطلبــه، به صورت حضوری یا غیرحضوری از مباحث فلســفی علامه 
مصباح بهره می‌بردند. از شــرح الهیات و برهان شفا تا شرح اسفار، از شرح 

 Ê  
حجت‌الاسلام 

رضا غلامی
 

رئیس مرکز پژوهش‌های علوم 
انسانی اسلامی صدرا

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

نهایةالحکمه تا ســایر دروس فلســفی اســتاد که از جهت دقت و 
عُمق، جزو برجســته‌ترین دروس فلســفی حوزه محســوب می‌شد. به 
 
ً
نظر می‌رســد، یکی از خدمات بزرگ اســتاد مصباح ایــن بود که اولا

فلســفه را در حوزه‌های علمیه از حاشــیه و انزوا خــارج کرد و به رغم 
 با ایجاد 

ً
کارشــکنی‌های مخالفین فلســفه، وارد متن حوزه نمــود. ثانیا

بسترهای مســاعد، مانند راه‌اندازی کرسی‌های آموزش فلسفه یا تألیف 
کتاب‌های ارزشــمندی مانند کتاب ۲ جلدی آموزش فلسفه، راه را برای 
یادگیری فلسفه در حوزه از مراحل مقدماتی تا مراحل عالی هموار کرد. 
ضمن آنکه رونق و گســترش آموزش فلسفه اســامی از سوی آیت‌الله 
مصباح تنها در دایره حوزه‌های علمیه محدود نشــد و خیلی ســریع به 
دانشگاه‌ها و محیط‌های دانشگاهی نیز ســرایت کرد. البته واقعیت این 
است که استاد مصباح به رغم دفاع از فلسفه و به جریان انداختن آن در 
کید بر نقدپذیر بودن متون  حوزه و دانشگاه، راه نقد فلسفه را نبست و با تأ
فلسفه اســامی، فرصت‌هایی را برای اصلاح و تکمیل مباحث فلسفی 

اسلامی فراهم نمود.
دوم، مواجهه پرقدرت با فلسفه‌های غربی است. یکی از ویژگی‌های 
منحصربفرد دروس و تألیفات فلســفی علامه مصباح این بود که فلسفه 
اســامی را رویاروی مکاتب فکریِ الحادی و سکولار غرب قرار داد. 
روشــن است که دو ســده اخیر را باید عصر اوج‌گیری ایسم‌های مدرن 
دانســت که مناقشــات فکری فراوانی را در دنیا ایجاد کرد. بخشــی از 
این مناقشــات متوجه تفکر اســامی بود که فراتر از اندیشــه مسیحی 
و از پایــگاه عقلانیت اســامی حرف‌های مهمی برای گفتن داشــت. 
آیت‌الله مصباح راه استادشــان مرحوم علامــه‌ طباطبایی را ادامه دادند 
و برخلاف کسانی که فلسفه را برای فلســفه می‌خواستند یا راه مواجهه 
فلسفه اسلامی با فلســفه‌های معاصر غربی را نمی‌دانستند، با به میدان 
آوردن فلسفه اسلامی، بخش‌های مهمی از فلسفه‌های غربی را با چالش 
روبرو ساخت. کتاب‌های نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم، ایدئولوژی 

تطبیقی، بخشــی از کتاب ۲ جلدی آموزش فلسفه، دین و آزادی، 
رابطه علم و دین، معرفت‌شناسی انتقادی، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی 
و از همه مهم‌تر دروس فلســفه اخلاق، آثاری به شمار می‌روند که بیش 
از ســایر آثار اســتاد در مقام به چالش کشیدن مکاتب فکری الحادی و 
سکولار هســتند، هرچند در سایر آثار ایشــان مانند جامعه و تاریخ از 

دیدگاه قرآن نیز همین خط به وضوح مشاهده می‌شود.
ســومین مسئله؛ باز کردن راه‌های دشوار اســت. در اینکه میان آراء 
و افکار فلســفی علامه مصباح، نوآوری‌هایی وجود دارد شکی نیست. 
این نوآوری‌ها در بعضی رساله‌ها و مقالات علمی شاگردان استاد تبیین 
 رویکردشان به خلوص فلســفه، یا بحث‌های جامعه 

ً
شده اســت. مثلا

و تاریخ؛ همچنین مباحث آیت‌الله مصباح در فلســفه سیاسی، حاوی 
 از سوی شاگردان استاد مورد بحث قرارگرفته 

ً
نوآوری‌هایی است که قبلا

و هنوز هم نیازمند بررســی و تأمل اســت. اما یکــی دیگر از خدمات 
بــزرگ و منحصربفرد علامه مصباح، ورود بــه عرصه‌هایی بود که جزو 
گلوگاه‌های پر پیچ و خم مباحث فلســفی محســوب می‌شود و حضور 
موفق در این ساحت‌ها، پهلوانی همچون آیت‌الله مصباح را می‌طلبید. 
 همچون 

ً
بــرای مثال، دروس فلســفه اخلاق علامه مصباح کــه حقیقتا

نگینی درخشــان در میان دروس فلســفی آیت‌الله مصباح می‌درخشد، 
نمونــه‌ای بارز از مواجهــه پهلوانانه علامه مصباح با مباحث فلســفی 
محسوب می‌شود. اکثر کســانی که ظریف‌بین هستند، اذعان دارند که 
مباحث فلســفه اخلاق علامــه مصباح، جدای از اتقان و اســتحکام، 
باب‌های تازه‌ای را در ســاحت فلسفه اخلاق گشوده است و می‌تواند تا 
سال‌های متمادی، زمینه نظریه‌پردازی‌های اندیشمندان مسلمان در این 

عرصه را فراهم کند.
چهارمین نکته، تئوریزه‌ســازی معارف انقلاب اســت. با پیروزی 
انقلاب شــکوهمند اسلامی، لازم بود تفکرات انقلابیِ منبعث از اسلامِ 
ناب ابتدا تئوریزه شده و ضمن ارائه آن به زبان معاصر و همچنین ایجاد 
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تطبیقی، بخشــی از کتاب ۲ جلدی آموزش فلسفه، دین و آزادی، 
رابطه علم و دین، معرفت‌شناسی انتقادی، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی 
و از همه مهم‌تر دروس فلســفه اخلاق، آثاری به شمار می‌روند که بیش 
از ســایر آثار اســتاد در مقام به چالش کشیدن مکاتب فکری الحادی و 
سکولار هســتند، هرچند در سایر آثار ایشــان مانند جامعه و تاریخ از 

دیدگاه قرآن نیز همین خط به وضوح مشاهده می‌شود.
ســومین مسئله؛ باز کردن راه‌های دشوار اســت. در اینکه میان آراء 
و افکار فلســفی علامه مصباح، نوآوری‌هایی وجود دارد شکی نیست. 
این نوآوری‌ها در بعضی رساله‌ها و مقالات علمی شاگردان استاد تبیین 
 رویکردشان به خلوص فلســفه، یا بحث‌های جامعه 

ً
شده اســت. مثلا

و تاریخ؛ همچنین مباحث آیت‌الله مصباح در فلســفه سیاسی، حاوی 
 از سوی شاگردان استاد مورد بحث قرارگرفته 

ً
نوآوری‌هایی است که قبلا

و هنوز هم نیازمند بررســی و تأمل اســت. اما یکــی دیگر از خدمات 
بــزرگ و منحصربفرد علامه مصباح، ورود بــه عرصه‌هایی بود که جزو 
گلوگاه‌های پر پیچ و خم مباحث فلســفی محســوب می‌شود و حضور 
موفق در این ساحت‌ها، پهلوانی همچون آیت‌الله مصباح را می‌طلبید. 
 همچون 

ً
بــرای مثال، دروس فلســفه اخلاق علامه مصباح کــه حقیقتا

نگینی درخشــان در میان دروس فلســفی آیت‌الله مصباح می‌درخشد، 
نمونــه‌ای بارز از مواجهــه پهلوانانه علامه مصباح با مباحث فلســفی 
محسوب می‌شود. اکثر کســانی که ظریف‌بین هستند، اذعان دارند که 
مباحث فلســفه اخلاق علامــه مصباح، جدای از اتقان و اســتحکام، 
باب‌های تازه‌ای را در ســاحت فلسفه اخلاق گشوده است و می‌تواند تا 
سال‌های متمادی، زمینه نظریه‌پردازی‌های اندیشمندان مسلمان در این 

عرصه را فراهم کند.
چهارمین نکته، تئوریزه‌ســازی معارف انقلاب اســت. با پیروزی 
انقلاب شــکوهمند اسلامی، لازم بود تفکرات انقلابیِ منبعث از اسلامِ 
ناب ابتدا تئوریزه شده و ضمن ارائه آن به زبان معاصر و همچنین ایجاد 

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

یک اتمسفر فکری جدید و قوی، این تفکرات بتوانند با حل مسائل 
و ابهامات موجود و پیش‌رو، از خود در برابر هجمه تفکرات رقیب دفاع 
کنند. به نظر می‌رســد مرحوم آیت‌الله مصبــاح در این عرصه نیز مانند 
سایر عرصه‌ها پیشتاز بود. ایشان نه‌تنها شخص خودشان را در این میدان 
وقف انقلاب اســامی کردند، بلکه با تشکل‌سازی و به فعلیت رساندن 
ظرفیت‌ها و نیز ایجاد ظرفیت‌های تازه، از هیچ کوششــی برای تئوریزه‌ 
کردن معارف انقلاب اســامی و همچنین پاســخگویی بــه نیازهای 

فکری- دینی نظام جمهوری اسلامی کوتاهی نکردند.
ایــن در حالی بــود که برخی از علمــای تراز اول حــوزه با وجود 
دِین بزرگی که انقلاب اســامی بــر گردن آنها داشــت، نه‌تنها حاضر 
به مجاهدت در راه تقویت بُنیه فکری انقلاب اســامی نشــدند، بلکه 
ترجیــح دادند فاصله خود را با انقلاب حفظ کنند تا مبادا، وجود برخی 
اشــکالات دامن آنها را لکه‌دار کند. با آنکه می‌توان گفت به نوعی همه 
آثار اســتاد مستقیم و یا غیرمستقیم در سطح مبانی و یا در سایر سطوح، 
از چنیــن جایگاهی- یعنی تئوریزه‌ســازی معارف انقلاب اســامی- 
برخوردارند، لکن از باب مثال می‌توان به کتاب‌های انقلاب اســامی 
و ریشــه‌های آن، انقلاب اسلامی، جهشی در تحولات سیاسی تاریخ، 
پاسخ‌های اســتاد به جوانان پرسشــگر، حقوق و سیاست در قرآن، زن 
نیمی از پیکر اجتماع، نظریه حقوقی اســام، نظریه سیاســی اســام، 

نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام اشاره کرد.
پنجمین نکتــه، مقابله با انحــراف و التقاط اســت. یکی دیگر از 
خدمات بزرگ علامه مصباح، شــناخت عمیق و زودهنگام انحرافات و 
التقاط‌های فکری در میدان علم و عمل و سپس مقابله شجاعانه و بدون 
تعارف با این انحرافات و التقاط‌ها بود. گذشــته از کوشــش‌های جدی 
اســتاد مصباح در مواجهه با قرائت‌های التقاطی از اســام مانند اسلام 
مارکسیستی در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که تداوم آن می‌توانست 
خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به سیستم اعتقادی و نیز به جنبش انقلابی 
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یک اتمسفر فکری جدید و قوی، این تفکرات بتوانند با حل مسائل 
و ابهامات موجود و پیش‌رو، از خود در برابر هجمه تفکرات رقیب دفاع 
کنند. به نظر می‌رســد مرحوم آیت‌الله مصبــاح در این عرصه نیز مانند 
سایر عرصه‌ها پیشتاز بود. ایشان نه‌تنها شخص خودشان را در این میدان 
وقف انقلاب اســامی کردند، بلکه با تشکل‌سازی و به فعلیت رساندن 
ظرفیت‌ها و نیز ایجاد ظرفیت‌های تازه، از هیچ کوششــی برای تئوریزه‌ 
کردن معارف انقلاب اســامی و همچنین پاســخگویی بــه نیازهای 

فکری- دینی نظام جمهوری اسلامی کوتاهی نکردند.
ایــن در حالی بــود که برخی از علمــای تراز اول حــوزه با وجود 
دِین بزرگی که انقلاب اســامی بــر گردن آنها داشــت، نه‌تنها حاضر 
به مجاهدت در راه تقویت بُنیه فکری انقلاب اســامی نشــدند، بلکه 
ترجیــح دادند فاصله خود را با انقلاب حفظ کنند تا مبادا، وجود برخی 
اشــکالات دامن آنها را لکه‌دار کند. با آنکه می‌توان گفت به نوعی همه 
آثار اســتاد مستقیم و یا غیرمستقیم در سطح مبانی و یا در سایر سطوح، 
از چنیــن جایگاهی- یعنی تئوریزه‌ســازی معارف انقلاب اســامی- 
برخوردارند، لکن از باب مثال می‌توان به کتاب‌های انقلاب اســامی 
و ریشــه‌های آن، انقلاب اسلامی، جهشی در تحولات سیاسی تاریخ، 
پاسخ‌های اســتاد به جوانان پرسشــگر، حقوق و سیاست در قرآن، زن 
نیمی از پیکر اجتماع، نظریه حقوقی اســام، نظریه سیاســی اســام، 

نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام اشاره کرد.
پنجمین نکتــه، مقابله با انحــراف و التقاط اســت. یکی دیگر از 
خدمات بزرگ علامه مصباح، شــناخت عمیق و زودهنگام انحرافات و 
التقاط‌های فکری در میدان علم و عمل و سپس مقابله شجاعانه و بدون 
تعارف با این انحرافات و التقاط‌ها بود. گذشــته از کوشــش‌های جدی 
اســتاد مصباح در مواجهه با قرائت‌های التقاطی از اســام مانند اسلام 
مارکسیستی در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که تداوم آن می‌توانست 
خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به سیستم اعتقادی و نیز به جنبش انقلابی 

مردم مسلمان ایران وارد کند، ایشــان چه در دهه پرتلاطمِ نخست 
انقلاب اســامی، و چه تا روزهــای پایانی عمر شریفشــان، دیده‌بان 
تیزبین دو ســاحت فکر و عمل بودند و هر کجا که لازم بود، شجاعانه با 

انحرافات و التقاط‌های فکری مقابله کردند.
در دهه هفتاد، از تزریق نســبی‌گرایی معرفتی به تفکر اســامی تا 
ترویج پروتستانتیســم اســامی، از تحمیل رفرمیسم مسیحی به اسلام 
تا پیوند زدن جامعه مدنی ســکولار به جامعه اسلامی، موضوعاتی بود 
که اســتاد مصباح در برابر آنها ســکوت نکرد و با ورود قاطع به صحنه، 
نقش موثری در نقد عالمانه این نوع تفکرات و به انزوا کشــاندن آنها بر 
عهده گرفت. همچنین در دهه ۸۰ و ۹۰، از یک طرف فتنه ۸۸ و هجمه 
به اصل نظام جمهوری اســامی، بعد از آن، تولد افکار نوفرقانی و پس 
از آن، احیاء قرائت‌های لیبرال‌مآبانه از انقلاب اســامی، سپس طراحی 
خلع ســاح انقلاب و هضم در غرب، برنامه‌هایی بود که استاد مصباح 
در برابر آنها با قوت و شجاعت ایستاد و هزینه‌های سنگین این ایستادگی 

را نیز پرداخت کرد.
از بیــن آثار علامــه مصباح در ایــن زمینه می‌توان بــه کتاب‌های 
پاسداری از ســنگرهای ایدئولوژیک، معرفت‌شناســی انتقادی، قلمرو 
دین، کتاب آزادی، ناگفته‌ها و نکته‌ها، اصلاحات، ریشــه‌ها و تیشه‌ها، 
تهاجم فرهنگی، جان‌ها فدای دین، جوانان و مشکلات فکری، گفتمان 
روشــنگر درباره اندیشه‌های بنیادین، نقش تقلید در زندگی، توفان فتنه و 

کشتی بصیرت و عبرت‌های خرداد اشاره کرد.
ســوی  از  اســامی  انســانیِ  علــوم  جریــان  تقویــت 

آیت‌الله مصباح)ره(
ششــمین نکته، تقویت جریان علوم انسانیِ اسلامی است. طبیعی 
اســت که محتوا و مغزافزار مدیریت جامعه اسلامی نمی‌تواند سکولار 
باشــد و با پیروزی انقلاب و تشــکیل نظام جمهوری اسلامی و اشتیاق 
مردم برای جاری و ساری شدن احکام و ارزش‌های الهی در حیات فردی 

فصل سوم
گزارش رصدی
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و اجتماعی، می‌بایست یک دانش انسانی و اجتماعی تازه جایگزین 
علم انسانیِ و اجتماعی غربی و سکولار شود. هرچند تفکر شکل‌گیری 
علم دینــی از پیش از پیروزی انقلاب ذهن شــماری از اندیشــمندان 
اسلامی اعم از شیعه و سنی را درگیر کرده بود و بعد از انقلاب اسلامی 
نیز این تفکر در محیط‌های علمی همچنان حیات مختصری داشــت، 
لکن مرحوم آیت‌الله مصباح جزو فعال‌ترین اندیشمندان اسلامی در این 
عرصه شناخته می‌شوند که توانستند این تفکر را در ابعاد وسیعی به منصه 
ظهور برسانند. ایشان نه‌تنها خودشان در این عرصه آثار علمی متعددی 
ارائه دادند، بلکه با ایجاد ظرفیت‌های جدید و پرقدرت، یعنی موسســه 
در راه حق، موسســه باقرالعلوم)ع( و سپس موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره( و هدایت مســتقیم آنها، گام‌های مهمی را برداشــتند. 
چه در زمینه پژوهش و تألیف ده‌ها اثر ارزشــمند در رشته‌های گوناگون 
علوم انســانیِ اسلامی و چه در زمینه تربیت مدرس. ضمن آنکه مرحوم 
اســتاد همواره حامی مجموعه‌های مبتکری بودند که در این ســاحت 
فعالیت می‌کردند. از آثار شخص آیت‌الله مصباح در باب علوم انسانی 
اجتماعی می‌توان به کتاب رابطه علم و دین، حقوق و سیاست در قرآن، 
نظریه حقوقی اســام، نظریه سیاسی اســام و پیش نیازهای مدیریت 
اسلامی اشاره کرد. همچنین دیدگاه‌های استاد در عرصه روان‌شناسی و 
تعلیم و تربیت که به صورت پراکنده در آثار گوناگون استاد قابل مشاهد 
اســت و در کتابی با عنوان »دیدگاه‌های روان‌شناختی آیت‌الله ‌مصباح 
یزدی« از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( منتشر شده 
است. همچنین در حوزه علم دینی، بررسی نظریه آیت‌الله مصباح یزدی 
در قلمرو ماهیت علم دینی را می‌توان در شماره ۷۶ فصلنامه کتاب نقد 

دنبال کرد.
هفتمین نکته، دفاع تمام قد از نظریه ولایت فقیه اســت. یکی دیگر 
از خدمــات علمی آیت‌الله مصباح، دفاع قــوی و موثر از نظریه ولایت 
فقیه بود. روشن است که نظریه ولایت فقیه به ویژه از دوران غیبت کبری 

به بعد مورد بحث و بررسی شمار کثیری از متکلمین و فقهای بزرگ 
شــیعه قرار گرفته اســت، لکن در این میان، امام خمینی)ره( ضمن باز 
کردن پنجره جدیدی به روی جامعه اسلامی، نظریه ولایت فقیه را برای 
ظهــور و بروز همه جانبه در عصر انقلاب اســامی بازتعریف کرد. در 
طول چهل و یک سال گذشته، دشمنان انقلاب اسلامی با درک تدریجی 
اهمیت فوق‌العاده نظریه ولایت فقیه و نقش آن در حفظ و تداوم جریان 
انقلاب اســامی، از هیچ تلاشی برای هجمه فکری به این نظریه دریغ 
نکردنــد و با کمک عناصر خود، اعم از حوزوی و دانشــگاهی، هزاران 
صفحه مطلب علیه آن تولید کردند. در این بین، مرحوم آیت‌الله مصباح 
از معدود شخصیت‌های فکری‌ای بودند که با همه وجود و تمام قد وارد 
صحنه شدند و با ارائه دقیق و عالمانه ابعاد و اضلاع گوناگون این نظریه 
چه از پایگاه کلام اســامی و چه از پایگاه فقه و همچنین پاســخگویی 
دقیق و مستدل به شبهات و پرســش‌های طرح شده، از آن دفاع کردند. 
برخی از آثار خود علامه مصباح در این زمینه عبارتند از: حکیمانه‌ترین 
حکومت )کاوشــی در نظریه ولایت فقیه(، سلســله مباحث اســام، 
سیاست و حکومت، پاسخ‌‌های اســتاد به جوانان پرسشگر و پرسش‌ها 

و پاسخ‌ها.
تقویت بنیه فکری جوانان انقلابی

هشتمین مورد، مســئله تقویت بنیه فکری جوانان انقلابی است. از 
یکســو با عنایت به ظهور مراحل تازه انقلاب اســامی و از دیگر سو با 
ملاحظه هجمه‌ها و شــبهه‌افکنی‌های ســنگین جریان معارض انقلاب 
اسلامی، تقویت بُنیه فکری جوانان انقلابی که قوه محرکه نظام اسلامی 
هســتند، همواره یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. در این 
زمینه نیز مرحوم آیت‌الله مصباح با درک به موقع ضرورت تقویت فکری 
جوانان و ســپس اختصاص بخش مهمی از ظرفیت شــخص خودشان 
و همچنین موسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی)ره(، خدمت 
بزرگ و مانــدگاری به انقلاب اســامی کردند. در واقــع، ابداع طرح 
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به بعد مورد بحث و بررسی شمار کثیری از متکلمین و فقهای بزرگ 
شــیعه قرار گرفته اســت، لکن در این میان، امام خمینی)ره( ضمن باز 
کردن پنجره جدیدی به روی جامعه اسلامی، نظریه ولایت فقیه را برای 
ظهــور و بروز همه جانبه در عصر انقلاب اســامی بازتعریف کرد. در 
طول چهل و یک سال گذشته، دشمنان انقلاب اسلامی با درک تدریجی 
اهمیت فوق‌العاده نظریه ولایت فقیه و نقش آن در حفظ و تداوم جریان 
انقلاب اســامی، از هیچ تلاشی برای هجمه فکری به این نظریه دریغ 
نکردنــد و با کمک عناصر خود، اعم از حوزوی و دانشــگاهی، هزاران 
صفحه مطلب علیه آن تولید کردند. در این بین، مرحوم آیت‌الله مصباح 
از معدود شخصیت‌های فکری‌ای بودند که با همه وجود و تمام قد وارد 
صحنه شدند و با ارائه دقیق و عالمانه ابعاد و اضلاع گوناگون این نظریه 
چه از پایگاه کلام اســامی و چه از پایگاه فقه و همچنین پاســخگویی 
دقیق و مستدل به شبهات و پرســش‌های طرح شده، از آن دفاع کردند. 
برخی از آثار خود علامه مصباح در این زمینه عبارتند از: حکیمانه‌ترین 
حکومت )کاوشــی در نظریه ولایت فقیه(، سلســله مباحث اســام، 
سیاست و حکومت، پاسخ‌‌های اســتاد به جوانان پرسشگر و پرسش‌ها 

و پاسخ‌ها.
تقویت بنیه فکری جوانان انقلابی

هشتمین مورد، مســئله تقویت بنیه فکری جوانان انقلابی است. از 
یکســو با عنایت به ظهور مراحل تازه انقلاب اســامی و از دیگر سو با 
ملاحظه هجمه‌ها و شــبهه‌افکنی‌های ســنگین جریان معارض انقلاب 
اسلامی، تقویت بُنیه فکری جوانان انقلابی که قوه محرکه نظام اسلامی 
هســتند، همواره یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. در این 
زمینه نیز مرحوم آیت‌الله مصباح با درک به موقع ضرورت تقویت فکری 
جوانان و ســپس اختصاص بخش مهمی از ظرفیت شــخص خودشان 
و همچنین موسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی)ره(، خدمت 
بزرگ و مانــدگاری به انقلاب اســامی کردند. در واقــع، ابداع طرح 

فصل سوم
گزارش رصدی
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ولایت از ســوی علامه مصباح و اجرای دقیق آن با حضور هزاران 
تن از دانشــجویان کشور، کار عظیمی بود که تا سال پایانی عمر شریف 
آیت‌الله مصباح ادامه داشــت. من خود شــاهد بودم که تحت هدایت 
مســتقیم اســتاد مصباح و با وسواس فراوان، سلســله کتاب‌های طرح 
ولایت تألیف شــده بود و اســاتید با نظر شخص علامه از بین مدرسان 
توانای حوزه انتخاب می‌شد و به مدت ۴۰ روز در تابستان‌ها این طرح با 
کمک بسیج دانشجویی اجرا می‌شد. حتی در سال‌های نخست اجرای 
طرح شــخص آیت‌الله مصباح نیز خودشان متواضعانه در طرح ولایت 
برای دانشــجویان تدریس می‌کردند و صمیمانه پاسخگوی پرسش‌های 
 در این ســال‌ها 

ً
آنها بودند. در موفقیت طرح ولایت، همین بس که اولا

، عموم 
ً
از تعداد متقاضیان شــرکت در این طرح کم نشده اســت؛ ثانیا

فارغ‌التحصیــان طــرح ولایت از جهت فکری، جزو مســتحکم‌ترین 
عناصر انقلابی محسوب می‌شوند.

نهمین نکته، تلاش موثر در جهت وحدت حوزه و دانشــگاه است. 
گام‌هایــی که مرحوم آیت‌اللــه مصباح در جهت شــکل‌گیری وحدت 
 کم‌‎نظیر 

ً
حقیقی و نه تشــریفاتی میان حوزه و دانشگاه برداشتند، حقیقتا

بود. چه تلاش‌هایی که اســتاد برای ارائه تصویر همه جانبه و معقول از 
اســام ارائه دادند و چه روشــنگری‌هایی که برای ابتنای علوم بر جهان 
بینی الهی انجام دادند. اگر دقت کنیم، همواره بخش مهمی از مخاطبان 
مباحث علمی علامه مصباح اســاتید و دانشجویان دانشگاه‌ها بودند و 
تداوم خط فکری استاد مصباح در حرکت‌های علمی در دانشگاه‌ها- در 

علوم و رشته‌های گوناگون- پنهان نبود.
ایشان به جای آنکه تنها به شعار وحدت حوزه و دانشگاه اکتفا کنند، 
در عمل میدان‌دار وحدت حوزه و دانشــگاه شــدند و در طول دهه‌های 
اخیر با برقراری ارتباطات وســیع با دانشــگاهیان و ایجــاد زمینه‌های 
مســاعد برای ارتباط علمی میان آنها و طیف‌هــای متنوعی از نخبگان 

حوزه، گام‌های موثری در این میدان برداشتند.

دهمین نکته، پرورش نیروهای علمی توانمند و اثرگذار اســت. از 
دیگر خدمــات بزرگ مرحوم آیت‌الله مصباح، پرورش شــاگردان زبده 
از ســوی خودشــان و همچنین تربیت صدها تن استاد و محقق توانا از 
سوی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( است. امروز از یک 
طرف شــاگردان اســتاد مصباح خود جزو صاحب‌نظران و اندیشمندان 
برجسته و صاحب کرسیِ حوزه و دانشگاه هستند که ان‌شاءالله راه استاد 
بزرگوارشــان را با قوت ادامه می‌دهند و از طرف دیگر، باید از موسســه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( که یکی از برجسته‌ترین موسسات 

آموزشی و پژوهشی در حوزه محسوب می‎شود، سخن به میان آورد.
این موسسه که امروز یادگاری ارزشــمند از مرحوم علامه مصباح 
است، با ایجاد یک مدل و سیستم تازه برای آموزشِ سطوح عالی حوزه، 
و ترکیب آن با دروس دانشگاهی- لکن مبتنی بر علوم انسانیِ اسلامی-، 
جریان تــازه و موفقی را بــرای تربیت نیروی علمی مــورد نیاز انقلاب 
اســامی در حوزه به وجود آورده است. تا این تاریخ، نه‌تنها این موسسه 
زنجیره گرانقدری از آثار علمی مهم را به مخاطبانش ارائه داده اســت، 
بلکه تعــداد کثیری نیروی علمیِ قوی از آن خارج شــده‌اند که هرکدام 
در یک نقطه مهم مشــغول خدمت هســتند. از نظر مــن، به جز وجوه 
علمی موسســه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، یکی از مهم‌ترین 
ویژگی‌های این موسسه تقدیم نیروهایی به جامعه اسلامی است که هم 

اغلب آنها مهذب هستند و هم انقلابی.
یازدهمین مسئله، تلاش برای تحول در حوزه است. پس از پیروزی 
انقلاب و تأسیس نظام اسلامی، بار مســئولیت سنگینی به دوش حوزه 
منتقل شــد که لازمه آن تحول اساســی در حوزه بود. حــوزه به دلایل 
تاریخی با آســیب‌های متعددی روبرو بود و مهم‌تر از هر چیز، آمادگی 
لازم را برای پاســخگویی ســریع به نیازهای نوپدید کــه روز به روز بر 
حجم آن افزوده می‌شــد نداشت. در چنین شــرایطی، آیت‌الله مصباح 
جزو معدود شخصیت‌های برجسته حوزه بود که با فکری باز، انقلابی و 
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دهمین نکته، پرورش نیروهای علمی توانمند و اثرگذار اســت. از 
دیگر خدمــات بزرگ مرحوم آیت‌الله مصباح، پرورش شــاگردان زبده 
از ســوی خودشــان و همچنین تربیت صدها تن استاد و محقق توانا از 
سوی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( است. امروز از یک 
طرف شــاگردان اســتاد مصباح خود جزو صاحب‌نظران و اندیشمندان 
برجسته و صاحب کرسیِ حوزه و دانشگاه هستند که ان‌شاءالله راه استاد 
بزرگوارشــان را با قوت ادامه می‌دهند و از طرف دیگر، باید از موسســه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( که یکی از برجسته‌ترین موسسات 

آموزشی و پژوهشی در حوزه محسوب می‎شود، سخن به میان آورد.
این موسسه که امروز یادگاری ارزشــمند از مرحوم علامه مصباح 
است، با ایجاد یک مدل و سیستم تازه برای آموزشِ سطوح عالی حوزه، 
و ترکیب آن با دروس دانشگاهی- لکن مبتنی بر علوم انسانیِ اسلامی-، 
جریان تــازه و موفقی را بــرای تربیت نیروی علمی مــورد نیاز انقلاب 
اســامی در حوزه به وجود آورده است. تا این تاریخ، نه‌تنها این موسسه 
زنجیره گرانقدری از آثار علمی مهم را به مخاطبانش ارائه داده اســت، 
بلکه تعــداد کثیری نیروی علمیِ قوی از آن خارج شــده‌اند که هرکدام 
در یک نقطه مهم مشــغول خدمت هســتند. از نظر مــن، به جز وجوه 
علمی موسســه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، یکی از مهم‌ترین 
ویژگی‌های این موسسه تقدیم نیروهایی به جامعه اسلامی است که هم 

اغلب آنها مهذب هستند و هم انقلابی.
یازدهمین مسئله، تلاش برای تحول در حوزه است. پس از پیروزی 
انقلاب و تأسیس نظام اسلامی، بار مســئولیت سنگینی به دوش حوزه 
منتقل شــد که لازمه آن تحول اساســی در حوزه بود. حــوزه به دلایل 
تاریخی با آســیب‌های متعددی روبرو بود و مهم‌تر از هر چیز، آمادگی 
لازم را برای پاســخگویی ســریع به نیازهای نوپدید کــه روز به روز بر 
حجم آن افزوده می‌شــد نداشت. در چنین شــرایطی، آیت‌الله مصباح 
جزو معدود شخصیت‌های برجسته حوزه بود که با فکری باز، انقلابی و 

فصل سوم
گزارش رصدی
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آینده نگرانــه در جهت تحول در حوزه گام‌های عملی برداشــت و 
افکار او در مراجع تصمیم‌گیری حوزه نافذ بود. هرچند آیت‌الله مصباح 
با موانع زیادی برای پیاده‌ســازی طرح‌های مبتکرانه خود در متن حوزه 
روبه‌رو بودند، اما نقش ایشان در خیلی از تحولات آموزشی و پژوهشیِ 
حوزه‌ها در عصر انقلاب اسلامی را نمی‌توان نادیده گرفت. از اقدامات 
موثــر آیت‌الله مصباح در جهت تحول گام بــه گام در حوزه‌های علمیه 
می‌تــوان به نقش‌آفرینی در بازطراحی مدیریت مدرســه علمیه حقانی، 
نقش‌آفرینی در راه‌انــدازی دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه، طراحی و 
تأسیس موسســه در راه حق و بنیاد فرهنگی باقرالعلوم)ع( و در نهایت، 
مهندسی یک مدل آموزشی و پژوهشی جدید و کارآمد در قالب موسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( اشاره داشت.
دوازدهمین نکته، تألیفات موثر و پرشــمار اســت. هرچند من در 
 از اهمیت آثار فلســفی یا آثار استاد در عرصه اسلام 

ً
بحث خودم عمدتا

سیاســی و انقلاب اســامی صحبت به میان آوردم امــا مرحوم علامه 
مصباح یزدی آثار علمی متنوعی در رشــته‌های گوناگون علوم اسلامی 
دارنــد. از مباحث کلامــی و اعتقادی تا مباحث فلســفی، از مباحث 
قرآنی تا مباحث حقوقی، از مباحث اخلاقی تا مباحث تاریخی و سایر 
مباحث علمی و معارفی که شــمار آثار علمی ایشان را به بیش از ۱۷۰ 
اثر گرانسنگ رسانده است. با وجود آنکه بخشی از آثار آیت‌الله مصباح 
از دروس شفاهی اســتاد تشکیل شده اســت اما نظم و انسجام فکری 
مثال‌زدنی اســتاد و نیز ادبیات علمی متقن ایشــان، متن دروس شفاهی 
آیت‌الله مصباح را نیز مانند تألیفات ایشان به مجموعه‌ای از کتاب‌های 

جذاب و مرجع تبدیل کرده است.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا
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سخنرانی  |

»اندیشه های تمدنی« آیت الله مصباح)ره( 
	Éموسی نجفی

تاریخ به ما آموخته اســت که هر فردی که بیشتر مورد هجوم بوده است، 
 به علامه مجلسی تاخت و تاز 

ً
بیشــتر در جامعه اثرگذاری داشته است؛ مثلا

 کلیــدواژه مخالفان هم اتهام تعصب 
ً
زیادی در زمان خودش شــده و عمدتا

و افراطی‌گری اســت. افرادی که افکارشــان تداوم و موج دارد و یک جریان 
هســتند، مؤثرترند، هرقدر بــه دهه چهارم و پنجم انقلاب نزدیک شــدیم، 
حملات بیشــتری به علامه مصباح شد، زیرا مباحث سیاسی ایشان بیشتر به 
سمت مســائل فکری و علمی رفت و بر مبنای فلسفه اسلامی شکل گرفت. 
امروز قم یک شهر تمدنی و پایگاه علمی و مقدس است و علامه مصباح در 
چنین کانونی حرکت تمدنی و جریان فکری خود را پیش بردند؛ یعنی از یک 
شــخصیت فردی به یک جریان تبدیل شدند. ایشان شروع به نهادسازی هم 
کردند و به نظر بنده، مؤسســه آموزشی پژوهشی امام خمینی ریشه حملاتی 
است که به ایشان شده زیرا تفکر او به یک نهاد تبدیل شده است. اگر اجزای 

 Ê  
موسی نجفی

 
استاد علوم سیاسی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فصل سوم
گزارش رصدی
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تمدن را عقلانیت، اخلاق و ابزار بدانیم، او و مؤسســه ایشان واجد 
این سه وجه است؛ کسانی که وارد این مؤسسه می‌شوند یک دوره فلسفه 
می‌خوانند، لذا بعد عقلانی آنها رشد زیادی دارد و به نظر بنده در تربیت 

دانش‌پژوه از دانشگاه امام صادق)ع( و مفید هم موفق‌تر بوده است.
از جمله ویژگی‌های دیگر یک تمدن، تحول در علوم انسانی است؛ 
 به این مســئله معتقد بــود و در این راه کار کرد 

ً
مرحوم مصباح شــدیدا

و پرچمدار این مســیر بود. بنده به ایشــان پیشــنهاد تاسیس گروه‌های 
پژوهشــی را در کنار آموزشی دادم و گفتم می‌توانیم در طول ۵ سال این 
کار به ســرانجام برســد و ایشان خیلی تشــویق کردند و بعد از ۵ سال 
چندین گروه پژوهشــی فعال و در کنار آن هــم گروه‌های دیگری ایجاد 
شــد. آیت‌الله مصباح)ره( شــخصیت نوین تمدن اسلامی است. وی 
شــبهات علمی، سیاســی و تحولات اجتماعی دهه ۴ و ۵ انقلاب را به 
خوبی درک کردند، لذا فهم جدید ایشان از علوم انسانی در کنار معارف 
اســامی، کاری تمدنی برای انقلاب بوده و با طرح ولایت هم گام مهم 
دیگری در مسیر تمدن برداشتند. خیلی‌ها هستند که ادبیاتشان اعتدالی 
 فکر افراطی دارند؛ آقای مصباح با این همه کار علمی 

ً
اســت، اما کاملا

و تأســیس مؤسســه چطور می‌تواند افراطی باشــد؟ برخی اعتدال را با 
التقاط خلط کرده و اتفاقا خیلی از افرادی که وی را متهم به افراط کردند 

خودشان التقاطی و افراطی بودند.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا
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سخنرانی  |

علامه آیت الله مصباح یزدی، الگوی فیلسوف 
متعهد 

	É حجت الاسلام داود مهدوی‌زادگان

با ارتحال ایشان شاهد نوعی هجمه سنگین توأم با بداخلاقی و بی‌نزاکتی 
نسبت به آن مرحوم بودیم و حتی اجازه ندادند این هجمه بعد از خاکسپاری 
ایشــان باشــد. یکی از افرادی که جزء گروه بدگویان به ایشان بود، یک نکته 
گفت و آن اینکه آقای مصباح فیلســوف مســلمی بود گرچــه پای خود را از 
گلیم فلســفه درازتر کرد و وارد سیاست شد و خوب بود در فلسفه مانده بود 

و تدریس می‌کرد.
آنچه در مورد کار فیلسوف اتفاق نظر است، این است که فلاسفه تلاش 
می‌کنند تا حقایق اشیاء را به نحو کلی و نه جزیی استدلال کنند. به نظر بنده 
این حداقل‌ وظیفه فیلســوف اســت و وظیفه اصلی او حفاظت از حقیقت و 
عدم اجازه مخدوش شــدن آن است. در این مفهوم فیلسوف در مدرسه خود 

 Ê  
حجت الاسلام 
داود مهدوی‌زادگان 	

استاد مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره(

فصل سوم
گزارش رصدی
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نمی‌نشــیند و کنج انزوا نمی‌گیــرد، بلکه وارد جامعه و سیاســت 
می‌شــود و ســراغ مردم می‌رود. در این معنا، تعهد یک فیلسوف شکل 
می‌گیرد تا حقایــق در ذهن مردم مخدوش نشــود.بهترین مثال در این 
زمینه سقراط است؛ او تعریفی حداکثری از فلسفه ارائه کرد؛ او در کوچه 
پس کوچه‌ها راه می‌افتاد و حقایــق را برای مردم بیان می‌کرد و به همین 
دلیل هم محکوم به اعدام شــد. امروز هم وقتی فیلســوف متعهد وارد 
جامعه شــود، مهمترین خصم او کسانی هســتند که خود را فرهیخته و 
روشنفکر و کشورداری و حکومت را ملک طلق خود می‌دانند، لذا ورود 

یک فیلسوف به عرصه سیاسی را بر نمی‌تابند. 
علامــه مصبــاح)ره( تعریف حداقلــی از وظیفه فلاســفه را قبول 
نداشت، لذا نسبت به مسائل کشــور نمی‌توانست بی‌تفاوت باشد و بر 
خلاف بســیاری از اهل فلســفه امروز، خود را ملزم به ورود به جامعه 
و اجتماع و سیاســت می‌دانســت؛ مهمترین کار چنین فردی به لحاظ 
روش‌شناسی این است که روحیه تفکر استدلالی و برهانی را نشر دهد؛ 
تمامی مباحث علمی ایشــان با روش برهان و اســتدلال و در عین حال 
زبان عامه‌پسند بود. ایشان در خطبه‌های نماز جمعه فلسفی‌ترین مسائل 
سیاســی و اجتماعی را به زبان ســاده بیان کرد، همچنین به رابطه دین و 
سیاست پرداختند و چه بسا اگر در این زمینه بحثی ارائه نمی‌دادند، برای 
مخالفان قابل تحمل‌تر بود؛ ایشان رابطه وثیق دین و سیاست را با زبانی 

عامه‌فهم مطرح کردند و این سبب افزایش هجوم به ایشان شد.
هر فیلسوف متعهدی بخواهد وارد سیاست و اجتماع شود، این نوع 
 طبیعی اســت و نباید هم تصوری غیر از این داشته 

ً
هجمه‌ها به او کاملا

باشیم؛ این هجمه‌ها پیام به دیگر فلاسفه متعهد هم هست که حد خود 
را نگه دارید و تنها به فهم حقایق اشــیاء به نحو کلی بپردازید و کاری با 
مردم و سیاســت و رابطه دین و سیاســت و ... نداشته باشید وگرنه مورد 
تهاجم خواهید بود. این مواجهه با متفکرین خصمانه و نادرست است، 
امروز آیت‌الله مصباح در میان ما نیست، اما معتقدم منتقدان و مخالفان 

بایــد به نقد عالمانه بپردازند و دســت از خصومت بردارند تا فضا 
علمی‌تر شود.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا
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بایــد به نقد عالمانه بپردازند و دســت از خصومت بردارند تا فضا 
علمی‌تر شود.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا
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سخنرانی  |

علم دینی از منظر آیت الله مصباح)ره(
	É عطاءالله رفیعی آتانی

نظریه علــم دینی علامه مانند بســیاری از موضوعات دیگر نوعی 
ابهام و اجمال دارد، لذا مؤسسه باید نظریات ایشان را در تمامی حوزه‌ها 
در زمان حضور ایشــان تنقیح می‌کردند که در برخی موارد انجام شد، 
اما لازم است به صورت دقیق‌تر این کار انجام شود. ایشان خیلی مظلوم 
واقع شــد، زیرا متفکری بودند که مقام معظــم رهبری خیلی بر تکیه به 
کید داشتند، بنده در دیداری که با ایشان داشتم، همین پیشنهاد  ایشان تأ
تنقیح نظریاتشان را مطرح کردم و اکنون هم این پیشنهاد را دارم؛ ایشان 
کار خودشان را به درستی انجام دادند، اما فرآوری مرحله دومی هم باید 

انجام می‌شد که متأسفانه نشد و مخالفین هم از این خلأ بهره بردند.
برخی در علم دینی می‌گویند، علم وقتی علم اســت که دینی باشد 
و اگر دینی نیست، علم نیســت. برخی هم مانند آیت‌الله جوادی آملی 
موضوعــات همه علوم را داخــل در قول و فعل خــدا می‌داند، بنابراین 

 É  
عطاءالله
رفیعی آتانی 

دبیر مجمع عالی علوم انسانی 
اسلامی

 دیده بان
  اندیشـه
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معتقد اســت همه علوم، دینی است. برخی دیگر مانند شهید صدر 
معتقد اســت که ما علم اقتصاد اســامی نداریم، چون انسان عامل به 
مذهب اقتصادی اسلام را نداریم. این رویکرد در تلاش است علم دینی 
را به دینی بودن نظریه‌پرداز برگرداند، یعنی اگر نظریه‌پرداز دینی باشــد، 
محصول علمی او دینی اســت. از جمله افراد دوره معاصر آقای گلشنی 
اســت که در این طیف قرار دارد و ارزش‌ها و جهان‌بینی را در علم مؤثر 

می‌داند.
علم تأمین‌کننده سعادت انسان، دینی است

رویکرد دیگر در علم دینی آن اســت که اگر علم در راستای تأمین 
غایات دین باشــد، دینی است؛ من شهید مطهری و علامه مصباح را در 
این دســت قرار می‌دهم، ایشان معتقد بود که دین طریق تحقق سعادت 
برای انسان اســت، بنابراین هر عاملی که به تحقق سعادت کمک کند، 
دینی اســت؛ در آثار ایشان هم این وجه، غالب اســت. ادبیات ایشان 
این طور اســت که هر اندازه محتوای علم از قابلیت توصیه دادن خارج 
شــود، از دست و حوزه نفوذ دین خارج شده است. آقازاده ایشان هم در 
کید دارند که ارزش‌هــای اخلاقی نقش ممتازی در  تبییــن نظر علامه تأ
دینی کردن علم دارند؛ شهید مطهری هم در این تفکر قرار دارند، با این 
تفاوت که غایت را ناظر به تأمین نیازهای اجتماعی می‌دانند. مؤسســه 
امــام خمینی نوعی تبلور و تجســد نگاه آیت‌الله مصباح به مناســبات 
علم و دین اســت؛ احســاس بنده با تقریری که از علوم انسانی دارند، 
این است که روان‌شناسی و جامعه‌شناســی را در اولویت و محور علم 
کید بود که به  دینی می‌دانســتند و این موضوع در مؤسســه هم مورد تأ
نظر بنده تشــخیص درســت و راهگشایی اســت، زیرا تحولات مابقی 
علــوم مانند اقتصاد و سیاســت و ... محصول مداخله روان‌‎شناســی و 
جامعه‌شناســی است. ایشــان معتقد و در تلاش بود تا انسان درستی را 
بر اســاس مبانی دینی تربیت کند تا پژوهشگر مؤسسه بتواند در اتمسفر 
ارزش‌های دینی به علوم دیگر جهت بدهد، فلســفه وی در پرداختن به 

فصل سوم
گزارش رصدی
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

ایــن قلمروها، اخلاقی اســت و دنبال تبیین مدیریت و سیاســت 
اخلاقی اســت. لذا فضای ایشــان تولید نظریات اخلاق‌مدار در علوم 
اســت. نظام فکری ایشان نیازمند تقریر بیشتر است و برخی مبانی باید 
با نظریات وی تطبیق داده و تبیین شود، ایشان در میان فلاسفه، رویکرد 
ابن سینایی داشت و به فیلسوف سینوی معروف بودند که در این فلسفه، 
تکثــر، وزن زیادی پیدا می‌کند. البته جای تحقیق در این رویکرد وجود 
دارد. دستگاه فلسفی ایشان دارای نوآوری بود، این اواخر آقای رحیم‌پور 
دیداری با آقای مصباح داشت و پرســیده بود ما باید به چه موضوعاتی 
فکر کنیم؟ علامه فرموده بود به اینکه آیا جامعه وجودی متفاوت از افراد 
دارد یــا خیر؟ همچنین رابطه توحید افعالی با آزادی و اختیار انســان و 

قدرت حکومت و دولت، زیرا موضوعات بنیادی تعیین‌کننده است.
آرمان‌گرایی در سیاست 

اینکه رهبری فرمودند ایشان جای استاد مطهری و علامه طباطبایی 
را پر کردنــد، تعارف نبود، زیرا افراد دیگری هــم بودند، ولی رهبری با 
دقتی که داشتند، این تعبیر را به ایشان منحصر کردند. در صحنه سیاسی 
 ایشان 

ً
هم انتظار این بود که وی فردی فرایندگرا دیده شــود، ولی عمدتا

را آرمان‌گــرا دیدیم و وزن غایات در ذهنشــان بزرگ بود و تلاش کردند 
از منظر ارزش‌های اســامی بتوانند جریانات اجتماعی و سیاســی را 
جهت‌دهی کنند. حضور سیاســی و اجتماعی ایشان بی‌نظیر بود، ما به 
زور باید بگردیم تا کنش اجتماعی سیاســی علامه را در عرصه انقلاب 
بیابیم، اما حضور ایشــان مشهود و مشــهور بود. به نظر نمی‌آید چنین 
هویت و شخصیت علمی به ســادگی در جامعه تربیت یافته و پرورش 
داده شــود، زیرا رویکرد تخصصی علوم چنین نظــام تعلیم و تربیتی را 

محدود می‌کند.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا
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سخنرانی  |

فلسفه غرب از دیدگاه آیت الله مصباح )ره(
	Éمحمد محمدرضایی

بحثی که بنده ارائه می‌دهم، بحث اســتاد علامه مصباح یزدی و فلسفه 
غرب است و می‌خواستیم ببینیم ایشان در فلسفه غرب چه نظری دارند. شاید 
قریب به ۴۵ سال است که با استاد آشنایی دارم و از اولین دیداری که با ایشان 
داشــتم، ۴۵ سال می‌گذرد. در این مدت ســعی کرده‌ایم که از خرمن علم و 
دانش ایشان بهره ببریم و از آثار و برکات علمی ایشان بهره‌مند شویم. ایشان 
یک فیلســوف دقیق‌النظر، نظریه‌پرداز در حوزه فلســفه و یک فیلسوف الهی 
است که نسبت به عالم و انسان و ... موضع دارند. چنین فیلسوفی فلسفه‌های 
دیگر را مورد نقد و بررســی قرار می‌دهد و با برخی از فلسفه‌ها همراهی و با 
برخی دیگر به مخالفت می‌پردازد. این طبیعی است و هر فیلسوفی به گونه‌ای 
است که وقتی نظریه‌ای را مطرح می‌کند، با نظریاتی که از سوی دیگر فلاسفه 
مطرح شده، به مخالفت برخیزد و آنها را قبول نکند. در تاریخ فلسفه می‌بینید 
که ارسطو و فلاسفه یونان باستان که در مورد اصل عالم و مادةالمواد آن نظر 

 Ê  
 محمد 

محمدرضایی	

استاد فلسفه دانشگاه تهران و 
رئیس کارگروه فلسفه دین و کلام 

جدید شورای تحول علوم انسانی

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

دادنــد، نظرات مختلفی را طرح کردنــد و برخی گفتند اصل عالم 
از آب، هوا یا آتش اســت و از سوی سقراط حکیم این دیدگاه نقد شد. 
ل باشد، انکار می‌کند، اما 

ُ
ارسطو نظریه اساسی افلاطون را که نظریه مُث

هر دو، فیلســوف هســتند، پس اگر در باب دیدگاه استاد بحث می‌کنیم 
و مخالفت‌هایشــان را با برخی نظرات مطرح می‌کنیم، نه‌اینکه ایشــان 
 فلسفه را 

ً
مخالف برخی از نظریات باشند، آن هم به این صورت که کلا

قبول نداشته باشند.
اختلاف نظر فلاسفه و طبیعی بودن آن

در دوران جدیــد می‌بینید که دکارت، فیلســوف بزرگی اســت که 
دیدگاهی را مطرح می‌کند که فلاسفه بریتانیایی با آن مخالفت می‌کنند. 
ســپس کانت با هیوم تا اندازه‌ای موافقت دارد و بعد مخالفت می‌کند و 
این یک سنت رایجی در میان فیلســوفان است. استاد، تعقل فلسفی را 
همراه انســان می‌دانند. ایشان معتقد است که قدیمی‌ترین افکار فلسفی 
که مربوط به شــناخت هستی و آغاز و انجام آن باشــد، در میان افکار 
مذهبی شرقی باید جست‌و‌جو شود و سپس در یونان این مسائل مطرح 
شده است و کهن‌ترین مجموعه‌های فلســفی مربوط به حکمای یونان 
اســت که در شــش قرن قبل از میلاد موجود اســت که برای شناخت 
هســتی تلاش می‌کردند. در قرن پنج قبل از میلاد نیز اندیشــمندانی به 
نام سوفیت داشتیم که حکیم و دانشور نامیده می‌شدند و حقایق ثابت را 
باور نداشتند. همچنین در یونان فلاسفه‌ای بودند که به حس و یافته‌های 
عقلی اعتماد نداشتند و حتی یکی از آنها می‌گفت انسان معیار همه‌چیز 
است و گرگیاس می‌گفت همه چیز قابل شناخت و قابل انتقال به دیگری 
نیست. نظر استاد این است که اندیشه‌های فلسفی نظم و ترتیب خاصی 
ندارد و هر متفکری که احســاس وظیفه می‌کرده، از دیدگاه خاصی این 

سوالات را مورد بحث قرار می‌داده است.
در مقابل سوفیست‌ها، فیســلوفی به نام سقراط قیام می‌کند و خود 
را فیلوســوفوس، یعنی دوســتدار علم و حکمت می‌دانــد و طعنه‌ای به 

سوفیست‌ها می‌زند. پس از او افلاطون و ارسطو ظهور پیدا می‌کنند 
و در زمان‌های بعــد، این رویه افول پیدا می‌کند و تفکر فلســفی به رم 
منتقل می‌شود. ایشان معتقد اســت که با ظهور اسلام و تشویق اسلام 
به فراگیری علم و دانش، مواریث فلســفی یونیان به عربی ترجمه شد و 
با توجه به این تشــویق‌ها، توانستند در بســیاری از علوم سرآمد شوند و 
حتی فلاســفه بعد در جهان غرب، از ســوی فلاسفه اسلامی با فلاسفه 
یونان آشنا می‌شوند. با ظهور مسیحیت، فلاسفه بزرگی ظهور و بروز پیدا 
کوئیناس،  می‌کنند و با توجه به ترجمه آثار فلاســفه اســامی، توماس آ
فیلسوف بزرگ مسیحی مطرح می‌شــود که خود را مرهون تفکر ارسطو 
می‌داند و می‌گوید از ابن‌سینا مسائل زیادی را فراگرفته‌ام و یک نوع تفکر 
ارسطویی را پیشه خود کرده است. این فیلسوف مطرح می‌شود و سعی 
می‌کند ارسطو را غسل تعمید دهد و روایتی ارسطویی از مسیحیت ارائه 
دهد. این تفکرات در قرون وسطی تداوم یافت، اما در قرن شانزدهم یک 
رنســانس فکری و تحول در اروپا رخ داد و با توجه به برخورد نادرست 
کلیســا با اندیشــمندان، یک نوع بدبینی نســبت به دین به وجود آمد. 
دکارت سعی کرد فلســفه‌ای ارائه دهد که شکاکیت نتواند آن را متزلزل 
کند و در همه چیز شک کرد و گفت در این که شک می‌کنم، دیگر شک 
نمی‌کنم و فلسفه خود را بر آن بنا نهاد و وجود خود، خدا و جهان خارج 

را اثبات کرد.
پیروانی در حوزه دکارتی داریم که ویژگی آنها این است که با تحلیل 
یک ایده به ایده دیگر منتقل می‌شــوند و قائل بــه مفاهیم فکری بودند 
و می‌گفتند یکســری اصــول در نهاد ما وجود دارد و اینطور نیســت که 
صفحه لوح و ذهن ما ســفید باشد. در مقابل، جریان اصالت حس بود 
کــه در بریتانیا به وجود آمد و ظهور یافت که از طریق جان لاک و هیوم 
به اوج خود رســید. هرچند که سرچشمه‌های آن در گذشته بوده است. 
تجربه‌گراها قائل به اصالت حس هســتند و بر این اساس با اصل علیت 
مخالفت شــد و لازمه تجربه‌گرایی شــکاکیت است. پس از آن، کانت 
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سوفیست‌ها می‌زند. پس از او افلاطون و ارسطو ظهور پیدا می‌کنند 
و در زمان‌های بعــد، این رویه افول پیدا می‌کند و تفکر فلســفی به رم 
منتقل می‌شود. ایشان معتقد اســت که با ظهور اسلام و تشویق اسلام 
به فراگیری علم و دانش، مواریث فلســفی یونیان به عربی ترجمه شد و 
با توجه به این تشــویق‌ها، توانستند در بســیاری از علوم سرآمد شوند و 
حتی فلاســفه بعد در جهان غرب، از ســوی فلاسفه اسلامی با فلاسفه 
یونان آشنا می‌شوند. با ظهور مسیحیت، فلاسفه بزرگی ظهور و بروز پیدا 
کوئیناس،  می‌کنند و با توجه به ترجمه آثار فلاســفه اســامی، توماس آ
فیلسوف بزرگ مسیحی مطرح می‌شــود که خود را مرهون تفکر ارسطو 
می‌داند و می‌گوید از ابن‌سینا مسائل زیادی را فراگرفته‌ام و یک نوع تفکر 
ارسطویی را پیشه خود کرده است. این فیلسوف مطرح می‌شود و سعی 
می‌کند ارسطو را غسل تعمید دهد و روایتی ارسطویی از مسیحیت ارائه 
دهد. این تفکرات در قرون وسطی تداوم یافت، اما در قرن شانزدهم یک 
رنســانس فکری و تحول در اروپا رخ داد و با توجه به برخورد نادرست 
کلیســا با اندیشــمندان، یک نوع بدبینی نســبت به دین به وجود آمد. 
دکارت سعی کرد فلســفه‌ای ارائه دهد که شکاکیت نتواند آن را متزلزل 
کند و در همه چیز شک کرد و گفت در این که شک می‌کنم، دیگر شک 
نمی‌کنم و فلسفه خود را بر آن بنا نهاد و وجود خود، خدا و جهان خارج 

را اثبات کرد.
پیروانی در حوزه دکارتی داریم که ویژگی آنها این است که با تحلیل 
یک ایده به ایده دیگر منتقل می‌شــوند و قائل بــه مفاهیم فکری بودند 
و می‌گفتند یکســری اصــول در نهاد ما وجود دارد و اینطور نیســت که 
صفحه لوح و ذهن ما ســفید باشد. در مقابل، جریان اصالت حس بود 
کــه در بریتانیا به وجود آمد و ظهور یافت که از طریق جان لاک و هیوم 
به اوج خود رســید. هرچند که سرچشمه‌های آن در گذشته بوده است. 
تجربه‌گراها قائل به اصالت حس هســتند و بر این اساس با اصل علیت 
مخالفت شــد و لازمه تجربه‌گرایی شــکاکیت است. پس از آن، کانت 

فصل سوم
گزارش رصدی
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را داریــم که تلاش کرد وفاقی بین تفکرهــای پیش‌گفته ایجاد کند. 
یکی از دغدغه‌های وی مبانی علوم تجربی، اخلاق و خدا بود. ما بعد از 
فلســفه کانت، ایده‌آلیسم آلمانی را می‌بینیم که از دل تفکر کانتی بیرون 
آمد و گفتند لازمه منطقی تفکر کانت، ایده‌آلیســم است و می‌گفتند هر 

موجودی معقول و هر معقولی موجود است. 
آیت‌الله مصباح قائل به مواجهه منصفانه با فلسفه 

غرب بود
اما استاد معتقد اســت که ما باید در حوزه فلسفه و تعامل با فلسفه 
غرب، افراط و تفریط نداشته باشیم و اینطور نیست که هرچه آنها گفتند 
قبول یا رد کنیم و باید روحیه نقادانه داشــته باشــیم و دیدگاه‌های آنها را 
بررســی کنیم و از هر نوع پیش‌داوری بپرهیزیم. یعنی اینطور نباشد که 
همه افکار غربی‌ها را باطل بدانیم و باید تمام مکاتب فلسفی را به دقت 
مورد مطالعه قرار دهیم. ایشــان مطلبی از شــهید مطهری نقل می‌کنند 
و معتقدند که شــهید مطهــری طوری مطالب را تحلیــل می‌کردند که 
مارکسیست‌ها می‌گفتند حرف‌های ما را از خود ما بهتر تحلیل می‌کند. 
لذا اگر هم نقدی می‌کنیم، باید عالمانه و محققانه باشد. اگر هم نقدی 
داریم، باید مودبانه و با ســعه صدر باشــد و نبایــد گفت چون از غرب 
آمده، باید این‌ها را کنار گذاشــت. ایشان معتقد بود، اگر چنین باشد در 
ایــن صورت طب و ریاضیات و ... نیز از جای دیگری آمده و باید اینها 
را نیز قبول نکنیم، لذا استاد مصباح، دیدگاه افراطی و تفریطی نسبت به 

غربی‌ها نداشته‌اند.
ایشــان معتقد اســت فلســفه غرب در موقعیت متزلزل قرار دارد و 
 در تفکرات فلسفی پس از کانت، جریان‌های الحادی غالب 

ً
مخصوصا

است و چون ایشان یک فیلســوف الهی هستند، از این‌رو با فلسفه‌های 
ملحدانــه و تجربه‌گرایانه مخالفت می‌کند و دیدگاه خاص خود را دارد، 
اما آن روحیه نقادانه و روحیه عالمانه‌ای که استاد دارد، اینطور است که 
سعی دارند دقیق مطالب را فرابگیرند و معتقدند در ۷۰ سال قبل، وقتی 

ماتریالیســم وارد تفکر اسلامی شــد و فقها دیدند نیازمند تحلیل 
علمی هستیم، آنها علاقه‌مند شــدند در برابر کسانی که به اصل توحید 
و معــاد باور ندارند، اصل توحید را برای آنها ثابت کنند و بعد به آیات و 

روایات بپردازند. 
بحث دیگر ایشــان این اســت که در حوزه اســام، فلسفه، نظم و 
انضباط بیشــتری دارد و آنقدر آشوب فکری بر آن حاکم نیست و علت 
این اســت که از منطق قوی برخوردار است و در حوزه اسلام، سه نحله 
فلســفی داریم که عبارت از مشائی، اشــراقی و حکمت متعالیه است 
که همه در مبانی دینی با هم همراه هســتند. در اسلام همه فلسفه‌ها در 

خدمت دین بودند، اما در غرب یک نوع آشوب فکری را قائل بودند.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا
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ماتریالیســم وارد تفکر اسلامی شــد و فقها دیدند نیازمند تحلیل 
علمی هستیم، آنها علاقه‌مند شــدند در برابر کسانی که به اصل توحید 
و معــاد باور ندارند، اصل توحید را برای آنها ثابت کنند و بعد به آیات و 

روایات بپردازند. 
بحث دیگر ایشــان این اســت که در حوزه اســام، فلسفه، نظم و 
انضباط بیشــتری دارد و آنقدر آشوب فکری بر آن حاکم نیست و علت 
این اســت که از منطق قوی برخوردار است و در حوزه اسلام، سه نحله 
فلســفی داریم که عبارت از مشائی، اشــراقی و حکمت متعالیه است 
که همه در مبانی دینی با هم همراه هســتند. در اسلام همه فلسفه‌ها در 

خدمت دین بودند، اما در غرب یک نوع آشوب فکری را قائل بودند.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا
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سخنرانی  |

اندیشه‌های اخلاقی آیت الله مصباح)ره(
	Éحجت‌الاسلام احمدحسین شریفی

یکــی از پروژه‌هــای مهم آیت‌اللــه مصباح، مقوله اخــاق بود و 
تلاش‌های گســترده‌ای نیز انجــام دادند. فعالیت‌های ایشــان در حوزه 
اخــاق از جملــه نوآوری‌ها در فلســفه اخلاق، شــکل‌دهی به دانش 
فلســفه اخلاق در ایران، اخلاق در قرآن، اسلامی‌سازی اخلاق، نجات 
اخلاق اســامی و قرآنی و روایی از چنبره مبانی نظری و انسان‌شناسی 
ارسطویی و عرضه اخلاق اسلامی با تکیه بر بنیان‌های معرفت‌شناسی، 

انسان‌شناسی و هستی‌شناسی اسلامی از ابتکارات ایشان است.
مــروری بــر مهم‌تریــن شــاخصه‌های اخلاقــی آیت‌اللــه 

مصباح
ایشان تدوین مکتب اخلاقی اسلام را داشتند که چهار سال روی آن 
کار کردند و در گام اول، ۱۵ جلد، از ســال ۱۳۹۷ شروع به تدوین شد 
که خیلی امید داشتیم با حضور ایشان جلو برویم که خدا این توفیق را از 

 É  
حجت‌الاسلام 
احمدحسین 
شریفی

استاد موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی )ره(

 دیده بان
  اندیشـه
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ما گرفت. ســال آینده می‌توانیم این اثر را که ۱۵ جلد تحت عنوان 
مکتب اخلاقی اســام و کاری بســیار جدی بود، منتشر کنیم. در این 
جلســه، بنده شــاخصه‌ها و ویژگی‌های نظریه اخلاقی ایشــان را تبیین 
می‌کنم. یکی از آنها گســتره علم اخلاق اســت. از نگاه اخلاق‌پژوهان 
پیشــین، اخلاق ناظر به ملکات و صفات راسخ در نفس است و گستره 
علم اخلاق مربوط به صفات و ملکات درونی اســت، اما ایشــان دایره 
اخلاق را توســعه داد و افزون بر صفات نفســانی، افعال اختیاری را نیز 
زیرمجموعه اخلاقیات آورد و این شــاید اولین بار بــود که چنین نگاه 
وســیعی مطرح شد. این نگاه، مسائل جدیدی را پدید آورد، مانند رابطه 
 در نگاه قدما این مســئله معنا نداشت و تمایز اینها 

ً
فقه و اخلاق که قبلا

معلوم بود. اخلاق و حقوق براساس مدل فکری ایشان پدید آمد و ده‌ها 
پایان‌نامه نیز پیرو طرح این مسئله نوشته شده است.

نکته دیگر اینکه، این نگاه موجب یک تحول عظیم در پژوهش‌های 
اخلاقی در چهار دهه اخیر شــد و دایره اخلاق بســیار وسیع و گسترده 
شــد. همچنین حوزه اخلاق حرفه‌ای، ســازمانی و کاربردی وسیع شد 
و در روزهای پایانی عمرشــان نیز اخــاق محصولات تراریخته مطرح 
شد. این بحث ملکات نفسانی نیست، بلکه بر اساس مدل فکری ایشان 
اینها معقول می‌شــد و باید آن را بر اساس بنیان‌های فکر اسلامی تبیین 

می‌کرد.
ایجاد توسعه در رذائل و فضائل اخلاقی

نکته دیگر در حوزه فکر و نظریه فکری ایشان، گستره رذائل و فضائل 
اخلاقی است. با توجه به نگاه استاد به این حیطه و با توجه به نگاهی که 
به ساحت‌های وجودی انسان دارد، ساحت‌های سه‌گانه بینش، گرایش 
و کنش را مطرح می‌کند. در کتاب فلسفه تعلیم و تربیت در اسلام روی 
آن مانــور داده‌اند و با در نظر گرفتــن ارزش‌های مثبت و منفی، می‌توان 
گفت از نگاه ایشان گســتره فضائل و رذائل اخلاقی یک گستره عظیم و 
وسیعی می‌شود که همه حوزه‌های زیست انسانی را شامل می‌شود و یک 

فصل سوم
گزارش رصدی
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قالب و ساختار بی‌سابقه‌ای برای اخلاق اسلامی عرضه شده است 
کــه در تراث اخلاقی ما این را نمی‌بینید. رابطه فرد با خود، خدا، جامعه 
و محیط زیست، سه ساحت کنش، بینش و گرایش و دو حوزه فضیلت و 
رذیلت مطرح است. یعنی فضائل بینشی، ناظر به ارتباط با خدا، رذائل 
بینشــی ناظر با ارتباط با خدا، و فضائل و رذائل کنشــی و گرایشی ناظر 
به ارتباط با خداوند مطرح اســت که این رویه در مورد ارتباط‌های دیگر 
نیز وجود دارد. اخلاق بینش، گرایش و کنش در همه سطوح در اندیشه 

ایشان وجود دارد.
نکته دیگر، واقع‌گرایی اخلاقی در تفکر ایشان است. نظام اخلاقی 
اسلام، در تفکر ایشــان واقع‌گرا اســت و گزاره‌های اخلاقی را از سنخ 
گزاره‌های ریاضی و فلســفی می‌داند و مبتنی بر واقعیت‌های عینی تلقی 
می‌کند. همچنین تفــاوت گزاره‌های اخلاقی با ســایر گزاره‌ها در قیود 
خاصی اســت که به حکم اخلاقی زده می‌شود و جملات و ارزش‌های 
اخلاقی در تفکر آیت‌الله مصبــاح، قابلیت اتصاف به صدق و کذب را 
دارند. ارزش‌هــای اخلاقی، بیانگر رابطه علــی و معلولی میان صفت 
و فعــل اختیاری از یــک طرف و کمال مطلوب در تفکر ایشــان وجود 
دارد. دیگر ویژگی مکتب اخلاقی ایشــان، استنتاج اخلاقی و معقولیت 
آن اســت. برخلاف پاره‌ای از فلاسفه مســلمان که گزاره‌های اخلاقی 
را از ســنخ قضایای مشــهور می‌دانند و برای برهان، جایی قائل نیستند 
و برخــاف برخی از اندیشــمندان معاصر مانند علامــه طباطبایی که 
گزاره‌هــای اخلاقی را اعتباریات می‌دانند، ایشــان معتقد اســت رابطه 
تولیدی میــان اخلاقیات و واقعیات وجــود دارد و می‌تواند مقدمه و یا 
نتیجه برهان باشــد و لذا از سنخ قضایای برهانی هستند و چون واقع‌نما 
محسوب می‌شــوند، می‌توانیم آنها را از واقعیت‌های خارجی استخراج 

کنیم و در حقیقت، رابطه تولیدی میان واقعیت و ارزش قرار دارد.

غایت‌گرایــی آخرت‌محــور ویژگــی مهــم مکتــب اخلاقــی 
آیت‌الله مصباح

ویژگی دیگر، غایت‌گرایی آخرت‌محور اســت. اخلاق اسلامی از 
نگاه ایشان، اخلاقی اســت که نگاه اصلی آن به ابدیت انسان و زندگی 
جاودانه او است؛ یعنی انسان را به عنوان موجودی می‌بیند که وابسته به 
مبدأ و خداوند است و هیچ اســتقلالی از خود ندارد و از طرفی حیاتی 
جاودانه دارد و به اعتقاد ایشــان، اسلام متناسب با نگاهی که دارد، برای 
انسان ســعادت جاودانه مطرح کرده اســت. اخلاق اجتماعی ایشان، 
غایت‌گرایی آخرت‌محور اســت و اخلاق محیط زیست نیز ارزش خود 
را در غایت‌گرایی آخرت‌محور نشــان می‌دهد. در نظام اخلاقی اسلام، 
رابطه انســان با مبدأ و معاد، مورد توجه است و به همین دلیل، مصداق 
فلاح و ســعادت و مطلوب نهایی، ســعادت اخروی اســت و اخلاق 

اسلامی در تک‌تک ملکات، این جهت و مسیر را جلو می‌برد.
ششــمین ویژگی، نظریه اخلاقی ایشــان با عنــوان وحدت ارزش 
ذاتی اســت. ایشــان یک ارزش ذاتی و غایی را قبول دارد و آن هم قرب 
الهی اســت و بقیه مســائل، اعم از صفات اکتسابی و یا افعال اختیاری 
ارزششان غیری و ابزاری است و بر اساس نسبتی که با قرب الهی دارند، 
تعیین می‌شوند و بر اساس اخلاق ارسطویی یا مسیحی نیست و ایشان 
یک نوع وحدت‌گرایی غایی را قائل اســت و نه کثرت‌گرایی در غایت را 
و دیگر ویژگی مکتب اخلاقی ایشــان، ایمان به عنوان حد نصاب ارزش 
اســت. ایشــان حد نصاب ارزش را که ترســیم می‌کند، می‌گوید حد 
نصاب ایمان اســت و اگر فردی بهترین شجاعت را منهای ایمان به خدا 
و روز قیامت داشته باشد، از نظر اخلاق اسلامی، حسن اخلاقی ندارد. 
البته که حسن فعلی دارد، اما حسن اخلاقی ندارد که اعم از حسن فعلی 

و فاعلی است.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا
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غایت‌گرایــی آخرت‌محــور ویژگــی مهــم مکتــب اخلاقــی 
آیت‌الله مصباح

ویژگی دیگر، غایت‌گرایی آخرت‌محور اســت. اخلاق اسلامی از 
نگاه ایشان، اخلاقی اســت که نگاه اصلی آن به ابدیت انسان و زندگی 
جاودانه او است؛ یعنی انسان را به عنوان موجودی می‌بیند که وابسته به 
مبدأ و خداوند است و هیچ اســتقلالی از خود ندارد و از طرفی حیاتی 
جاودانه دارد و به اعتقاد ایشــان، اسلام متناسب با نگاهی که دارد، برای 
انسان ســعادت جاودانه مطرح کرده اســت. اخلاق اجتماعی ایشان، 
غایت‌گرایی آخرت‌محور اســت و اخلاق محیط زیست نیز ارزش خود 
را در غایت‌گرایی آخرت‌محور نشــان می‌دهد. در نظام اخلاقی اسلام، 
رابطه انســان با مبدأ و معاد، مورد توجه است و به همین دلیل، مصداق 
فلاح و ســعادت و مطلوب نهایی، ســعادت اخروی اســت و اخلاق 

اسلامی در تک‌تک ملکات، این جهت و مسیر را جلو می‌برد.
ششــمین ویژگی، نظریه اخلاقی ایشــان با عنــوان وحدت ارزش 
ذاتی اســت. ایشــان یک ارزش ذاتی و غایی را قبول دارد و آن هم قرب 
الهی اســت و بقیه مســائل، اعم از صفات اکتسابی و یا افعال اختیاری 
ارزششان غیری و ابزاری است و بر اساس نسبتی که با قرب الهی دارند، 
تعیین می‌شوند و بر اساس اخلاق ارسطویی یا مسیحی نیست و ایشان 
یک نوع وحدت‌گرایی غایی را قائل اســت و نه کثرت‌گرایی در غایت را 
و دیگر ویژگی مکتب اخلاقی ایشــان، ایمان به عنوان حد نصاب ارزش 
اســت. ایشــان حد نصاب ارزش را که ترســیم می‌کند، می‌گوید حد 
نصاب ایمان اســت و اگر فردی بهترین شجاعت را منهای ایمان به خدا 
و روز قیامت داشته باشد، از نظر اخلاق اسلامی، حسن اخلاقی ندارد. 
البته که حسن فعلی دارد، اما حسن اخلاقی ندارد که اعم از حسن فعلی 

و فاعلی است.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛
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فلسفه اخلاق از دیدگاه آیت الله مصباح)ره(
	É حجت‌الاسلام سیدمحسن میری

از نکاتــی که در مورد آیت‌الله مصبــاح باید مورد تمرکز قرار گیرد، 
این است که ایشان در تبیین مفاهیم فلسفی، فوق‌العاده بود و محل نزاع 
را به خوبی تقریر می‌کرد. در حل برخی از ابهامات معنایی و اشتراکات 
لفظــی که در میــان بود نیز فوق‌العــاده مهارت داشــت و جز آیت‌الله 
جوادی‌آملی و شــهید مطهری، استاد دیگری را نمی‌شناسم که در حوزه 
فلسفه، چنین توانایی داشته باشــد. این روحیه، یادآور جایگاه آیت‌الله 
خویی در فقه و اصول اســت که نوع تبیین ایشــان نیز کم‌نظیر بود. این 
خیلی در مباحث فلســفی مهم است و به خاطر دارم زمانی که فلسفه را 
شــروع کرده بودم، بسیاری از ابهامات وجود داشت که به رغم بحث با 
استاد به جایی نمی‌رسید، اما مراجعه به استاد مطهری، آیت‌الله مصباح 

و آیت‌الله جوادی‌آملی به کلی چارچوب بحث را متفاوت می‌کرد.
نکته دیگر، به خصوص در مورد علاقه نهایی ایشــان، ایجاد کلام 

 É  
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مطلوبی است که دارند و فوق‌العاده مطالب را به صورت رسا برای 
مخاطب به‌جا گذاشته که یادآور ابن‌سینا در اشارات و تنبیهات است که 
متن فوق‌العاده روان، اما از حیث معنایی بی‌اشــکال را دارد و ایجاز در 

عین وفای به مقصود، بسیار مهم است.
شجاعت استاد مصباح در نقد استوانه‌های فلسفه

نکته دیگر، شــجاعت ایشــان در نقد اســتوانه‌های فلســفه مانند 
ابن‌عربی اســت که به راحتی با امثال او و ملاصدرا وارد بحث می‌شود و 
به چالش می‌کشد و نکات بدیع را مطرح می‌کند. همچنین فارغ از اینکه 
اساتید ایشان قبول کنند یا خیر، مطلب، مطلب قوی بوده و جای چالش 
وجود داشته اســت و این را به خیلی‌ها آموزش دادند که نباید در مقابل 
عظمت‌ها تســلیم شد. نکته چهارمی که در ایشــان سراغ دارم، تواضع 
علمی ایشــان است. از حیث سنی، هم‌سن شهید آیت‌الله صدر بودند، 
اما می‌دانیم که از حیث فلســفی، خیلی بر شــهید صدر برتری داشتند. 
شهید صدر نبوغ جدی داشــت و از این حیث مزیت داشت، اما کتاب 
»فلسفتنا« که ایشان نوشــته بود از سوی آیت‌الله مصباح تدریس شد و 
آن زمان، اوج نظریه‌پردازی فلســفی ایشــان بود که وارد بحث می‌شود 
و کتاب »فلســفتنا« را تدریس می‌کند. به قدری نســبت به شهید صدر 
با تواضع صحبت می‌کند که اگر کســی نداند، تصور می‌کند یک مقرر 

معمولی دارد متن استاد بزرگی را تدریس می‌کند.
عین این قضیه در گفت‌و‌گوهای ایشان نیز بود و در سفری که ایشان 
به اندونزی داشــتند که بنده نیز در آنجا بودم، خدمت ایشــان بودیم و 
مطرح کردیم وقتی در ایران این مطالب از روی تواضع گفته شود، حمل 
بر تواضع هم خواهد شد، اما در اینجا اگر کسی بگوید نمی‌دانم، یعنی 
نمی‌داند و گفتیم در گفتار این عبارت ابراز نشــود. به خاطرم هست که 
در دانشــگاه ملی اندوزی بحثی را شروع کردند و در دومین فراز بحث، 
همان حرف بود کــه تواضع خود را ابراز کردند، امــا به لطف خداوند 
بحث مهمی را در مورد نقد پوزیتیویسســم مطرح کردند که اساتید نیز 
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بســیار علاقه‌مند شــدند و برخی‌ها ابراز کردند کــه تاکنون چنین 
نقدهایی را نسبت به فلسفه غرب ندیده بودیم و در آن زمان ایام سونامی 
هم بود و مسیحیت نیز فعال بود و بحث‌هایی در مورد شرور مطرح بود. 
همچنین یک جلسه نیز در کالج ما داشتند و پیشنهاد شد بحث شرور را 
مطــرح کنند که بحثی موجز، اما عمیق را در مورد حکمت الهی و رابطه 
آن با شــرور مطرح کردند. در نشست دیگری که ایشان حضور داشتند، 
یکی از ســادات در مجلس حاضر بود و اســتاد مصباح به راحتی خم 
شدند و سعی کردند دست آن آقا را که ببوسند و البته که آن آقا نیز متوجه 

شد و مانع شد.
مسائل مهم در فلسفه اخلاق

در مباحث فلســفه اخلاق چند ســوال و مطلب داریــم؛ یکی از 
سوالات در مورد مفاهیمی اســت که در فلسفه اخلاق مطرح می‌شود. 
مفاهیمی مانند باید و نباید و یا بحث‌های ملکیت و این مفاهیم بســیار 
چالش‌برانگیز اســت و این بحث مطرح می‌شود و دامنه آن به این سوال 
کشــیده می‌شود که ما این مفاهیم از این دســت را چطور می‌بینیم؟ آیا 
ریشــه در واقعیت دارد یا خیر؟ چطور می‌توان از هســت‌ها، بایدها را 

تولید کرد و بیرون کشید.
برخی‌ها منکر نســبت اخذ بایدها از هست‌ها شده‌اند و می‌گویند 
هست، هست اســت و باید الزام است. در این بحث، مسائل مختلفی 
طرح شــده و اســتاد جوادی و ســبحانی در میان متفکران داخلی ما، 
بحث‌هــا را جلو برده‌اند، اما دیدگاه بدیعی کــه آیت‌الله مصباح مطرح 
کرده‌اند، این است که ایشان سعی می‌کنند این مفاهیم اعتباری اخلاقی 
را به مفاهیم فلســفی نفس‌الامری برگردانند. در معقولات فلســفی، یا 
مفاهیم ماهوی و یا معقولات اولی اســت؛ مانند سفیدی و سیاهی و یا 
معقولات ثانیه فلسفی مانند وجوب امکان وحدت و کثرت است که در 
امور عامه مطرح می‌شود که بحث علیت در آنجا جزو مفاهیم معقولات 
 اگر دارویی بیماری را درمان می‌کند، از این 

ً
ثانیه فلسفی می‌شود و مثلا

تأثیرگذاری خارجی، علیت و معلولیت را اخذ می‌کنیم.
اســتاد  اندیشــه  در  بایــد  و  هســت  بیــن  ربــط  تبییــن 

مصباح
ســومین مفهوم نیز معقولات ثانیه منطقی هســتند؛ مانند نوعیت 
و جنســیت که موطن اینها ذهن اســت، اما مفاهیم اخلاقی، اعتباری 
هســتند. اعتباری نیز نه به معنای اینکه در مقابل اصالت وجود باشــد، 
بلکه ایشــان تفهیم خوبی بین مفاهیم اعتباری دارنــد و مراد خود را به 
خوبی روشن می‌کنند و می‌گویند مفاهیم حقوقی و اخلاقی که مفاهیم 
ارزشی است، کاری می‌کنیم که بازگشت به معقولات ثانیه فلسفی پیدا 
کند و اینطور نیســت که اینها روی هوا باشند و این سبب می‌شود بایدها 
و نبایدهای اخلاقی که مربوط به حقوق اساسی بشری می‌شود را دارای 
منشــأ خارجی کنند و از اعتبار محض بیرون بکشند. این کار را در آثار 
علامه طباطبایی هم ندیدیم، همچنان کــه در آثار دیگران نیز ندیدیم و 
آنها نیز نظریاتشــان یک مزیت‌هایی دارد و می‌شود مقایسه کرد، اما این 
ویژگی اســتاد اســت که چنین کاری کردند و ربط بین هست و باید را 
روشــن می‌کنند. بنابراین، رابطه منطقی بین هست و باید، حل می‌شود. 
من هســتم، آن هدف نیز که قرار اســت به آن برســم در نظر می‌گیرم و 
در نســبت به رســیدن به آن هدف، الزاماتی هست که بایدهای اساسی 

اخلاقی است.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛
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تأثیرگذاری خارجی، علیت و معلولیت را اخذ می‌کنیم.
اســتاد  اندیشــه  در  بایــد  و  هســت  بیــن  ربــط  تبییــن 

مصباح
ســومین مفهوم نیز معقولات ثانیه منطقی هســتند؛ مانند نوعیت 
و جنســیت که موطن اینها ذهن اســت، اما مفاهیم اخلاقی، اعتباری 
هســتند. اعتباری نیز نه به معنای اینکه در مقابل اصالت وجود باشــد، 
بلکه ایشــان تفهیم خوبی بین مفاهیم اعتباری دارنــد و مراد خود را به 
خوبی روشن می‌کنند و می‌گویند مفاهیم حقوقی و اخلاقی که مفاهیم 
ارزشی است، کاری می‌کنیم که بازگشت به معقولات ثانیه فلسفی پیدا 
کند و اینطور نیســت که اینها روی هوا باشند و این سبب می‌شود بایدها 
و نبایدهای اخلاقی که مربوط به حقوق اساسی بشری می‌شود را دارای 
منشــأ خارجی کنند و از اعتبار محض بیرون بکشند. این کار را در آثار 
علامه طباطبایی هم ندیدیم، همچنان کــه در آثار دیگران نیز ندیدیم و 
آنها نیز نظریاتشــان یک مزیت‌هایی دارد و می‌شود مقایسه کرد، اما این 
ویژگی اســتاد اســت که چنین کاری کردند و ربط بین هست و باید را 
روشــن می‌کنند. بنابراین، رابطه منطقی بین هست و باید، حل می‌شود. 
من هســتم، آن هدف نیز که قرار اســت به آن برســم در نظر می‌گیرم و 
در نســبت به رســیدن به آن هدف، الزاماتی هست که بایدهای اساسی 

اخلاقی است.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛
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مدرسه مدیریتی آیت الله مصباح)ره(
	Éعلی رضائیان

آیت‌الله مصباح پس از موسســه در راه حق، موسسه باقرالعلوم)ع( 
را ایجاد کردند. در آنجا رشته‌های مختلف علوم انسانی به جز مدیریت 
وجود داشت. یکی از تجاری که کمک می‌کردند نیز آقای سیدمرتضی 
هاشمی بود که ایشان از عراقی‌های ایرانی‌الاصل بود و در حوزه انقلاب 
علاقه‌منــد بود و همه تلاش خود را مصــروف می‌کرد. آیت‌الله مصباح 
می‌گفت بعــد از انقلاب مدیر کم داریم و به همین دلیل در منزلشــان 
جلسه‌ای گرفتند و در آنجا با ایشان صحبتی را در مورد اهمیت مدیریت 
عرض کردم و گفتم مطالعاتی که در ســطح سازمان‌ها اجرا می‌شود، در 
سطح کلان نیز اســتفاده می‌کنند، از جمله این پژوهش را توضیح دادم 
که آمده‌اند و تعارضاتی که بین اتحادیه‌های کارگری و مدیریت‌ها وجود 
داشته را بررســی کرده و یک مدل ارائه داده‌اند که در تعارض، افراد چه 

برخوردی دارند.

 É  
علی رضائیان

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 دیده بان
  اندیشـه

در جنگ تحمیلی بــا همین مدل با ما برخورد می‌کنند. چون وقتی 
دو گروه خود را حــق و دیگری را باطل می‌داننــد، جنگ قدرت ایجاد 
می‌شود. همه دنیا کمک عراق بودند و برخی کشورها نیز چون منافعشان 
بــا ما گره خورده بــود، از ما حمایت‌هایی می‌کردند، بــرای اینکه اینها 
بتواننــد این جنگ قدرت را به نفع خود تمــام کنند، تبلیغات کردند که 
جنگ بد است و ... . لیبرال‌ها نیز از این شعارها می‌د‌ادند و می‌خواستند 
نگرش را تغییر دهند، چون اگر دو گروه بگویند تعارض هســت، توافق 
هم می‌شــود کرد، اما امام این را قبول نکرد. سپس آمدند و گفتند هزینه 
دستیابی به اهداف را بالا می‌بریم و آمدند و موشک باران شهرها شروع 
شد و ارزش‌هایی که برای آن انقلاب شده بود، خدشه‌دار می‌شد. چون 
زن و مرد و ... به پناهگاه می‌رفتند و ما را به جایی رســاندند که جز قبول 

قطعنامه راه دیگری وجود نداشت.
کارکرد مدیریت در سطح جامعه

ایــن را برای اســتاد توضیح دادم کــه اینها این مدل را بر اســاس 
مطالعات سازمانی اســتفاده کرده‌اند و دانش مدیریت اینطور نیست که 
بگوییم فقط برای سازمان است، بلکه در سطح جامعه نیز کاربرد دارد. 
استاد در آن جلسه گفتند که هدف ما این است که در رشته‌های مختلف 
علوم انسانی، طلابی را تربیت کنیم که اینها، هم با دانش روز آشنا باشند 
و هم با مسائل اسلامی که سپس پژوهشگر آن حوزه خاص شوند. برای 
تحول در علوم انســانی دید وسیعی داشــتند و در مدیریت نیز در سال 
هفتاد، دانشــجو گرفتند و از همان زمان هم مسئولیت گروه مدیریت را 

به بنده سپردند.
ایشــان فرمودنــد ضمن اینکه دانشــجو می‌گیریم، ایــن کار برای 
کوتاه‌مدت اســت و برای بلند‌مدت نیز لازم اســت برنامه داشته باشیم 
و نظریات مدیریتی را که بار ارزشــی بیشتری هم دارد، مورد توجه قرار 
دهیم و بعد پیش‌فرض‌های آن را بررســی کنیم و ببینیم اگر با ارزش‌های 
مــا اختلافی دارد، آنهــا را اصلاح کنیم. چون مدیریت، عمل اســت و 
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

نمی‌توان کار را تعطیل کرد و گفت می‌خواهیم مطالعه کنیم. یک فرد 
مسلمان نیز نباید کاری خلاف ارزش‌های اسلامی انجام دهد. یکسری 
طلاب را انتخاب کردند و گفتند اینها در جلســات مشــترک با اساتید 
دانشــگاه باشــند تا مباحث را مطرح کنیم و به این طریق پیش برویم تا 
پالایشی انجام شود. آن زمان در دانشگاه تهران رئیس دانشکده مدیریت 
بودم و از دانشــگاه‌های دیگر و حوزه نیز در آن جلسات می‌آمدند. اینها 
آمدند و من مباحث رفتار را ارائه می‌دادم و بحث می‌شــد و پس از اینکه 

بحث‌ها انجام می‌شد، استاد می‌آمدند و جمع‌بندی می‌کردند.
آیت‌اللــه  ســوی  از  کشــور  از  خــارج  بــه  طــاب  اعــزام 

مصباح
تیم‌هایی داشتیم که نظریه‌های مدیریتی را از منابع اصلی استخراج 
کنند و در آن جلسات بتوانیم اینها را ارزیابی کنیم و این برنامه یک سال 
و نیم ادامه داشــت. بعد از آن، چون موسســه باقرالعلوم)ع( به موسسه 
امام خمینی تبدیل شــد، تصمیم گرفتند یک عده از طلاب را برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشــور بفرســتند. همه این دانشجویان که در این 
یک ســال و نیم با آنهــا کار کرده بودیم، اعزام شــدند. پس این کار در 
اینجا متوقف شــد و ما ســعی کردیم ادامه دهیم، اما در آن یک سال و 
نیم، جمع‌بندی‌هایی را آیت‌الله مصباح داشتند و همایشی نیز در مشهد 
داشــتیم و در نهایت ثمره این تلاش‌ها همین کتابی شد که پیش‌نیازهای 

مدیریت اسلامی را مطرح می‌کرد.
ســپس اقدام به جذب دانشــجو در مقاطع کارشناسی و ارشد در 
موسســه کردیم و در سطح دکتری هم دانشــجو گرفتیم و تا الآن حدود 
دویســت دانشــجوی فارغ‌التحصیل داریم و بیست و پنج نفر در مقطع 
دکتری فارغ‌التحصیل شده‌اند و دیگران نیز در سطح ارشد هستند. اینها 
کتاب‌ها و آثاری دارند و تحقیقات آنها با بحث ارزشــی انجام می‌شد و 
ما بیشتر می‌خواستیم بتوانیم انطباق این مباحث را با ارزش‌های اسلامی 
نشــان دهیم و پایان‌نامه‌ها نیز در این راستا تعریف می‌شد و الآن کم‌کم 

 یکی از دانشجویان 
ً
آثار آن تلاش‌ها خودش را نشــان می‌دهد. مثلا

همان موسســه، آقای منطقی هستند که کتابی در حوزه رفتار می‌نویسند 
که بســیار کار خوبی اســت و با نگاه ارزشــی و کاربردی کار را پیش 

می‌برند.
آیت‌الله مصباح نیز همیشــه متواضعانه در آن جلســات شــرکت 
می‌کردنــد و بحث‌ها را پیش می‌بردند و امیدواریــم در آینده نیز هرچه 
بیشــتر آثاری را در این زمینه ببینیم. البته به این حد در مدیریت اسلامی 
اکتفا نکردیم، چون بنده هم رئیس دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران 
بودم و در دانشــگاه تربیت مدرس نیز بودم و درسی تحت عنوان مبانی 
فلسفه مدیریت از منظر ارزش‌های اســامی در مقطع دکتری گذاشیم 
و می‌خواســتیم از حوزه و دانشگاه، استاد داشــته باشیم. البته از علامه 
جعفری هم درخواست کردیم که ایشان فرمودند در مورد حقوق اسلامی 
کار می‌کنم و در مورد مدیریت آشنایی ندارم که پس از آن با افراد دیگری 
آشنا شدیم. این درس در سطح دکتری بود و استاد هم می‌خواستیم و از 

آقای نقی‌پورفر درخواست کردیم و تدبر در قرآن را توضیح می‌دادند.
ایشان آن زمان خیلی جوان بودند و پذیرش یک طلبه جوان سخت 
بود و من و دکتر زندیه نیز از ابتدا تا انتهای کلاس را می‌نشستیم. روشی 
که ایشان داشت، این بود که تدبر در قرآن را مطرح می‌کرد که اگر مدیران 
با صرف و نحو و ... ، آشــنا باشند و روزی دو صفحه از قرآن بخوانند، 
با رعایت شرایط تدبر می‌توانند اســتنباط‌هایی برای خود داشته باشند، 
چــون مدیر گاهی نمی‌تواند مشــکل خود را به هرکســی بگوید و قرآن 
منبع خوبی در این زمینه بود که مدیران به‌قدری ابن‌المشــغله هســتند 
که نمی‌توانند این کار را انجام دهند. همچنین جلســاتی نیز در حاشیه 

داشتیم که به عنوان فوق برنامه دانشجویان دکتری برگزار می‌شد.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا
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سخنرانی  |

اندیشه‌های قرآنی آیت الله مصباح)ره(
	É حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری

چند ویژگی کلی این عالم بزرگوار را مطرح می‌کنم و ســپس بحث 
کوچکی در مورد اندیشــه‌های قرآنی اســتاد ارائه خواهــم داد. یکی از 
ویژگی‌های برجسته اندیشه‌های آیت‌الله مصباح یزدی همان انسجام و 
نظام‌مندی فکر ایشان است. بزرگان حوزه علوم اسلامی، در طول ۱۴۰۰ 
سال قبل، بسیار بوده‌اند که همه نیز در جای خود خدمت کرده‌اند، ولی 
این نظم و انســجام و نظام‌مندی که انســان در فکر ایشان و در بیانات 
ایشــان می‌بیند، یکی از ویژگی‌های برجسته آن اســتاد گرانقدر است. 
در آثاری که از ایشان منتشر شــده، این مسئله به وضوح دیده می‌شود. 
دومین ویژگی، قرآن‌محوری است. استاد مصباح یزدی یک اشراف ویژه 
روی فلســفه‌های جدید و فلسفه‌های غرب و مباحث گوناگون در حوزه 
فلســفه اخلاق داشتند، اما همیشــه و در همه آثار خود محوریت قرآن 
حفظ شــده اســت و این اصالت و نورانیت قرآن و سپس روایات پیامبر 

 É  
حجت‌الاسلام 
ابراهیم کلانتری 

دانشیار گروه تاریخ و تمدن و 
انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

 دیده بان
  اندیشـه
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گرامی)ص( و اهــل بیت)ع( عصمت و طهارت در اندیشــه‌های 
ایشان نمود دارد.

آیت‌الله مصباح و پیوند با قرآن
نمونه این رویه را در آثار ملاصدرا به وفور می‌بینیم و تعجب می‌کنیم 
که یک فیلســوف با آن اشراف و نوآوری، در همه آثارش حضور پُررنگ 
آیات قرآن به چشــم می‌خورد و گویی قرآن در تمام سلول‌های وجودی 
ملاصدرا حضور دارد. این را انسان در آثار استاد گرانقدر علامه مصباح 
نیز مشاهده می‌کند که هیچ‌وقت از آن حقیقت اصلی و از کلام خداوند 
فاصله نمی‌گیرد. همانطور که در آثار شــهید مطهری و امام خمینی نیز 
به همین صورت. اســت. این یک نقطه ارزشمند است که جای تأمل و 
دقت بســیار دارد. وقتی که قرآن در اندیشــه انسان پُررنگ می‌شود، این 
اندیشه ماندگار خواهد شد، چون قرآن، ماندگار است. پس این اندیشه 
که مزین و منور به نور قرآن است نیز ماندگار خواهد شد. سومین ویژگی 
که این نیز برای ما خیلی باید مغتنم باشــد، نیازمحوری کارهای ایشان 
است. شاید در عصر ما کم باشند عالمانی که این همه مورد هجمه قرار 
گرفته باشــند. ما در عصر انقلاب اسلامی مانند شهید آیت‌الله بهشتی 
و یا مانند مقام معظم رهبری را داشــته‌ایم که دائما از سراســر دنیا مورد 
هجمه بوده‌اند و یکی از افراد شــاخص در این حــوزه آیت‌الله مصباح 
 و به وفور و به شدت و با انواع و انحاء مختلف، 

ً
یزدی اســت که حقیقتا

مورد هجمه قرار گرفتند. این هجمه‌ها ممکن است انسان را متوقف کند 
و یا مســیر را تغییر دهد، اما هیچ‌وقت در مسیر ایشــان وقفه یا تغییر را 

ندیدیم.
نیازمحوری در اندیشه‌های آیت‌الله مصباح

ایشــان در تأسیس موسسه در راه حق، نیاز محوری را می‌بیند که در 
آن عصر ظلمانی که دوران پیش از انقلاب است، این موسسه راه‌اندازی 
می‌شــود که در آن زمان، حتی یک جزوه کوچک از مبانی اسلام و قرآن 
در دست علاقه‌مندان پیدا نمی‌شد و تصور کنید که یک موسسه‌ای شکل 

فصل سوم
گزارش رصدی
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گرفت که به صورت مستمر و بدون هزینه، هر ماه یک کتابچه را درِ 
خانه افراد پســت می‌کرد تا استفاده کنند، آن هم کتابچه‌ای که به لحاظ 
نگارش دقیق، شــیوا، سبک و خیلی ساده و گویا بود که برای نوجوانان و 
جوانان ارسال می‌شد. سپس موسسه باقرالعلوم)ع( را راه‌اندازی کردند و 
بعد از آن هم موسسه آموزشی و  پژوهشی امام خمینی را تأسیس کردند 
که یکی از سنت‌ها یا یکی از باقیات‌الصالحات بزرگی است که از همت 

این استاد بزرگ و آن هم براساس نیازمحوری تأسیس شد.
در حوزه اندیشــه‌های اسلامی، این کار در کشور ما منحصر به فرد 
اســت. یعنی با قطع و یقین باید بگویم این کار یگانه اســت و بعد، از 
آن موسســه کارهای منحصر به فرد دیگری بیرون آمده اســت. یک روز 
در ابتدای دهــه هفتاد که هجمه‌های فکری به مبانی انقلاب اســامی 
شــروع شده بود که کتاب خوبی در دسترس نبود و باید به سختی کتابی 
پیدا می‌کردیم، اما الآن از برکت این موسســه، هزاران کتاب ارزشــمند 
تولید شــده و در دسترس همه قرار گرفته اســت. یا طرح ولایت، ویژه 
دانشــجویان نیز نقطه عطف تاریخی در حوزه اندیشــه‌ورزی و پرورش 
انسان‌های ارزشــمند اســت. این نیازمحوری و نیازسنجی، یک نقطه 
عطفی از آیت‌الله مصباح اســت و باید این را با صدای بلند بگوییم که 
آیت‌اللــه مصباح، خود یک نقطه عطفی در تاریخ حیات اندیشــمندان 

اسلامی بودند.
نکته چهارم که در آثار بیانی ایشــان بسیار ملموس است، حلاوت 
بیانی ایشان است. من نیز توفیق داشتم و در برخی از کلاس‌های ایشان 
شــرکت کردم و این را از نزدیک دیده‌ام و وقتی انســان پای درس ایشان 
می‌نشست، سبک و دقت بیان ایشان را می‌دید و به کارگیری مثال‌های به 
موقع، شفاف و استنتاج دقیق از مباحث به گونه‌ای بود که انسان از ابتدا 
تا انتها با همه وجود از بیانات ایشــان بهره‌مند می‌شــد که این نیز کمتر 
در میان اندیشــمندان بزرگ وجود دارد. آنها که دارای اندیشه‌های بزرگ 
هســتند، در بیان اندیشه‌های خود مشکل دارند، اما ایشان اینطور نبود و 

وقتی شروع به سخن می‌کردند، حلاوتی که داشتند بسیار ارزشمند 
بود و آثاری که وجود دارد، قابل استفاده است.

نکتــه دیگر، بحــث خلاقیت و ابتکار اســت. هرکســی بــا آثار 
اندیشمندان مسلمان مواجه باشد، در آثار استاد این نکته را می‌بیند. یک 
آیه را یکصد بار به کار برده‌ایم و نوشــته‌ایم و ... ، اما همین آیه وقتی در 
بیان آیت‌الله مصباح می‌آید، چیز جدیدی می‌شــود و در دوران معاصر، 
چند نفر این ویژگی را داشــته‌اند که یکی از آنها رهبر انقلاب است و از 
طرف ما نسبت به ایشان ظلم است که هیچ وقت این ویژگی‌ها را معرفی 
نکرده‌ایم. اندیشــه‌های قرآنی ایشــان، ده‌ها جلد کتاب می‌شود؛ یعنی 
فقط معارف نظری ایشــان در باب قرآن، ۱۰ کتاب اســت که هر کدام، 
عرصه‌های مختلفی دارند که برخی از آنها هم منتشــر نشده است. غیر 
از اینکه نظریه سیاسی اسلام که دو جلد است نیز تفسیر قرآن محسوب 
می‌شــود و اندیشه‌های قرآنی اســتاد مصباح در حوزه مسائل سیاسی و 

حکومت است.
نظر آیت‌الله در تفسیر موضوعی قرآن

کتاب تهاجم فرهنگی یا بســیاری از کتب ایشان نیز ریشه در قرآن 
دارد. در مورد ابتکار عمل ایشان باید بگویم، در حوزه تفسیر موضوعی 
قرآن شــیوه‌های مختلفی وجود دارد. یک شیوه این است که ما معارف 
قرآن را به ســه بخش تقســیم کنیم؛ عقاید، اخــاق و احکام که به نظر 
بنده، یک طرح ارتکازی است که از هزار سال قبل تا امروز بوده است و 
یک چیز خیلی راحت و دم‌دست و زودفهم است و کسانی مانند علامه 
طباطبایی در همان ابتدای تفسیر المیزان این بحث را مطرح می‌کنند که 
ما ســه حوزه کاری داریم که عبارت از عقاید، اخلاق و احکام است و 
قرآن باید براساس این سه محور تفسیر شود. دیگر مفسران نیز به همین 
صورت یک طرح دیگری دارند که بر اســاس نیازهای انســان به تفسیر 

قرآن می‌پردازد.
علامه مصباح یزدی بر هر دو طرح ایراد می‌گیرد و به ویژه طرحی که 
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وقتی شروع به سخن می‌کردند، حلاوتی که داشتند بسیار ارزشمند 
بود و آثاری که وجود دارد، قابل استفاده است.

نکتــه دیگر، بحــث خلاقیت و ابتکار اســت. هرکســی بــا آثار 
اندیشمندان مسلمان مواجه باشد، در آثار استاد این نکته را می‌بیند. یک 
آیه را یکصد بار به کار برده‌ایم و نوشــته‌ایم و ... ، اما همین آیه وقتی در 
بیان آیت‌الله مصباح می‌آید، چیز جدیدی می‌شــود و در دوران معاصر، 
چند نفر این ویژگی را داشــته‌اند که یکی از آنها رهبر انقلاب است و از 
طرف ما نسبت به ایشان ظلم است که هیچ وقت این ویژگی‌ها را معرفی 
نکرده‌ایم. اندیشــه‌های قرآنی ایشــان، ده‌ها جلد کتاب می‌شود؛ یعنی 
فقط معارف نظری ایشــان در باب قرآن، ۱۰ کتاب اســت که هر کدام، 
عرصه‌های مختلفی دارند که برخی از آنها هم منتشــر نشده است. غیر 
از اینکه نظریه سیاسی اسلام که دو جلد است نیز تفسیر قرآن محسوب 
می‌شــود و اندیشه‌های قرآنی اســتاد مصباح در حوزه مسائل سیاسی و 

حکومت است.
نظر آیت‌الله در تفسیر موضوعی قرآن

کتاب تهاجم فرهنگی یا بســیاری از کتب ایشان نیز ریشه در قرآن 
دارد. در مورد ابتکار عمل ایشان باید بگویم، در حوزه تفسیر موضوعی 
قرآن شــیوه‌های مختلفی وجود دارد. یک شیوه این است که ما معارف 
قرآن را به ســه بخش تقســیم کنیم؛ عقاید، اخــاق و احکام که به نظر 
بنده، یک طرح ارتکازی است که از هزار سال قبل تا امروز بوده است و 
یک چیز خیلی راحت و دم‌دست و زودفهم است و کسانی مانند علامه 
طباطبایی در همان ابتدای تفسیر المیزان این بحث را مطرح می‌کنند که 
ما ســه حوزه کاری داریم که عبارت از عقاید، اخلاق و احکام است و 
قرآن باید براساس این سه محور تفسیر شود. دیگر مفسران نیز به همین 
صورت یک طرح دیگری دارند که بر اســاس نیازهای انســان به تفسیر 

قرآن می‌پردازد.
علامه مصباح یزدی بر هر دو طرح ایراد می‌گیرد و به ویژه طرحی که 

فصل سوم
گزارش رصدی
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انســان را محور قرار می‌دهد. به دلیل اینکه این یک نوع اومانیســم 
است و به نوعی داریم با تفکر غربی، خود را پیوند می‌زنیم که زیرساخت 
لیبرالیزم غرب نیز از اینجا شــروع می‌شــود که به جای محوریت خدا، 
انسان را محور قرار داده‌اند که می‌شود ریشه انحرافات دیگر که استاد در 
جاهای دیگر این را بحث کرده‌اند. نظر ایشــان روی الله‌باوری متمرکز 
اســت. ما دائما می‌خواهیم جبر و اختیار را در کلام یا فلسفه حل کنیم، 
اما ایشان براســاس آیات قرآن جبر و اختیار را تبیین می‌کند. رابطه خدا 
با عالم خلق و یا به تعبیر اســتاد افعال خداونــد در جهان ماده نیز یک 
پارادوکس ســنگینی را ایجاد می‌کند که از قدیــم این بحث مطرح بوده 
است و ایشان در جلد اول مبانی نظری قرآن، این بحث را براساس آیات 

قرآن طرح کرده‌اند.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا



شماره 19 و 20    315
ویژه رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی 

سخنرانی  |

اندیشه‌های آیت الله مصباح )ره( در حوزه 
وانشناسی  ر

	Éمهرداد کلانتری

سال ۱۳۶۱ بود که به قم رفتم و در دفتر همکاری‌های حوزه و دانشگاه با 
آیت‌الله مصباح دیدار داشــتم و آن زمان روانشناس جوانی بودم و تازه ارشد 
خودم را گرفته بودم. فضای روانشناســی قبــل از انقلاب را دیده بودم و جزو 
دانشــجویان مذهبی بودم و دوست داشتم حال که انقلاب شده، روانشناسی 
ما نیز اســامی شود. متوجه شدم این دفتر تشکیل شده و ایشان در این زمینه 
کار می‌کنند. خدمت ایشان عرض کردم به عنوان یک دانشجوی روانشناسی 

به روانشناسی اسلامی علاقه دارم.
بــه من فرمودند جلســات متعددی را با اســاتید دارند تــا مکتب‌های 
روانشناســی را نقد کنند و بنیانی را برای ایجاد روانشناســی اسلامی فراهم 
کنند. رویکرد ایشان، منحصر به فرد و آزاداندیشانه است. شبیه همان رویکرد 

 Ê  
مهرداد کلانتری

استاد دانشگاه اصفهان

فصل سوم
گزارش رصدی



شماره 19 و 20    316
ویژه رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی 

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

شــهید مطهری که در دانشگاه تهران داشــتند و وقتی می‌خواستند 
مارکسیسم را نقد کنند، از اســاتید آنها دعوت می‌کردند و سپس ایشان 
وارد بحث می‌شــدند که این بهترین روش نقد و مصداق آزاداندیشــی 
اســت. ایشان هم می‌گفتند اســتادان برجســته بیایند و هرکدام مکتبی 
را انتخاب کنند تا مطرح شــود و ایشــان نقد می‌کردنــد و مکتب‌های 

روانشناسی، در دو جلد منتشر شد.
اشتراک و افتراق انسان کامل در اسلام و روانشناسی
در ســال ۱۳۷۲ اولین همایش اســام و روانشناســی برگزار شد و 
ایشان در مورد انســان کامل در اسلام ســخنرانی کردند. آنجا شنونده 
بودم و تحت تاثیر ســخنان ایشــان قرار گرفتم و فهمیدم که انسان کامل 
در اســام، با مکاتب روانشناسی، هم وجوه اشــتراک دارد و هم وجوه 
افتراق، اما با انصاف و آزاداندیشی به همه این موارد توجه می‌شد. انسان 
کامل در اسلام، فراتر از انســان کامل در مکاتب روانشناسی است و با 
خود می‌گفتم، روانشناسی اسلامی می‌تواند در سطحی بالاتر از مکاتب 
روانشناســی باشد. یکی از ایرادها این اســت که می‌گویند روانشناسی 
اسلامی نباید باشــد، اما ما معتقدیم روانشناسی اسلامی وقتی محقق 
شــود، حداقل در برخی از موارد می‌تواند کاراتر و کارآمدتر از مکاتب 
فعلی روانشناســی باشــد. البته ایشــان به نقاط قوت نیز توجه داشتند، 
نه‌اینکه فقط نگاه منفی به مکاتب غربی داشــته باشــند، بلکه استدلال 

عقلانی می‌کردند.
بعدها فهمیدم ایشــان تعداد زیادی از طلاب را به خارج فرستادند 
تا افراد مســلط به علوم انسانی با روانشناسی معاصر نیز آشنا شوند. این 
مِتُد بســیار دقیق و حساب‌شــده بود و اگر امروز می‌گوییم روانشناسی 
در حوزه بســیار پیشــرفت کرده و با دهه‌های قبل، قابل مقایسه نیست، 
نتیجه زحمات ایشــان اســت و ایشان به این رســیدند که طلاب را در 
دانشــگاه‌های معتبر خارجی به تحصیل بفرستند تا دکتری روانشناسی 
بگیرند و بتوانند یک پیوند اصولی ایجاد کنند که بسیار ارزشمند است.
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شــهید مطهری که در دانشگاه تهران داشــتند و وقتی می‌خواستند 
مارکسیسم را نقد کنند، از اســاتید آنها دعوت می‌کردند و سپس ایشان 
وارد بحث می‌شــدند که این بهترین روش نقد و مصداق آزاداندیشــی 
اســت. ایشان هم می‌گفتند اســتادان برجســته بیایند و هرکدام مکتبی 
را انتخاب کنند تا مطرح شــود و ایشــان نقد می‌کردنــد و مکتب‌های 

روانشناسی، در دو جلد منتشر شد.
اشتراک و افتراق انسان کامل در اسلام و روانشناسی
در ســال ۱۳۷۲ اولین همایش اســام و روانشناســی برگزار شد و 
ایشان در مورد انســان کامل در اسلام ســخنرانی کردند. آنجا شنونده 
بودم و تحت تاثیر ســخنان ایشــان قرار گرفتم و فهمیدم که انسان کامل 
در اســام، با مکاتب روانشناسی، هم وجوه اشــتراک دارد و هم وجوه 
افتراق، اما با انصاف و آزاداندیشی به همه این موارد توجه می‌شد. انسان 
کامل در اسلام، فراتر از انســان کامل در مکاتب روانشناسی است و با 
خود می‌گفتم، روانشناسی اسلامی می‌تواند در سطحی بالاتر از مکاتب 
روانشناســی باشد. یکی از ایرادها این اســت که می‌گویند روانشناسی 
اسلامی نباید باشــد، اما ما معتقدیم روانشناسی اسلامی وقتی محقق 
شــود، حداقل در برخی از موارد می‌تواند کاراتر و کارآمدتر از مکاتب 
فعلی روانشناســی باشــد. البته ایشــان به نقاط قوت نیز توجه داشتند، 
نه‌اینکه فقط نگاه منفی به مکاتب غربی داشــته باشــند، بلکه استدلال 

عقلانی می‌کردند.
بعدها فهمیدم ایشــان تعداد زیادی از طلاب را به خارج فرستادند 
تا افراد مســلط به علوم انسانی با روانشناسی معاصر نیز آشنا شوند. این 
مِتُد بســیار دقیق و حساب‌شــده بود و اگر امروز می‌گوییم روانشناسی 
در حوزه بســیار پیشــرفت کرده و با دهه‌های قبل، قابل مقایسه نیست، 
نتیجه زحمات ایشــان اســت و ایشان به این رســیدند که طلاب را در 
دانشــگاه‌های معتبر خارجی به تحصیل بفرستند تا دکتری روانشناسی 
بگیرند و بتوانند یک پیوند اصولی ایجاد کنند که بسیار ارزشمند است.

فلســفی  مبانــی  کشــف  دنبــال  بــه  مصبــاح  اســتاد 
مکتب‌های روانشناسی بود

نظر اســتاد مصباح این بود که کار اساســی انجام شود و بنیان‌های 
فلسفی مکتب‌های روانشناسی تحلیل شوند و بفهمیم پشت هر مکتب 
روانشناسی یک دیدگاه فلسفی خاصی نهفته است و تا اینها را استخراج 
نکنیم و در کنار فلســفه اســامی قرار ندهیم، نمی‌توانیم به روانشناسی 
اسلامی برسیم. بنا بر این بود که باید دید کدام مکتب‌ها با اسلام تعارض 
دارند. مکتب رفتارگرایی به بهانه علمی بودن، تصویری پوزیتیویستی از 
انسان ارائه می‌دهد و می‌گوید موضوع رفتار، قابل مشاهده و اندازه‌گیری 
است و لا غیر و البته به ویلیام جیمز نیز توجه می‌شد که تصویری مثبت 

از دین و روانشنانسی ارائه می‌دهد و یونگ نیز چنین نظری دارد.
از ســال ۱۳۹۲ همکاری خود را با کنگره بین‌المللی علوم انسانی 
اســامی آغاز کردم و به نظرم رسید این منسجم‌ترین کاری است که در 
زمینه روانشناسی اسلامی و بر اساس رهنمودهای آیت‌الله مصباح انجام 
شــده اســت. در قالب مقالات علمی، پروژه‌های علمی و کرسی‌های 
نظریه‌پردازی این اقدام صورت می‌گرفــت. اگر کنگره را از ابتدا تا انتها 
که ســال گذشته برگزار شد بررسی کنیم، این تفاوت‌های اساسی روشن 
است که روانشناسی اسلامی در مراکز حوزوی پیشرفت عجیبی داشته و 

در سه بُعد نظری، پژوهشی و کاربردی پیش می‌رود.
برخــی از نکات در زمینه رابطه دین و روان اســت و اگر اینها رابطه 
تنگاتنگ دارند، باید دید کدام دین مراد اســت. تحقیقات متعدد نشــان 
داد که اعتقــاد به مبدا و معاد، تأثیرات مهمی در حالات روانی انســان 
دارد. منظور برخی از روانشناســان از دین، همان بود که از مســیحیت 
مطرح بود که در طول هفته، آزاد باشید و فقط روزهای یکشنبه در کلیسا 
حاضر شوید. یونگ با صراحت اعلام کرد که چنین دینی در غرب بسیار 
ضعیف است و پاسخگوی انسان معاصر به دین و معنویت نیست. او به 
عنوان یک روانشــناس منصف، برای کشف دین به جوامع مختلف سفر 
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می‌کند. بســیار جالب اســت که یونگ در ســال‌های آخر عمرش 
روی ســر درِ منزلش نوشته بود »خدا حاضر اســت، چه بخواهیم و یا 
نخواهیم«، و در آن ســال‌های پایانی، بی‌بی‌ســی از ایشان می‌پرسد، به 
خدا اعتقاد دارید؟ می‌گوید وظیفه من اثبات خدا نیســت، اما خدا را با 

وجود خودم حس می‌کنم و خدا در زندگی من حضور دارد.
مســئله دیگر، بحث اسلام و روانشناســی است که روی این زمینه 
نیز باید دقت زیادی شــود که منظور از دین اسلام به عنوان آخرین دین 
الهی مشخص شــود و از طرف دیگر، روانشناسی علم یکدستی نیست 

 تفاوت دارند.
ً
و برخی از مکتب‌ها مانند روانکاوی با رفتارگرایی کاملا

جــدی  روانشناســی معاصــر  در  بــه معنویــت  گرایــش 
شده است

روانکاوی رویکردی ذهنــی دارد و به عین توجه ندارد و در مقابل، 
رفتارگرایی قرار می‌گیرد و می‌گویند تا جایی می‌توانید عینی باشــید، اما 
حقیقت در کجا قرار دارد. امور ذهنی، آنطور که روانکاوان می‌گویند یا 
امور عینی آنطور که رفارگرایان می‌گویند؟ کدام صحیح اســت؟ سپس 
رویکرد شــناختی – رفتاری، هر دو را ترکیب می‌کند. حالا رابطه اسلام 
و روانشناســی به تعریف ایــن رابطه معطوف می‌شــود. یونگ و آدلر و 
... دیدگاهی موافق با دین دارند و لازم اســت تاکید شــود که گرایش به 
معنویت در روانشناســی معاصر جدی اســت و فقط منحصر به کشور 
ما نیســت، بلکه در کشــورهای غربی، یک نوع بازگشت به معنویت را 
دارند. موضوع انسان در قرن بیســتم به عنوان موجودی زیستی، روانی 
و اجتماعی بود، اما در قرن بیســت‌ویک می‌گوینــد بعد معنوی اضافه 
شده و انســان فقط چنین موجود مادی نیست، بلکه موجودی زیستی، 
روانی، اجتماعی و معنوی است. لذا باید دقت شود که در مورد مسائل 
روانشناسی در اسلام به جنبه‌های نظری توجه کنیم و باید مبانی نظری را 
تبیین و تدوین کنیم. علامه مصباح در این زمینه، به جنبه‌های پژوهشی 
نیز توجه کرد و باید بگویم روانشناســی اســامی در مراکز حوزوی در 
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می‌کند. بســیار جالب اســت که یونگ در ســال‌های آخر عمرش 
روی ســر درِ منزلش نوشته بود »خدا حاضر اســت، چه بخواهیم و یا 
نخواهیم«، و در آن ســال‌های پایانی، بی‌بی‌ســی از ایشان می‌پرسد، به 
خدا اعتقاد دارید؟ می‌گوید وظیفه من اثبات خدا نیســت، اما خدا را با 

وجود خودم حس می‌کنم و خدا در زندگی من حضور دارد.
مســئله دیگر، بحث اسلام و روانشناســی است که روی این زمینه 
نیز باید دقت زیادی شــود که منظور از دین اسلام به عنوان آخرین دین 
الهی مشخص شــود و از طرف دیگر، روانشناسی علم یکدستی نیست 

 تفاوت دارند.
ً
و برخی از مکتب‌ها مانند روانکاوی با رفتارگرایی کاملا

جــدی  روانشناســی معاصــر  در  بــه معنویــت  گرایــش 
شده است

روانکاوی رویکردی ذهنــی دارد و به عین توجه ندارد و در مقابل، 
رفتارگرایی قرار می‌گیرد و می‌گویند تا جایی می‌توانید عینی باشــید، اما 
حقیقت در کجا قرار دارد. امور ذهنی، آنطور که روانکاوان می‌گویند یا 
امور عینی آنطور که رفارگرایان می‌گویند؟ کدام صحیح اســت؟ سپس 
رویکرد شــناختی – رفتاری، هر دو را ترکیب می‌کند. حالا رابطه اسلام 
و روانشناســی به تعریف ایــن رابطه معطوف می‌شــود. یونگ و آدلر و 
... دیدگاهی موافق با دین دارند و لازم اســت تاکید شــود که گرایش به 
معنویت در روانشناســی معاصر جدی اســت و فقط منحصر به کشور 
ما نیســت، بلکه در کشــورهای غربی، یک نوع بازگشت به معنویت را 
دارند. موضوع انسان در قرن بیســتم به عنوان موجودی زیستی، روانی 
و اجتماعی بود، اما در قرن بیســت‌ویک می‌گوینــد بعد معنوی اضافه 
شده و انســان فقط چنین موجود مادی نیست، بلکه موجودی زیستی، 
روانی، اجتماعی و معنوی است. لذا باید دقت شود که در مورد مسائل 
روانشناسی در اسلام به جنبه‌های نظری توجه کنیم و باید مبانی نظری را 
تبیین و تدوین کنیم. علامه مصباح در این زمینه، به جنبه‌های پژوهشی 
نیز توجه کرد و باید بگویم روانشناســی اســامی در مراکز حوزوی در 

سایه رهنمودهای آیت‌الله مصباح در حال پیشرفت است.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا
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سخنرانی  |

مکتب سیاسی آیت الله مصباح)ره(
	É حجت الاسلام محمدجواد نوروزی

آیت‌الله مصباح بدون تردید از پیشگامان تولید علوم انسانی اسلامی 
بود که قبل از انقلاب این دغدغه را داشــت؛ ایشان از محضر سه استاد 
برجســته یعنی امام خمینی، علامه طباطبایی و آیت‌الله بهجت بهره‌مند 
شــد و ترکیب معارف این سه استاد و ممزوج شــدن آن با فعالیت‌های 
سیاسی و اجتماعی روز در کنار امام، شخصیت جامعی از ایشان تربیت 
کرد. به تعبیر مقام معظم رهبری، ایشــان از فلسفه صدرایی شروع کرد 
و با ابتکارات فلســفی خود وارد کار فکری و عرصه سبک زندگی شد و 
فلســفه خود را به مسائل روز امتداد داد؛ بنابراین پردازش علوم انسانی، 
جامعیت و توجه به خلا و بسترهای زمانی از موارد مهم مکتب سیاسی 
ایشان اســت. اولین اثر سیاسی وی در سال ۱۳۶۴ نوشته شد؛ در سال 
۶۵ هم اثــر روانتر و عمومی‎تری را تألیف کردند و اثر بعدی سیاســی 
ایشان در قالب پرسش و پاسخ مجموعه منسجمی ارائه کرده است و اگر 

 É  
حجت الاسلام 
محمدجواد 
نوروزی 

استاد مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره(

 دیده بان
  اندیشـه

مجموعــه آثار او را مــورد ملاحظه قرار دهیــم، مؤلفه‌های مکتب 
سیاسی ایشان اســتخراج خواهد شد؛ مکتب سیاسی وی در مواجهه با 
مسائل روز و بســتر زمانی قبل و بعد از انقلاب شکل گرفته و مبتنی بر 
بنیادهای عمیق فکری و فلســفی است. ایشان از معرفت‌شناسی شروع 
کرد و به ولایت فقیه رسید که تبلور آن مقوله طرح ولایت در چند حلقه 
شــامل هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، فلسفه حقوق و اخلاق و سیاست 

مشهود است.
سیاســی  اندیشــه  مرکــزی  هســته  فقیــه؛  ولایــت 

آیت‌الله مصباح
ایشان در سخنرانی‌های خود فلسفه چینش این چند حلقه و ترتیب 
آن را تبیین کرده و فرمودند که همه این مقدمات برای تبیین نظریه ولایت 
فقیه است؛ ایشان در ورود به مباحث سیاسی و تفسیری از یک منظومه 
فکری منســجم برخوردار و دارای ذهنی منظم، منطقی و ســامان مند و 
فلسفی بودند.اینکه علامه مورد هجمه قرار گرفت ناشی از این نکته بود 
که اســام ناب تا پیش از امام در حد تئوری باقی ماند و با نظام ســلطه 
درگیری نداشت، اما وقتی با نظام سلطه درگیر شد، دچار چالش ماهوی 
می‌شود و در این صورت یا ما باید دست از هدف و دین خود برداریم و 
یا دشــمن دست از دشمنی بردارد. اگر سخنرانی‌های یکی دو دهه اخیر 
ایشــان را تحلیل کنیم، تلقی بنده این اســت که دفاع از تئوری ولایت 
فقیه و شــخص رهبری از محورهای اصلی است و دائما و مکررا به آن 
می‌پردازند و آن را بزرگترین نعمت می‌شمارند و بر شکرگزاری نسبت به 

کید دارند. این نعمت تأ
تزئینــی  مصبــاح  علامــه  اندیشــه  در  مــردم  جایــگاه 

نیست
ایشان در کتاب نظریه سیاســی اسلام، تلاش کردند تا از مجموعه 
اهداف دین که از قرآن اســتخراج کردند، به ضرورت تأسیس حکومت 
اسلامی و سپس جایگاه مردم برســند؛ در این راستا، نظریه مشروعیت 
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مجموعــه آثار او را مــورد ملاحظه قرار دهیــم، مؤلفه‌های مکتب 
سیاسی ایشان اســتخراج خواهد شد؛ مکتب سیاسی وی در مواجهه با 
مسائل روز و بســتر زمانی قبل و بعد از انقلاب شکل گرفته و مبتنی بر 
بنیادهای عمیق فکری و فلســفی است. ایشان از معرفت‌شناسی شروع 
کرد و به ولایت فقیه رسید که تبلور آن مقوله طرح ولایت در چند حلقه 
شــامل هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، فلسفه حقوق و اخلاق و سیاست 

مشهود است.
سیاســی  اندیشــه  مرکــزی  هســته  فقیــه؛  ولایــت 

آیت‌الله مصباح
ایشان در سخنرانی‌های خود فلسفه چینش این چند حلقه و ترتیب 
آن را تبیین کرده و فرمودند که همه این مقدمات برای تبیین نظریه ولایت 
فقیه است؛ ایشان در ورود به مباحث سیاسی و تفسیری از یک منظومه 
فکری منســجم برخوردار و دارای ذهنی منظم، منطقی و ســامان مند و 
فلسفی بودند.اینکه علامه مورد هجمه قرار گرفت ناشی از این نکته بود 
که اســام ناب تا پیش از امام در حد تئوری باقی ماند و با نظام ســلطه 
درگیری نداشت، اما وقتی با نظام سلطه درگیر شد، دچار چالش ماهوی 
می‌شود و در این صورت یا ما باید دست از هدف و دین خود برداریم و 
یا دشــمن دست از دشمنی بردارد. اگر سخنرانی‌های یکی دو دهه اخیر 
ایشــان را تحلیل کنیم، تلقی بنده این اســت که دفاع از تئوری ولایت 
فقیه و شــخص رهبری از محورهای اصلی است و دائما و مکررا به آن 
می‌پردازند و آن را بزرگترین نعمت می‌شمارند و بر شکرگزاری نسبت به 

کید دارند. این نعمت تأ
تزئینــی  مصبــاح  علامــه  اندیشــه  در  مــردم  جایــگاه 

نیست
ایشان در کتاب نظریه سیاســی اسلام، تلاش کردند تا از مجموعه 
اهداف دین که از قرآن اســتخراج کردند، به ضرورت تأسیس حکومت 
اسلامی و سپس جایگاه مردم برســند؛ در این راستا، نظریه مشروعیت 

فصل سوم
گزارش رصدی



شماره 19 و 20    322
ویژه رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی 

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

از محورهای مهم بحث ایشــان اســت؛ برخلاف تبلیغ رســانه‌ای 
نامردمی، به هیچ وجه در اندیشــه آیت‌الله مصباح جایگاه مردم تزیینی 
 به حضور مردم قائل 

ً
نبود؛ بلکه جایگاه بلند و سترگی دارند. ایشان قطعا

بودند و در حقیقت، نظر ایشــان بسط دیدگاه امام در عرصه ولایت فقیه 
و رأی مردم اســت و تفاوت بین این دو بزرگوار در اجمال و تفصیل بود 
و در حقیقت، تبییــن و تقریر جدیدی از نظریه امام ارائه فرمودند. یکی 
از مولفه‌های نظریه سیاســی آقای مصباح، ساختار حاکمیت و الگوی 
حکومت در دوره غیبت است؛ ایشــان قبل از آنکه نظریه مردم‌سالاری 
دینی از ســوی مقام معظم رهبری مطرح شــود، به این بحث پرداخته و 
آورده است که اگر دموکراسی به عنوان فرهنگ مطرح شود با آن مخالف 
هســتیم، اما اگر به عنوان روش مطرح باشــد در تضاد با اسلام نیست. 
یعنی اگر دموکراســی را به این معنا بدانیم که رأی مردم در مشــروعیت 
قانــون دخالت دارد، پذیرفته نیســت، اما اگر تبیین دیگــری از آن ارائه 
دهیم و بگوییم مردم در تحقق و اجرای شــریعت اســامی با حضور و 
حمایت خود نقش‌آفرین هســتند، قابل پذیرش اســت. به عبارت دیگر 
مردم‌ســالاری دینی از ذات و جوهره دین می‌جوشــد و ریشه در تعالیم 
اسلام و نه دموکراسی غربی دارد. مقام معظم رهبری وقتی بحث عدالت 
و پیشــرفت را مطرح کردنــد، آیت‌الله مصباح به تفصیــل به فرجام و 
مؤلفه‌های پیشــرفت پرداخت و مصاحبــه اختصاصی هم در این زمینه 

داشتند.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا
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سخنرانی  |

مکتب سیاسی آیت الله مصباح)ره( 
	É حجت‌الاسلام مهدی امیدی

بحث بنده مکتب سیاســی علامه مصباح یا حکمت سیاســی ایشــان 
اســت. بحث را از این زاویه آغاز می‌کنم که ایشــان بحث حکمت عملی را 
تابــع حکمت نظری می‌داند و همانطور که ایدئولــوژی تابعی از جهان‌بینی 
اســت، حکمت عملی نیز تابع حکمت نظری است و در این راستا، معتقد 
اســت که بین عین و ذهن رابطه دوسویه برقرار اســت. لذا وقتی وارد بحث 
این رابطه عین و ذهن می‌شــود، می‌گوید جبرگرایی در عرصه اجتماعی قابل 
قبول نیســت و جبر تاریخی را نیز نمی‌پذیرند و وقتی وارد بحث می‌شــود، 
مســائل را دو بخش می‌کند؛ یکی علوم انسانی و یک بخش هم حکومت که 
در اینجا بحث حکومت را مطرح می‌کنم. در حوزه حکومت، ابعاد بحث را 
در دو حیطه محتوا و بخش‌های صــوری حکومت مطرح می‌کند. در رابطه 
با بخش محتوایی حکومت، معتقد اســت همانطــور که در عرصه حکمت 
علمی معتقد بودیم حکمت عملی تابع حکمت نظری اســت، در حکومت 

 Ê  
حجت‌الاسلام 
مهدی امیدی 

عضو هیئت علمی مؤسسه 
آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی)ره(

فصل سوم
گزارش رصدی
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نیز مبنای نظری مهم است.
آیت‌الله مصباح و تفکرات نوصدرایی

ایشان در حیطه هستی‌شناختی، وقتی وارد بحث می‌شود، مشخص 
اســت که تفکرات نوصدرایی دارد و ایشــان پیرو اصالت وجود است و 
برای ممکنات فقر ذاتی و برای انســان نیز فقر وجودی قائل است و نگاه 
عین‌الربطی که عدم اســتقلال وجودی انسان است را برجسته می‌کند. 
همچنیــن غنای واجب‌الوجــود بالذات را مطرح می‌کنــد و خداوند را 
مستقل مطلق می‌داند. براســاس تفکر صدرایی، بحث را دنبال می‌کند 
و وقتــی در حوزه توحید وارد می‌شــود، در حــوزه مالکیت، الوهیت، 
حاکمیت و ولایت بحث‌های بســیار مفصلی را عرضه می‌کند که متأثر 
از مباحث حکمت متعالیه صدرایی اســت. در حوزه معرفت‌شناســی 
می‌گوید دو قســمت وجــود دارد؛ حضوی و حصولــی و می‌گوید در 
ادراکات حصولی، جنس ربط برای معرفت لازم اســت، اما شرط کافی 
 مستقل است و 

ً
نیســت و وقتی عقل وارد مباحث خود می‌شــود، کاملا

نیازی به حس ندارد.
نکتــه دیگر اینکه ملاک صــدق و کذب تطابق با واقع اســت. در 
حوزه انسان‌شناســی نیز می‌گوید انسان دوســاحتی است و روح انسان 
تکامل‌پذیر اســت و نظــر ملاصدرا را قبول دارد که یا به ســمت صعود 
می‌رود یا سقوط. ایشــان میگوید غرض آفرینش این است که خلافت 
الهی انســان محقق شــود. نکته دیگر اینکه انســان را موجودی مختار 
می‌داند که برای انتخاب خود مســئولیت دارد و آزادی‌هایی برای انسان 
در نظــر گرفته می‌شــود که در هیــچ جامعه‌ای مطلق نیســت و در هر 
جامعه‌ای این محدودیت‌ها برای انسان ایجاد می‌شود و محدوده انسان 
نیز مصالح مادی نیست. چون انسان‌ها باید به رشد معنوی دست یابند 
 محدودیت‌هایی برای 

ً
و هدف از رشــد اجتماعی نیز همین است، طبعا

آزادی انسان‌ها بار می‌شود.

تقدم امور معنوی در تزاحم بین مادیات و معنویات
ایشان می‌گوید اراده انســان در افعال ارادی، جزء اخیر علت تامه 
اســت و اگر همه علــل را جمع کنید کــه تاریخ و ... روی انســان اثر 
می‌گذارند، درســت اســت، اما تعیین‌کننده نهایی، اراده انسان است و 
اینطور نیســت که اراده، مقهور این عوامل بیرونی یا عوامل روانی انسان 
باشــد. دیگر اینکه ایشان می‌گوید هدف نهایی انسان این است که نهاد 
عین‌الربطی خود را دریابد که عبودیت حق‌تعالی است. ایشان در دنیا و 
آخرت معتقد است که در دنیا چیزی که مربوط به آخرت نباشد، نداریم 
و هر فعلی از افعال، متوجه کمال یا نقص انســان است و شریعت این را 
برای ما ترســیم می‌کند که این افعال در راستای کمال یا شقاوت است. 
این نگاه ایشان است که افعال انسان رنگی در مورد آخرت دارد و منجر 
به سقوط یا صعود او می‌شود. استاد مصباح می‌گوید در تزاحم در امور 
مادی و معنوی، معنویات تقدم دارد و اینطور نیســت که وسیله، هدف 
را توجیه کند، بلکه وســیله فدای هدف می‌شــود. در مورد مسئله نظریه 
سیاسی اسلام نیز ایشان می‌گوید نظریه سیاسی اسلام، تأسیسی است و 

بر بنای عقلا و تابع آراء آنها نیست.
ایشــان می‌گوید بین اســام و تئوکراســی و اســام و دموکراسی 
تفاوت‌هایی وجود دارد. برای اینکــه این بحث را به صورت ضابطه‌مند 
طــرح کند، می‌گوید در مورد فرد و جامعه، فــرد اصالت دارد و جامعه 
یک مفهوم انتزاعی اســت که از روابط، این مفهوم انتزاع می‌شــود و از 
این حیث برای جامعه، اصالت خاص قائل نیســت. معتقدند که اصلا 
زیســت اجتماعی مطلوبیتش نســبی و ابزاری است و خودش اصالت 
ندارد و اصالت با رشــد معنوی انسان است و قرب به حق‌تعالی ملاک 
و معیار اســت. می‌گویند اگر تعامــات اجتماعی ســامان یابد، باید 
آزادی‌های انســان مد نظر باشد که کنترل شود. ما نیازمند قانون هستیم 
و قانون نیز نیازمند ضمانتی اســت که حکومت اســت، اما با توجه به 
پیچیده بودن وجود انسان، او قادر نیست خودش قانون خودش را وضع 
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تقدم امور معنوی در تزاحم بین مادیات و معنویات
ایشان می‌گوید اراده انســان در افعال ارادی، جزء اخیر علت تامه 
اســت و اگر همه علــل را جمع کنید کــه تاریخ و ... روی انســان اثر 
می‌گذارند، درســت اســت، اما تعیین‌کننده نهایی، اراده انسان است و 
اینطور نیســت که اراده، مقهور این عوامل بیرونی یا عوامل روانی انسان 
باشــد. دیگر اینکه ایشان می‌گوید هدف نهایی انسان این است که نهاد 
عین‌الربطی خود را دریابد که عبودیت حق‌تعالی است. ایشان در دنیا و 
آخرت معتقد است که در دنیا چیزی که مربوط به آخرت نباشد، نداریم 
و هر فعلی از افعال، متوجه کمال یا نقص انســان است و شریعت این را 
برای ما ترســیم می‌کند که این افعال در راستای کمال یا شقاوت است. 
این نگاه ایشان است که افعال انسان رنگی در مورد آخرت دارد و منجر 
به سقوط یا صعود او می‌شود. استاد مصباح می‌گوید در تزاحم در امور 
مادی و معنوی، معنویات تقدم دارد و اینطور نیســت که وسیله، هدف 
را توجیه کند، بلکه وســیله فدای هدف می‌شــود. در مورد مسئله نظریه 
سیاسی اسلام نیز ایشان می‌گوید نظریه سیاسی اسلام، تأسیسی است و 

بر بنای عقلا و تابع آراء آنها نیست.
ایشــان می‌گوید بین اســام و تئوکراســی و اســام و دموکراسی 
تفاوت‌هایی وجود دارد. برای اینکــه این بحث را به صورت ضابطه‌مند 
طــرح کند، می‌گوید در مورد فرد و جامعه، فــرد اصالت دارد و جامعه 
یک مفهوم انتزاعی اســت که از روابط، این مفهوم انتزاع می‌شــود و از 
این حیث برای جامعه، اصالت خاص قائل نیســت. معتقدند که اصلا 
زیســت اجتماعی مطلوبیتش نســبی و ابزاری است و خودش اصالت 
ندارد و اصالت با رشــد معنوی انسان است و قرب به حق‌تعالی ملاک 
و معیار اســت. می‌گویند اگر تعامــات اجتماعی ســامان یابد، باید 
آزادی‌های انســان مد نظر باشد که کنترل شود. ما نیازمند قانون هستیم 
و قانون نیز نیازمند ضمانتی اســت که حکومت اســت، اما با توجه به 
پیچیده بودن وجود انسان، او قادر نیست خودش قانون خودش را وضع 

فصل سوم
گزارش رصدی
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کند، لذا قانون‌گذار، خدا است و می‌گوید در همین عرصه با توجه 
به آن مراتب توحیدی که در خالقیت، ربوبیت و الوهیت قائل هســتیم، 
حاکمیت بالذات از آن خدا اســت و در عرصــه حکومت نیز خداوند 

حاکم را معرفی می‌کند.
قانون‌گذار خداوند است

لذا قانون‌گذار خدا اســت و معرف حکومت نیز خدا اســت. خدا 
 افرادی را برای اداره اجتماع انتخــاب می‌کند یا به صورت 

ً
یا مســتقیما

غیرمســتقیم نصب می‌کند که نصب عام اســت و فقها شامل این نوع 
نصب هســتند و می‌گوید هر فقیهی شــامل این حکم نمی‌شود، بلکه 
شــرایط خاص و ویژه‌ای نیاز دارد تا فقیهی عهده‌دار امر حکومت باشد. 
در این راستا، مسئله فقاهت، عدالت، تقوا، کارآمدی و کفایت را مطرح 

می‌کنند که اگر کسی اینها را داشت، برای اداره جامعه مناسب است.
در رده‌هــای بعدی حکومت وقتی بحــث می‌کنند، یک رویکرد به 
خود دین دارنــد و می‌گویند، آیا دین در مورد قــوای مختلف مانند قوه 
مجریــه، مققنه و یا قضائیه نظری دارد یا خیر. ســپس برخی از آیات را 
شــاهد می‌آورد که ترسیم‌کننده این قوا هســتند. برای نمونه در آیه »وَ ما 
خِيَرَةُ 

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَک

َ
 أ

ً
مْرا

َ
هُ أ

ُ
هُ وَ رَسُــول

َّ
ي الل

َ
ض

َ
کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا ق

مْرِهِمْ«، امر را منتســب به قانون می‌کنند که این قانون الهی است. 
َ
مِنْ أ

در رابطه با قوه مجریه بحث اولی‌الامر را مطرح می‌کنند که این اطاعت 
مطلق که مردم باید از خدا و رســول اطاعت داشته باشند، در مقام اجرا 
اســت و از سوی دیگر، پیامبر شــأن دیگری را دارد که شأن قوه قضائیه 
ى   يُؤْمِنُونَ حَتَّ

َ
 ل

َ
ك  وَرَبِّ

َ
ل

َ
اســت و آن اینکه در قرآن اســت که فرمود: »ف

يْتَ 
َ

ض
َ
ا ق سِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

ُ
نْف

َ
وا فِي أ

ُ
 يَجِد

َ
مَّ ل

ُ
ــجَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
 فِيمَا ش

َ
مُوك

ّ
يُحَكِ

سْلِيمًا.« ایشان می‌گویند مردم نمی‌توانند به حکومت اعطای 
َ
مُوا ت

ّ
يُسَلِ وَ

حق کنند و یک فرد، حقی که متعلق به خودش است را به دیگری واگذار 
نمی‌کند و برای مثال وقتی نمی‌توانم خودم را از خودم سلب کنم، چطور 
می‌توانم آن را در اختیار حکومت قرار دهم؟ این کار مردم نیســت و این 
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کند، لذا قانون‌گذار، خدا است و می‌گوید در همین عرصه با توجه 
به آن مراتب توحیدی که در خالقیت، ربوبیت و الوهیت قائل هســتیم، 
حاکمیت بالذات از آن خدا اســت و در عرصــه حکومت نیز خداوند 

حاکم را معرفی می‌کند.
قانون‌گذار خداوند است

لذا قانون‌گذار خدا اســت و معرف حکومت نیز خدا اســت. خدا 
 افرادی را برای اداره اجتماع انتخــاب می‌کند یا به صورت 

ً
یا مســتقیما

غیرمســتقیم نصب می‌کند که نصب عام اســت و فقها شامل این نوع 
نصب هســتند و می‌گوید هر فقیهی شــامل این حکم نمی‌شود، بلکه 
شــرایط خاص و ویژه‌ای نیاز دارد تا فقیهی عهده‌دار امر حکومت باشد. 
در این راستا، مسئله فقاهت، عدالت، تقوا، کارآمدی و کفایت را مطرح 

می‌کنند که اگر کسی اینها را داشت، برای اداره جامعه مناسب است.
در رده‌هــای بعدی حکومت وقتی بحــث می‌کنند، یک رویکرد به 
خود دین دارنــد و می‌گویند، آیا دین در مورد قــوای مختلف مانند قوه 
مجریــه، مققنه و یا قضائیه نظری دارد یا خیر. ســپس برخی از آیات را 
شــاهد می‌آورد که ترسیم‌کننده این قوا هســتند. برای نمونه در آیه »وَ ما 
خِيَرَةُ 

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَک

َ
 أ

ً
مْرا

َ
هُ أ

ُ
هُ وَ رَسُــول

َّ
ي الل

َ
ض

َ
کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا ق

مْرِهِمْ«، امر را منتســب به قانون می‌کنند که این قانون الهی است. 
َ
مِنْ أ

در رابطه با قوه مجریه بحث اولی‌الامر را مطرح می‌کنند که این اطاعت 
مطلق که مردم باید از خدا و رســول اطاعت داشته باشند، در مقام اجرا 
اســت و از سوی دیگر، پیامبر شــأن دیگری را دارد که شأن قوه قضائیه 
ى   يُؤْمِنُونَ حَتَّ

َ
 ل

َ
ك  وَرَبِّ

َ
ل

َ
اســت و آن اینکه در قرآن اســت که فرمود: »ف

يْتَ 
َ

ض
َ
ا ق سِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

ُ
نْف

َ
وا فِي أ

ُ
 يَجِد

َ
مَّ ل

ُ
ــجَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
 فِيمَا ش

َ
مُوك

ّ
يُحَكِ

سْلِيمًا.« ایشان می‌گویند مردم نمی‌توانند به حکومت اعطای 
َ
مُوا ت

ّ
يُسَلِ وَ

حق کنند و یک فرد، حقی که متعلق به خودش است را به دیگری واگذار 
نمی‌کند و برای مثال وقتی نمی‌توانم خودم را از خودم سلب کنم، چطور 
می‌توانم آن را در اختیار حکومت قرار دهم؟ این کار مردم نیســت و این 

حق را ندارند کــه به حاکم بدهند و در عرصه‌های دیگر نیز باید در 
حیطه قلمرو خود حق را اعطا کنند. ایشان در مردم‌سالاری دینی معتقد 
است که از نظر حکمت سیاسی، به این صورت می‌شود که مردم‌سالاری 
جنس قضیه و اســامی بُعد فصل قضیه است و هر چیزی که به عنوان 
 همان اصالت دارد و در مردم‌ســالاری 

ً
فصل ممیز مطرح اســت، طبعا

دینی، دین اصالت دارد و مردم نیز چون اســام را انتخاب کرده‌اند، این 
نوع مردم‌سالاری می‌تواند محقق شود.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

سخنرانی  |

انقلاب اسلامی از دیدگاه آیت الله مصباح)ره(
	Éمهدی جمشیدی

علامه مصباح، ریشه تنگناهای انقلاب را کج‌روی و تجدد کارگزاران 
سیاســی و به تعبیر مقام معظم رهبری، اختلال در دســتگاه محاسباتی 
مسئولان می‌دانستند. ایشان معتقد بود که حضور امام مانع عرض اندام 
نیروهای سیاســی غیر اصیل شــد. اما بعد از وفات امام، برخی تصور 
کردند می‌توانند نقش بیشــتری ایفا کنند و همین باعث ایجاد مشکلات 
بیشــتر در کشور شــد، گرچه مقام معظم رهبری توانســت خیلی زود 
مســیر امام را تداوم ببخشــند. یکی از برنامه‌های دشمن برای تضعیف 
انقلاب، نفوذ افراد زاویه‌دار با انقلاب در مسئولیت‌هاســت، کسانی که 
 مخالف با 

ً
 مقدس و جبهه رفته، اما مواضعــی کاملا

ً
چهره‌های ظاهــرا

انقلاب دارند؛ یعنی انقلاب شــده، ولی کارگزاران در بخش‌هایی همان 
روحیه قبل انقلاب را دارند. ایشان معتقد بود از الان باید به فکر تربیت 
نیروهــای معتقد به انقلاب از همین امروز باشــیم، اگر بخواهیم تا ۵۰ 

 É  
مهدی جمشیدی

عضو گروه فرهنگ‌پژوهی 
پژوهشکده فرهنگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسلامی

 دیده بان
  اندیشـه

ســال آینده نیروهای اســامی و مؤمن بر کشــور حکومت کنند، 
موظفیم ذخایر مدیریتی تربیت کنیم تا اســتحاله درون‌ســاختاری رخ 
ندهد. وی معتقد به نظریه اصالت فرهنگی برای ایجاد ساخت سیاست 
اســامی بود و معتقد بودند که شــناخت اجمالــی از اصول و اهداف 
انقلاب را باید به شناخت تفصیلی برای مردم تبیین کنیم، زیرا در پیدایش 
انقلاب سهم احساسات و عواطف ضمیمه بود، ولی برای ادامه راه تکیه 

اصلی باید بر شناخت و بصیرت به جای احساسات و عواطف باشد.
جمشیدی گفت: از منظر علامه مصباح، انقلابی که سلبریتی‌ها در 
 انتخاب‌هایشان توجیه 

ً
آن محور باشــند و در مردم اثر بگذارند، طبیعتا

منطقی نخواهد داشت و حکما و فلاســفه در این جامعه یا ناشناخته و 
یا بدشــناخته هســتند و جامعه دچار اعوجاج می‌شود. ایشان می‌گوید 
اختلاف ســلیقه نباید سبب شــود تا برخی را بیگانه بدانیم و آنها را طرد 
کنیم؛ از این ســخن برخلاف اتهاماتی که زده شد نه بوی انحصارگرایی 
و نه بوی خشــونت می‌دهد. کسانی که میان این متفکر و بدنه اجتماعی 
مانع شــدند و از او چهره بد و افراطی درست کردند، خیر نخواهند دید. 
ایشان چقدر چشم‌انداز  و سرنخ‌های مهمی به مردم دادند و سخنان ذی 
قیمت با غلظت حکمی بالا ارائه کردند، لذا سیاســیات و اجتماعیات 

ایشان نباید به حاشیه برود.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا
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ســال آینده نیروهای اســامی و مؤمن بر کشــور حکومت کنند، 
موظفیم ذخایر مدیریتی تربیت کنیم تا اســتحاله درون‌ســاختاری رخ 
ندهد. وی معتقد به نظریه اصالت فرهنگی برای ایجاد ساخت سیاست 
اســامی بود و معتقد بودند که شــناخت اجمالــی از اصول و اهداف 
انقلاب را باید به شناخت تفصیلی برای مردم تبیین کنیم، زیرا در پیدایش 
انقلاب سهم احساسات و عواطف ضمیمه بود، ولی برای ادامه راه تکیه 

اصلی باید بر شناخت و بصیرت به جای احساسات و عواطف باشد.
جمشیدی گفت: از منظر علامه مصباح، انقلابی که سلبریتی‌ها در 
 انتخاب‌هایشان توجیه 

ً
آن محور باشــند و در مردم اثر بگذارند، طبیعتا

منطقی نخواهد داشت و حکما و فلاســفه در این جامعه یا ناشناخته و 
یا بدشــناخته هســتند و جامعه دچار اعوجاج می‌شود. ایشان می‌گوید 
اختلاف ســلیقه نباید سبب شــود تا برخی را بیگانه بدانیم و آنها را طرد 
کنیم؛ از این ســخن برخلاف اتهاماتی که زده شد نه بوی انحصارگرایی 
و نه بوی خشــونت می‌دهد. کسانی که میان این متفکر و بدنه اجتماعی 
مانع شــدند و از او چهره بد و افراطی درست کردند، خیر نخواهند دید. 
ایشان چقدر چشم‌انداز  و سرنخ‌های مهمی به مردم دادند و سخنان ذی 
قیمت با غلظت حکمی بالا ارائه کردند، لذا سیاســیات و اجتماعیات 

ایشان نباید به حاشیه برود.

* همایش بزرگداشت علامه مصباح از سوی مجمع عالی علوم انسانی؛

منبع: خبرگزاری ایکنا

 

فصل سوم
گزارش رصدی
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه‌ای

حاشیه:
ایشان یادداشتی در تحلیل محتوایی که ارائه دادند نوشتند که اینجا 

بازنشر می‌شود:
عاملیّتــیِ  خاســتگاهِ  از  مصبــاح  علامــه  تصویرســازیِ 

اختلال‌های حاکمیّتی 
]1[. علامه مصباح، همچون چشمه‌ای جوشان، از بسترِ خشکیده 
و ترک‌خــوردۀ جامعه ســربرآورد و در دوره‌ای که یــک »منازعۀ فکری 
و سیاسیِ بســیار تعیین‌کننده« شــکل گرفته بود، نقشــی »بی‌نظیر« و 
»تاریخــی« ایفا کرد، درحالی‌که می‌توانســت همانندِ بســیاری دیگر، 
ســکوت اختیار کند و با »جریانِ سکولاریســمِ دولتی و روشنفکری«، 
دســت‌به‌گریبان نشــود. در آن زمان، جوانانِ نسلِ سوّمی از قبیلِ من که 
با »پرســش‌های ساختارشــکنانه« و »چالش‌های بنیان‌برافکن« روبرو 
بودیم، ســخت به‌دنبالِ یک »پناه‌گاهِ فکری« می‌گشــتیم تا »پاسخ‌های 
متقن و مســتحکم« بیابیم و بتوانیم در مواجهه‌ها و تقابل‌های خویش، 
»مجهز« و »مســلح« باشــیم. نباید انکار کرد که کسانی در این زمینه، 
تــاش کردند و عافیــت و عزلت را ترجیــح ندادند، امّــا دراین‌میان، 
هیچ‌کس هماننــدِ علامه مصباح، نه »پُــرکار« و »پُرتولید« بود و نه در 
 ایشــان، »برهانی« و »بین‌الاذهانی« ســخن می‌گفت. اکنون که 

ِ
سطح

به گذشــته می‌نگرم، به‌راســتی درمی‌یابم که داشــته‌ها و اندوخته‌های 
معرفتــی‌ام و هر اندازه که از حقیقت و هویّــتِ انقلابی بهره دارم، همه 

به‌واسطۀ تکیه بر ایشان بوده است. 
]2[. از جمله مســأله‌هایی که علامه مصباح بــه آن پرداخت و از 
 وجودِ »اختلالِ در حرکتِ تکاملیِ انقلاب« 

ِ
آن، گره‌گشایی کرد، توضیح

بود. ما در آن دوره، به‌روشنی احساس می‌کردیم که »شدن‌های تکاملیِ 
انقلاب«، با فرازها و نشــیب‌هایی روبرو هست و این حرکت، با پاره‌ای 
»بحران‌ها« و »دشواری‌ها«، روبروست، امّا نمی‌توانستیم صورت‌بندیِ 
صی از مسأله ارائه کنیم، چه رسد به این‌که از عهدۀ حلِ آن برآییم. 

ّ
مشخ

در اینجا بود که کتابِ »کاوش‌ها و چالش‌ها« در سالِ هفتادونه منتشر 
شد و ایشــان در دو درس‌گفتارِ نخستِ آن، به توضیح و تبیینِ این مسأله، 
همّت گمارده بود. این متن، در عینِ آن‌که ســاده و عامه‌فهم بود، امّا بطونِ 
حِکمیِ پنهانی داشــت که جز بر اهلِ نظر و تعمّق، آشــکار نمی‌گشت. 
به‌هرحال، ایشــان توانســته بود نشــان دهد این‌که روندِ حرکتِ قدسی و 

معنویِ انقلاب، گرفتارِ برخیِ اختلال‌هاست، به چه سبب است. 
رد« و 

ُ
]3[. علامه مصبــاح در این اثر، از چشــم‌اندازِ تحلیــلِ »خ

»عاملیّتی« به مســألۀ اختلال نگریسته و استدلال کرده بود که ازیک‌سو، 
رِ انقلابی و 

ّ
ه‌هــای تفک

ّ
در همان ســال‌های نخســتِ پیروزیِ انقلاب، قل

شخصیّت‌هایی که عالی‌ترین مراتبِ انقلابی‌گری را دارا بودند، به »شهادت« 
رســیدند و انقلاب از این نظر، گرفتارِ »فقر« گردید. در این عرصه بود که 
رترین »حلقۀ شاگردانِ انقلابیِ امام خمینی«، یکی پس 

ّ
نزدیک‌ترین و مؤث

از دیگری، از صحنه حذف شدند و به‌این‌ترتیب، تدبیرِ انقلاب در اختیارِ 
نیروهایی قرار گرفت که بیشترِ آنها، با »اصالت‌های ایدئولوژیِ انقلابی«، 
ق و حسّاسیّتی نسبت به آن نداشتند. در نتیجه، 

ّ
بیگانه بودند یا آنچنان تعل

انقلاب در اثرِ سیاست‌هایی که در سال‌های بعد از طریقِ هم‌اینان به اجرا 
درآمد، با چالش‌ها و تنگناهایی روبرو گردید. به‌عبارت‌دیگر، اســتدلالِ 
علامه مصباح این بود که انقلاب به‌دلیلِ »حذف‌شــدنِ چهره‌های عمده 
و کانونی«‌اش، دچارِ »فقرِ عاملیّت‌های متعهّدِ تاریخ‌ســاز« شــد و این 
»کمبود« و »نقص«، حرکتِ تکاملیِ »جهش‌وار« و »شتابانِ« انقلاب را 
با اختلال مواجه کرد. پس »اختلال‌های ساختاری«، »خاستگاهِ عاملیّتی« 
ی دیده است. 

ّ
دارند و انقلاب از این ناحیه بوده که گزندها و آسیب‌های جد

این اختلال که دیروز احســاس می‌شد، امروز نیز وجود دارد و همچنان، 
یک »مسألۀ راهبردی« است. شــاید بتوان گفت اشارۀ آیت‌الله خامنه‌ای 
به این‌که باید برای »اســتقرارِ دولتِ جوانِ حزب‌اللهی« زمینه‌سازی کرد، 
راهکاری است که ایشان در آستانۀ گامِ دوّمِ انقلاب، برای چنین اختلالی 

در نظر گرفته است.
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در اینجا بود که کتابِ »کاوش‌ها و چالش‌ها« در سالِ هفتادونه منتشر 
شد و ایشــان در دو درس‌گفتارِ نخستِ آن، به توضیح و تبیینِ این مسأله، 
همّت گمارده بود. این متن، در عینِ آن‌که ســاده و عامه‌فهم بود، امّا بطونِ 
حِکمیِ پنهانی داشــت که جز بر اهلِ نظر و تعمّق، آشــکار نمی‌گشت. 
به‌هرحال، ایشــان توانســته بود نشــان دهد این‌که روندِ حرکتِ قدسی و 

معنویِ انقلاب، گرفتارِ برخیِ اختلال‌هاست، به چه سبب است. 
رد« و 

ُ
]3[. علامه مصبــاح در این اثر، از چشــم‌اندازِ تحلیــلِ »خ

»عاملیّتی« به مســألۀ اختلال نگریسته و استدلال کرده بود که ازیک‌سو، 
رِ انقلابی و 

ّ
ه‌هــای تفک

ّ
در همان ســال‌های نخســتِ پیروزیِ انقلاب، قل

شخصیّت‌هایی که عالی‌ترین مراتبِ انقلابی‌گری را دارا بودند، به »شهادت« 
رســیدند و انقلاب از این نظر، گرفتارِ »فقر« گردید. در این عرصه بود که 
رترین »حلقۀ شاگردانِ انقلابیِ امام خمینی«، یکی پس 

ّ
نزدیک‌ترین و مؤث

از دیگری، از صحنه حذف شدند و به‌این‌ترتیب، تدبیرِ انقلاب در اختیارِ 
نیروهایی قرار گرفت که بیشترِ آنها، با »اصالت‌های ایدئولوژیِ انقلابی«، 
ق و حسّاسیّتی نسبت به آن نداشتند. در نتیجه، 

ّ
بیگانه بودند یا آنچنان تعل

انقلاب در اثرِ سیاست‌هایی که در سال‌های بعد از طریقِ هم‌اینان به اجرا 
درآمد، با چالش‌ها و تنگناهایی روبرو گردید. به‌عبارت‌دیگر، اســتدلالِ 
علامه مصباح این بود که انقلاب به‌دلیلِ »حذف‌شــدنِ چهره‌های عمده 
و کانونی«‌اش، دچارِ »فقرِ عاملیّت‌های متعهّدِ تاریخ‌ســاز« شــد و این 
»کمبود« و »نقص«، حرکتِ تکاملیِ »جهش‌وار« و »شتابانِ« انقلاب را 
با اختلال مواجه کرد. پس »اختلال‌های ساختاری«، »خاستگاهِ عاملیّتی« 
ی دیده است. 

ّ
دارند و انقلاب از این ناحیه بوده که گزندها و آسیب‌های جد

این اختلال که دیروز احســاس می‌شد، امروز نیز وجود دارد و همچنان، 
یک »مسألۀ راهبردی« است. شــاید بتوان گفت اشارۀ آیت‌الله خامنه‌ای 
به این‌که باید برای »اســتقرارِ دولتِ جوانِ حزب‌اللهی« زمینه‌سازی کرد، 
راهکاری است که ایشان در آستانۀ گامِ دوّمِ انقلاب، برای چنین اختلالی 

در نظر گرفته است.

فصل سوم
گزارش رصدی



   ارتباط با ما
www.Fekrat.net
admin@fekrat.net

شبکه های اجتماعی
@fekrat_net

تلفن تماس
02537837993

نشریه علمی تخصصینشریه علمی تخصصی
رصد  رویدادهای اندیشه‌ایرصد  رویدادهای اندیشه‌ای

دیده بان اندیشهدیده بان اندیشه
 دیده بانی برای اندیشه وآگاهی    

  کاری از: 
مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای شناخت

    کارگروه فلسفه و اندیشه


